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مد خلی بر دیوان مولانا اقبال لاهوری 
بسم الله‌الرحمن‌الرحیم 


شعر پارسی و سرزمین هند : 


هند از دیر گاه گاهواره تمدن و ادب بوده و متفکرین بزرگی در دامان این کشور 
دیرینه سال پرورش یافته‌اند . فرهنگ پر بار و غنی هندی هم چون دیگر فرهنگپای 
بالنده وپویا در برخورد داعم با اندیشه‌های مردم دیگر سرزمین‌ها بوده و هست . و در 
بن تال ورس له قزر فلم و بین ین لام راا ررر فر پر بار اران اند 
و و ست . و در این 
دیدارها بوده که زبانهای‌مردم دو کشور انس و الفتی می‌گیرند . برای اثبات این ادعا از 
سخن جواهر لعل نهرو باری می‌جوثیم . 

"زبان زیبای پارسی با زبانهای هندی پیوندی قدیمی دارد " 


برای یافتن سرچشمه* این پیوند بایستی راه طولانی و درازی را در دالان پر پیج و 
خم تاریخ طی کرد . در حقیقت این ارتباط از زمانی آغاز میشود که زبان بارسی و شعر 
پارسی به وجود می‌آید . در سده* اول هجری زبان پارسی همچون چشمه‌ای جوشان 
رار ی کرک به ال په هرې تین شر ارش در کل و شنال رردی 
میهپنی ولادت خود را به تمامی جهانیان اعلام می‌دارد. قرن دوم . زمان بلوغ و 
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شکوفائی شعر پارسی است . تا جایی که بسیاری از هندیان » زبان پارسی را به عنوان 
زبان دوم خود برمی‌گزینند و هنگام کتایت » قلم را با لغتهای فارسی به‌چرخش 
درمی‌آورند . همراه با پورش سلطان محمود غزنوی به‌هند »بردامنهء گسترش زبان پارسی 
افزوده می‌گرد د . 

پذیرای دانش بودن هندیان از سوئی و شرایط اجتماعی و سیاسی آن روز ایران 
دست به دست یکدیگر می‌دهند و وسایل مپاجرت عده‌ای از شاعرانا یرانی به هند را 
مهیا می‌سازند . از جملهء این‌نامداران شعر و ادب میتوان‌مسعود سعد سلمان را نام برد 
که مدت ۲۰ سال در هند مقیم می‌شود . شعرای دیگری نیز چون عرفی شیرازی » نظیری 
نیشابوری » غنی کشمیری . وصائب‌تبریزیو... در هندرحل اقامت می‌افکنند و باملهم 
شدن از فرهنگ هندی. سبک جدیدی را در شعر پارسی با نام سیک هندی بوجود 
می‌آورند . این حرکت کم و بیش نا حدود ۱۲۰۰ هجری بعنی تا زمان تاسیس حکومت 
مستقله* افغانستان ادامه می‌یابد . لیکن در این زمان تبادل فرهنگی بین دو کشور سیر 
نزولی خویش را آغاز میکند» اگر پارسی‌گویانی چون عبدالقادر بیدل کوشیدند 
تاشراره‌های شعر پارسی را در هند فروزان نگاه دارند اما صد افسوس که این جهدها 
همچون نسیمی زودگذر ناپد ید می‌گردند . 

به‌دنبال‌یافتن علت این حضیض به تولد و رشد ادبیات اردو بر می‌خوریم » بر 
ویرانه‌های ادبیات‌کهن, این نه چندان بیگانه و ناآشنا قوام تازه‌ای می‌یابد » تا این که 
بالاخره در سال ۱۸۹۵ میلادی زبان اردو رسما " جا نشین زیان پارسی میشود . 

ولی درست به‌فاصله» کمی از این زمان تکانهای شدیدی زبان خفته پارسی در هند را 
تیار سا خی یر تدای کی ار ترس ا وار الم و اسان بای ار تیا 
ا اه ی ترس لاهوری نیست . 

نیم نگاهی بر زندگانی پر بار اقبال : 

محمد اقبال لاهوری در ۲۲ فوریه* سال ۱۸۷۲ میلادی در سیالکوت یکی از شہرهای 
پاکستان غربی متولد شد . جدش محمد رفیق ساکن شهر لوی‌هار از توابع کشمیر بود که 
به اتفاق سه پسرش به سیالکوت آمد . یکی از پسران محمد رفیق در این شهر به شغل 
بازرگانی اشتغال داشت . نام او نور محمد و همان کسی است که فرزندش اقبال لاهوری 
ا اھات انی می ی اش 

اقبال در ء۶ سالگی به مکتب خانه رفت و قرآن آموخت . سپس وارد مدرسه؛ ابتدائی 


شدو پس از آن برای گذراندن دوره متوسطه به‌اسکاچ مشن کالج رفت . در این‌زمان است 
که قریجه* شاعری اقبال جلوه‌گر میشود . شاعر جوان اشعارش را برای تصحیح نزد شاعری 
موسوم به داغ میبرد . داغ پس از مطالعهء اشعار اظهار میدارد که اشعار شما احنیاجی به 
تصحیح ندارد . 

در سال ۱۸۹۵ میلادی, اقبال پس از پشت سر گذاردن مراحل اولیه جهت ادامهء 
تحصیل راهی لاهور می‌گردد . او در این شپر با توماس آرنولد دیدار میکند و این شخص 
تاءثیر زیادی بر دانشجوی جوان می‌گذارد . 

در سال ۱۸۹۷ اقبال تحت‌تعلیمات و ارشاد سر توماس آرنولد به اخذ درجه؛ 
(۸۸۰۹)فوق لیسانس فلسفه ناغل میشود . اقبال در این برهه بر همگان سلامت نفس؛ 
عدالتخواهی و دوستدار آزادی بودن خود را آشکار ساخته است . 

در المد اال در اوریتال کالم بقشذویشس: مقرل شوت وهم رمان سوت 
اخذ دکتری فلسفه پا به درون دانشگاه هند می‌گذارد . و در همین زمان است که 
اولین منظومه* او به نام هیمالیا در روزنامه‌ای بنام مخزن انتشار می‌یابد . 

۵ ممیلادی سالی استکهاقبا ل‌بنا بر توصیه‌سرتوماس آرنولد راهی اروپامی‌گردد . در 
انگلستان پا به درون دانشگاه کمبریج گذارده و به عنوان دانشجوی عالیقدر فلسفه 
پذیرفته می‌شود . 

اند کی جع جت رای ماش خن زارد داندگاه رن ال مو از شوم 
"توسعه‌و تکامل ماوراءالطبیعه در ایران " را برای رساله* دکتری خود انتخاب می‌کند . 
او که حال زبان آلمانی رانیز فراگرفته است به خاطر تالیف این رساله از دانشگاه مونیخ 
دکتری فلسفه را به‌چنگ می‌آورد . 

بالاخره در سال ۱۹۰۸ به وطن باز گشته و به عنوان استاد زبان‌انگلیسی پا به 
دانشگاه دولتی‌هند می‌گذارد . کمی بعد پس از استعفا دوباره رو به وکالت می‌آورد و تا 
سال ۱٩۲۷‏ که حیات سیاسیش نمود تازه‌ای می یابد به همین کار روزگار می‌گذرانیده 


است . 

ایال ر این مانب و دران زیت ی اوو کار مات 
درمی‌آید . 

کمپانی هند شرقی در این زمان سعی می‌کند با دادن دمکراسیپای نیم بند و 
آنچنانی » ذهن توده‌ها را از اهداف و نقشه‌های شوم خود بازداشته و به سوی دیگر 


Ce ۸‏ ............. اقبال لاهوری 
متوجه سازد . اقبال در اشعارش پرده از این به اصطلاح آزادیهایی که ناشی از تمدن و 
فساد غرب است برمی‌دارد . او در پی یافتن علل جهل و خرافه‌ای که دامنگیر مسلمانان 
هندی است به راه می‌افتد و بالاخره سرمنشاء را در سیاستهای کمپانی هند شرقی می‌یابد 
و برمبنای همین تشخیص, دست به ایجاد یک سلسله تبلیغات و آموزشهای اسلامی برای 
حفظ فرهنگ بالنده* اسلام از هجوم استعمار غرب می‌زند . 

در سال ۱۹۳۰ ریاست سالانه* حزب مسلم لیک را تقبل میکند . موفقیت مسلم لیک 
در این مرحله به صورت جهشی انقلابی » افکار را برانگیخته‌وقلبهاواندیشه‌های‌خفتهه 
مسلمین را بیدار می‌سازد . نیروهای خمود و ساکن و مجپول جامعه به طور ناگهانی 
مکشوف و به حرکت واداشته می‌شوند . این حرکت. کمپانی هند شرقی را به هراس 
وامی‌دارد . تا آنجا که دست به‌یک سری تبلیغات بر عليه اقبال و طرفدارانش می‌زند . 
روحانی نمایان مزدور کمیانی هند شرقی بر او تهمت رافضی بودن روا می‌دارند وشاأیم 
می‌کنند که اقبال بر سردر حزب خود کتبه‌ای نصب نکرده است که‌مخصوص را فضیان است 
و توهینی است به اصحاب رسول خدا . 

رسم معمول چیزی جز این نبود . به مخالف منافم کمپانی » برچسب. رافضی و 
سوسیالیست زده می‌شد . تا برای محوش زمینه مساعدتر باشد . عمال کمیانی 
نمی‌دانستند که توده‌ها بیدار گردیده و فریب حیله‌ها وترفندهای آنهارا نخواهند 
یوق ل وو او اران اقا در سوت ما لک ی سا تک تم ان دور 
باشد . 

"مردمی که پیش از نود درصد از خواندن ونوشتن محرومند . توده‌ای که در 

حضیض فقر و جهل سیاه بسر می‌برند و قرنهاست که با لالابی خواب آوران و 

ورد افسونگران که عصای موسی را به دست دارند و سحره* فرعون‌اند و شریک 

قارون » به خواب رفته و افسون شده‌اند . توده‌ای که عرفانشان را راجگان و 

شاهزادگان کاشرنایا تبلیغ کرده‌اند و اسلافشان را غارتگران غزنوی و 

قداره‌بندان مغولی به‌یفما برده‌اند . ملتی که آزاد اندیشان وداعی و بودائی 

در کنج عزلتند و علمای مجاهد و آزاده‌شان محکوم قدرتهای جور" . 

در این آزاد اندیشی راستین و مبارزه بر عليه زور اقبال راسهمی به سزاست » او 
در قلب اروپای استعماری فریاد آزادی هند را سر می‌دهد و همگام با مهاتماگاندی و 
محمد على جناح برای آزادی هند به مبارزه عليه استعمار بریتانیا و سایر امیریالیستا 


دست‌می‌زند . او فخر آفرین اسلام در تمامی دانشگاههای غرب است . در مقایل عقاید 
پسروانه وتهاجمی ۰ قویترین دفاع را از اسلام می‌کند و در بازگشت به هند کرسی استادی 
را فدای تبلیغ آزادی و اسلام می‌نماید . او مردی است فیلسوف » عارف » نویسنده » 
شاعر , سخنور و محقق» اسلام شناس و سیاستمدار مبارزو نو اندیش» خلاق و با قدرت 
فکری زیاد . 

آری » اوتمام هستی‌اش رانتار اسلام و آزادی هند می‌کند . 

تظربات. اال در فبال‌تافل اختناعی. با نها بیش میزود: کے خم انی 
استعمارگران و استثمار کنندگان را برمی‌انگیزد . او چون ناصر خسرو قبادیانی به 
دریافتی عمیق از بیعدالتی‌های اجتماعی میرسد . بر خوردش با مسایل اجتماعی . 
مذهبی و سیاسی برخوردی است فعال و به دور از هر گونه جاه طلبی و تکبر . 

بارزترین نکته در شخصیت اقبال علاقه* او به آزادیو استقلال مسلمانان شبه قاره 
هند است. او خواهان رفع هر گونه ستم و استشمار برای تمامی هندیانو مسلمانان 
است . اقبال عقیده دارد که بشر فقط در محیط آزادمی‌تواند رشد کند و بدین جهت 
می‌کوشد تا حقوق اولیه بشری را برای همه* ملتها و مردم جهان بدون توجه به نژاد , 
عقیده. مذهب و طبقه خاص تاءمین شود . اقبال با نظری گیرا به‌حکومت ستم و استثمار 
بریتانیا و تمام ستمگران اشاره میکندو تهی‌دستان را به قیام عليه زرپرستان می‌خواند . 
در نظر او این آیه شریفه : 

یاایهاالناس انا خلقنا کم من ذکر و ائنی و جعلناکم شعوبا " 
و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عندالله . اتقیکم (سوره‌حجرا تآیه۱۳) 
واقعیت و حقیقت شمرده میشود و هیچ انسانی را بر انسان دیگری برتری نمی دهد مگر به 
تقوا . 
-- اقبال در اکثر اشعارش مخصوصا قصیده‌های خواجه و مزدور . لنین و قیصر , نامه» 
کارگر به کارفرما , ستمگران و زرپرستان را مسئول تمامی آلام و مصبیتپا ی محرومین 
می‌داند . 

لازم به تذکر است که اندیشه* اقبال در قبال تکنولوژی غرب مترقیانه است . او با 
وجود این‌که ظلم و فشار را ناشی از اقتصاد غرب و فرهنگ فاسدش می‌داند » معذالک 
معتقد است که بایستی از تکنولژی غرب بیشترین استفاده را نمود .اعتقاد او بر این است 
که اگر روحانیت و معنویت شرق با تکنولوژی غرب هفراه شود میتواند جامعه* تعالی 


یافته‌ای بسازند . چنانچه خود اذان می‌دارد : 
مشرق حق را دید و عالم را ندید 
غرب عالم دید و اندر وی خزید 
در سال ۱٩۲۱‏ اقبال در کنفرانسهای میزگردی که به منظور طرح نقشه‌های سیاسی 
برای شیه قاره هند تشکیل میشود شرکت جسته و طرح جمپوری فدراتیو هند را عرضه 
میکند . تاکید او بر این است که مسلمانان باید در این جمپوری از خود مختاری ملی و 
فرهنگی و سیاسی و اقتصادی برخوردار شوند . و در این جاست که پاکستان معنائی نو 
می‌یابد و اگر بخواهیم معماری برای پاکستان مستقل قائل شویم » به حق اقبال را اید 
بنا کننده فکری پاکستان بنامیم . 
برای بار دیگر اقبال در سال ۱٩۳۲‏ به ریاست سالانه* حزب مسلم لیگ انتخاب 
میشود و در کنفرانس اسلامی شرکت می‌جوید . 
یک سال بعد دولت افغانستان در پیرامون چند و چونی دانشگاه کایل» اقبال را به 
سرزمین خود دعوت میکند » که ره‌آورد شاعر از این سفر کتاب مسافر میباشد . 
بیماری کلیه که از سال ۱۹۲۴ دامنگیر او شده بود در سال ۱۹۳۴ آرام می‌گیرد. 
ولی سه سال بعد بار دیگر بیماریهای تازه‌ای به طرف او هجوم می‌آورند . در این سالہا 
به عارضه* چشم مبتلا شده و گوشهایش نیز سنگین میشوند . در ۲۵ مارس ۱۹۳۸ بیماری 
بطور کل بر تمامی وجودش مستولی می‌گرد د . 
اقبال در آوریل همان سال (۱۹۳۸) دار فانی راوداع می‌گوید . 
او تا وایسین دم زندگی شاعر بود . این اشعار را نیم ساعت پیش از رحلت سروده 
اس 
سرود رفته باز آید که ناید 
نسیمی از حجاز آید که‌ناید 
سرآمد روزگار این فقیری 
اى اک ناه 
با مرگ او جامعه مسلمانان یکی از بزرگترین اندیشمندان و متفکران خود را از دست 
داده و به سوگ می‌نشیند . لیک آثار ارزشمند اقبال مانند احیای فکری و دینی اسلام و 
سایر آتار پربهایش تا روزگار باقی است می‌ماند . 


افکار فلسفي و آثار اقبال لاهوری : 
به دنبال شناخت افکار فلسقی مولانا اقبال لاهوری آثارش را به طور اجمال ورق 


می‌زنیم . شالودهء فکری و هستهء مرکزی اندیشه‌های او بیشتر از دیگر آثارش در لابلای 
صفحات اسرار خودی نمایان میشود . 
اسرار خودی: حاوی نظرات وی در بارهء خودیا خویشتن خویش است . اقبال در 
این منظومه طرق رسیدن فرد به ذات خود و کشف و شناخت قسمتهای ناپیدای وجود را 
بررسی میکند و انسان‌ها را رجعت به بازیافتن ذات يا خودی می‌دهد که جزئی از دات 
الھی انتا افکار مستٹر در این متطومه اقبال پر وخدت خودی با فاتقهء غووی:ستوا 
است . فلسفهء خودی اساس را بر شناخت و درک صحیح از خود ونیرو وانرژی خودی 
می‌داند . خودی بر عمل استوار است . برای بهتر شناختن ذات و شناخت باری‌تعالی 
بایستی بر خود متکی بود و از عمل پیروی کرد نه از عقل : 
قدرت خاموش و بیتاب عمل 
ال اة اعات عل 
او خودی را حقیقی مسلم و موجود و هسته* مرکزی شخصیت انسان‌می‌داند : 
پیکر هستی ز آشار خودی است 
هر چه می‌بینی زاسرارخودی‌است 
اوخودی را عامل ارشاد کننده آزاد وفنا ناپذیر وداری تشخیص می‌داند و اعتقاد 
داردکه خودی در مسیرالی النپهایه خود راه خود رامعین می‌کند . او برای خودی‌فضاغلی 
قاعل است که باعث تقویت خودی می‌شوند . یکی از مهمترین رکنهای اساسی این فضائل 
عشق است . 
اقبال عاشقی است شوریده. عشق او مرز نمی‌شناسد . او عشق را روحی می‌بیند که 
جپان و حیات را عظمتی تازه می‌بخشد . عشق را آن نیروی غیر مادی می داند که به 
وجود آورنده* حرکتهای بزرگ است . در عشق ارزشهای متعالی و حقیقی و انسانی نهفته 
است . 
فطرت او آتش اندوزد ز عشق 
عالم افروزی بیاموزدز عشق 


عشق را از نبغ و خنجسر باک نیست 
اصل عشق رااز آب و بادو خاک نیست 


درجپهان هم صلح و هم پیکار عشق 
آب حیوان و تیغ جوهر دار عشق 


از نگاه عشق خار اشق بود 
عشق را آخر سر و پا حق بود 


عاشقی آموز و محبوبی طلب 


او عشق را تعالی یافته‌ترین صفات انسانی و دگرگون کنندهء جهان می‌داند . استاد 
او در عشق ورزی همان پیر و مراد ش مولانا جلال‌الدین بلخی ا:2 
شمع خود را همچو روحی بر فروز 
روم را در آتش تبریز سوز 
اقبال به مانند دیگر عارفان عشق را در رنج و زحمتهای بسیار می‌بیند . در نظرش 
فلسفه* حیات بر عشق و عطش و آرزو استوار است و نفس کشیدن جز برای عشق ناروا 
است . در این راه رنج کشیده و این رنج رامستلزم عشق می‌داند . ایمان او بر این است 
که اش لام یه اطعا وهای هی کته 
عشق است‌که جهان‌سوزد یک‌جلوه*بیباکش 
از عشق بیاموزد آئین جہانتابی 


عشق است که در جانت کیفیت انگیزد 


این حرف نشاط آور می‌گویم می‌رقصم 
از عشق دل آسا باد اینهمه بی‌تایسی 


هر معنی پیچیده در حرف نمی‌گنجد 
یک‌لحظه به‌دل درشو شاید که تو دریابی 


اقبال عارفی است شوریده. ولی عرفان او زنده , متحرک و انرژی‌زاست نه خمود 


جز عشق حکایتی ندارم 
پروای ملامتی ندارم 
از جلوه* علم بی‌نیازم 
سوزم گریم تیم گدازم 


از دیگر فضیلتهای خودی, ققر ( استغنا) و نیابت‌الهی است که انسان را به دان 
درجه می‌رساند که‌نایب و خلیعه* خدا می‌گردد . 

جز به راه خدا نرفتن » بازگشت به‌اصیل‌ترین مقامپای انسانی و اسلامی - ضبط نفس 
اطاعت از باری‌تعالی - حریت - مساوات - خلق مقاصد نیک - قوه و ابتکار - خباکثی که 
با عث ضعف نفس می‌شوند- سئوال - نفی خودی - عزورنژادی و ملی - گداثی - ترس - 
جوع الارض و ۰.۰۰ سائلی هستند که اقبال در این کتاب نظریات خود را در باره» 
آنها بیان کرده است . 

رموز بیخودی : مکمل اسرار خودی» رموز بیخودی است که اقبال آن را در سال 
۷ سروده است . او از قول مولانا جلالالدین رومی نقل می‌کند : 

جهد کن در بیخودی خود را بیاب 
زودتر والله اعلم بالصواب 

در رموز بیخودی, رابطه* فرد و اجتماع مورد بررسی قرار می‌گیرد . و اظهار میشود 
که یا وحدت خودی می‌توان یک اجتماع خودی به وجود آورد . 

اقبال در این کتاب بیان می‌کند که جامعه بر اساس خودیها » تکامل می‌ياید و دولت 
خودی ابزار این‌مسیر تکاملی است . 

او اساس تکامل جامعه را بر معنویات و فطریات اصیل اسلامی قرار داده‌و معتقد است 
که در این سیر بالندگی انسان به اجتماع و اجتماع به انسان احتیاج داشته و جامعه و 
فرد مکمل یکدیگرند . 

فرد می‌گیرد از ملت احترام 
ملت از افراد می‌یابد نظام 


۳ lase bE ESS 
برای ساختن جامعه نوین که بر اساس خودی‌های اجتماعی است رهنمودهائی‎ 
می‌د هد و ارکانی قائل میشود که نخستین رکن آن توحید ورکن دوم رسالت است.‎ 

پیام مشرق : یکی از غنی‌ترین و لطیف‌ترین آثار اقبال است که درجواب گوته شاعر 
آلمانی سروده است . گوته نیز به مانند اقبال و مولانا جلال‌الدین یلخی عشق را بر 
عقل و معنویات را بر مادیات رجحان می‌دهد و به سیب غنا و لطافت آثارش» اقبال او 
را بر د یگر شاعران اروپائی برتری‌می دهد . 

زبور عجم : اشعار عرفانی و مملو از معانی پر بار وزندگی‌بخش‌که دارای مضامینی والا 
حاکی از صداقت و شرافت و اهمیت مقام انسان درجهان است . 

گلشن راز جدید : دراین منظومه اقبال ٩‏ سوال عرفانی را مطرح کرده و به شیوه‌ای 
شیرین و فصیح بدانها پاسخ می‌د هد . 

جاوید نامه : حاوی نظریات فلسفی » عرفانی و اجتماعی اقبال است و از بدیع ترین 
کی کی آرمرا کی لے ا د 

افکار - می‌باقی و نقش فرنگ : که حاوی قطعات , مثنویہا و غزلیات اقبال است . که 
در این اشعار وی به بررسی افکارو عقاید مشاهیر جهان می‌نشیند . 

پس چه بايد کردای اقوام شرق - مسافر : که هر دو در سال ۱٩۲۸‏ منتشر شده‌اند و 
تفای سر افا اه افا ف ناکد در این کنات مهن هود دای ەا بی 
مسلمین » طرق راندن‌سستی و تنبلی را در پیش روی آتان گذارده‌است . 

ن ا ا ا ا ای ی ر ی ل ا 
آنہا را در آخرین سالهای عمر خود سروده است . 


اقبال و هنر 


عقیده‌اقبال راجم به هنر بدون شک یکی از مردمی‌ترین عقاید و مبارزترین آنان به 
شمار می‌آید . او عقیده دارد که هنر برای هنر پوچ و یاوه بوده و هنر بایستی در خدمت 
زندگی و حياط باشد . درک او از هنر همانطور که در اسرار خودی و رموز خودی بیان 
شده» نظری است مبتنی بر ایمان و عشق و واقعیت . زیبایی در نظرش جلوه‌ای خاص 
دارد . او این زیبابی را در عالی‌ترین حد آن یعنی رسیدن به کمال و یافتن مقصود 
می‌داند . اقبال نهایت تجلی و زیبائی را در اشیاء و طبیعتی می‌بیند که ذات حق تعالی 


فر ان جاری اشت و قترت وکمالی ن را اراننته اس 

هی ار کر اقا هسیک امین او ار و وات ا زان امت ار یاوه 
این‌که‌غزلیاتی به زیبابی غزلیات حافظ و مثنویها و اشعاری بس والا دارد »و نبوغش در 
سرودن‌شعر عالمگیر شده است . تنها برای شعر گفتن نیست که شعر می‌گوید . او حتی 
حاضر است وزن و قافیه را فدای مضمون کند : 


عشق ورق ورق بگشت » عشق به نکته‌ای رسید 

طایر زندگی بسرد» دانهء زیر دام را 

نغمه کجا و من کجاء ساز سخن بپانه است 

- سوی قطار می‌کشم ‏ ناقهء بی‌زمام را 

وقت صریح گفتن است » من به کنایه‌گفته‌ام 

خود تو بگو کجا برم , همنفسان خام را 
اجتماعی و تربیتی و دینی اشعاری سروده است اما سروده‌های عاشقانه او سرآمد تمامی 
اشعارش می‌باشد . ناگفته‌نماند که او همواره در تمامی اشعارش مصنف حقیقت است و بس. 
تا آنجا که خود می‌گوید : 

مقصود از علم کشف حقیقت است و غرض از هنر شکل دادن و مجسم کردن 


اقبال و استادان ادب پارسی : 

در اینجا سخن خویش را در باره اقبال کوتاه کرده وسررشته* کلام را بدست سر 
رشته‌داران ادب پارسی می‌دهیم و از سخنان آنها مدد می‌جوئیم تا جهت شناساندن 
اقبال یاورمان باشند . 

گوشه‌ای از نظر ادیب جلیل القدر آقای تقی زاده درباره* اقبال : 

عقیده و فعالیت اقبال ظاهرا" دارای سه جنبه بوده است . یکی فلسفه‌های 

مبتنی بر کمال روحاتی و دیگری نوعی از عقیده اتحاداسلامی برای تبلیغ 

مسلمین و سومی عقیده* سیاسی نسبت به مملکت خود . این آخری بر همه معلوم 

است که در واقع وی موسس‌اصلی‌یامبلغ شوق و همت آزادی سیاسی مسلمین هند و 

اچاد اکان سل بوک هاند بیقر یرت واقطت او فر سان طق عاب 


ازهموطنان خود ش این جنبه بوده و هست . 
علامه فقید مرحوم استاد علی اکبر دهخدا از ارحمه‌الله علیه در باره* اقبال چنین 
می‌گوید : ۰ 
پس از استقلال پاکستان ایرانیان این داهی شرق یعنی مرحوم اقبال را تا 
حدی شناختند . ولی هنوز چنانکه شابد به شخصیت بزرگ او و خدماتی که 
برایاسفلال پاکنتان و تیر ربان بارس انجام,داده امتا یی تبردها ند 
باید در نظر داشت که هندوستان تحت نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی 
بیگانگان بود و اظهار علاقه* مردم هندوستان در آن عصر به زبان فارسی 
کہنه پرستی و محافظه‌کاری شمرده می‌شد . اقبال قد برافراشت و توجه به 
چپارصدمیلیون جمعیت هندوستان را به زبان فارسی‌و گویندگان بزرگ "ن 
از مولوی و فردوسی و حافظ و سعدی تا بابا ففانی جلب کردو نشان داد که 
رابطه* مردم هندوستان به اصفهان و شیراز و تبریز پیش از آنان به پاریس 
و برلین و لندن 
و از همه بالاتر اقبال بیش از هر کس درک کرد که رقیت و بردگی فکری به 
مراتب خطرناکتر از بردگی اقتصادی و سیاسی است و گفت : 
چون شود اندیشه* قومی‌خراب 
ناسره گرد د بدستش سیم ناب 
میرد اندر سینه‌اش قلب سلیم 
درنگاه او کج آیسد مستقیم 
بعداز آن آسان شود تعمیرفکر 
دن با فرنگ از مداوای فرکبان اما جر انت چگونه کزان شرفبان رب 
شاهراه مقصود هدایت کند . 
از من ای باد صبا گوی بدانای فرنگ 
عقل تابال کشوده‌است گرفتارتراست 
عجبآن‌نیست‌که اعجاز مسیحاداری 
عجب‌این‌است که بیمارتوبیما رتراست 
اقبال به اختلاف بین هندووسلمان پی برده و دانست که علاقه و ارتباط 


این دو قوم سطحی است ولی اختلاف فکری آنان اساسی و عمیق است. 
فلسفه؟ هندو مبتنی بر فرار از زندگی است ولی حکمت اسلامی مبتنی بر 
مبارزه است . 

زندگی آن را سکون غار و کوه 

زنک ایی را مرک ا که 


این خودی را جستن از ترک بدن 
آن خودی را بر فسان حق زدن 
زمان بخواهند یکی از این دو قوم را بر دیگری تحریک » و قتل و غارت 
ایجاد میکنند . و چون به استقلال هر دو قوم علاقمند بود درک کرد که راه 
مملکتی هندو ودرنواحی که اکثریت با مسلمانان است‌ملت و مملکتی اسلامی 
تشکیل شود . ملت در نظر اوقومی نیست که از لحاظ جغرافیاگی در جائی 
گرد آمده باشد بلکه 
ملت از یکرنگی دلپاستی 
روشن‌ازیک جلوه‌این سیناستی 


اهل حق را حجت و دعوی یکی است 
خیسمه‌های ماجدادلپا یکی است 
قسمتی از نظر شاعر شهیر و ادیب بزرگوار ایران مرحوم فقید محمد تقی ملک‌الشعرا بهار 
درباره* اقبال , 
من‌اقبال را خلاصه و نقاوه مجاهدات و مساعی جاویدان نهصد ساله غازیان و 
می‌دانم ۰ 
ونیز شعری در باب اقبال چنین سروده است : 


هیکلی کشت از سخن‌گوبی بیا 
شاعران گشتند جیشی تار ومار 


و این مبارز کرد کار صد سوار 


اختصار اتن سطور ما را به پوزش وامی‌دارد . چرا که سخن دربارهء اقبال بسیار است . 
لیک هیپات که این وجیز را بیش از این جای مقال نیست . 

امید است که جویندکان راه رستگاری و آنانی که بدنبال یافتن عشق و حقیقت 
دیارها را پشت سر می‌نهند , در کوله بار زاده رهی که بر دوش دارند جائی را برای 
اندیشه‌های اقبال منظور کرده باشند . 


بندگی نامه DESO‏ هه ی ایا ها کرک ی و وتو 
در بیان فنون لطیفه غلامان - موسیقی و کت ربق با ورد بخ کی E‏ 
مصوری ی هه ی اد ی و FSD A‏ 
مذهب غلامان CES SORTASE‏ و ETS‏ 
در فن تعمیر مردان آزاد a SE E RNS EEE ESS‏ 
زبور عجم و RNa‏ رم مایا 
بخوانندهء کتاب DAE Eos‏ ها رت با رو بر امیس 
دعا کچ ی کی اک هرک یه عم هی شم مد 
من از فراق چه نالم که هجوم سرشک (قسمت اول حاوی پنجاه وشش شعر و 
غزل ) OO E E‏ 
آرزو SSeS Rn RASS RG‏ 
زیور عجم قسمت دوم ...۰.۰ و nnnns‏ موم موه 


وغزل) ار وج eA BD E AES EROS‏ رد E‏ و وی 
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o 
O TT اسرار خودی مر و هو‎ 
در بیان اینکه اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات تعینات وجود‎ 
| SERO بر استحکام خودی انحصار دارد‎ 
در بیان اینکه حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است ی هرق‎ 
در بیان اینکه خودی از عشق و محبت استحکام می‌پذیرد ور عم امن بر‎ 
ee ASS A در بیان اینکه خودی ازسئوال‌ضعیف می‌گردد‎ 
در بیان اینکه چون خودی از عشق و محبت محکم می‌گردد قوای ظاهره و‎ 
ira RA nos aa مخفیه نظام عالم را مسخر می‌سازد‎ 
حکایت در این معنی که مسکه نفی خودی انسان است که باین طریق مخفی‎ 
e اخلاق اقوام غالبه را ضعیف میسازد‎ 


در معنی اینکه افلاطون بونانی که تصوف و ادبیات اقوام اسلامیه از افکار او 
اثر عظیم پذیرفته بر مسلک کوسفندی رفته است و از تخیلات او احتراز 


کان CC‏ ۰ شعر و اصلاح اد بیات اسلا ميه وه و و و و و و و و مه و و و و و و مه مه و و و 
در بیان اینکه تربیت خودی را سة مراحل است و و و و واه و و مه و و و و و و و 


مرحله اول اطاعت و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و و و هو و 


در شرح اسرار اسمای علی مرتضی بو وش وم و ید دی مر خر هه و هه 
جکایت نوجوانی از مرو پیش حضرت سید مخدوم علی هجویری ی 
حکایت طایری که از تشنگی بی‌تاب SAS‏ ی( 
حکابت الماس و زغال یریم اهر Ae‏ ای کی ی هم شم شش ون 
حکایت شیخ و برهمن و مکالمه گنگ و هماله که تسلسل حیات ملیه از محکم 


جوع‌الارض باشد در اسلام حرام است ی با هدرک رف ی OS‏ ار واه و 
اندر زمبر نجات تکشیند المعروف به بابای صحرائی که برای مسلمانان 


E Re SA SRE La هندوستان رقم فرموده است‎ 


۷ 


۹۸ 


تمهید در معنی ربط فرد و ملت TY‏ و ی رو خرس ون 
در معنی اينکه ملت از اختلاط افراد پیدا میشود و تکمیل ترییت او از نبوت 
است و و هو و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و وف 
ارکان اساسی اسلامیه و رکن اول توحید و و و و واه و وه و و مه نام و و و و و و هو و و و 
در معنی اینکه یاس و حزن و خوف امالخبائث است و قاط حیات و توحید 
ازاله اين امراض خبیثه میکند و ام مه و هم و مه وم و و و مه و وم وم موه 


در معنی اینکه مقصود رسالت محمدیه تشکیل و تاءسیس حریت و مساوات و 
الوت بی توم آدج اف ETE‏ وم و وی 
حکایت بوعبید و جابان در معنی اخوت اسلامیه ER a‏ 
حکایت سلطان مراد و معمار در معنی مساوات اسلامیه SE Sa.‏ ی ما 
در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا nS AS‏ ی ی aa‏ 
در معنی اینکه چون ملت محمدیه موسس بر توحید و رسالت است نهایت 
مکانی ندارد ی که و ی و و 
در معنی وطن که اساس ملت نیست هرایم و را هو یت و 
در معنی اینکه ملت محمدیه نهایت زمانی هم ندارد و دوام این ملت موعود 


است و اه و و و و و و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و ها ها 


در معنی اینکه در زمانه انحطاط تقلید از اجتهاد اولیتر است اه 
در معنی اینکه پختگی سیرت ملیه از اتباع آئین الهیه است ی را ما 
در معنی اینکه حسن سیرت ملیه از تادب با داب محمدیه است رخ 
در معنی اینکه حیات ملیه مرکز محسوس می‌خواهد و مرکز ملت اسلامیه 


۵۲ 
۱۵۴ 


۱۶ 
در معنی اینکه جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب‌العین ملیه است و 
نصب‌العین امت محمدیه حفظ و نشر توحید است TER OE asas a‏ 
در معنی اینکه توسیع حیات ملبه از تسخیر قوای نظام عالم است ی Eo‏ 
در معنی اینکه کمال حیات ملیه این است که ملت مثل فرد احساس خودی 
پیدا کند و تولید این احساس از ضبط روایات ملیه ممکن گرد د SS‏ 7 


در معنی این‌که سیده‌النساء فاطمه‌الزهرا اسوه* کامله‌ایست برای نساء اسلام . ۱۶۵ 
خطاب به مخدرات اسلام 


که امتح عرص و هر اي مر EE oie‏ 

گلشن راز جدید هم و اه سوه هه هه هی ها هه و او ۱۶۷ 
ENE raa RN SE SAR OES DD IES‏ 
ستوال اول تفکر چیست و شرط راه کدام است چرا گاهی اطاعت و گاهی گناه 
و E SIRES A ES ESSE‏ 
سئوال دوم از قعر بحری که علمش ساحل است چه گوهری حاصل آمد . 
جواب آن ES Sas‏ هه SA‏ هر یر هو E ESE SS‏ ۱/۷ 
سئوال سوم وصال ممکن و واجب . حدیث قرب و بعد . بیش و کم چیست 
جواب آن Rua Des ESE RES SR‏ رز 
سئوال چپارم قدیم و محدت چیست و جواب آن هم هم ی ۲ VE‏ 
سئوال پنجم من کیستم و سفر در خود کردن چه معنی دارد و جواب آن ۰۰۰ ۱۷۵ 
سگوال ششم طریق جستن جزوی که از کل افزون است و جواب آن VY eas‏ 
سکوال هفتم مسافر چون بود رهرو کدام است و جواب آن ها NA‏ 
سگوال هشتم اناالحق و جواب آن RE MESSE OE‏ 
سوال نهم سر وحدت و جواب آن AV sees Sasha ae em‏ 
غزل فنا را باده هر جام کردند VAT EDS NA SS RSA SRA‏ 
خاتمه تو شمشیر ز کام خود برون آ AF SSS eS n e‏ 

خلاصه؛ مطالب‌مثنوی در تفسیر سوره* اخلاص (قل‌هوالله احد ) AF asd‏ 
الله صمد EAS SSS SED SER a‏ 


لم يلد ولم يولد وم و من ام nanan‏ من من منم م۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۱۸۷ 


ولم یکن له کفوا " احد SSSR SS o a‏ و AA‏ 
عرض حال مصنف بحضور رحمه‌اللعالمین VA eS eS as‏ 
پیام مشرق (پیشکش بحضور اعلی Jar cee. OES‏ 
لاله طور ( محتوی شصت و سه دوبیتی )" dd‏ سیم AV,‏ 
ساقی‌نامه (در نشاط باغ کشمیر نوشته شد ) TIA. Rees aka‏ 
شاهین و ماهی eh SERS es‏ و VE‏ 
کرمک شب‌تاب YE SSS ESD ES DEAS EE‏ 
تنهایی eS SE‏ و و ره تا CO ELTA‏ 
شبنم رو که ای و هر IY ee E a DESO‏ 
عشق RS ES‏ و را و و TIA‏ 
اگر خواهی حیات اندر خطر زی RS‏ بح و هبتر شور کی هی مت TY‏ 
جهان عمل هر ار و ون ای ترا من هه RS‏ ره وه وا کر TIE‏ 
زندگی Sas‏ وه هرد ی هر هب وش ها Teo ea Ae‏ 
حکمت فرنگ a sy e‏ ای اه مر Ne‏ 
حور و شاعر (درجواب نظم گوته موسوم به حور و شاعر " ) NEY ea‏ 
شاعر SoS Ses‏ ی ی ی TTY‏ 
زندگی و عمل RS‏ ی کر که ی ی و NU os OED‏ 
الملک الله PEY e ER ASR Sa e‏ 
جوی آب TYEE AAS A CSAS ESD ISS N NR‏ 
نالهء عالمگیر بیکی از فرزندانش که دعای مرگ پدر میکرد a‏ ی FYE‏ 
بشت CEE SS TAS SS A ECS SS ORE ES‏ 
کشمیر TIE SS OLS DS Oe Sa AL a‏ 
عشق SARS aa SR KE a ERNE CSN a‏ ۷۳۰ 
بندگی TOE ASOD E DS NERS Deh ar ead r‏ 
غلامی TTA rs ana ERG a e e a a a ae A A‏ 
چیستان شمشیر TTD i DEE GS RSG Re ESE a CR aa‏ 
جمپوریت کر و و ی مرو شش Raa‏ ی TTA ASAE‏ 


AEA Sa ۳۴‏ رد 2 
غنی کشمیری وم و رم مهم موه 
خطاب به مصطفی کمال پاشا ایده‌الله 
طیاره E EEE‏ 
عشق SS‏ ی ی ی وه 
تهذ بب ها و و 
افکار (گل نخستین ) O EET‏ 
دعا GA ES‏ و 
هلال عید aS Sk‏ 
تسخیر فطرت (میلاد عالم ) TE‏ 
افکار ابلیس ره 
اغوای آدم و و و اه و و و و و و واه و و و و 


صبح قیامت (آدم در حضور باری) 2 


محاوره علم و عشق (علم ) 


‌ 


عسیقی 


و و و ها و و مه و و و و ها و و و و و اف ۰ 


وه هو و۵ و و و و وه و و و و هو و و ۰ 


© ۵ © و و ها ها ها و و و و وا مه وه و و و و و وه وا ه‌ّ‌ 9 


سیاسیات حاضره ی قاری ام e‏ یی و و و اه EAR ee‏ 
حرقی چند با امت عربیه و MSE‏ و هی ی ES‏ 
پس چه باید کرد ای اقوام شرق وه او وه هویم و مه FAY.‏ 
در حضور رسالت ماب ase‏ محر رم رس ط و ار اتمه جر مور . OE‏ 
مثنوی مسافر رم اه سر اه هو و دی ور هه موی مره مره ره و ری FAA‏ 
خطاب به اقوام سرحد reer‏ ۲۹ 
مسافر وارد می‌شود به شهر کابل و حاضر می‌شود بحضور اعلیحضرت شپید ۰۰ ۳۰۱ 
بر مزار شهنشاه بابرخلد آ شیانی O TEE‏ 
سفر یه غزنی و زیارت مزار حکیم سناعی مه عم ی ی هی CE‏ 
روح حکیم سنائی از بهشت برین جواب میدهد ای ی ون افو توت 
بر مزار سلطان محمود علیه‌الرحمه AEs‏ بو کب ی CEA‏ 
مناحات مرد شوریده در ویرانه‌ی غزنه ad‏ مهو OR se‏ 
قندهار و زیارت خرقه» مبارک موه که و هک ماه ما کت را ویس ag‏ 
غزل مه رو وه ره هو رای ها دی هار ها هی و ی و ی و وا جر یاس 
بر مزار حضرت احمد شاه بابا علیه‌الرحمه مو “سس ملت افغانیه او بت ر روت 
خطاب به پاد شاه اسلام اعلیحضرت ظاهرشاه ایده‌الله بنصره O EES‏ 
جاویدنامه مناجات و هو مرج E RR le maman‏ 
تد ا ای تین روزا ور یکی کر ھی اسان وی ترا E Sls‏ 
تغمه ملائک are Sa Eg RETO‏ قیاع 
تمهید زمینی آشکارا می‌شود روح حضرت رومی و شرح میدهد اسرار معراج را ۰ ۳۱۸ 
غزل و وگو ده بو مس E RSE e E a SR ES aE‏ ۵۱۸۰۲ 
ز روان که روح زمان و مکان است مسافر ره به سیاحت عالم علوی می‌برد ۳۳ 
زمزمهء انجم EET‏ هم که کهتری ‏ ع ی هو هی مق ی ۳۱۳۰ 
فلک قمر ... و OSA E‏ هه ارو ی ۳۳ 
عارف هندی که به یکی از غارهای قمر خلوت گرفته و اهل هند او را 
جهان‌دوست " می‌گویند OE. ETA SESS SSE EES‏ 
رومی O N MADE ERAS E ES ESS SDS ARA‏ 


۲۸ مه هن و ی روز نی سر هه هه ام ماس فرط اجه EAN IAP‏ 
رومی elke OSORIO‏ رات 
جهان دوست موی موم موم میم PA‏ 
بها شن از غارف aE a‏ 
جلوهء سروش cece eee‏ ۳۳۵ 
نوای سروش من مرخ عم ها 4 هاوزه و تقرس مهم همهم رم هو 7 انم 
حرکت به وادی برغمید که ملائکه او را وادی طوسین می‌نامند من سم 
طاسین گوتم توبه آوردن زن رقاصه* عشوه‌فروش cco‏ ۳۳۴ 
گونم SELDEN‏ شیاه ره هب ارو و اه و مر و سرد رد وی انم 
رقاصه موم مس 
اق e e SSS SS‏ 
زار تفت pg eceme‏ 
طاسین مسیح رویای حکیم تولستوی 5" 
طاسین محمد نوحه روح ابوجهل در حرم کعبه میم PEA‏ 
فلک عطارد زیارت ارواح جمال‌الدین افغانی و سعید حلیم‌پاشا Eo rrr‏ 
افغانی PEY oceans‏ 
زنده‌رود مممی نونمم یعس 
افغانی (دین و وطن) PEY reee‏ 
اشتراک و ملوکیت ۳ 
سعید حلیم پاشا (شرق و غرب ) بآ 
زند هرود nne‏ نمی میم ی PEG‏ 
افغانی میم یم ۰۰۰ ۳۴۵ 
محکمات عالم قرآنی خلافت آدم PEE eens‏ 
هت ال OE CR O O E a‏ 
ارض ملک خداست LASER OSSD Sa‏ 
حکمت خیر کثیر است EV e e Sess‏ 
زنده‌رود TOO ES r E eS ES‏ 
سعید حلیم پاشا AED‏ یی TOG RASS sli‏ 
افغانی ی ی OSA ED‏ 


غزل زنده‌رود اه یر 
فلک زهره Ae O‏ 
مجلس خدایان اقوام قدیم ار 
نغمهء بعل له ی ور 
فرو رفتن بدریای زهره و دیدن ارواح فرعون و کشنر را 
غزل و مه جروج 
رومی ss e‏ 
فرعون AAAS‏ وی 
رومی e DANES‏ 
ذوالخرطوم E‏ 
فرعون NSEC RS‏ 
نمودار شدن درویش سودانی و 
فلک مریخ اهل مریخ ی کب 
برآآمدن انجم شناس مریخی از رصدگاه 
رومی مر هی 
یم مریخی کب ی سوت وروی یو 
گردش در شهر مرغدین و وخ 
یم مریخی TTT E‏ 
زنده‌رود SSE e SS‏ 
یم مریخی ی یز ۵ 


تذکیر بنیه* مریخ 


م۵ و و وه هو و و و و و و و و و و و 


® و ها و و ها و و و O‏ و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


® و و و و و و و و ه و وه و و 


۰. ها ها و وا و و و وا و و و و وا و و و و و و و وا ه‌ّ‎ QQ» 


و ¢0 GO‏ و و ها و و و وا و و ها و و و و و و و One‏ 


® وا ها وا CO‏ و و و و 4G‏ و و و GOG GOGO‏ ها ها و ها ۵ ۰ 


QQ ®‏ و و و و ها ها و و و وا و وا ها ها و و هه ۵ و وف ۰ 


GA CG 0 ¢ ¢‏ وا و وا وا و وا DOGG GO‏ ها و ها و و و وا و ۰ 


aA © ¢‏ ها و و و وا وا و و GG‏ وا ها وا ها و و و و و و و 9 


نوای طاهره nenere‏ همه ما سوه و و ان 
حلاج EVE gS a ae Sasa A‏ 
زنده‌رود E EEC OLSA a‏ 
حلاج VE coi ERO Sa sS AA ENO ESE‏ 
زند هرود O AE SASS‏ هس و ما سس ی ی هش EVE. ٩‏ 
حلاج lesa RAR Ra o ES‏ رز 
طاهره ی رک VN.‏ 
غالب TV SOLDERS e‏ 
ەزو E O O O O‏ 
غالب SEES RESEDA es‏ ی Sasa‏ ۳۷۲ 
نمودارشدن خواجهء اهل فراق ابلیس سک سب ۲۸ 
نالهء ابلیس وه DE ES E‏ ۳ 
فلک زحل ارواح رذیله که با ملک و ملت غداری کرده و دوزخ ایشان را 

یول نکر ده OS AN IRE OS‏ ۳ 
قلزم خونین PAS OTIC VEE SEAS‏ 
آشکارا می‌شود روح هندوستان یی E‏ 
روح هندوستان ناله و فریاد می‌کند رو هی ان مس نع FAV.‏ 
فریاد یکی از زورق‌نشینان قلزم خونین SEES HESS‏ ( 
آن سوی افلاک مقام حکیم آلمانی نیچه ی EAU ee Ae e‏ 
کرک الق دون ANI Mo‏ ۲۳۱ 
sR SE EERE RSE SS LE E‏ ۲۱۲ 
زیارت امیرکبیر حضرت سید علی همدانی و ملا طاهر غنی کشمیری ی ۳۹۲۰ 
در حضور شاه همدان تس ی هه وه شش تس ۲۱۰ 
زنده‌رود ی ی مر 2 ESA‏ محر هو SNR‏ 19 
شاه همدان رک ی و مه ون نی ۲۱۳۰ 
غنی e‏ که وی و رک هرا ری EE ECER‏ 
زنده‌رود ی A‏ ی ی ی ass‏ ی و ۱۲۰۲۲۰ 


زنده‌رود هم PON. Ronee SSeS‏ 
برتری هری A. meted sae TOE E RA Aa‏ 
زنده‌رود A. ETE Se Ss‏ 
برتری هری اه مت اه ری اقا کب وه هه fool,‏ 
حرکت به کاخ سلاطین مشرق - نادر » ابدللی » سلطان شهید ° Fb.‏ 
نادر Fol. seca edness ER esas‏ 
زند هرود و وم و و موم و و وم من نم و ‘cones‏ ۴۵۱ 
نمودار می‌شود روح ناصرخسرو علوی و غزلی مستانه سرائیده غائب میشود ۴۰ 
ایدالی ROS‏ اس ری رم رد بو ام oy OES‏ 
زنده‌رود هه اه یه اه کوک ره مه ام ی مد EE‏ 
ابدالی SA‏ ی و ی ی ها هر عم ی ی Fo:‏ 
زندهرود e Ge a A eR ESS SS a‏ 
ابدالی Fe. GEES SSE AERC ODESSA RSS‏ 
سلطان شهید aR a RS‏ ی DO‏ هه eA‏ 
زند هرود FOS Role ena eS Rss‏ 
سلطان شپید وم همم موم موم مه و مهم من مه مه وم مه هم ۴0۵۵ 
زندهرود SS‏ که ی e REARING ESS‏ 
سلطان شپید fof OSD eens‏ 
پیغام سلطان شهید به رود کاویری - حقیقت حیات و مرگ و شهادت oc‏ ۶و۴ 
زنده‌رود رخصت می‌شود از فردوس برین و تقاضای حوران بهشتی ۴۸ 
زنده‌رود و( 
حوران بهشت مه اه مب و هه معا و متا ی Fe. oa‏ 
غزل زنده‌رود و دا کر که oq.‏ 
حضور ی هم ما و ی اک Ee eines eR AKG‏ 
ندای جمال FY ee RESALE aE RS AAS‏ 
زنده‌رود EY >° Aa ROSE O SR‏ 
ندای حمال EE‏ ری هرا ی ام ی 6 


تلان رژی ۱۶ 0t‏ 


ها aoa sS‏ و و هم هو مه و و و و و وه و و و و ۰ 


تمهید ی ی ی و مر با هو ی ی مت و FAA.‏ 
دل FAK. SER e AE SESE SSE ROSSA‏ 
خودی EE, AAI DSA REE SS EES Re‏ 
جبر و اختیار EE, n aS e SESSA OSE Sas‏ 
موت FEY EEE TEE OSA SAIS AEDS‏ 
بگو ابلیس را FEV, RST ERASE RES‏ 
ابلیس خاکی و ابلیس ناری ده کی FEN SECTIONS‏ 
به اران طریق هر وهای مه هم فا و هه مر FEF.‏ 


بند گی نامه 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


گفت با یزدان مه گیتی‌فروز 
یاد ایامی که بی‌لیل و نهار 
کوکیی اندر سواد من نب‌ود 
نی ز نورم دشت و در آئینه‌یوش 
آه زین نیرنگ و افسون وجود 
تافتن از آفتاب آموختم 
خاکدانی با فروغ و بی فراغ 
آدم او صورت ماهی به‌شست 
تا اسیر آب و گل کردی مرا 
این جهان از نور جان آگاه نیست 
فضای نیلگون او را بهل 
یا مرا او واگذار 


در 


تاب من شب را کند مانند روز 
خفته بودم ضمیر روزکار 
گرد شی نهاد 
نی بدریا از جمال من خروش 
وای زین تابانی و ذوق و نمود 
خاکدانی مرده‌شی افروختم 
چهره‌ی او از غلامی داغ داغ 
آدمی یزدان کشی آدم‌پرست 
از طواف او خجل کردی مرا 
اين جهان شایان مهر و ماه نیست 
رشته‌ی ما نوریان از وی کسل 
یا ز خاکش آدم دیگر بيار 


در 


اندر من نبود 


چشم بیدارم کیود و کور به 
ای خدا این خاکدان بی‌نور به 


از غلامی »« دل بمیرد در بدن 
از غلامی ضعف پیری در شباب 
از غلامی بزم ملت فرد فرد 
آن یکی اندر سجود این در قیام 
درفتد هر فرد با فردی دگر 
از غلامی مرد حق زناربند 
شاخ او بی‌مهرگان عریان ز برگ 
کورذوق و نیش را دانسته نوش 
آبروی زندگکی درباخته 
ممکنش بنگر محال او نگر 


از غلامی روح گردد بار تن 
از غلامی شیرغاب افکنده ناب 
این و آن با این و آن اندر نبرد 
کار و بارش چون صلوه بی‌امام 
هر زمان هر فرد را دردی دگر 
از غلامی گوهرش ناارجمند 
نیست اندر جان او جز بیم مرگ 
مرده‌ثی بی‌مرگ و نعش خود بدوش 
چون خران با کا: و جو درساخته 
رفت و بود ماه و سال او نگر 


روزها در ماتم یک دیگرند 
در خرام از ریک ساعت کمترند 


شوره بوم از نیش کردم خارخار 
صرصر او آتش دوزخ ناد 
آتشی اندر هوا غلطید ه‌شی 
آتشی از دودپیچان تلخ‌یوش 
در کنارش مارها اندر ستیز 
شعله‌اش گیرنده چون کلب عقور 


مور او ازدر گزو عقرب شکار 
زورق ابلیس را باد مراد 
شعله‌ئی در شعله‌ثی پیچیده‌تی 
آتشی تندرغو و دریباخروش 
مارها با کفچه‌های زهرریز 


هولناک و زنده‌سوز و مردمنور 


در چنین دشت بلا صد روزکار 


به اقبال این اشعار را قبل از به استقلال رسیدن هند سروده است و در اینجا تمام 
ملت را به قیام عليه کمپانی هند شرقی فرا میخواند . 


در بیان فنون لطیفه» غلامان 


موسیقی ٭« 
مرگ‌ها اندر فنون بندگی من چگویم از فسون بندگی 
نقمه‌ی او خالی از نار حیات همچو سیل افتد بدیوار حیات 
چون دل او تیره سیمای غلام پست چون طبعش نواهای غلام 
از دل افسرده‌ی او سوز رفت ذوق فردا لذت امروز رفت 
از نی او آشکارا راز او مگ تیگ ھر است. آنفر سای او 
ناتوان و زار می‌سازد ترا از جهان بیزار می‌سازد ترا 
چشم او را اشک پیهم سرمه‌ایست تا توانی بر نوای او مایست 
الحذر اين نقمه‌ی موت است و بس نیستی در کسوت صوت است و بس 
تشنه‌کامی این حرم بی‌زمزم است در بم و زیرش هلاک آدم است 
سوز دل از دل برد غم می‌دهد زهر اندر ساغر جم می‌دهد 
غم دو قسم است ای برادر گوش کن شعله‌ی ما را چراغ هوش کن 
یک غم‌است آن‌غم کهآدم را خورد آن غم دیگر که هر غم را خورد 
آن غم دیگر که ما را همدم است جان ما از صحبت او بی‌غم است 
اندرو هنکامه‌های غرب و شرق بحر و در وی جمله موجودات غرق 
چون نشیمن می‌کند اندر دلی دل ازو گردد یم بی‌حاصلی 
بندگی از سر جان تاآگهی است زان غم دیگر سرود او تهی است 
کو نے گنوی که هاگن خطا نت 
بیوه‌زن را این چنین شیون رواست 
نغمه بايد تندرو مانند سيل تا برد از دل غمان را خیل‌خیل 
نغمه می‌باید جنون پروردهئی آتشی در خون دل حل کردهئی 
از نم او شعله پروردن توان خامشی را جزو او کردن توان 


بنظر اقبال موسیقی که هم‌اکنون در شرق رایج است اثر تخدیرکننده و تخریبی بر فکر 
توده‌ها دارد و معتقد است در تمام شئونات هنر بايد بنیادی نو نهاد . 


می شناسی ؟ در سرود است آن مقام 
نغمهی روشن چراغ فطرت است 
اصل معنی را ندانم از کجاست 
نقمه گر معنی ندارد مرد ه‌ایست 
راز معنی مرشد رومی کشود 
معنی آن نبود که کور و کر کند 


هه هه ار وهای و ی اقبال لاهوری 


کاندرو بی حرف می‌روید کلام " 
صورتش پیدا و با ما آشناست 
سوز او از آتش افسرده‌ایست 
فکر من بر آستانش در سجود 
بی‌نیاز از نقش گرداند ترا 
مرد را بر نقش عاشق‌تر کنر" 


مطرب ما جلسوه‌ی معنسی ندید 
دل بصورت بست واز معنی رمید 


همچنان دیدم فن صورت گری 
"آراهبی در حلقه‌ی دام هوس 
خسروی پیش فقیری خرقه‌پوش 
نازنینی در ره بتخانه‌شی 
پیرکی از درد پیری داغ داغ 
مطربی از نفمه‌ی بیگانه مست 
نوجوانی از نگاهی خورده تیر 


نی براهیمی درو نی آزری 
دلبری با طایری اندر قفس 
مرد کوهستانیی هیزم بدوش 
جوگثی در خلوت ویرانه‌شی 
آنکه اندر دست او گل شد چراغ 
بلیلی نالید و تار او گسست 
کودکی بر گردن بابای پیر" 


علم حاضر پیش آفل در سجود 


شک بیفزود و یقین از دل ربود 
بی‌یقین را قوت تخلیق نیست 
نقش نو آوردن او را مشکل است 


# مصوری منظور نقاشی است که نوع رایج آن از نظر اقبال بی‌محتواست و از چیزهای 
واقعی گفتگو نمی‌کند و تمام نقشها را طرح‌های مرده‌گی از زندگی می داند وعقیده دارد 
نقش را باید چشمی درون بين و دلی عاشق بنگارد . ۳ 


بندگی‌نامه OD O OTS EE‏ و ی 


از خودی دور است و رنجور است وبس 
حسن را دریوزه از فطرت کند 
حسن را از خود برون جستن‌خطاست 
نقشگر خود را چو با فطرت سپرد 
یک زمان از خویشتن رنگی نزد 
فطرت اندر طیلسان هفت رنگ 
بی‌تپش پروانه‌ی کم‌سوز او 
از نگاهش رخنه در افلاک نیست 
خاکسار و بی‌حضور و شرمگین 
فکر او نادار و بی‌ذوق ستیز 
خویش را آدم اگر خالی شمرد 
چون کلیمی شد برون از خویشتن 


رهبر او ذوق جمهور است و بس 
رهزن و راه تهی دستی زند 
آنچه میبایست پیش ما کجاست ؟ 
نقش او افکند و نقش خود سترد 
انو ان اوا ای لگ 
عکس فردا نیست در امروز او 
زانکه اندر سینه دل بیباک نیست 
بی‌نصیب از صحبت روحالامین 
نور یزدان در ضمیر او بمرد 
دست او تاریک و چوب او رسن 


زندگی بی قوت اعجاز نیست 
هر کسی داننده‌ی این راز نیست 


آن هنرمندی که بر فطرت فزود 
گرچه بحر او ندارد احتیاج 
چین رباید از بساط روزگار 
حور او از حور جنت خوشتر است 
آفترفشه: اا و 
بحر و موج خویش را بر خود زند 
زان فراولنی که اندر جان اوست 
فطرت پاکش عیار خوب و زشت 


عین ابراهیم و عین آزر است _ 


راز خود را بر نگاه ما کشود 
می‌رسد از جوی ما او را خراج 
هر نگار از دست او گیرد عیار 
منکر للات و مناتش کافر است 
قلب را بخشد حیات دیگری 
پیش ماموجش کهر می‌افکند 
هر تھی را پر نمودن شاءن اوست 
صنعتش آئینه‌دار خوب و زشت 
دست او هم بت‌شکن هم بت‌گر است 


هر بنای کهنه را بر می کند 
جمله موجودات را سوهان زند 


در غلامی تن ز جان گردد تهی 
دوق ایجاد و تبون اه ول وه 


از تن بی‌جان چه امد بهی 


آدمی از خویشتن غافل رود 


جبرگیلی را اگر سازی غلام 
کیش او تقلید و کارش آزری‌ست 
تازگیها وهم و شک افزایدش 
چشم او بر رفته از آینده کور 
گر هنر این است مُگر آرزوست 


برفتد از گنبد آئینه فام 
ندرت اندر مذهب او کافری‌ست 
کهنه و فرسوده خوش می‌آیدش 
چون مجاور رزق او از خاک گور 


اندرونش زشت و بیرونش نکوست 


طاير دان نمیگردد اسر 
گر چه باشد دامی از تار حریر 


در غلامی عشق و مذهب را فراق 
عاشقی ؟ توحید را بر دل زدن 
درغلامی عشق جز گفتار نیست 


انگبیین زندکانی بد مذاق 
وانگهی خود را بهر مشکل زدن 
کار ما گفتار ما را یار نیست 


کاروان شوق بی ذوق رحیل 
بی‌یقین و بی‌سبیل و بی دلیل 


دین و دانش را غلام ارزان دهد 
گرچه بر لب‌های او نام خداست 
طاقتی نامش دروغ با فروغ 
این صنم تا سجده‌اش کردی خداست 
آن خدا نانی دهد جانی دهد 
آن خدا یکتاست این صدپاره‌ایست 
آن خدا درمان آزار فراق 
بنده را با خویشتن خو گر کند 
چون بجان عبد خود راکب شود 
زنده و بی‌جان چه راز است این نگر 
مردن و هم زیستن ای نکته‌رس 
ماهیان را کوه و صحرا بی‌وجود 
مرد کر سوز نوا را مرده‌شی 


تا بدن را زنده دارد جان دهد 
قبله‌ی او طاقت فرمانرواست 
از بطون او نزاید جز دروغ 
چون یکی اندر قیام آئی فناست 
این خدا جانی برد نانی دهد 
آن همه را چاره این بیچاره‌ایست 


این خدا اندر کلام او نفاق 


چشم و گوش و هوش را کافر کند 


جان به تن لیکن ز تن غائب شود 
با تو گویم معنی رنگین نکر 
این همه از اعتبارات است و بس 
بهر مرغان قعر دریا بی‌وجود 
لذت صوت و صدا را مرده‌شی 


O O بندگی‌نامه‎ 


پیش چنگی مست و مسرور است کور 
روح با حق زنده و پاینده‌ایست 
آنکه حی لایموت آمد حق است 
هر که بی‌حق زیست جز مردارنیست 
از نگاهش دیدنی‌ها در حجاب 
سوز مشتاقی یکردارش کجا 
مذهب او تنگ چون آفاق او 
زندگی بار گران بر دوش او 
عشق را از صحیتش آزارها 


پیش رنگی زنده در گوراست کور 
ورنه این را مرده آن را زندهایست 
زیستن با حق حیات مطلق است 
گرچه کس در ماتم او زار نیست 
قلب او بی‌ذوق و شوق انقلاب 
نور آفاقی بگفتارش کجا 
از عشا تاریکتر اشراق او 
مرگ او پرورده‌ی آغوش او 
از دمش افسرده کردد نارها 


نزد آن کرمی که از کل برنخاست 
مهر و ماه و گنبد گردان کجاست 


از غلامی ذوق دیداری مجوی 
دیده‌ای او محنت دیدن نبرد 
حکمران بکشایدش بندی اگر 
سازد آئینی گره اندر گره 
ریز پیز قهر و کین بنمای‌دش 
تا غلام از خویش گردد ناامید 
گاه او را خلعت زیبا دهد 
مهر را شاطر ز کف بیرون جهاند 
نعمت امروز را شیداش کرد 
تن ستبر از مستی مهر ملوک 
گردد ار زار و زیون یک جان پاک 


از غلامی جان بیداری مجوی 
درجهان خورد و گران خوابید ومرد 
می‌نهد بر جان او بندی دگر 
گویدش می‌پوش ازین آئین زره 
بیم مرگ ناگهان افزایدش 
آرزو از سینه گردد ناپدید 
هم زمام کار در دستش نهد 
بیذق خود را بقرزینی رساند 
تا یمعنی منکر فرداش کرد 
جان پاک از لاغری مانند دوک 
به که گردد قریه‌ی تن‌ها هلاک 


مشکل اندر مشکل اندر مشکل است 


چ اشراق یا اشراقی مکتب فلسفی است که معتقد است درک حقایق جز از طریق الهام 
غیرممکن است . 


یک زمان با رفتگان صحبت گزین 
خیز و کار ایبک و سوری نگر 
خویش را از خود برون آورده‌اند 
دیدن او پخته‌نر سازد ترا 
نقش سوی نقشکر می‌آورد 
همت مردانه و طبع بلنسد 
سجده‌گاه کیست این از من مپرس 
وای من از خویشتن اندر حجاب 
وای من از بیخ و بن برکنده‌ثی 


محکمی‌ها از یقین محکم است 


صنعت آزاد مردان هم بهبین 
وانما چشمی اگر داری جگر 
این‌چنین خود را تماشا کرده‌اند 
روزگاری را باآنی بسته‌اند 
در جهان دیگر اندازد ترا 
از ضمیر او خبر می‌آورد 
در دل سنگ این دو لعل ارجمند 
بی‌خبر رو داد جان از تن مپرس 
از فرات زندگی ناخورده آب 
از مقام خویش دور افکنده‌تی 
وای من شاخ یقینم بی‌نم است 


درمن آن نیروی الا الله نیست 


یک نظر آن گوهر نابی نگر 
مرمرش از آب روان گردنده‌تر 
عشق مردان سر خود را گفته است 
عشق مردان پاک و رنگین چون‌بهشت 
عشق مردان نقد خوبان را عیار 
همت او آنسوی گردون گذشت 


تاج را در زیر مهتایی نگر 
یک دم آنجا از ابد پاینده‌تر 
سنگ را با نوک مزگان سفته است 
می‌کشاید نغمه‌ها از سنگ و خشت 
حسن را هم پرده درهم پرده‌دار 
از جهان چند و چون بیرون گذشت 


زانکه در گفتن نیاید آنچه دید 


از محبت جذیبه‌ها گردد بلند 
بی محبت زند کی ماتم همه 
عشق صیقل می‌زند فرهنگ را 
اهل دل را سینه‌ی سینا دهد 


پیش او هر ممکن و موجود مات 


ارج می‌گیرد ازو ناارجمند 
کار و بارش زشت و نامحکم همه 
جوهر آئینه بخشد سنگ را 
با هنرمندان ید بیضا دهد 
جمله عالم تلخ و او شاخ نبات 


گرمی افکار ما از نار ا آفریدن جان دمیدن کار اوست 


دلبری با قاهری پیغمبری است 
هر دو را در کارها آمیخت عشق 


عالمی در عالمی انگیخت عشق 


عشق مور و مرغ و آدم را بس است 
دلیری بی‌قاهری جادوگری است 


زبور عجم 


مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی‌بینی 
برهمن‌زاده‌ئی رمزآ شنای روم و تبریز است 


بخوانند ه» کتاب 


وادی عشق بسی دور و دراز است ولی 
در طلب کوش و مده دامن اميد ز دست 


یارب درون سینه دل باخر بده 
این بنده را که با نفس دیگران نزیست 
سیلم مرا بجوی تنگمایه‌ثشی مپیچ 
سازی اگر حریف یم بیکران مرا 
رفتم که طایران حرم را کنم شکار 


دعا 


دیده‌ام هر دو جهان را بنگاهی گاهی 
طی شود جاده‌ی صدساله بآهی گاهی 
دولتی هست که یابی سر راهی کاهی 


در باده نشثه را نگرم آن نظر بده 
یک آه خانه‌زاد مثال سحر بده 
جولانگهی بوادی و کوه و کمر بده 
با اضطراب موج سکون کهر بده 
همت بلند و چنگل ازین تیزتر بده 
تیری که نافگنده فتد کارگر بده 


خاکم به نور نغمه‌ی داود برفروز 
هر ذره‌ی مرا پر و بال شرر ده 


سال انتشار ۱۹۲۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من ز فراق چه نالم که هجوم سرشک 
ز راه دیده» دلم پاره پاره می‌گذرد 


درون سینه‌ی ما سوز آرزو ز کجاست؟ سبو زماست ولی باده در سبو ز کجاست؟ 
گرفتم این که جهان خاک و ما کف‌خاکیم به ذره‌ذره‌ی ما درد جستجو ز کجاست ؟ 
نگاه ما بگریبان کهکثان افتد جنون ما ز کجا شورهای وهو ز کجاست؟ 
K ¥ XK‏ 
غزل‌سرای و نواهای رفته بازآور باین فسرده‌دلان حرف دل‌نواز آور 
کنشت و کعبه و بتخانه و کلیسا را هزار فتنه از آن چشم نیم‌باز آور 
ز باده‌ئی که بخاک من آتشی آمیخت پیاله‌شی بجوانان نونیاز آور 
نثی که دل ز نوایش بسینه می رقصد مثی که شیشه‌ی جان را دهد گداز آور 
به نیستان عجم باد صبحدم تیز است 
شراره‌ئی که فرو می‌چکد ز ساز آور 
ای که ز من فزوده‌ثی گرمی آه و ناله را زنده کن از صدای من خاک هزارساله را 
با دل ما چها کنی تو که بیاده‌ی حیات مستی شوق می‌دهی آب و گل پیاله را 
غنچه‌ی دل گرفته را از نفسم گره گشای تازه کن از نسیم من داغ درون لاله را 


می‌کدرد خیال من از مه و مهر و مشتری 


تو بکمین چه خفته‌ای صید کن این غزاله را 


خواجدی من نگاه‌دار آبروی گدای خویش 
آنکه ز جوی دیگران پر نکند پیاله را 


از مشت غبار ما صد ناله برانگیزی 
در مج صبا پنهان دزدیده بباغ آئی 
مفرب ز نو بیگانه مشرق همه افسانه 
آنکس که بسر دارد سودای جپانگیری 
من بنده‌ی بی‌قیدم ناید که گریزم باز 


نزدیک‌تر از جانی باخوی کم آمیزی 
در بوی کل آمیزی با غنچه درآویزی 
وقت است که در عالم نقش دگر انگیزی 
این طره‌ی پیچان را در گردنم آویزی 


جز نالسه نمی‌دانم گویند غزل خوانم 


این چیست که چون شبنم بر سینه‌ی من ریزی 


من اگرچه تبره خاکم دلکیست برک‌وسازم 
به هوای زخمه‌ی تو همه ناله‌ی خموشم 
بضمیرم آن‌چنان کن که ز شعله‌ی نواثی 
تب و تاب فطرت ما ز نیازمندی ما 


بنظاره‌ی جمالی چو ستاره دیده بازم 
تو باین گمان که شاید ز نو افتاده سازم 
دل خاکیان فروزم دل نوریان گدازم 
تو خدای بی‌نیازی نرسی بسوز و سازم 


بکسی عیان نکردم ز کسی نهان نکردم 
غزل آنچنان سرودم که برون فتاد رازم 


بصدای دردمندی بنوای دلیذیری 
تو بروی بی‌نواثی در آن جهان کشادی 
زنگاه سرمه‌ساتی بدل و جگر رسیدی 
بنگاه نارسایم چه بهار جلوه دادی 


خم زندگی کشادم بجهان تشنه میری 
که هنوز آرزویش نه‌دمیده در ضمیری 
چه نگاه سرمه‌سائی دو نشانه زد به تیری 
که بباغ و راغ نالم چون تذرو نوصفیری 


چه‌عجب اگر دو سلطان به ولایتی نه‌گنجند 
عجب این که می‌نگنجد بدو عالمی فقیری 


برسر کفرود ین فشان رحمت عام خویش را 
زمزمه‌ی کهن‌سرا گردش باده تيز کن 
دام ز گیسوان بدوش زحمت کلستان بری 
ریگ عراق منتظر کشت حجاز تشنه‌کام 
دوش براهبر زند راه یگانه طی کند 
ناله باآستان دير بیخبرانه می‌زدم 


بند نقاب برگشا ماه تمام خویش را 
باز به بزم ما نگر آتش جام خویش را 
صید چرا نمی‌کنی طایر بام خویش را 
خون حسین بازده کوفه و شام خویش را 
می ندهد بدست کس عشق زمام خویش را 
تا بحرم شناختم راه و مقام خویش را 


قافله‌ی بهار را طایر پیشرس نگر 
آنکه بخلوت قفس گفت پیام خویش را 
نوای من از آن پرسوز و بیباک و غم‌انگیزست 
بخاشاکم شرارافتاد و باد صبحدم نیز است 
ندارد عشق سامانی ولیکن تیشه‌ثی دارد 
خراشد سینه‌ی کهسار و پاک از خون پرویز است 
مرا در دل خلید این نکته از مرد ادادانی 
ز معشوقان نگه‌کاری‌تر از حرف دلاویز است 
یبالینم بیا یکدم نشین کز درد مهجوری 
تهی ییمانه‌ی بزم ترا پیمانه لبریز است 
به بستان جلوه دادم آتش داغ جدائی را 
نسیمش تیزتر می‌سازد و شبنم غلط ریز است 
اثارتهای پنهان خانمان برهم زند لیکن 
مرا آن غمزه می باید که‌بیباک است و خونریزست 
نشیمن هرد و را در آب وگل لیکن چه‌رازاست این 
خردراصحبت گل خوشترآید دل کم‌آمیز است 
مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی‌بینی 
برهمن‌زاده‌ثی رمزاً شنای روم و تبریزاست 
دل و دیده‌ئی که دارم همه لذت نظاره چه گنه اگر تراشم صنمی ز سنگ خاره 
تو بجلوه در نقابی که نگاه برنتابی مه من اگر ننالم تو بگو دگر چه چاره 
چه شود اگر خرامی بسرای کاروانی ‏ که متاع ناروانش دلكي است پاره‌پاره 
غزلی زدم که شاید بنوا قرارم آید تپ شعله کم نگردد ز گسستن شراره 
دل زنده‌ثی که دادی به‌حجاب درنسازد نگهی بده که بیند شرری بسنگ خاره 
همه پاره‌ی دلم را ز سرور او نصیبی غم خود چسان نهادی بدل هزارپاره؟ 
نکشد سفینه‌ی کس به یمی بلند موجی خطری که عشق بیند بسلامت کناره 
بشکوه بی‌نیازی ز خدایگان گذشتم 
صفت مه تمامی که گذشت برسناره 


گرچه شاهین خرد بر سر پروازی هست اندرین بادیه پنهان قدر اندازی هست 


آنچه از کافر فرو بسته گره بگشاید حست و در حوصله‌ی زمزمه‌پردازی هست 
تاب گفتار اگر هست شناسائی نیست ‏ ای آن بنده که در سینه‌ی او رازی هست 


گرچه صدگونه بصدسوز مرا سوخته‌اند ای خوشا لذت آن سوز که هم‌سازی هست 

مرده خاکیم و سزاوار دل زنده شدیم این دل زنده و ما کار خداسازی هست 

شعله‌ی سینه‌ی من خانه‌فروز است ولی شعله‌تی هست که هم خانه برانداازی‌هست 
تکیه بر عقل جهان‌بین فلاطون نكنم 


درکنارم دلکی شوخ و نظربازی هست 
این‌جهان چیست‌صنم خانه‌ی‌پندارمن‌است جلوه‌ی او گرو دیده‌ی بیدار من است 
همه آفاق که گیرم بنگاهی او را حلقه‌ثی هست که از گردش پرگار من است 
هستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چه زمان و چه مکان شوخی افکار من‌است 
از فسون‌کاری دل سیر و سکون غيب وحضور این که غماز و کشاینده‌ی اسرار من است 
آن جهانی که درو کاشته را می‌دروند نور و نارش همه از سبحه و زنار من است 
ساز تقدیرم و صد نغمه‌ی پنهان دارم هر کجا زخمه‌ی اندیشه رسد تار من است 
ای من از فیض تو پاینده نشان تو کجاست؟ 
این دو گیتی ِِ جهان تو کجاست ؟ 
فصل بهار این‌چنین بانگ هزار این‌چنین 
چهرهگشا: غزل سراء باده بيار این‌چنین 
اشک چکیدهام ببین هم به نگاه خود نگر 
ریز به نیستان من برق و شرار این‌چنین 
باد بهار را بگو بی بخیال من برد 
وادی و دشت را دهد نقش و نگار این‌چنین 
زاده‌ی باغ و راغ را از نفسم طراوتی 
در چمن تو زیستم با گل و خار این‌چنین 
لم ابو خاک زا پر مک ولم بای 
روشن و تار خویش را گیر عیار این‌چنین 
دل بکسی نباخته با دو جهان نساخته 
من بحضور تو رسم» روزشمار این‌چنین 


کس نه‌سرود در چمن نغمه‌ی پار این چنین 


برون کشید ز پیچاک هست و بود مرا 
تپید عشق و درین کشت نابسامانی 
ندانم اینکه نگاهش چه دید در خاکم 


چه عقده‌ها که مقام رضا گشود مرا 
هزار دانه فرو کرد تا درود مرا 
شراره‌ی دلکی داد و آزمود مرا 


پیاله گیر ز دستم که رفت کار از د ست 


خیز و بخاک‌تشنه‌ثی باده‌ی زندگی فشان 
میکده‌ی تهی‌سبو حلقه‌ی خودفرامشان 
فکر گره‌گشا غلام دین بروایتی تمام 
هر دو بمنزلی روان هر دو امیر کاروان 


آتش خود بلند کن آتش ما فرونشان 
مدرسه‌ی بلند بانگ بزم فسردها تشان 
زانکه درون سینه‌ها دل هدفی است بی‌نشان 
عقل بحیله می‌برد عشق برد کشان‌کشان 


عشق ز پا درآورد خیمه‌ی شش جهات را 


تو باین گمان که شاید سر آستانه دارم 
شرر پریده رنگم مگذر ز جلوه‌ی من 
نکنم دگر نگاهی به رهی که طی نمودم 
یم عشق کشتی من یم عشق ساحل من 
شرری فشان ولیکن شرری که وانسوزد 
بامید این که روزی بشکار خواهی آمد 


بطواف خانه کاری بخدای خانه دارم 
که بتاب یک‌دو آنی تب جاودانه دارم 
بسراغ صبح فردا روش زمانه دارم 
نه غم سفینه دارم نه سر کرانه دارم 
که هنوز نونیازم غم آشیانه دارم 
ز کمند شهریاران رم آهوانه دارم 


تو اگر کرم نمائی بمعاشران به بخشم 
دوسه جام دلفروزی ز می شبانه دارم 


نظر به راه‌نشینان سواره می‌گذرد 
یزان خسف م جلویق دون 
رهی بمنزل آن ماه سخت دشوار است 
ز پرده‌بندی گردون چه جای نوميد يست 
یمی است شبنم ما کهکشان کناره‌ی اوست 
بخلوتش چو رسیدی نظر باو مکشا 


مرا بگیر که کارم ز چاره می‌گذرد 
بیک نگاه مشال شراره می‌گذرد 
چنانکه عشق بدوش ستاره می‌گذرد 
که ناوک نظر ما ز خاره مي‌گ‌ذرد 
بیک شکستن موج از کناره می‌گذرد 
که آندمیست که کار از نظاره می‌گذرد 


من از فراق چه نالم که از هجوم سرشگ 
ز راه دیده دلسم پاره پاره می‌گذرد 
بر عقل فلکپیما ترکانه شبیخون به یک ذره‌ی درد دل از علم فلاطون به 
دی مغ‌بچه‌گی با من اسرار محبت گفت اشکی که فروخوردی از باده‌ی گلگون به 
آن فقر که بی‌تیفی صد کشور دل گیرد از شوکت دارا به» از فر فریدون به 
در دير مغان آئی مضمون بلند آور در خانقه صوفی افسانه و افسون به 
در جوی روان ما بی‌منت طوفانی یک موج اگر خیزد آن موج ز جیحون به 
سیلی که تو آوردی در شهر نمی‌گنجد این خانه‌براندازی در خلوت هامون به 
اقبال غزل‌خوان را کافر نتوان گفتن 
سودا بدماغش زد آزمدرسه بیرون به 


آ رزو 


یاسلمان را مده‌فرمان که جان برکف بنه اا درین فرسوده پیکر تازه‌جانی آفرین 
یا چنانکن يا چنین 
یا برهمن را بفرما نوخداوندی تراش یا خوداندرسینه‌ی زناریان خلوت گزین 
یاد گر آدم که از ابلیس باشد کمترک یاد گر ابلیس بهر امتحان عقل و دین 
یا جهانی تازه‌گی یا امتحانی تازه‌شی می‌کنی تاچند با ما آنچه کردی پیش ازین 
يا چنانکن يا چنین 
فقر بخشی با شکوه خسرویرویز بخش يا عطا فرما خرد با فطرت روحالامین 
یا بکش در سینه‌ی من آرزوی انقلاب یا دگرگون‌کن نهاد این زمان و این زمین 
۲ 20 
عقل هم عشق است و از ذوق نگه بیگانه نیست 
لیکن این بیچاره را آن جراءت رندانه نیست 


گرچه می‌دانم خیال منزل ایجاد من است 
در سفر از پا نشستن همت مردانه نیست 
هر زمان یک تازه جولانگاه میخواهم ازو 
تا جنون فرمای من گوید دگر ویرانه نیست 
با چنین زور جنون پاس گریبان داشتم 
درجنون ازخودنرفتن کار هر دیوانه‌نیست 
سوز و گداز زندگی لذت جستجوی تو اه چو مار می‌گزد گر نروم بسوی تو 
سینه‌کشاده جبرئیل از بر عاشقان گذشت تا شرری باو فتد آتش آرزوی تو 
هم بهوای جلوه‌ئی پاره کنم حجاب را هم بنگاه نارسا پرده کشم بروی تو 
من بتلاش تو روم یایتلاش خود روم عقل و دل و نظر همه گم شدگان کوی تو 
از چمن تو رسته‌ام قطره‌ی شبنمی به‌بخش 
خاطر غنچه واشود کم نشود ز جوی تو 
درین محفل که کار او گذشت از باده و ساقی 
ندیمی کو که در جامش فرو ریزم می باقی 
کسی کو زهر شیرین میخورد از جام زرینی 
می تلخ از سفال من کجا گیرد به تریاقی. 
شرار از خاک من خیزد کجا ریزم کرا سوزم 
غلط کردی که در جانم فکندی سوز مشتاقی 
مکدر کرد مغرب چشمه‌های علم و عرفان را 
جهان را تیره‌تر سازد چه مشائی چه اشراقی 
دل کیتی اناالمسموم اناالمسموم فریادش 
خرد نالان که ما عندی بتریاق ولاراقی 
چه ملائی چه درویشی چه سلطانی چه دربانی 
فروغ کار می‌جوید بسالوسی و زراقی 
یبازاری که چشم صیرفی شور است و کم نور است 
نگینم خوارتر گردد چوافزاید به براقی 
ساقیا بر جگرم شعله‌ی نمناک انداز دگر آشوب قیامت بکف خاک انداز 
او بیک دانه‌ی گندم بزمینم انداخت تو بیک جرعه‌ی آب آنسوی افلاک انداز 


عشق را باده‌ی مردافکن و پرزور بده لای این باده به پیمانه‌ی ادراک انداز 
حکمت و فلسفه کرداست گران‌خیز مرا خضر من از سرم این بار گران پاک انداز 
خرد از کرمی صهبا بگدازی نرسید چاره‌ی کار بآن غمزه‌ی چالاک انداز 
بزم در کشمکش بیم و امید است هنوز همه را بی‌خبر از گردش افلاک انداز 
میتوان ریخت در آغوش خزان لاله و کل 
خیز و بر شاخ کهن خون رگ تاک انداز 
از آن آبی که در من لاله کاردساتگینی ده 
کف خاک مرا ساقی بباد فرودینی ده 
زمینائی که خوردم در فرنگ اندیشه تاریکا ست 
سفر ورزیده‌ی خود را نگاه راه بینی ده 
چو خس از موج هر بادی که میاآید ز جا رفتم 
دل من از گمانها در خروش آمد یقینی ده 
بجانم آرزوها بود و نابود شرر دارد 
شبم را کوکبی از آرزوی دل‌نشینی ده 
بدستم خامه‌ئی دادی که نقش خسروی بندد 
رقم کش این‌چنینم کرده‌ثی لوح جبینی ده 
ز هر نقشی که دل از دیده گیرد پاک می‌آیم 
گدای معنی پاکم تھی ادراک می‌آیم 
گهی رسم و ره فرزانگی ذوق جنون بخشد 
من از درس خردمندان گریبان‌چاک مي‌آیم 
گهی پیچد جهان برمن گهی من بر جهان‌پیچم 
بگردان باده تا بیرون ازین پیچاک می‌آیم 
نه اینجا چشمک ساقی نه آنجا حرف مشتاقی 
ز بزم صوفی و ملا بسی غمناک می‌آیسم 
رسد وقتی که خاصان ترا با من فتد کاری 
که من صحرائیم پیش ملک بیباک می‌آیم 
دل بی‌قید من با نور ایمان کافری کرده 
حرم را سجده آورده بتان را چاکری کرده 


متاع طاعت خود را ترازوئی برافرازد 
بیازار قیامت با خدا سوداگری کرده 
زمین و آسمان را بر مراد خویش می‌خواهد 
غبار راه و با تقدیر یزدان داوری کرده 
گپی با حق درآمیزد گهی با حق درآویزد 
زمانی حیدری کرده زمانی خیبری کرده 
باین بی‌رنگی جوهر ازو نیرنگ می‌ریزد 
کلیمی بین که هم پیفمبری هم ساحری کرده 
نگاهش عقل دوراند یش را دوق جنون داده 
ولیکن با جنون فتنه سامان نشتری کرده 
بخود کی می رسد این راه‌ییمای تن‌آسائی 
هزاران سال منزل در مقام آزری کرده 
ز شاعر ناله‌ی مستانه در محشر چه میخواهی 
تو خود هنکامه‌ئی هنگامه‌ی دیگر چه میخواهی 
به بحر نغمه کردی آشنا طبع روانم را 
ز چاک سینهام دریاطلب گوهر چه می‌خواهی 
نماز بی‌حضور از شن نمی‌آید نمی‌آبد 
نه در اندیشه‌ی من کارزار کفر و ایمانی 
نه در جان غم اندوزم هوای باغ رضوانی 
اگر کاوی درونم را خیال خویش را یابی 
پریشان جلوه‌ئی چون ماهتاب اندر بیابانی 
مرغ خوش‌لهجه و شاهین شکاری از تست 
زندگی را روش نوری و ناری از تست 
دل بیدار و کف اخاک و تماشای جهان 
همه افکار من از تست چه در دل چه بلب 
گهر از بحر برآری نه برآری از تست 


حاضر آرائی و آینده نگاری از تست 


گله‌ها داشتم از دل بزبانم نرسید 


مهر و بی‌مهری و عیاری و یاری ازتست 


خوشتر ز هزار پارسائی 
در سینه‌ی من دمی بیاسای 
با وا نامه ناحیر کن 
آن چشمک محرمانه یاد آر 
خوش گفت ولی حرام کردند 


گامی بطریق آشنائشی 
از محنت و کلفت خدائی 
مائیم کجا و تو کجائی؟ 
تا کی بتعافل آزمائشی 
در ساز بداغ نارسائی 


در مذ هب عاشقان جدائی 


پیش تو نهاده‌ام دل خویش 
شاید که تواین گره گشائی 


با فقیران دو جهان باختنش را نگرید 


آنکه شبخون بدل و دیده‌ی دانایان ریخت 


پیش نادان سیر انداختنش را نگرید 


مرا براه طلب بار در گل است هنوز 
کجاست برق نگاهی که خانمان سوزد 
یکی سفینه‌ی این خام را بطوفان ده 
نییدن و نرسیدن جه عالمی دارد 
کسی که از د وجهان خویش را برون‌نشنا خت 
نگاه شوق تسلی بجلوه‌ثی نشود 


که دل بفافله و رخت و منزل است هنوز 
مرا معامله با کشت و حاصل است هنوز 
ز ترس موج نگاهم بساحل است هنوز 
خوشا کسی که بدنبال‌محمل است هنور 
فریب خورده‌ی این نقش باطل است‌هنوز 
کجا برم خلشی را که در دل است هنوز 


حضور یار حکایت درازتر کردید 
جنانکه این همه ناگفته در دل است هنوز 


زمستان را سرآمد روزگاران 


گلان را رنگ و نم بخشد هواها 
چراغ لاله اندر دشت و صحرا 
دلم افسردهتر در صحبت کل 
دمی آسوده بادردو غم خویش 
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که می‌آید ز طرف جویباران 
شود روشن‌تر از باد بهاران 
گریزد این غزال از مرغزاران 
دمی نالان چو جوی کوهساران 


زبیم این که ذوقش کم نگردد 
نکویم حال دل با رازداران 


هوای خانه و منزل ندارم 
سحر می‌گفت خاکستر صبا را 
گذر نرمک پریشانم مگردان 
زچشمم | شگ چون شبنم فرو ریخت 
بگوش من رسید از دل سرودی 


ازل تاب و تب پیشینه‌ی من 


= 1 


سر راهم غریب هر دیارم 
فسرد از باد این صحرا شرارم 
ز سوز کاروانی یادکارم 
که من هم خاکم و در رهگذارم 
که جوی روزگار از چشمه‌سارم 


ابد از ذوق و شوق انتظارم 


بجان تو که من پایان ندارم 


از چشم ساقی مست شرابم 
شوقم فزون‌تر از بی‌حجابی 
چون رشته‌ی شمع آتش بگیرد 


بی می خرابم بی می خرابم 
بینم نە‌بینم در پیچ و تابم 
از زخمه‌ی من تار ربابم 


از من برون نیست منزلگه من من بی‌نصیبم راهی نیابم 
تاآفتابی خیزد ز خاور 
مانند انجم ل بستندخوابم 
تو بطلعت آفتابی سزف این که بی‌حجابی 
ز نگاه من رمیدی بچنین گران‌رکابی 
تو دوای دل‌فکاران مگر این که دیریابی 


شب من سحر نمودی که به طلعت آفتابی 
تو بدرد من رسیدی بضمیرم آرمیدی 
تو عیار کم‌عیاران تو قرار بی‌قراران 
غم عشق و لذت او اثر دوگونه دارد ‏ که سوز و دردمندی که مستی و خرابی 
ز حکایت دل من تو بگو که خوب دانی دل من کجا که او را بکنار من نیابی 
بجلال تو که در دل دگر آرزو ندارم 
بجزاین دعا که بخشی بکبوتران عقابی 
درین‌میخانه ای‌ساقی ندارم محرمی دیگر که من شایدنخستین آدمم ازعالمی دیگر 


۵۶ و را کی و رو واه اس وی )اقا اطع 
دمی این پیکر فرسوده را سازی کف‌خاکی فشانیآب وازخاک آتش‌انگیزی دمی‌دیگر 
بیارآن دولت بیدار و آن جام جهان‌بین را 
عجم را داده‌ثی هنکامه‌ی بزم جمی دیگر 
بجهان دردمندان تو بگو چکار داری؟ تب و تاب ما شناسی دل بی‌قرار داری؟ 
چه خبر ترا ز اشگی که فروچکد ز چشمی تو به برگ گل ز شبنم در شاهوار داری 
چه بگویمت ز جانی که نفس‌نفس شمارد 
دم مستعار داری غم روزگارداری؟ 

اگر نظاره از خود رفتگی آرد حجاب اولی 

نگیرد با من این سودابها از بس گران خواهی 
سخن بی‌پرده گو با ما شد آن روز کمآمیزی 

که می‌گفتند تو ما را چنین‌خواهی چنان‌خواهی 
نگاه بی‌ادب زد رخنه‌ها در چرخ مینائی 

دگر عالم بنا کن گر حجابی در میان خواهی 
چنان خود را نگه داری که با این بی‌نیازی‌ها 

شهادت بر وجود خود ز خون دوستان خواهی 
مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر 

زنوری سجد ه‌میخواهی زخاکی بیش ازآن‌خواهی 

مس خامی که دارم از محبت کیمیا سازم 
که فردا چون رسم پیش تو آزمن آرمفان‌خواهی 
نور تو وانمود سپید و سیاه را دریا و کوه و دشت و در و مهر و ماه را 
تو در هوای آنکه نگه آشنای اوست 
من در تلاش آنکه نتابد نگاه را 

بده‌آن دل که مستی‌های او از باده‌ی خویش‌است 

بگیر آن‌دل که از خود رفته و بیگانه‌اندیش است 
بده آن دل بده آن دل که گیتی را فرا گیرد 

بگیر این دل بگیر این دل که دربند کم وبیش‌است 
مرا ای صید گیر از ترکش تقدیر بیرون کش 

جگردوزی چه می‌آید ازآن تیری که‌درکیش است 


نگردد زندگانی خسنه از کار جهان‌گیری 
جهانی در کره بستم جهانی دیگری پیش است 
کف خاک برگ و سازم برهی فشانم او را 
بامید این که روزی بفلک رسانم او را 
چه کنم چه چاره گیرم که ز شاخ علم و دانش 
نه‌دمیده هیچ خاری که بدل نشانم او را 
دهد آتش جدائشی شرر مرا نمودی 
به همان نفس بمیرم که فرو نشانم او را 
می عشق و مستی او نرود برون ز خونم 
که دل آن‌چنان ندادم که دگر ستانم او را 
تو بلوح ساده‌ی من همه مدعا نوشتی 
دگر آنچنان ادب کن که غلط نخوانم او را 
بحضور تواگر کس غزلی ز من سراید 
چه شود اگر نوازی به همین که دانم او را 
این دل که مرا دادی لبریز یقین بادا 
این جام جهان‌بینم روشن‌تر ازین بادا 
تلخی که فرو ریزد گردون بسفال من 
در کام کهن رندی آنهم شکرین بادا 
رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان گفت 
سخن از تاب و تب شعله به خس نتوان گفت 
تو مرا ذوق بیان دادی و گفتی که بگوی 
هست در سینه‌ی من آنچه بکس نتوان گفت 
از نهان‌خانه‌ی دل خوش غزلی می‌خیزد 
سرشاخی همه گویم به قفس نتوان گفت 
شوق اگر زنده‌ی جاوید نباشد عجب است 
که حدیث تو درین یک دونفس نتوان‌گفت 
یاد ایامی که خوردم باده‌ها با چنگ و نی 
جام می در دست من مینای می در دست وی 


ور نیاتی فرودین افسرده‌تر گردد ز دی 
بی‌تو جان من چو آن سازی که تارش درگسست 
در حضور از سینه‌ی من نغمه خیزد پی به پی 
آنچه من در بزم شوق آورده‌ام دانی که چیست 
یک چمن گل یک نیستان ناله یک خمخانه می 
زنده کن باز آن محبت را که از نیروی او 
بوریای ره‌نشینی درفتد با تخت کی 
دوستان خرم که بر منزل رسید آواره‌شی 
من پریشان جاده‌های علم ودانش کرده‌طی 


انجم بگرییان ریخت این دیده‌ی تر مارا 
هرچند زمین سائیم برتر ز ثريائیم 
شام و سحر عالم از گردش ما خیزد 
این شیشه‌ی گردون را از باده تهی کردیم 


بیرون ز سپهر انداخت این ذوق نظر ما را 
دانی که نمی‌زیبد عمری چو شرر ما را 
دانی که نمی‌سازد این شام و سحر ما را 
کم‌کاسه مشو ساقی مینای دگر ما را 


شایان جنون ما پهنای دو گیتی نیست 
این راهگذر ما را آن راهگ‌ذر ما را 


خاور که آسمان به کمند خیال اوست 
در تیره خاک او تب و تاب حیات نیست 
بت‌خانه و حرم همه افسرده آتشی 
فکر فرنگ پیش مجاز آورد سجود 
گردنده‌تر ز چرخ و رباینده‌تر ز مرگ 
خاکی نهاد و خو ز سپهر کهن گرفت 


مشرق خراب و مغرب از آن بیشتر خراب 


از خویشتن کسسته و بی‌سوز آرزوست 
جولان موج را نگران از کنار جوست 
پیرمغان شراب هواخورده در سبوست 
بینای کور و مست تماشای رنگ و بوست 
از دست او بدامن ما چاک بی‌رفوست 
عیار و بی‌مدار و کلان‌کار و توبتوست 
عالم تمام مرده و بی‌ذوق چستجو ست 


ساقی بیار باده و بزم شبانه ساز 
ما را خراب یک نگه محرمانه ساز 


فرصت کشمکش مده این دل بی‌قرار را 


از تو درون سینه‌ام برق تجلئی که من 


ذوق حضور در جهان رسم صنم‌گری‌نهاد 


یک دو شکن زیاده کن گیسوی تابدار را 
با مه و مهر داده‌ام تلخی انتظار را 
عشق فریب می‌دهد جان امیدوار را 


تا بفراغ خاطری ننمه‌ی تازه‌ئی زنم 
طبع بلند داده‌ئی بند ز پای من گشای 


باز به مرغزار ده طایر مرغزار را 
تا به پلاس تو دهم خلعت شهریار را 


تیشه اگر بسنگ زد این چه مقام گفتگوست 
عشق بدوش می کشد این همه کوهسار را 


جانم درآویخت با روزگاران 
پیدا ستیزد. پنهان ستیزد 
اين‌کوه و صحرا این دشت و دریا 
بیگانه‌ی شوق بیگانه‌ی شوق 
فریاد بی‌سوز فریاد بی‌سوز 
داغی که سوزد در سینه‌ی من 


جوی است نالان در کوهساران 
ناپایداری با پایسداران 
نی رازداران نی غمگساران 
این جویباران این آبشاران 
بانگ هزاران در شاخساران 
آن‌داغ کم سوخت در لاله‌زاران 


محفل ندارد ساقی ندارد 
تلخی که سازد با بیقراران 


به تسلئی که دادی نگذاشت کار خود را 
چه دلی که محنت او ز نفس‌شماری او 
بضمیرت آرمیدن تو بجوش خودنماثی 
مه و انجم از تو دارد کله‌ها شنیده باشی 


بتو بازمی‌سپارم دل بیقرار خود را 
که بدست خود ندارد رگ روزگار خود را 
بکنار برفکندی در آبدار خود را 
که بخاک تیره‌ی ما زده“ شرار خود را 


که اگر بپایش افتد نبرد شکار خود را 


بحرفی میتوان گفتن تمنای جهانی را 
کجا نوری که غیرازقاصدی چیزی‌نمیداند 
اک مک رم که ردد راجۇد ن 


من ای دریای‌بی‌پایان بموج تو درافتادم 


من از ذوق حضوری طول دادم داستانی را 
محبت میکند گویا نگاه بی‌زبانی را 
کجا خاکی که در آغوش دارد آسمانی را 
باین قیمت نمی‌گیرم حیات جاودانی را 
نه گوهر آرزو دارم نه می‌جویم کرانی را 


از آن معنی که چون شبنم بجان من فرو ریزی 
جهانی تازه پیدا کرده‌ام عرض ففغانیرا 


چند بروی خود کشی پرده‌ی صبح و شام را 
سوزوگداز حالتی است باده ز من طلب کنی 


چهره گشا تمام کن جلوه‌ی ناتمام را 
پیش تو گر بیان کنم مستی این مقام را 


من بسرود زند کی آتش او فزود هام 
عقل ورق‌ورق بگشت عشق‌به‌نکته‌گی رسید 
نغمه کجا و من کجا سازسخن بهانه‌ایست 


es‏ توافت فان هو 


طایر زیرکی برد دانه‌ی زیر دام را 
سوی قطار می‌کشم ناقه‌ی بی‌زمام را 


خود تو بگو کجا بسرم هم نفسان خام را 


نفس شمار به پیچاک روزکار خودیم 
اگرچه سطوت دریا امان بکس ندهد 
ز جوهری که نهان است در طبیعت ما 
نه از خرابه‌ی ما کس خراج می‌خواهد 
درون سینمی ما د یگری ؟ چه‌بوا لعجبی است 


مثال بحر خروشیم و در کنار خودیم 
بخلوت صدف او نگاهدار خودیم 
مپرس صیرفیان را که ما عیار خودیم 
فقیر راه‌نشينيم و شهریار خودیم 
کرا خبر که توئی یا که ما دوچار خودیم 


گشای پرده ز تقدیرآدم خاکی 
که ما به رهگذر تو در انتظارخودیم 


به فغان نه لب گشودم که فغان اثرندارد 
چه حرم. چه دیر هرجا سخنی زآشنائی 
چه ندیدنی است اینجا که شرر جهان ما را 
تو ز راه دیده‌ی ما بضمیر ما گذشتی 


کس ازین نگین‌شناسان نگذشت بر نگینم 


غم دل نگفته بهتر همه‌کس جگر ندارد 
مگر این که کس ز راز من و تو خبر ندارد 
نفسی نگاه دارد نفسی دگر ندارد 
مگر آنچنان گذشتی که نگه خبر ندارد 
بتو می‌سپارم او را که جهان نظر ندارد 


قدح خرد فروزی که فرنگ داد ما را 
همه آفتاب لیکن اثر سحر ندارد 


ما که افتنده‌تر از پرتو ماه آمدهایم 
با رقیبان سخن از درد دل ما گفتی 
پرده ازچهره برافکن که چو خورشید سحر 
عزم ما را به‌یقین پخته ترک ساز که ما 


کس چه‌داند که چسان اینهمه‌راهآمده‌ایم 
شرمسار از اثر ناله و آه آمدهایم 
بهر دیدار تو لبریز نگاه آمدهایم 
اندرین معرکه بی‌خیل و سپاه آمدهایم 


تو ندانی که نگاهی سر راهی چه کند 
در حضور تو دعا گفته براه‌آمده‌ايم 


ای خدای مهر و مه خاک پریشانی نگر 
حسن بی‌پایان درون سینه‌ی‌خلوت گرفت 
بر دل آدم زدی عشق بلاانگیز را 


ذره‌ثی در خود فرو پیچد بیابانی نگر 


آفتاب خویش را زیر گریبانی نگر 
آتش خود ړا بآغوش نیستانی نگر 


شوید از دامان هستی داغهای کهنه را سخت کوشی های این آلودهدامانی نگر 
خاک ما خیزد که سازد آسمانی دیگری 
ذره‌ی ناچیز و تعمیسر بیابانضی نگر 


زبور عجم (قسمت دوم) 


شاخ نهال سدره‌تی خار و خس چمن مشو 
منکر او اگر شدی منکر خویشتن مشو 


دو عالم را توان دیدن بمینائی که من دارم 

کجا چشمی که بیند آن تماشائی که من دارم 
دگر دیوانه‌ثی آید که در شهر افکند هوئی 

دو صد هنگامه برخیزد ز سودائی که من دارم 
مخور نادان غم از تاریکی شبها که می‌آید 

که چون انجم درخشد داغ سیمائی که من دارم 
ندیم خویش می‌سازی مرا لیکن از آن ترسم 

نداری تاب آن آشوب و غوغائی که من دارم 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


برخیز که آدم را هنگام نمود آمد این مشت غباری را انجم بسجود آمد 
آن راز که پوشیده در سینه‌ی هستی بود از شوخی آب و گل در گفت وشنود آمد 


مه و ستاره که در راه شوق هم سفرند 
چه جلوه‌هاست که دیدند در کف خاکی 


درون لاله گذر چون صبا توانی کرد 
حیات چیست جهان را اسیر جان کردن 
مقدر است که مسجود مهر و مه باشی 
اگر ز میکده‌ی من پیاله‌ئی گیری 


کرشمه‌سنج و ادافهم و صاحب‌نظرند 
قفا بجانب افلاک سوی ما نگرند 


بیک نفس گره غنچه وا توانی کرد 
تو خود اسیر جهانی کجا توانی کرد؟! 
ولی هنوز ندانی چها توانی کرد 
ز مشت خاک جهانی بپا توانی کرد 


بخویش آنچه توانی بما توانی کرد 


اگر به بحر محت کرانه می‌خواهی 
مرا ز لذت پرواز آشنا کردند 


یکی بدامن مردان آشنا آویز 
جنون نداری و هوثی فکنده‌ثی در شهر 


هزار شعله دهی یک زبانه می‌خواهی 
تو در فضای چمن آشیانه می‌خواهی 
زیار اگر نگه محرمانه می‌خواهی 
سبو شکستی و بزم شبانه می‌خواهی 


تو هم بعشوه‌گری کوش و دلبری آ موز 
اگر ز ما غزل عاشقانه‌می‌خواهی 


زمانه قاصد طیار آن دلارام است 
گمان مبرکه نصیب تونیست جلوه‌ی‌دوست 
گرفتم این که چو شاهین بلندپروازی 
باوج مشت غباری کجا رسد جبریل 
تو از شمار نفس زنده‌ثی نمیدانی 
ز علم و دانش مغرب همین‌قدر گویم 


چه قاصدی که وجودش تمام پیفام است 
درون سینه هنوز آرزوی تو خام است 
بهوش باشد که صیاد ما کهن‌دام است 
بلندنامی او از بلندی بام است 
که زندگی به شکست طلسم ایام است 
خوش است آه و فغان تا نگاه ناکام است 


من از هلال و چلیپا دگر نیندیشم 
که فتنه‌ی دگری در ضمیر ایام است 


دگر ز ساده‌دلیهای یار نتوان گفت 
زبان اگرچه دلیر است و مدعا شیرین 
خوشا کسی که فرو رفت در ضمیر وجود 


نشسته بر سر بالین من ز درمان گفت 
سخن زعشق چه‌گویم جزاینکه نتوان گفت 
سخن مثال گهر برکشید و آسان گفت 
عتاب زیرلبی کرد و خانه ویران گفت 


عمین‌مشو که جهان را ز خود برون ندهد 
پیام شوق که من بی‌حجاب می‌گویم 


و اس بت اقبال لاهوای 


که آنچه گل نتوانست مرغ نالان گفت 
به لاله قطره‌ی شبنم رسید و پنهان گفت 


که هر که گفت ز گیسوی او پریشان گفت 


خرد از ذوق نظر گرم تماشا بوداست 
جلوه‌ی پاک طلب از مه و خورشید گذر 


این‌که جوینده و یابنده‌ی هر موجوداست 
زانکه هر جلوه درین دیر نگه‌آلود است 


غلام زنده‌دلانم که عاشق سره‌اند 
بآن دلی که برنگ آشنا و بیرنگ است 
نگاه از مه و پروین بلندتر دارند 
برون ز انجمنی در میان انجمنی 
بچشم کم‌منگر عاشقان صادق را 
به بندگان خط آزادگی رقم کردند 


نه خانقاه‌نشینان که دل بکس ندهند 
عیار مسجد و میخانه و صنم‌کدهاند 
که آشیان بکگریبان کهکشان نه‌نهند 
بخلوت‌اند ولی آنچنان که با همماند 
که این شکسته‌بهایان متاع قافله‌اند 
چنانکه شیخ و برهمن شبان بی‌رمه‌اند 


پیاله کر که می را حلال می‌گویند 
حدیث اگرچه غریب است راویان ثقباند 


لاله‌ی این چمن آلوده‌ی رنگ است هنوز 
فتنه‌ثی را که دوصد فتنه به آغوشش بود 
ای که آسوده نشینی لب ساحل برخیز 
از سر تيشه گذشتن ز خردمندی نیست 
باش تا پرده گشایم ز مقام دگری 


سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز 
دختری‌هست که در مهد فرنگ است‌هنوز 
که ترا کار بگرداب و نهنگ است هنوز 
ای بسا لعل که اندر دل سنگ است هنوز 
چه‌دهم شرح نواها که بچنگ است‌هنوز » 


نقش‌پرداز جهان چون بجنونم نگریست 


تکیه بر حجت و اعجاز بیان نیز کنند 
اه باشد که ته خرقه زره می‌پوشند 
چون جهان کهنه شود پاک بسوزند او را 
همه سرمایه‌ی خود را بنگاهی بدهند 


کار حق گاه بشمشیر و سنان نیز کنند 
عاشقان بنده‌ی حال‌اند و چنان نیز کنند 
وزهمان آب و گل ایجادجهان نیز کنند 
این چه قومی‌است که سودابزبان نیز کنند 


پر نوا یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی است 


عجبی نیست که با کوه گران نیز کنند 
گاه ارزان بفروشند و گران نیز کنند 
تا توبیدار شوی ناله کشیدم ورنه 
عشق کاری است که بیآ موفغان نیز کنند 
چوموج مست خودی باش و سربطوفان‌کش ترا که گفت که بنشین و پا بدامان کش 
بقصد صید پلنگ از چمن‌سرا برخیز مکوه رخت گشا خیمه در بیابان کش 
به مهر و ماه کمند گلو فشار انداز ستاره را ز فلک گیر و در گرییان کش 
گرفتم این که شراب خودی بسی تلخ است 
بدرد خویش نگر زهر ما بدرمان کش 


آنچه از موج هوا با پر کاهی کردند 
عشق مانند متاعی است بیازار حیات 


خضر وقت ازخلوت دشت حجازآید برون 
من بسیمای غلامان فر سلطان دیدهام 
عمرها در کعبه و بتخانه مي‌نالد حیات 
طرح نو می‌افکند اندر ضمیر کائنات 


کاروان زین وادی دور ودراز آید برون 
شعله‌ی محمود از خاک ایاز آید برون 
تاله‌ها کز سینه‌ی اهل نیاز آید برون 


چنگ را گیرید از دستم که کار از دست رفت 


نغمه‌ام خون گشت و از رگهای ساز آید برون 


ز سلطان کنم آرزوی نگاهی 
دل بی‌نیازی که در سینه دارم 
زگردون فتد آنچه بر لاله‌ی من 
چو پروین فرو نايد اندیشه‌ی‌من 
اگر آفتایی سوی من خرامد 
بعآن آب‌وتایی که‌فطرت به‌بخشد 


مسلمانم از گل نه‌سازم الهی 
گدا را دهد شبوه‌ی پادشاهی 
فرو ریزم او را به برگ گیاهی 
بدریوزه‌ی پرتو مهر و ماهی 
بشوخی بگردانم او را ز راهی 
درخشم چو برقی بابر سیاهی 


ره و رسم فرمانروایان شناسم 
خران بر سربام و یوسف بچاهی 


با نشثه درویشی درساز و دمادم زن 
گفتند جهان ما آیا بتو می‌سازد 
در میکده‌ها دیدم شایسته حریفی نیست 
ای لاله‌ی صحرائی تنها نتوانی سوخت 
تو سوز درون او تو گرمی خون او 


چون پخته‌شوی خود را برسلطنت جم‌زن 
گفتم که نمی‌سازد گفتند که برهم زن 
بارستم دستان زن با مفیچه‌ها کم زن 
این داغ جگر تابی بر سینه‌ی آدم زن 
باور نکنی چاکی در پیکر عالم زن 


عقل است چراغ تو در راهگذاری نه 


۵ هه هو وه اه اه و و و و و و هو و و و و اقبال لاهوری 


لخت دل پرخونی از دیده فرو ریزم 
لعلی ز بدخشانم بردار و بخاتم زن 


هوس هنوز تماشاگر جهان‌نداری است 
زمان‌زمان شکند آنچه می‌تراشد عقل 
امیر قافله‌گی سخت‌کوش و پیهم کوش 
توچشم بستی وگفتی که اینجهان‌خوابست 
بخلوت انجمني آفرین که فطرت عشق 
تپید یک دم و کردند زیب فتراکش 


دگر چه فتنه پس پردهای زنگاری است 
بیا که عشق مسلمان و عقل زناری است 
که در قبیله‌ی ما حیدری ز کراری است 
کشای چشم که‌این خواب خواب‌بیداریست 
یکی شناس و تماشا پسند بسیاری است 
خوشا نصیب غزالی که زخم او کاری است 


بياغ 9 راغ گهرهای نعمه می‌پاشم 
گران متاع و چه ارزان ز کندبازاری است 


فرشته گر چه برون از طلسم افلاک است 
گمان مبر که بیک شیوه عشق می‌بازند 
حدیت شوق ادا می‌توان بخلوت دوست 
توان گرفت ز چشم ستاره مردم را 
گشای چهره که آنکس که لن‌ترانی گفت 


نگاه او بتماشای این کف خاک است 
قبایدوش گل و لاله بی‌جنون چاک است 
بناله‌ئی که ز آلایش نفس پاک است 
خرد بدست تو شاهین تند و چالاک‌است 
هنوز منتظر جلوه‌ی کف خاک است 


درین چمن که سرود است و این نواز کجاست ؟ 
که غنچه سر بگریبان و گل عرقناک است 


عرب که بازدهد محفل شبانه کجاست ؟ 
بزیر خرقه‌ی پیران سبوچه‌ها خالی است 
درین چمنکده هرکس نشیمنی سازد 
هزار قافله بیگانه‌وار دید و گذشت 
چو موج خیز و به یم جاودانه می آویز 
بيا که در رگ تاک تو خون تازه دوید 


عجم که زنده کندرود عاشقانه کجاست ؟ 
فغان که کس نشناسد می جوانه کجاست 
کسی که‌سازد و واسوزد آشیانه کجاست 
دلی که دید بانداز محرمانه کجاست ؟ 
کرانه می‌طلبی بی‌خبر کرانه کجاست ؟ 
دگر مگوی که آن باده‌ی مغانه کجاست ؟ 


بیک نورد فرو یچ روزگ‌اران را 
ز دیروزود گذشتی دگر زمانه کجاست ؟ 


مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز دامان گل و لاله کشیدن دگر آموز 
اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز 
موئینه به بر کردی و بی‌ذوق تپیدی آن گونه تپیدی که بجائی نرسیدی 
در انجمن شوق تپیدن دگر آموز 
کافر دل آواره دکر باره باو بند بر خویش گشادیده و از غير فرو بند 
دیدن دگر آموز و ندیدن دگر آموز 
دم چیست پیام است ,؛شنیدی؟ نشنیدی در خاک تو یک جلوه‌ی عام است ندیدی 
دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز 
ما چشم عقاب و دل شهب‌از نداریم چون مرغ سرالذت پرواز نداریم 
ای مرغ سرا خیز و پریدن دگر آموز 
تخت جم و دارا سر راهی نفروشند این کوه گران است بکاهی نفروشند 
با خون دل خویش خریدن دگر آموز 
نالیدی و تقدیر همان است که بوداست آن حلقه‌ی زنجیر همان است که بوداست 
نوميد مشو ناله کشیدن دگر آموز 
واسوخته‌ثی ؟ یک شرر از داغ جگر گیر یک‌چند بخود پیچ و نیستان همه درگیر 
چون شعله بخاشاک دویدن دگر آموز 


از خواب گران خیز 


ای غنچه‌ی خوابیده چو نرگس نگران‌خیز کاشانه‌ی ما رفت بتاراج غمان خیز 
از ناله‌ی مرغ چمن از بانگ اذان خیز از کرمی هنکامه‌ی آتش نفسان خیز 
از خواب‌گران خواب‌گران خواب‌گران خیز 
از خواب گران خیز 
خورشید که پیرایه بسیماب سحر بست آویزه بگوش سحر از خون جگر بست 
از دشت وجبل قافله‌ها رخت سفر بست ای چشم جهان‌بین به تماشای جهان‌خیز 
از خواب‌گران خواب‌گران خواب‌گران خیز 
از خواب گران خیز 


خاور همه مانند غبار سر راهی است یک ناله‌ی خاموش و اثرباخته آهی است 
هر ذره‌ی این خاک گره‌خورده نگاهی است از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز 
از خواب‌گران خواب‌گران خواب‌گران خیز 
از خواب گران خیز 
دریای نودریاست که آسوده چوصحراست دریای تو دریاست که افزون نشد وکاست 
بیگانه‌ی آشوب و نهنگ است چه‌دریاست از سینه‌ی چاکش صفت موج روان خیز 
از خواب‌گران خواب‌گران خواب‌گران خیز 
از خواب گران خیز 
اين نکته گثاینده‌ی اسرار نهان است ‏ ملک است تن خاکی و دین روح روان است 
تن‌زنده وجان‌زنده ز ربط تن و جان‌است با خرقه و سجاده و شمشیر و سنان خیز 
از خواب‌گران خواب‌گران خواب‌گران خیز 
از خواب گران خیز 
ناموس ازل را تو امینی تو امینی دارای جهان را تو یساری تو یمینی 
ای بنده‌ی خاکی تو زمانی تو زمینی صهبای یقین درکش و از دیر گمان خیز 
از خواب‌گران خواب‌گران خواب‌گران خیز 
از خواب گران خیز 
فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ فریاد. ز شیرینی و پرویزی افرنگ » 
عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز 
از خواب‌گران خواب‌گران خواب‌گران خیز 
۱ از خواب گران خیز 
جهان ما همه خاک است و پی سپر گردد ندانم این که نفسهای رفته برگردد 
شبی که گور غریبان نشیمن است او را مه و ستاره ندارد چسان سحر گردد 
دلی که تاب و تب لایزال می‌طلبد کرا خبر که شود برق یا شرر گردد 
نگاه شوق و خیال بلند و ذوق وجود مترس این که همه خاک رهگذر گردد 


٭ تصویر زیباگی است از فرهنگ فاسد غرب که در ظاهر زیبا و فریبنده و در باطن 


چنان بزی که اگر مرگ ماست مرگ دوام 
خدا ز کرده‌ی خود شرمسارتر کردد 


باز بر رفته و آینده نظر بايد کرد 
عشق بر ناقه‌ی ایام کشد محمل خویش 
پیر ما گفت جهان بر روشی محکم نیست 
تو اگر ترک جهان کرده سر او داری 


هله برخیز که اندیشه دگر بايد کرد 
عاشقی ؟ را حله از شام و سحر باید کرد 
از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد 
پس نخستین ز سر خویش گذر بايد کرد 


گفتمش در دل من لات و منات است بسی 


بچشم مور فرومایه آشکار آیسد 


زمین به پشت خود الوند و بیستون‌دارد 


بدوش ماه و به آغوش کهکشان بوداست 
که هرستاره جهان است یا جهان بوداست 
هزار نکته که از چشم ما نهان بوداست 
غبار ماست که بر دوش او گران بوداست 


از نوا بر من قیامت رفت و کس آگاهنیست 
در نهادم عشق با فکر بلند آمیختند 
لب فرو بند از فغان درساز با درد فراق 
شعله‌تی می باش و خاشاکی که‌پیشآید بسوز 
جره شاهینی بمرغان سرا صحت مگیر 
کرم شب‌تاب است شاعر در شبستان‌وجود 


پیش محفل جز بم و زیر و مقام و راه‌نیست 
ناتمام جاودانم کار من چون ماه نیست 
عشق تا آ هی کشدا زجذب خویش] گا ه نیست 
خاکیان را درحریم زندگانی راه نیست 
خیز و بال و پر کشا پروازتو کوتاه نیست 
در پروبالش فروغی گاه‌هست و گاه‌نیست 


در غزل اقبال احوال خودی را فاش گفت 
زانکه این نوکافر از آئین دیر آگاه نیست 


شراب میکده‌ی من نه یادگار جم است 
چو موج می‌تپد آدم بجستجوی وجود 
بیا که مثل خلیل این طلسم درشکنیم 
اگر بسینه‌ی این کائنات در نروی 
غلط خرامی ما نیز لذتی دارد 
تغافلی که مرا رخصت تماشا داد 


فشرده‌ی جگر من بشیشه‌ی عجم است 
هنوز تا به کمر در میانه‌ی عدم است 
که جزتوهرچه درین‌دیردیده‌ام صنم‌است 
نگاه را به تماشا گذاشتن ستم است 
خوشم که منزل ما دور و راه خم بخم‌است 
تغافل است و به از التفات دمبدم است 


مرااگر چه به بتخانه پرورش دادند 


جکید از لب من آنچه در دل حرم است 


لاله‌ی صحرایم از طرف خیابانم برید 
روبهی آموختم از خویش دور افتاده‌ام 
در ميان سینه حرفی داشتم کم کرده‌ام 
ساز خاموشم نوای دیگری دارم هنوز 
درشب من آفتاب آن‌کهن‌داغی بس است 


در هوای دشت و کهسار و بيابانم بريد 
چاره‌پردازان به آغوش نیستانم بريد 
گرچه پیرم پیش ملای دبستانم بريد 
آنکه بازم پرده گرداند پی آنم بريد 
این چراغ زیر فانوس از شبستانم بريد 


من که رمز شهریاری با غلامان گفته‌ام 
بنده‌ی تقصیردارم پیش سلطانم برید 


سخن تازه زدم کس به سخن وانرسید 
سنگ می‌باش و درین کارکه شيشه گذر 
کهنه را درشکن و باز به تعمیر خرام 
ای خوشآن جوی تنک‌ما یه‌که زد وق خودی 
از کلیمی سبق آموز که دانای فرنگ 


جلوه خون کشت و نگاهی بتماشا نرسید 
وای سنگی که صنم گشت و به مینا نرسید 
هرکه در ورطه‌ی "لا "ماند به "الا "نرسید 
در دل خاک فرو رفت و بدریا نرسید 


جگر بحر شکافید و به سینا نرسید 


عشق انداز تپیدن ز دل ما آموخت 


شررماست که برجست و به پروا نرسید 


عاشق آن نیست که لب گرم فغانی دارد 
عاشق آن است که تعمیرکند عالم خویش 
دل بیدار ندادند به دانای فرنگ 
عشق ناپیدو خرد می‌گزدش صورت مار 


عاشق آن است که بر کف دوجهانی دارد 
درنسازد بجهانی که کرانی دارد 
این‌قدر هست که چشم نگرانی دارد 
گرچه در کاسه‌ی زر لعل روانی دارد 


درد من گیر که در میکده‌ها پیدا نیست 
پیر مردی که می‌تند و جوانسی دارد 


درین‌چمن دل مرغان زمان‌زمان دگراست 
بخود نگر گله‌های جهان چه می‌گوئی 
به هر زمانه اگر چشم تو نکو نگرد 


بشاخ گل دگر است و به آشیان دگر است 
اگر نگاه تو دیگر شود جهان دگر است 
طریق میکده و شیوه‌ی مغان دگر است 


به مير قافله از من دعا رسان و بگوی 
اگرچه راه‌همان‌است کاروان دگراست 


چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست 
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گرچه می دانم که روزی بی‌نقاب آیدبرون 
ضربتی بايد که جان خفته برخیزد زخاک 
تاک‌خویش ازگریه‌های‌نیم شب سیراب‌دار 
ذره‌ی بی‌مایه‌ئی ترسم که ناپیدا شوی 
درگذر از خاک و خود را پیکر خاکی مگیر 


تا نه‌پنداری که‌جان از پیچوتاب آید برون 
ناله کی بی‌زخمه از تار رباب آید برون 
کز درون او شعاع آفتاب آید برون 
پخته‌تر کن خویش را تا آفتاب آید برون 
چاک اگر در سینه ریزی ماهتاب آیدبرون 


گر بروی تو حریم خویش را دربسته‌اند 
سربسنگ آستان زن لعل ناب آیدبرون 


کشاده روز خوش و ناخوش زمانه گذر 
گرفتم این که غریبی و ره‌شناس نه‌ثی 
بهر نفس که برآری جهان دگرگون کن 


ر ولد 2 و قفس و دام و آشیانه گذر 
بکوی دوست بانداز محرمانه گذر 
درین رباط کهن صورت زمانه گذر 


اگر عنان تو جبریل و حور می‌گی‌رند 
کرشمه بر دل‌شان ریز و دلسرانه گذر 


زندگی در صدف خویش گهرساختن است 
عشق ازین گنبد دربسته برون‌تاختن است 
حکمت و فلسفه را همت مردی باید 


در دل شعله فرورفتن و نگداختن است 
شیشه‌ی ماه ز طاق فلک انداختن است 
به‌یکی داوجهان بردن وجان‌باختن است 
تیغ اندیشه بروی دو جهان آختن است 


چ اشاره به تصلیب عبسی‌مسیح و هجرت حضرت محمد از مکه . 


مذهب زنده‌دلان خواب پریشانی نیست 
از همین خاک جهان دگری ساختن است 

برون زین گنبد دربسته پیدا کردمام راهی 

که از اندیشه برتر می‌پرد آه سحرگاهی 
تو ای شاهین نشیمن در چمن کردی از آن‌ترسم 

هوای او ببال تو دهد پرواز کوتاهی 
غباری گشته‌ثی آسوده نتوان زیستن اینجا 

به باد صبحدم درپیچ و منشین بر سر راهی 
ز جوی کهکشان بگذر. ز نیل آسمان بگذر 

ز منزل دل بمیرد گرچه باشد منزل ماهی 
اگر زان برق بی‌پروا درون او تهی گردد 

بچشمم کوه سینا می نیرزد با پر کاهی 
چسان آداب محفل را نگه دارند و میسوزند 

مپرس از ما شهیدان نگاهی بر سر راهی 

پس از من شعر من خوانند و دریابند و میگویند 
جهانی را دگرگون کرد یک مرد خودآگاصی 

گنهکار غیورم مزد بی‌خدمت نمی‌گیرم 

از آن داغم که بر تقدیر او بستند تقصیرم 
ز فیض عشق و مستی برده‌ام انديشه را آنجا 

که از دنباله چشم مهر عالمتاب می‌گیرم 
من ز صبح نخستین نقشبند موج و گردابم 

چو بحر آسوده میگردد ز طوفان چاره برگیرم 
جهان را پیش ازاین صدبار آتش زیر پا کردم 

سکون و عافیت را پاک می‌سوزد بم و زیرم 
از آن پیش بتان رقصیدم و زنار بربستم 

که شيخ شهر مرد باخدا گردد ز تکفیرم 
زمانی رم کنند از من زمانی با من آمیزند 

درین صحرا نمی دانند صیادم که نخچیرم 


دل بی سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردی 
مس تابیده‌ئی آور که گیرد در تواکسیرم 

جهان کورست و از آفینه» دل غافل افتاده‌است 

ولی چشمی که بینا شد نگاهش بر دل افتاداست 
شب تاریک و راه پیج‌پیج و بی‌یقین راهی 

دلیل کاروان را مشکل اندر مشکل افتاداست 

که حرف دلیران دارای‌چندین محمل افتاداست 
یقین موءمنی دارد گمان کافری دارد 
نمی‌دانم که داد این چشم بینا موج دریا را 

گهر در سینه‌ی دریا خزف بر ساحل افتاداست 
نصیبی نیست از سوز درونم مرز و بومم را 

اکر در دل جهانی تازه‌ئشی داری برون آور 
که افرنگ از جراحت‌های پنهان بسمل افتاداست 

نه‌یابی در جهان یاری که داند دلنوازی را 

بخود گم شو نگه‌دار آبروی عشق‌بازی را 
من از کارآفرین داغم که با این ذوق پیداثی 

ز ما پوشیده دارد شیوه‌های کارسازی را 
کسی این معنی نازک نداند جز ایاز اینجا 

که مهر غزنوی افزون کند درد ایازی را 
من آن علم و فراست با پر کاهی نمی‌گیرم 

که از تيغ و سیر بیگانه سازد مرد غازی را 
بهر نرخی که این کالا بگیری سودمند افتد 

بزور بازوی حیدر بده ادراک رازی را 


اگر یک قطره خون داری اگر مشت پری داری 
بيا من با تو آموزم طریق شاهبازی را 
اگر این کار را کار نفس دانی چه نادانی 
دم شمشیر اندر سینه باید نی‌نوازی را 
علمی که تو آموزی مشتاق نگاهی نیست وامانده‌ی راهی هست آواره‌ی راهی نیست 
آدم که ضمیر او نقش دو جهان ریزد با لذت آهی هست بی‌لذت آهی نیست 
هرچند که عشق او آواره‌ی راهی کرد داغی که جگرسوزد در سینه‌ی ماهی نیست 
من چشم نه‌بردارم از روی نگارینش آن مست تغافل را توفیق نگاهی نیست 
اقبال قبا پوشد در کار جهان کوشد 
د رياب که درویشی با دلق و کلاهی نیست 
چو خورشید سحر پیدا نگاهی می‌توان کردن 
همین خاک سیه را جلوه‌گاهی می‌توان کردن 
نگاه خویش را از نوک سوزن تیزتر گردان 
چو جوهر در دل آئینه راهی می‌توان کردن 
درین گلشن که بر مرغ چمن راه فغان تنگ است 
بانداز کشود غنچه آهی می‌توان کردن 
نه این عالم حجاب او را نه‌آن عالم نقاب او را 
اگر تاب نظر داری نگاهی می‌توان کردن 
"تو در زیر درختان همچو طفلان آشیان بینی " 
به پروازآ که صید مهر و ماهی می‌توان کردن 
کشیدی باده‌ها در صحبت بیگانه پی در پی 
بنور دیگران افروختی پیمانه پی در بی 
ز دست ساقی خاور دو جام ارغوان درکش 
که از خاک تو خیزد ناله‌ی مستانه بی در پی 
دلی کو ارتب و تاب تمنا آشنا گردد 
زند بر شعله خود را صورت پروانه پی در پی 
ز اشک صبحگاهی زندتی را برگ و ساز آور 


شود کشت تو ویران تا نه‌ریزی دانه پی در بی 


بگردان جام و از هنکامه‌ی افرنگ کمتر گوی 
هزاران کاروان بگذشت از این ویرانه پی‌درپی 
عشق اندر جستجو افتاد و آدم حاصل است 
جلوه‌ی او آشکار از پرده‌ی آب و گل است 
آفتاب و ماه و انجم می‌توان دادن ز دست 
در بهای آن کف خاکی که دارای دل است 


بیا که خاوریان نقش تازه‌ئی بستند 
چه جلوه‌ایست که دلها بلذت نگهی 
کجاست منزل تورانیان شهرآ شوب 
تو هم بذوق خودی رس که صاحبان طریق 
بچشم مرده‌دلان کائنات زندانی است 


دگر مرو بطواف بتی که بشکستند 
ز خاک راه مثال شراره برجستند 
که سینه‌های خود از تیزی نفس خستند 
بریده از همه عالم بخویش پیوستند 
دو جام باده کشیدند و از جهان رستند 


غلام همت بیدار آن سوارانم 
فرشته را دگر آن فرصت سجود کجاست 
که نوریان بتماشای خاکیان مستند 


ستاره را بسنان سفته در گره بستند 


‌ 


عشق را نازم که بودش را غم نابود نی 

کفر او زنار دار حاضر و موجود نی 
عشق اگر فرمان دهد از جان شیرین هم گذر 

عشق محبوب است و مقصود است وجان مقصود نی 
کافری را پخته‌تر سازد شکست سومنات 

گرمی بتخانه بی هنگامه‌ی محمود نی 
مسجد و میخانه و دیر و کلیسا و کنشت 

صد فسون از بهر دل بستند و دل خوشنود نی 
نغمه‌پردازی ز جوشی کوهسار آموختم 

در گلستان بوده‌ام یک ناله دردآلود نی 
پیش من آئی دم سردی دل گرمی بیار 
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جنبش اندر تست اندر نغمه‌ی داود نی 


عیب من کم جوی و از جامم عیار خویش گیر 
لذت تلخاب من بی جان غم فرسودنسی 


بر دل بی‌تاب من ساقی می نابی زند 
من ندانم نور یا نار است اندر سینهام 
بر دل‌من فطرت خاموش می‌آرد هجوم 
غم مخور نادان که گردون‌دربیابان کمآب 


کیمیاساز است و اکسیری به سیمابی زند 
این قدر دانم بیاض او به مهتابی زند 
ساز از ذوق نوا خود را بمضرابی زند 
چشمه‌ها دارد که شبخونی به سیلابی زند 


ای که نوشم خورده‌ئی از تیزی نیشم مرنج 
نیش هم باید که آدم را رگ خوابی زند 
فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی 
زمین از کوکب تقدیر ما گردون شود روزی 
خیال ما که او را پرورش دادند طوفانها 
ز گرداب سپهر نیلگون بیرون شود روزی 
یکی در معنی آدم نگر از من چه می‌پرسی 
هنوز اندر طبیعت می‌خلد موزون شود روزی 
چنان موزون شود این پیش‌پاافتاده مضمونسی 
که یزدان را دل از تاء ثیر او پرخون شود روزی 


ز رسم و راه شریعت نکردهام تحفیق 
مقام آدم خاکی نماد دریابند 
من از طریق نه‌پرسم رفیق می‌جویم 
کند تلافی ذوق آن‌چنان حکیم فرنگ 
هزار بار نکوتر متاع بی‌بصری 
به پیج و تاب خرد گرچه لذت دگر است 
کلام و فلسفه از لوح دل فرو شستم 


جراینکه منکر عشق است » کافر و زندیق 
که گفته‌اند نخستین رفیق و باز طریق 
فروغ باده فزون‌تر کند بجام عقیق 
ز دانشی که دل او را نمی‌کند تضدیق 
یقین ساده‌دلان به ز نکته‌های دقیق 
ضمیر خویش گشادم به نشتر تحقیق 


زآستانه‌ی سلطان کناره می‌گیرم 
نه کافرم که پرستم خدای بی‌توفیق 


٭ مپمترین رکن در عرفان عاشق بودن است . 


می‌خواند . 


اقبال منکران عشق را کافر و زندیق 


از خلش کرشمه‌ثی کار نمی‌شود تمام 
عشق بسرکشیدن است شیشه‌ی کائنات را 
راهروان برهنه‌پا راه تمام خارزار 
چون بکمال می رسد فقر دلیل خسروی است 
پیش نگر که زندگی راه بعالمی برد 


یه رمرم هه عم سوه مر اقیال لاهوری 


هم زخدا خودی طلب هم زخودی‌خدا طلب 
عقل و دل و نگاه را جلوه جداجدا طلب 
جام جهان‌نما مجو دست جهان‌گشا طلب 
تا بمقام خود رسی راحله از رضا طلب 
مسند کیقباد را در ته بوریا طلب 
از سر آنچه بود و رفت در گذر انتهاطلب 


ضربت روزکار اگر ناله چو نی دهد تو را 
باده‌ی من ز کف بنه چاره ز مومیا طلب 


بینی جهان را خود را نه‌بینی 
برافروز 
بیرون قدم نه از دور آفاق 


نور قدیمی شب را 


از مرگ ترسی ای زنده جاوید 
جانی که بخشند دیگر نگیرند 


تا چند نادان غافل نشینی 
دست کلیمی در آستینی 
تو پیش ازینی تو بیش ازینی 
مرگ است صیدی تو در کمینی 
آدم بمیرد از بى یقینضی 


صورت‌گکری را از من بیاموز 


من هیچ نمی‌ترسم از حادنه‌ی شب‌ها 
نشناخت مقام خویش افتاد بدام خویش 
آهی که زدل خبزد از بهر جگرسوزی است 
درمیکده باقی نیست از ساقی فطرت‌خواه 


< شبها که سحر گردد از گردش کوکب‌ها 


عشقی که نمودی خواست از شورش يا رب‌ها 
ر ست فک او رانا لته کت لت‌ها 


آسوده نمی‌گردد آن دل که کسست از دوست 
با قراءت مسجدها با دانش مکسب‌ها 


تو کیستی ز کجائی که آسمان کبود 
چگویمت که چه‌بودی چه‌کرده‌ثی چه‌شدی 


توآن نه‌ئی که مصلی »از کهکشان میکرد 


که ون کنخ جگرم زا اناز خود 
شراب صوفی و شاعر ترا ز خویش ربود 


#« اقبال در خودفرورفتن صوفیانه و در خیالات غرق شدن و ناچیز دانستن حیات 
و خلاصه آن چیزهابی که باعث میشود انسان از زندگی و مبارزه دور شود را به هيچ 


می شما رد ۱ 


فرنگ اگرچه ز افکار تو گره بکشاد 
سخن ز نامه و میزان درازتر گفتی 
خوشا کسی که حرم را درون سینه شناخت 


بجرعه‌ی دگری نشئه‌ی ترا افزود 
بحیرتم که نهبینی قیامت موجود 


از آن بمکتب و میخانه اعتبارم نیست 


که سجده‌ثی نبرم بر در جبین فرسود 


دیار شوق که دردآشناست خاک آنجا 
می مفانه ز مغزادگان نصی‌گیرند 
به ضبط جوش جنون کوش در مقام نیاز 


می دیرینه و معشوق جوان چیزی نیست 
هرچه از محکم و پاینده‌شناسی گذرد 
دانش مفربیان فلسفه‌ی مشرقیان 
ازخود اندیش و ازاین بادیه ترسان مگذر 


بذره‌ذره توان دید جان پاک آنجا" 
نگاه می‌شکند شیشه‌های تاک آنجا 
بهوش باش و مرو با قبای چاک آنجا 


پیش صاحب نظران حوروجنان چیزی‌نیست 
کوه وصحرا و بروبحر وکران چیزی نیست 
همه بتخانه و در طوف بتان چیزی نیست 
که تو هستی و وجود دوجهان چیزی نیست 


در طریقی که بنوک مژه کاویدم من 


منزل و قافله و ریگ روان چیزی نیست 


قلندران که به تسخیر آب و گل کوشند 
بجلوت‌اند و کمندی به مهر و مه پیچند 
بروز بزم سراپا چو پرنیان و حریر 
نظام تازه بچرخ دورنگ می‌بخشند 
زمانه آز رخ فردا کشود بند نقاب 


بخلوت‌اند و زمان و مکان در آغوشند 
بروز رزم خودآگاه و تن‌فراموشند 
ستاره‌های کهن را جنازه بر دوشند 


معاشران همه سرمست باده‌ی دوشند 


بلب رسید مرا آن سخن که نتوان گفت 


بحیرتم که فقیهان شهر خاموشند 


دودسته تیفم و گردون برهنه ساخت مرا 
من آن جهان خیالم که فطرت ازلی 
می جوان که به پیمانه‌ی تو می‌ریزم 
نفس به سینه گدازم که طایر حرمم 


فسان کشید و بروی زمانه آخت مرا 
جهان بلیل و گل را شکست و ساخت مرا 
ز رواقی است که جام و سبو گداخت مرا 


توان ز گرمی آواز من شناخت مرا 


شکست کشتسی ادراک مرشدان کین 
خوشا کسی که بدریا سفینه ساخست مرا 


اقبال لاهوری 
19 تن به تبیدن دهم بال پریدن دهم 
سور 2 نگر ریزه‌ی الماس را قطره‌ی شبنم کنم خوی چکیدن دهم 
چون ز مقام نمود نغمه‌ی شیرین زنم نیم‌شبان صبح را ميل دمیدن دهم 
یوسف گم گشته را باز گشودم نقاب تا به تنک‌مایگان ذوق خریدن دهم 
عشق شکیبآزما خاک ز خود رفته 
چشم تری داد و من لذت دیدن دهم 
خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی‌ها 
تو ای دردآشنا بیگانه شو از آشنائی‌ها 
بدرگاه سلاطین تا کجا این چهره‌ساتی‌ها 
بیاموز از خدای خویش ناز کبریائی‌ها 
محبت از جوانمردی بجائی می‌رسد روزی 
که افتد از نگاهش کار و بار دلرباثی‌ها 
چنان پیش حریم او کشیدم نغمه‌ی دردی 


مثل شرر ذره را تن به تپیدن دهم 


را 


که دادم محرمان را لذت سوز جدائی‌ها 
ازآن بر خویش می‌بالم که چشم مشتری‌کوراست 
۱ متاع عشق نافرسوده ماند از کم‌روائی‌ها 
بیا بر لاله پا کوبیم و بیباکانه می نوشیم 
که عاشق را بحل کردند خون پارسائیها 
برون آ از مسلماتان گریز اندر مسلمانی 
مسلمانان روا دارند کافر ماجرائی‌ها 
چون چراغ لاله‌سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما ! 
غوطه‌ها زد در ضمیر زندگی اندیشهام تا بدست آورده‌ام افکار پنهان شما 
مهر و مه دیدم نگاهم برتر ازپروین‌گذشت . ریختم طرح حرم در کافرستان شما 
تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش شعله‌تی آشفته بود اندر بیابان شما 
فکر رنگینم کند نذر تهی‌دستان شرق پاره‌ی لعلی که دارم از بدخشان شما 
می‌رسد مردی که زنجیر غلامان بشگند دیده‌ام از روزن دیوار زندان شما 
حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل 
آتشی در سینه دارم از نیاکان شما 


زبور عجم Sak Seno‏ و و وه ی و ام و 
دم مرا صفت باد فرودین کردند گیاه را ز سر شکم چو یاسمین کردند 
نمود لاله‌ی صحرانشین ز خونایم چنانکه باده‌ی لعلی بسانگین کردند 
بلند بال چنانم که بر سپهر برین هزار بار مرا نوریان کمین کردند 
فروغ آدم خاکی ز تازه‌کاری‌هاست مه و ستاره کنند آنچه پیش ازین کردند 
چراغ خویش برافروختم که دست کلیم درین زمانه نهان زیر آستین کردند 
در آبسجده و یاری ز خسروان مطلب 
که روز فقر نیاگان ما چنین کردند 
گذر از آنکه ندیدست و جز خبر ندهد سخن دراز کند لذت نظر ندهد 
شنیده‌ام سخن شاعر و فقیه و حکیم اگر چه نخل بلند است برگ و بر ندهد 
تجلئی که برو پیر دیر می‌نازد هزار شب دهد و تاب یک سحر ندهد 
هم از خدا کله دارم که بر زبان نرسد متاع دل برد و یوسفی به بر ندهد 
نه در حرم نه به بتخانه یابم آن ساقی 
که ثعله‌شعله به‌بخشد شررشرر ندهد 
در این صحرا گذر افتاد شاید کاروانی را پس از مدت شنیدم نغمه‌های ساربانی را 
اگر یک‌یوسف اززندان فرعونی برون آید بفارت می‌توان دادن متاع کاروانی را 
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ترا نادان امید غم‌گساریها ز افرنگ است 
دل شاهین نسوزد به ر آن مرغی که درچنگ‌است 
پشیمان شو اگر لعلی ز میراث پدر خواهی 
کجا عیش برون آوردن لعلی که در سنگ است 
سخن از بود و نابود جهان با من چه می‌گوثی 
من این دانم که‌من هستم ندانم‌این‌چه‌نیرنگاست 
درین میخانه هر مینا ز بیم محتسب لرزد 
مگر یک شیشه‌ی‌عاشق که از وی لرزه‌برسنگ است 
خودی را پرده میگوثی بکو من با تو این گویم 
مزن این پرده راچاکی که دامان نگه تنگ است 
کهن شاخی که زیر سایه‌ی او پر برآوردی 
چوبرگش ریخت از وی آشیان‌بردا شتن‌ننگاست 


غزل ان گو که فطرت ساز خود را پرده گرداند 
چه‌آید زان غزل‌خوانی که با فطرت هم‌آهنگ است 
خاور و افسونی افرنگ مشو که نیرزد بجوی این همه دیرینه و نو 
چون پر کاه که در رهگذر باد افتاد رفت اسکندر و دارا 


بگذر از 
و قباد و خسرو 
زندکی انجمن‌آرا و نگهدار خود است ای که در قافله‌ئی بی‌همه شو با همه رو 
تو فرزنده‌تر از مهر منیر آمده‌ئی آنچنان زی که بهر ذره رسانی پرتو 
آن نگینی که تو با اهرمنان باخته‌ئی هم بجبریل امینی نتوان کرد گرو 
از تنگ جامی ما میکده رسوا گردید 
شیشه‌گی گیر و حکیمانه بيا شام و برو 

جهان رنگ و بو بیدا تو می‌گوئی که راز است این 

یکی خود را بتارش‌زن که تومضراب وسازاست این 
نگاه جلوه بدمست از صفای جلوه می‌لفزد 

تو میگوئی حجا بست این نقا بست‌این‌مجازاست‌این 
بیا درکش طناب پرده‌های نیلگونش را 

که مثل شعله عریان بر نگاه پاکباز است این 
مرا این خاکدان من ز فردوس برین خوشتر 

مقام ذوق وشوق است‌این حریم سوزوسازاست‌این 

زسانسی گم کنسم خود را زسانی گم کنم اورا 
زمانی هر دو را یابم چه راز است این چه راز است این 

از داغ فراق او در دل چمنی دارم ای لاله‌ی صحرائی با تو سخنی دارم 
این آه جگرسوزی در خلوت صحرا به لیکن چکنم کاری با انجمنی دارم 

206 ¥ XK 
به نگاه آشنائی چو درون لاله ديدم‎ 

همه ذوق و شوق دیدم همه آه و ناله ديدم 
به بلند و پست عالم تیش حیات پیدا 

چه دمن چه تل چه صحرا رم این غزاله ديدم 
نه به ماست زندگانی نه ز ماست زندگانی 
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این هم جهانی آن هم جهانی این بیکرانی آن بیکرانی 
هر دو خیالی هر دو کمانی از شعله‌ی من موج دخانی 
این یک دوآنی آن یک دوآنی من جاودانی من جاودانی 
این کم‌عیاری آن کم عیاری من پاک جانی نقد روانی 
اینجا مقامی آنجا مقامی اینجا زمانی آنجا زمانی 
اینجا چه کارم آنجا چه کارم آهی ففانی آهی ففانی 
اين رهزن من آن رهزن من اینجا زیانی آنجا زیانضی 

هر دو فروزم هر دو بسوزم 

این آشیانی آن آشیانسی 


بهار آمد نگه می‌غلطد اندر آتش لاله 
هزاران ناله خیزد از دل پرکاله پرکاله 
فشان یک جرعه بر خاک چمن از باده‌ی لعلی 
که از بیم خزان بیکانه روید نرگس و لاله 
جهان رنگ و بو دانی ولی دل چیست میدانی ؟ 
مهی کز حلقه‌ی آفاق سازد گرد خود هاله 
صورت‌گری که پیکر روز و شب آفرید از نقش این و آن به تماشای خود رسید 
صوفی برون ز بنگه تاریک پا بنه فطرت متاع خویش بسوداگری کشید 
صبح و ستاره و شفق و ماه و آفتاب می‌پرده جلوه‌ها بنگاهی توان خرید 
¥ 16 06( 
باز این عالم دیرینه جوان می‌بایست برگ کاهش صفت کوه گران می‌بایست 
کف خاکی که نگاه همه‌بین پیدا کرد در ضمیرش جگر آلوده فغان می‌بایست 
این مه و مهر کهن راه بجائی نه‌برند انجم تازه به تعمیر جهان می‌بایست 
هر نکاری که مرا پیش نظر می‌آید خوش‌نکاریست ولی خوشترازآن‌می‌بایست 
گفت یزدان که چنین است و دگر هیچ مگو 
گفت آدم که چنین است و چنان می‌بایست 
لال‌ی این گلستان داغ تمنائی نداشت نرگس طناز او چشم تماشائی نداشت 
خاک را موج نفس بود و دلی پیدا نبود زندگانی کاروانی بود و کالائی نداشت 


روزگار از های و هوی میکشان بیگانه‌تی 
برق سینا شکوه‌سنج از بی‌زبانی‌های شوق 


ons 
one 
a 
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...۰.۰ اقبال لاهوری 


باده در میناش بود و باده‌پیماتی نداشت 
هیچ‌کس در وادی ایمن تقاضائی ندا شت 


عشق از فریاد ما هنگامه‌ها تعمیر کرد 
ورنه این بزم خموشان هیچ غوغائی نداشت 


هنکامه را که بست درین دير دیریای؟ 
در بنگه فقیر و بکاشانه‌ی امیر 
درمان کجا که درد بدرمان فزون شود 
بی‌زور سیل کشتی آدم نصی‌رود 
از من حکایت سفر زندگی مپرس 
آمیختم نفس به نسیم سحرگمی 


زناریان او همه نالنده هم‌چو نای 
غمها که پشت را بجوانی کند دوتای 
دانش تمام حیله و نیرنگ و سیمیای 
هر دل هزار عربده دارد به ناخدای 
درساختم بدرد و گذشتم غزل‌سرای 
گشتم درین چمن به گلان نانهاده پای 


از کاخ و کو جدا و پریشان بکاخ و کوی 
کردم بچشم ماه تماشای این سرای 


ای لاله ای چراع کهستان و باغ و راغ 
ما رنگ شوخ و بوی پریشیده نیستیم 
مستی ز باده می‌رسد و از ایاغ نیست 
داغی بسینه سوز که اندر شب وجود 


در من نگر که می‌دهم از زندگی سراغ 
مائیم آنچه می‌رود اندر دل و دماغ 
هرجند باده را نتوان خورد بی‌ایاغ 
خود را شناختن نتوان جز باین چراغ 


شبنم مجو که می‌دهد از سوختن فراغ 


من بنده‌ی آزادم عشق است امام من 
هنکامه‌ی این محفل از گردش جام من 
جان در عدم آسوده بی‌ذوق تمنا بود 
ای عالم رنگ و بود این صحبت ما تا چند 


مشق است امام من عقل است غلام من 
این کوکب شام من این ماه تمام من 
مستانه نواها زد در حلقه‌ی دام من 


مرگ است دوام تو عشق است دوام من 


پیدا بضمیرم او پنهان بضمیرم او 


این است مقام او دریاب مقام من 


کم خن غنچه که در پرده‌ی دل رازی داشت 


در هجوم گل و ریحان غم دم‌سازی داشت 


محرمی خواست ز مرغ چمن و باد بهار 
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خود را کنم سجودی دیر و حرم نمانده این در عرب نمانده آن در عجم نمانده 
در برگ لاله و گل آن رنگ و نم نمانده در ناله‌های مرغان آن زیر و بم نمانده 
در کارگاه گیتی نقش نوی نهبینم شاید که نقش دیگر اندر عدم نمانده 
سیاره‌های گردون بی‌ذوق انقلایی شاید که روز و شب را توفیق رم نمانده 
بی‌منزل آرمیدند پا از طلب کشیدند شاید که خاکیان را در سینه دم نمانده 
یا در بیاض امکان یک برگ ساده‌ثی نیست 


یا خامه‌ی قضا را تاب رقم نمانده 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 
اسر ارخودی 


نمهید 


نیست در خشک و تر بیشه‌ی من کوتاهی 


"نظیری نیشاپوری " 
راه شب چون مهر عالمتاب زد گریه‌ی من بر رخ گل آب زد 
اشک من از چشم نرگس خواب شست سبزه از هنگاممام بیدار رست 
باغبان زور كلامم آزمود مصرعی کارید و شمشیری درود 
در چمن جز دانه‌ی اشکم نکشت تار افغانم بپود باغ رشت 
ذرمام مهر منیر آن س است صد سحر اندر گریبان من است 
خاک من روشن‌تر از جام جم است محرم از نازادهای عالم است 


چ نظیری نیشابوری از اساتید سبک هندی است . 


در جهان خورشید نو زائیده‌ام 
ره ندیده انجم از تابم هنوز 
بحر از رقص ضیایم بی‌نصیب 
خوگر من نیست چشم هست و بود 
بامم از خاور رسید و شب شکست 


قلزم یاران چو شبنم بی‌خروش 
نغمه‌ی من از جهان دیگر است 
ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد 
رخت ناز از نیستی بیرون کشید 
کاروان‌ها گرچه زین صحرا گذشت 
عاشقم فریاد ایمان من است 
نغمه‌ام زاندازه‌ی تار است بیش 
قطره از سیلاب من بیگانه به 
درنمی‌گنجد بجو عمان من 
غنچه کز بالیدگی گلشن نشد 
برقها خوابیده در جان من است 
پنجه کن با بحرم ار صحراستی 
چشمه‌ی حیوان براتم کردهاند 
ذره از سوز نوایم زنده گشت 
هیچکس رازی که من گویم نگفت 


کو هنوز از نیستی بیرون نجست 
گل بشاخ اندر نهان در دامنم 
زخمه بر تار رگ عالم زدم 
هم نشین از نغمه‌ام ناآشناست 
رسم و آئین فلک نادیدهام 
هست ناآشفته سیمابم هنوز 
کوه از رنگ حنایم بی‌نصيیب 
لرزه بر تن خیزم از بیم نمود 
شبنم نو بر گل عالم نشست 
ای خوشا زرتشتیان آتشم 
من نوای شاعر فرداستم 
یوسف من بهر این بازار نیست 
طور من سوزد که می‌آید کلیم 
شبنم من مثل یم طوفان بدوش 
این جرس را کاروان دیگر است 
چشم خود بربست و چشم ما کشاد 
چون گل از خاک مزار خود دمید 
مثل گام ناقه کم‌غوغا گذشت 
شور حشر از پیش خیزان من است 
من نترسم از شکست عود خویش 
قلزم از آشوب او دیوانه به 
بحرها بايد پی طوفان من 
در خور ابر بهار من نشد 
کوه و صحرا باب جولان من است 
برق من درگیر اگر سیناستی 
محرم راز حیاتم کردهاند 
پر کشود و کرمک تابنده گشت 
همچو فکر من در معنی نه سفت 


سر عيش جاودان خواهی بيا 


هم زمین هم آسمان خواهی بیا 


پیر گردون با من این اسرار گفت 


ساقیا برخیز و می در جام کن 
شعله‌ی آبی که اصلش زمزم است 


چشم اهل ذوق را مردم شوم 
قیمت جنس سخن بالا كنم 
باز برخوانم ز فیض پیر روم 
جان او از شلله‌ها سرمایه‌دار 
شمع سوزان ناخت بر پروانه‌ام 
پیر رومی خاک را اکسیر کرد 
ذره از خاک بیابان رخت بست 


موجم و در بحر او منزل کنم 


محو از دل کاوش ایام کن 
گر فا باش پرستا رش م انیت 
دیده‌ی بیدار را بیدارتر 
قوت شیران دهد روباه را 
قطره را پهنای دریا میدهد 
پای کیک از خون باز احمر کند 
بر شب اندیشه‌ام مهتاب ریز 
ذوق بیتابی دهم نظاره را 
روشناس آرزوی نو شوم 
چون صدا در گوش عالم گم شوم 
آب چشم خویش در کالا کنم 
دفتر سربسته اسرار علوم 
من فروغ یک نفس مثل شرار 
یاده شبخون ريخت بر پیمانه‌ام 
از غبارم جلوه‌ها تعمیر کرد 
تا شعاع آفتاب آرد بدست 
تا در تابنده‌شی حاصل کنم 


من که مستی‌ها ز صهبایش کنم 
زندگانی از نفس‌هایش کنم 
شب دل من مايل فریاد بود 
شکوه آشوب غم دوران بدم 
این قدر نظاره‌ام بیتاب شد 


خامشی از یاریم آباد بود 
از تهی پیمانکی نالان بدم 
بال و پر بشکست و آخر خواب شد 


ور لا ال الد ین کی آنبت: 


روی خود بنمود پیر حق‌سرشت »« 
گفت ای دیوانه‌ی اریاب عشق 
بر جگر هنگامه‌ی محشر بزن 
خنده را سرمایه‌ی صدساله ساز 
تا بکی چون غنچه می‌باشی خموش 
در گره هنکامه داری چون سپند 
چون جرس آخر ز هر جزو بدن 
آتش استی بزم عالم برفروز 
فاش گو اسرار پیر می‌فروش 
سنگ شو آئینه‌ی اندیشه را 
از نیستان همچو نی پینام ده 
ناله را انداز نو ایجاد کن 
خیز و جان نو بده هر زنده را 
خیز و پا بر جاده‌ی دیگر بنه 
آشنای لذت گفتار شو 
زین سخن آتش به پیراهن شدم 
چون نوا از تار خود برخاستم 


کو بحرف پهلوی قرآن نوشت 
جرعه‌ئی گیر از شراب ناب عشق 
یه این نتفای هی نشی تبون 
اشک خونین را جگر پرکاله ساز 
نکهت خود را چو گل ارزان فروش 
محمل خود بر سر آتش به‌بند 
ناله‌ی خاموش را بیرون فکن 
دیگران را هم ز سوز خود بسوز 
موج می شو کسوت مینا بپوش 
بر سر بازار بشکن شیشه را 
قیس را از قوم حی پیفام ده 
بزم را از های و هو آباد کن 
ازقم خود زنده‌تر کن زنده را 
جوش سودای کهن از سر بنه 
ای درای کاروان بیدار شو 
مثل نی هنکامه آبستن شدم 


جنتی از بهر کوش آراستم 


برگرفتم پرده از راز خودی 
وانمودم سر اعجاز خودی 


یود نقش هستیم انکاره‌شی 
عشق سوهان زد مرا آدم شدم 
حرکت اعصاب گردون دیده‌ام 
بهر انسان چشم من شبها گریست 
از درون کارگاه ممکنات 
من که این شب را چو مه آراستم 
ملتی در باغ و راغ آوازهاش 


ناقبولی ناکسی نااره‌شی 
در رگ مه گردش خون دیدهام 
تا دریدم پرده‌ی اسرار زیست 
برکشیدم سر تقویسم حیاأت 
گردپای ملت بیضاستم 


آتش دلها سرود نازه‌اش 


« کنایه از مولانا - مثنوی معنوی مولوی ‏ هست قرآنی بلفظ پهلوی . 


ذره کشت و آفتاب انبار کرد 


o1‏ گرمم رخت بر گردون کشم. 


خرمن از صد رومی و عطار » کرد 
گر چه دودم از تبار آتشم 
راز اين نه پرده در صحرا فکند 


قطره تا همپایه‌ی د ریا شود 
ذره از بالیدگی صحرا شود 


شاعری زین مثنوی مقصود نیست 
هندیم از پارسی بیگانه‌ام 
حسن انداز بیان از من مجو 
گرچه هندی در عذوبت شکر است 
فکر من از جلوه‌اش مسحور کشت 


پارسی از رفعت انسدیشهام 


بت‌پرستی بت‌گری مقصود نیست 
ماه نو باشم تهی پیمانهام 
خوانسار و اصفهان از من مجو 
طرز گفتار دری شیرین‌تر است 
خامه من شاخ نخل طور گشت 
در خورد با فطرت اندیشهام 


خرده بر مینا مگیر ای هوشمند 
دل بذوق خرده‌ی مینا به‌بند 


حیات تعینات وجود بر استحکام خودی انحصار دارد 


پیکر هستی ز آثار خودی است 
خویشتن را چون خودی بیدار کرد 
صد جهان پوشیده اندر ذات او 
در جهان تخم خصومت کاشت است 
سازد از خود پیکر اغیار را 
میکشد از قوت بازوی خویش 
خود فریبی‌های او عین حیات 
بهر یک گل خون صد گلشن کند 


هرچه می‌بینی ز اسرار خودی است 
آشکارا عالم پندار کرد 
خویشتن را غير خود پنداشت است 
تا فراید لذت پیکار را 
تا شود آگاه از نبروی خویش 
همچو گل از خون وضو عین حیات 


پچ مراد شيخ فریدالدین عطار نیشابوری عارف مشپور است . 


اسرار خودی هن وس کم 


یک فلک را صد هلال آورده است 
عذر این اسراف و این سنگین‌دلی 
حسن شیرین عذر درد کوهکن 
سوز پیهیم قسمت پروانه‌ها 
خامه‌ی او نقش صد امروز بست 
شعله‌های او صد ابراهیم سوخت 
می‌شود از بهر اغراضص عمل 
خیزد انگیزد پرد تابد رمد 
وسعت ایام جولانگاه او 
گل بجیب آفاق از کلکاریش 
شعله‌ی خود در شرر نقسیم کرد 
خودشکن گردید و اجزا آفرید 
باز از آشفنگی بیزار شد 
وانمودن خویش را خوی خودی است 
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بهر حرفی صد مقال آورده است 
خلق و تكميل جمال معضوی 
شمع عذر محنت پروانه‌ها 
تا بیارد صیح فرداثی بدست 
تا چراغ یک محمد برفروخت 
عامل و معمول و اسباب و علل 
سوزد افروزد کشد ميرد دمد 
آسمان موجی ز کرد راه او 
شب ز خوابش روز از بیداریش 
جز پرستی عقل را تعلیم کرد 
اندکی ‏ آشفت و صحرا آفرید 
وز بهم یبو سنگی کهسار شد 


خفته در هر ذره نیروی خودی است 


قوت خاموش و بیناب عمل 
از عمل پابند اسباب عمل 


چون حیات عالم از زور خودی است 
قطره چون حرف خودی از بر کند 
باده از ضعف خودی بی‌پیکر است 
گرچه پیکر می‌پذیرد جام می 
کوه چون از خود رود صحرا شود 
موج تا موج است در آغوش بحر 
حلقه‌ثی زد نور تا گردید چشم 
سبزه چون تاب د مید از خویش یافت 
شمع هم خود را بخود زنجیر کرد 
خودگدازی پیشه کرد از خود رمید 


گر بفطرت پخته‌تر بودی نگین 


پس بقدر استواری زندگی است 
هستئی بی‌مایه را گوهر کند 
پیکرش منت‌پذیر ساغر است 
گردش از ما وام گیرد جام می 
شکوه‌سنج » جوشش دریا شود 
می‌کند خود را سوار دوش بحر 
از تلاش جلوه‌ها جنبید چشم 
همت او سینه‌ی گلشن شکافت 
خویش را از ذره‌ها تعمیر کرد 
هم چو اشک آخر ز چشم خود چکید 
از جراحت‌ها بیاسودی نگین 


چ جيم سنج مکسور خوانده می‌شود . 


می‌شود سرمایه‌دار نام غير 
چون زمین بر هستی خود محکم است 
هستی مهر از زمین محکم‌تر است 
جنبش از مزگان بردشان چنار 


تار و پود کسوت او آتش است 


...۰ اقبال لاهوری 


دوش او مجروح بار نام غير 
پس زمین مسحور چشم خاور است 
مایه‌دار از سطوت او کوهسار 
اصل او یک دانه‌ی گردن‌کش است 


چون خودی آرد بهم نیروی زیست 


می‌گشاید قلزمی از جوی‌زیست 


در بیان اینکه حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است 


زندگانی را بقا از مدعاست 
زندگی در جستجو پوشیده است 
آرزو را در دل خود زنسده دار 
آرزو جان جهان رنگ و بوست 
از تمنا رقص دل در سینه‌ها 
طاقت پرواز بخشد خاک را 
دل ز سوز آرزو گیسرد حیات 
چون ز تخلیق تمنا باز ماند 
آرزو هصنگامه آرای خودی 
آرزو صید مقاصد را کمند 
زنده را نفی تمنا مرده کرد 
چیست اصل دیده‌ی بیدار ما؟ 
کبک پا از شوخی رفتار یافت 
نی برون از نیستان آباد شد 
عقل ندرت‌کوش و گردون‌تاز چیست 
زندگی سرمایه‌دار از آرزوست 
چیست نظم قوم و آئین و رسوم 
آرزوئی کو بزور خود شکست 
دست و دندان و دماغ وچشم وگوش 


کاروانش را درا از مدعاست 
اصل او در آرزو پوشیده است 
تا نگردد مشت خاک تو مزار 
فطرت هرشی امین آرزوست 
سینه‌ها از تاب او آئینه‌ها 
خضر باشد موسی ادراک را 
غير حق میرد چو او گیرد حیات 
شهپرش بشکست و از پرواز ماند 
موج بیتابی ز دریای خسودی 
دفتر افعال را شیرازه بند 
شعله را نقصان سوز افسرده کرد 
بست صورت لذت دیدار ما 
بلبل از سعی نوا منقار یافت 
نغمه از زندان او آزاد شد 
هیچ میدانی که این اعجاز چیست 
عقل از زائیدگان بطن اوست 
چیست راز تازگیهای علوم 
سر ز دل بیرون زد و صورت به‌بست 
فکر و تخییل و شعور و یاد و هوش 


اسرار خودی ESAS‏ ما و هه 


زندگی مرکب چو در جنگاه باخت 
آگهی از علم و فن مقصود نیست 
علم از سامان حفظ زندگی است 
علم و فن از پیش‌خیزان حیات 
ای ز راز زندگی بیکانه خیز 
مقصدی مثل سحر تابنده‌شی 
مقصدی از آسمان بالاتری 
باطل دیرینه را غارتگری 


بهر حفظ خويش این آلات ساخت 
غنچه و گل از چمن مقصود نیست 
علم از اسباب تقویم خودی است 
علم و فن از خانه‌زادان حیات 
از شراب مقصدی مستانه خیز 
ماسوی را آتش سوزنده‌تی 
دلربائتی دلستانی دلیری 
فتنه در جیبی سراپا محشری 


از شصاع آرزو تسابنده‌ايم 


در بیان اینکه خودی از عشق و محبت استحکام می‌پذیرد 


نقطه‌ی نوری که نام او خودی است 
از محبت اشتعال جوهمرش 
فطرت او آتش اندوزد ز عشق 
در جهان هم صلح و هم پیکار عشق 
عاشقی آموز و محیوبی طلب 
کیمیا پیدا کن از مشت کلی 
شمع خود را همچو رومی برفروز 
هست معشوقی نهان اندر دلت 
عاشقان او ز خوبان خوب‌تر 


زیر خاک ما شرار زندگی است 
زنده‌تر سوزندهتر تابندهتر 
ارتقای مکنات مضمرش. 
عالم افروزی بیاموزد ز عشق 
اصل عشق از آب وباد و خاک نیست 
آب حیوان تيغ جوهردار عشق 
عشق حق آخر سراپا حق بود 
چشم نوحی قلب ایویی طلب 
بوسه زن بر آستان کاملی 
× روم را در آتش تبریز سوز 
چشم اکر داری بیا بنمایمت 
خوشتر و زیباتر و محبوب‌نتر 


« منظور مولانا جلال‌الدین بلخی است و شمس‌الحق تبریزی است که مولانا او را مولای 


دل ز عشق او توانا می‌شود 
خاک نجدا از فیض او چالاک شد 
در دل مسلم مقام مصطفی است 
طور موجی از غبار خانه‌اش 
کمتر از آنی ز اوقاتش ابد 
بوریا ممضون خواب راحتش 
در شبستان حرا خلوت گزید 
ماند شبها چشم او محروم نوم 
وقت هیجا تيغ او آهن‌گداز 
در دعای نصرت آمین تيغ او 
در جهان آئین نو آغاز کرد 
از کلید دين در دنیا کشاد 
در نگاه او یکی بالا و پست 
در مصافی پیش آن گردون سریر 
پای در زنجیر وهم بی‌پرده بود 
دخترک را چون نبی بی پرده دید 
ما از آن خانون طی عریان‌تریم 
روز محشر اعتبار ماست او 
لطف و قهر او سرایا رحمضی 
آن که بر اعدا در رحمت شاد 
ما که از قید وطن بیگانه‌ایم 
از حجاز و چين و ایرانیم ما 
ست چثم ساقی بطحاستیم 
امتیازات نسب را پاک سوخست 
چون گل صد برگ ما را بو یکیست 
سر مکنون دل او ما بدیيم 
شور عشقش در نی خاموش من 
من چه کویم از تولایش که چیست 


ترا می‌شود 
آمد اندر وجد و بر افلاک شد 
آبروی ما ز نام مصطفی است 
کعبه را بیت‌الحرم کناشانه‌اش 
کاسب افزایش از ذاتش ابد 
تاج کسری زیر پای امش 
قوم و آئین و حکومت آفرید 
تا به تخت خسروی خوابید قوم 
دیده‌ای او اشکبار اندر نماز 
قاطع نسل سلاطیسن تيغ او 
مسند اقوام پیشین در نورد 
همچو او بطن ام گیتضی نزاد 
با غلام خویش بر یک خوان نشست 
دختر سردار طی آمد اسر 
گردن از شرم و حیا خم کرده بود 
چادر خود پیش روی او کشید 
پیش اقوام جهان بی‌چادریم 
در جهان هم پرده‌دار ماست او 
آن بیاران این باعدا رحمتی 
مکه را پیغام لاتشریب داد 
چون نگه نور دوچشمیم و یکیم 
شبنم یک صبح خندانیم ما 
در جهان مثل می و میناستیم 
آنش او این خس و خاشاک سوخت 
اوست جان این نظام و او یکیست 
نعره بی‌باکانه زد افشا شدیم 
می‌تبد صد نغمه در آغوش من 


خشک چوبی در فراق او گریست 


چشم در کشت محبت کاشتم 
خاک یثرب از دو عالم خوشتر است 
کشته‌ی انداز ملا جامیم 


شعر لب‌ریز معانی گفته است 


طورها بالد ز کرد راه او 
صبح من از آفتاب سینه‌اش 
گرم‌تر از صبح محشر شام من 
تاک من نمناک از باران او 
از تماشا حاصلی برداشتم 
ای خنک شهری که آنجا دلبر است 
نظم و نثر او علاج خامیم 
در ثنای خواجه گوهر سفته است 


کیفیت‌ها خیزد از صهیای عشق 
کامل بسطام در تقلید فرد » 
عاشقی ؟ محکم شو از تقلید يار 
اندکی اندر حرای دل نشین 
محکم از حق شو سوی خود گام زن 
لشکری پیدا کن از سلطان عشق 


هست هم تقلید از اسمای عشق 
اجتناب از خوردن خربوزه کرد 
تا کمند تو شود یزدان شکار 
ترک خود کن سوی حق هجرت گزین 
لات و عزای هوس را سر شکن 


جلوه‌گر شو بر سر فاران عشق 


تا خدای کعیه بنسوازد تو را 


شرح انی جاعل سازد ترا ود 


در بیان اینکه خودی از سئوال ضعیف میگردد 


ای فراهم کرده از شیران خراج 
خستگی‌های تو از ناداری است 
می‌رباید رفعت از فکر بلند 


اصل درد تو همین بیماری است 
می‌کشد شمع خیال ارجمند 


چ منظور "بایزید بسطامی عارف مشپور ایرانی است که خربوزه نمی‌خورد چون 


نمی‌دانست حضرت رسول چگونه خربزه می‌خورده است . 


چ اشاره به آیه شریفه انی جاعل فی‌الارض خلیفه 


تا بکی دریوزه‌ی منصب کنی 
فطرنی کو بر فلک بندد نظر 
از سئوال افلاس گردد خوارتر 
از سئوال آشفته اجزای خسودی 
مشت خاک خویش را از هم میاش 
گرچه باشی تنگروز و تنگ‌بخت 
رزق خويش از نعمت دیگر مجو 
تا نباشی پیش بیغمبر خجل 
ماه را روزی رسد از خوان مهر 
همت از حق خواه و با گردون ستیز 
آنکه خاشاک بتان از کعبه رفت 
وای بر منت‌پذیر خوان غير 
خویش را از برق لطف غير سوخت 
ای خنک »ن تشنه کاندر آفتاب 
ترجبین از خجلت سائل نشد 
زير گردون آن جوان ارجمند 
در نهی‌دستی شود خوددارتر 
قلزم زنبیسل سیل آتش است 


از کدائی گدیه گر نادارتر 
یی تجلی نخل سینای خودی 
مثل مه رزق خود از پهلو تراش 
در ره سیل بلا افکنده رخت 
موج آب از چشمه‌ی خاور مجو 
روز فردائی که باشد جان گسل 
داغ بر دل دارد از احسان مهر 
آبروی ملت بیضا مریز 
مرد کاسب را حبیب‌الله گفت » 
گردنش خم گشنه‌ی احسان غير 
با پشیزی مایه‌ی غیرت فروخت 
می نخواهد از خضر یک جام آب 
شکل آدم ماند و مشت گل نشد 
می‌رود مشل صنویر سر بلند 
بخت او خرابید و او بیدارتر 


گر ز دست خود رسد شبنم خوشست 


چون حباب از غيرت مردانه باش 
هم به بحر اندر نگون پیمانه باش 


# اشاره به داستانی که عمر خلیفه دوم مسلمین بر مرکب سوار بود و تازیانه‌اش به 
زمین افتاد با مناعت طبعی که داشت نگذاشت تازیانه‌اش را به او بدهند. 


در بیان اینکه چون خودی از عشق و محبت محکم میگردد 


وای ظاهره و مخفیه نظام عالم را مسخر میسازد 


از محبت چون خودی محکم شود 
پیر گردون کز کواکب نقش بست 
پنجه‌ی او پنجه‌ی حق میشود 
در خصومات جهان گردد حکم 
با تو می‌گویم حدیث بوعلسی 
آن نواپیرای کلزار کهن 
خطه‌ی این جنت آتش نژاد 
کوچک ابدالش سوی بازار رفت 
عامل آن شهر می‌آمد سوار 
پیشرو زد بانگ ای ناهوشمند 
رفت آن درویش سرافکنده پیش 
چوبدار از جام استکبار مست 
از ره عامل فقیر آزرده رفت 
در حضور بوعلی فریاد کرد 
صورت برقی که بر کهسار ریخت 
از رک جان آتش دیکر گشود 
خامه را برگیر و فرمانی نویس 
بنده‌ام را عاملت بر سر زده است 
بازگیر این عامل بد کوهری 
نامه‌ی آن بنده‌ی حق دستگاه 
پیکرش سرمایه‌ی آلام کشت 
بهر عامل حلقه‌ی زنجیر جست 
خسرو شیرین زبان رنگین بیان 
فطرتش روشن مشثال ساهتاب 


قوتش فرمانده عالم شود 
غنچه‌ها از شاخسار او شکست 
ماه از انگشت او شق میشود 
تابع فرمان او دارا و جم 
در سواد هند نام او جلی 
گفت با ما از گل رعنا سخن 
از هوای دامنش مینو سواد 
از شراب بوعلی سرشار رفت 
همرکاب او لام و چوبدار 
بر جلوداران عامل ره مبند 
غوطه زن اندر یم افکار خویش 
بر سر درویش چوب خود شکست 
دلگران و ناخوش و افسرده رفت 
اشک از زندان چشم آزاد کرد 
شیخ سیل آتش از گفتار ريخت 
با دبیر خویش ارشادی نمود 
از فقیری سوی سلطانی نویس 
بر متاع جان خود اخگر زده است 
ورنه بخشم ملک تو با دیگری 
لرزه‌ها انداخت در اندام شاه 
زرد مشل آفتاب شام گشت 
از قلندر عفو این تقصیر جست 
نغمه‌هایش از ضمیر کن فکان 
گشت از بهر سفارت انتخاب 


چنگ را پیش قلندر چون نواخث 


خویش را در آتش سوزان مزن 


حکایت د رین معنی که مسئله» نفی خودی از مخترعات اقوام 


مغلویه» بنی نوع انسان است که باین طریق مخفی اخلاق اقوام 


آن شنیدستی که در عهد قدیم 
از وفور کاه نسل افزا بدند 
آخر از ناسازی تقدیر مسش 
شیرها از بیشه سر بیرون زدند 
جذب و استیلا شعار قوت است 
شیر نر کوس شهنشاهی نواخت 
بسکه از شیران نیاید جز شکار 
کوسفندی زیرکی فهمیده‌ئی 
تنگدل از روزگار قوم خویش 
شکوه‌ها از گردش تقدیر کرد 
بهر حفظ خویش مرد ناتوان 
در غلامی از پىی دفع ضرر 
پخته چون گردد جنون انتقام 
قت ا خر که ری .8ا کل | سنك 
میش نتواند بزور از شیر رست 
نیست ممکن کز كمال وعظ و پند 


شیر نر را ميش کردن ممکن است 


گوسفندان در علف‌زاری مقیم 
فارغ از اندیشه‌ی اعدا بدند 
گشت از تیر بلائی سینه ریش 
بر علف‌زار بزان شبخون زدند 
فتح راز آشکار قوت است 
میش را از حریت محروم ساخت 
سرخ شد از خون ميش آن مرغزار 
کهنه‌سالی گرگ باران دیده‌تی 
از ستمهای هژیران سینه ریش 
کان خود راز هکم از ویر رة 
حیله‌ها جوید ز عقل کاردان 
قوت تدبیر گردد تیزتر 
قلزم غمهای ما بی‌ساحل است 
سیم ساعد ما و او پولاد دست 
خوی کرگی آفریند گوسفند 
غافلش از خویش کردن معکن است 


صاحب آوازه‌ی الهام کشت 
نعره زد ای قوم کذاب اشر 
مایه‌دار از قوت روحانیم 


هر که باشد تند و زورآور شقی است 
روح نیکان از علف یابد غذا 
تیزی دنسدان ترا رسوا کند 
جنت از بهر ضیفان است و بس 
جستجوی عظمت و سطوت شر است 
برق سوزان در کمین دانه نیست 
دره شو صحرا مشو کر عاقلی 
ای که می‌نازی بذبح گوسفند 
زندگی را می‌کند ناپایدار 
سبزه پامال است و روید باربار 
غافل از خود شو اگر فرزانه‌ئی 
چشم بند و گوش بند و لب به‌بند 
اين علفزار جهان هیچ است هیچ 
خیل شیر از سخت‌کوشی خسته بود 
آمدش این پند خواب‌آور پسند 
آنکه کردی گوسفندان را شکار 
با پلنگان سازگار آمسد علف 
از علف آن نیزی دندان نماند 
دل بتدریج از مان سینه رفت 


صاحب دستور و ماءمور آمدم 
ای اناد یی کے استود: کی 
زندگی مستحکم از نفی خودی است 
تارک‌اللحم » است مقبول خدا 
دیده‌ی ادراک را اعمی کند 
قوت از اسباب خسران است وبس 
ننگدستی از امارت خوشتر است 
دانه گر خرمن شود فرزانه نیست 
تا ز نور آفتابی برخوری 
د بح کن خود را که باشی ارجمند 
جبر و قهر و انتقام و اقتدار 
خواب مرگ از دیده شوید باربار 
گر ز خود غافل نه‌ئی دیوانه‌ئی 
تا رسد فکر تو بر چرخ بلند 
تو برین موهوم ای نادان مپیچ 
دل بذوق تن پرستی بسته بود 
خورد از خامی فسون گوسفند 
کرد دين گوسفندی اختیار 
کشت آخر گوهر شیری خزف 
هيبت چشم شرار انشان نماند 
جوهر آئینه از آئینه رفت 


آن تقاضای عمل در دل نماند 


# تارک‌اللحم - کسی که گوشت نمیخورد و تنپا به گیاه بسنده می‌کند . این عقیده در 
بین هندوان و مخصوصا " فرقه‌ای بنام کریشنا بسیار موسوم است . 


اقتدار و عزم و استقلال رفت 
پنجه‌های آهنین بی‌زور شد 
زور تن کاهید و خوف جان فزود 
صد مرض پیدا شد از بی‌فمتی 


شیر بیدار از فسون ميش خفت 


مهس ی تم و مج اقبال لاهوری 


اعتبار و عزت و اقبال رفت 
مرده شد دلها و تنها گور شد 
خوف جان سرمایه‌ی همت ربود 
کوته‌دستی بیدلسی دون‌فطرتسی 
انحطاط خویش را تهذیب گفت 


اسلامیه از افکار او اثر عظیم پذیرفته بر مسلک گوسفندی 


راهب دیرینه افلاطون » حکیم 
رخش او در ظلمت معقول گم 
آنچنان افسون نامحسوس خورد 
کفت سر زندکی در مردن است 
بر تخیلهای ما فرمان رواست 
گوسفندی در لباس آدم است 
عقل خود را بر سر کردون رساند 
کار او تحلیل اجزای حیات 
فکر افلاطون » زیان را سود گفت 
فطرتش خوابید و خوابی آفرید 


از گروه گوسفندان قدیم 
در کهستان وجود افکنده سم 
اعتبار از دست و چشم و گوش برد 
شمع را صد جلوه از افسردن است 
جام او خواب‌آور و گیتی‌رباست 
حکم او بر جان صوفی محکم است 
عالم اسباب را افسانه خواند 
قطع شاخ سرو رعنای حیات 
حکمت او بود را نابود گفشت 
چشم هوش او سرابی آفرید 


تشبیه افلاطون به‌گوسفند . عموما " مولانا اقبال افلاطون و تمام آن کسانی که عقل را 
بر محسوسات برتری می‌دهند و عشق و سایر محسوسات را به هیچ میشمارند گوسفند 


بسکه از ذوق عمل محروم بود 
منکر هنگامه‌ی موجود کشت 
زنده‌جان را عالم امکان خوش است 
آهوش بی‌بهره از لسطف خرام 
شبنمش از طاقست رم بی‌نصیب 
ذوق روئیدن ندارد دانه‌اش 
راهب ما چاره غیر از رم نداشت 
دل بسوز شعله‌ی افسرده بست 
از نشیمن سوی گردون پر کشود 
در خم گردون خیال او گم است 


جان او وارفته‌ی معدوم بود 
خالق اعیان نامشهود گشت 
مرده‌دل را عالم اعیان خوش است 
لذت رفتار بر کیکش حرام 
طایرش را سینه از دم بی‌نصیب 
از طپیدن بی‌خبر پروانهاش 
طاقت غوغای این عالم نداشت 
نقش آن دنیای افیون‌خورده بست 
باز سوی آثیان آمد فرود 


من ندانم درد یا خشت خم است 


قومها از سکر او مسموم گشت 
خفت و از ذوق عمل محروم گشت 


در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیه 


گرم خون انسان ز داغ آرزو 
از تمنا می بجام آمد حیات 
زندگی مضمون تسخیر است وبس 
زندگی صیدافکن و دام آرزو 
از چه رو خیزد تمنا دمبدم ؟ 
هر چه باشد خوب و زیبا و جمیل 
نقش او محکم نشیند در دلت 
حسن خلاق بهار آرزوست 
سینه‌ی شاعر تجلی‌زار حسن 
از نگاهش خوب کردد خوب‌نتر 
از دمش بلبل نوا آموخت است 
سوز او اندر دل پروانه‌ها 
بحر و بر پوشیده در آب و کلش 


آتش این خاک از چراغ آرزو 
گرم‌خیز و تیزگام آمد حیات 
آرزو افسون تسخیر است وبس 
حسن را از عشق پیغام آرزو 
این نوای زندگی را زیر و بم 
در بیابان طلب ما را دلیل 
آرزوها آفریند در دلت 
جلوه‌اش پروردگکار آرزوست 
خیزد از سینای او انوار حسن 
فطرت از افسون او محبوب‌تر 
غازه‌اش رخسار کل افروخت است 
عشق را رنگین ازو افسانه‌ها 
صد جهان تازه مضمر در دلش 


در دماغش نادمیده لاله‌ها 
فکر او با ماه و انجم همنشین 
خر و در ات از ت جات 
ما گران سيريم و خام و سادمایم 
عندلیب او نوایرداخت است 
تا کشد ما را بفردوس حیات 
کاروانها از درایش گام زن 
چون نسیمش در ریاض ما وزد 
از فریب او خودافزا زنسدکی 


ناشنیده نغمهها هم نالمها 
زشت را ناآشنا خوب آفرین 
زنده‌تر از آب چشمش کائنات 
در ره منزل ز پا افتاده‌ایم 
حیله‌ثی از بهر ما انداخت است 
حلقه‌ی کامل شود قوس حیات 
در پی آواز نایش گام زن 
نرمک اندر لاله و گل می‌خزد 
خودحساب و تاشکیبا زندگی 


اهل عالم را صلا بر خوان کند 
آتش خود را چو باد ارزان کن د 


وای قومی کز اجل کیرد برات 
خوش نماید زشت را آئینه‌اش 
بوسه‌ی او تازکی از کل برد 
سست اعصاب تو از افیون او 
می‌رباید ذوق رعناشی ز سرو 
ماهی و از سینه نا سر آدم است 
از نوا بر ناخدا افسون زند 
نغمه‌هایش از دلت دزدد تبات 
دایه‌ی هستی ز جان تو برد 
چون زیان پیرایه بندد سود را 
در یم اندیشه اندازد ترا 
خسته‌ی ما از كلامش خسنه‌تر 
جوی برقی نیست در نیسان او 
حسن او را با صداقت کار نیست 


شاعرش وابوسد از ذوق حیات » 
در جگر صد نشتر از نوشینه‌اش 
دوق پرواز از دل بلبل برد 
زندکانی قیمت مضمون او 
جره شاهین از دم سردش تذرو 
چون بنات آشیان اندر یم است 
کشتیش در قعر دریا افکند 
مرگ را از سحر او دانی حیات 
لعل عنابی ز کان تو برد 
می‌کند مذموم هر محمود را 
از عمل بیگانه می‌سازد ترا 
انجمن از دور جامش خسته‌تر 
یک سراب رنگ و بو بستان او 


در یمش جز گوهر نف‌دار نیست 


» مولانا اقبال برخلاف متصوفین اسلامی و ادبیات تصوف که تکامل را در فنا می‌بینند 


خواب را خوشتر ز بیداری شمرد 
قلب مسموم از سرود بلیلش 


ای ز يا افتاده‌ی صهیای او 
ای دلت از نفمه‌هایش سردجوش 
ای دلیل انحطاط انداز تو 
آن چنان زار از تن آسانی شدی 
از رگ کل می‌توان بسش ترا 
عشق رسوا کشنه از فریاد تو 
زرد از آزار تو رخسار او 
خسته جان از خسته‌جانیهای تو 
کریه‌ی طفلانه در پیمانه‌اش 
سرخوش از دریوزه‌ی میخانه‌ها 
ناخوشی افسرده‌شی آزرده‌شی 
از غمان مانند نی کاهیده‌ئشی 
لابه و کین جوهر آئینه‌اش 
پست‌بخت و زیردست و دون‌نهاد 


شیونش از جان تر سرمایه برد 


صبح نو از مشرق مینای او 
زهر قاتل خورده‌تی از راه گوش 
از نوا افتاد تار ساز تو 
در جهان ننگ سلمانی شدی 
از نسیمی می‌توان خستن ترا 
زشت‌رو تمثالش از بهزاد نو 
سردی تو برده‌سوز از نار او 
ناتوان از ناتوانیهای تو 
کلفت آهصی متاع خانه‌اش 
جلوه دزد روزن کاشانه‌ها 
از لکد کوب نگهبان مرده‌شی 
وز فلک صد شکوه بر لب چیده‌نی 
ناتوانی همدم دیرینه‌اش 
ناسزا و ناامید و نامراد 
لطف خواب از دیده‌ی همسایه برد 


وای بر عشقی که نار او فسرد 
در حرم زائید و در بتخانه مرد 


ای میان کیسه‌ات نقد سخن 
فکر روشن‌بین عمل را رهبر است 
فکر صالح در ادب می‌باسدت 
دل به سلمای عرب بايد سپرد 
از چمن‌زار عجم گل چیدهئی 


بر عیار زندگی او را بزن 
چون درخش برق پیش از تندر است 
رجعتی سوی عرب می‌بایدت 
نا. دمد صبح حجاز از شام کرد 


نوبهار هند و ایران دیده‌ئی 


اندکی از گرمی صحرا بخور 
سر یکی اندر بر گرمش بده 
مدتی غلطیده‌تی اندر حریر 
قرنها بر لاله پا کوبیده‌شی 
خویش را بر ریگ سوزان هم بزن 
مثل بلبل ذوق شيون نا کجا 
ای هما از یمن دامت ارجمند 


آشیانی برق و تندر در بری 


ene 
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خوبه کرپاس درشتی هم بگیر 
عارض از شبنم چو گل شوتیده‌تی 
غوطه اندر چشمه‌ی زمزم بزن 
در چمن‌زاران نشیمن تا کجا 
آشیانی ساز بر کوه بلند 


از کنام جره بازان برتری 


تا شوی در خورد پیکار حیات 
جسم و جانت سوزد از نار حیات 


در بیان این که تربیت خودی را سه مراحل است مرحله؛ 


را نیایت الهی نامیده‌اند 


مرحله* اول اطاعت » 


خدمت و محنت شعار اشنر است 
کام او در راه کم غوغاسنضی 
مستت زیر بار محسل می رود 
سرخود از کیفیت رفتار خویش 


صبر و استقلال کار اشتر است 
کاروان را زورق صحراستی 
کم خور و کم خواب و محنت پیشه‌ئی 
پای‌کوبان سوی منزل می‌رود 


در سفر صایرتر از اسوار خویش 


۾ منظور افبال از اطاعت و بندکی همان کامل و درست انجام دادن دستورات الهی 


است که چنانچه عبد باشیم و کامل و درست انجام دهیم به اختیار می‌رسیم و 
اتا ر بست به درک عرفانی از خالق و مخلوق . 


تو هم از بار فرائض سر متاب 
در اطاعت کوش ای غفلت شعار 
ناکس از فرمان‌پذیری کس شود 
هر که تسخیر مه و پروین کند 
باد را زندان گل خوشبو کند 
می‌زند اختر سوی منزل قدم 
سبزه بر دين نمو روئیده است 
لاله پیهم سوختن قانون او 
قطره‌ها دریاست از آئین وصل 
باطن هرشی ز آئیضی قوی 
باز ای آزاد دستور قدیم 


می‌شود از جبر پیدا اختیار 
آتش ار باشد ز طفیان خس شود 
خویش را زنجیری آئین کند 
فيد بو را نافه‌ی آهمو کند 
پایمال از ترک آن گردیده است 
برجهد اندر رگ او خون او 
ذره‌ها صحراست از آئین وصل 
تو چرا غافل از این سامان روی 
زینت پا کن همان زنجیر سیم 


شکوه‌سنج سخن آئین مشو 
از حدود مصطفی بیرون مرو 


مرحله؟ دوم ضبط نفس 


نفس تو مثل شتر خودپرور است 
مرد شو آور زمام او یکف 
هر که بر خود نیست فرمانش روان 
طرح تعمیر تو از گل ریختند 
خوف دنیا خوف عقبی خوف جان 
حب مال و دولت و حب وطن 
امتزاج ماوطین تن‌پرور است 
تا عصای لاله داری بدست 
هر که حق باشد چو جان اندر تنش 
خوف را در سینه‌ی او راه نیست 


هر که در اقلیم لا آباد شد 


خود پرست و خود سوار و خودسرست 
تا شوی گوهر اگر باشی خزف 
می‌شود فرمان‌پذیر از دیگران 
با محیت خوف را آمیختند 
خوف آلام زمین و آسمان 
حب خویش و اقربا و حب زن 
کشته‌ی فحشا هلاک منکر است 
هر طلسم خوف را خواهی شکست 
خم نگردد پیش باطل گردنش 
خاطرش مرعوب غير الله نیست 
فارغ از بند زن و اولاد شد 


می‌کند از ماسوی قطع نظر 
با یکی مثل هجوم لشکر است 


لااله باشد صدف گوهر نماز 


در کف مسلم متال خنجر است 
روزه بر جوع و عطش شبخون زند 
مو“ منان را فطرت افروز است حج 
طاعنتی سرمایه‌ی جمعیتی 
حب دولت را فنا سازد زکوة 
دل ز حنی‌تنفقوا ۷۷ محکم کند 
این همه اسباب استحکام تست 


و ین اضال لا مر 


می‌نهد ساطور بر حلسق پسر ې 
جان بچشم او ز باد ارزان‌تر است 
قلب ملم را حج اصفر نماز 
قاتل فحشا و بفی و منکر است 
خیبر تن‌پروری را بشکند 
هجرت ** آموز و وطن‌سوزست حج 
ربط اوراق کتاب ملتی 
هم مساوات آشنا سازد زکون" 
زر فزاید الفت زر كم کند 
پخته‌ی محکم اگر اسلام تست 


اهل قوت شو ز ورد یا قوی 


مرحله* سوم نیابت الهی 


گر شتربانی جهانبانی کند 
تا جهان باشد جهان‌آرا شوی 
نایب حق در جهان بودن خوش‌است 
نایب حق همچو جان عالم است 
از رموز جزو و کل آگه بود 
خیمه چون در وسعت عالم زند 


فطرتش معمور و می‌خواهد نمود 


زیب سر تاج سلیمانی کنی 
تاجدار ملک لابلی »موه شوی 
بر عناصر حکمران بودن خوشست 
هستی: او طلم ام اعظم است 
در جهان قائم بامر اله بود 
این بساط کهنه را بر هم زند 
عالمی دیگر بیارد در وجود 


* اشاره به داستان قربانی کردن ابراهیم پسرش اسماعیل است . 


چ« هجرت رسول‌خدا از ترس کفار نبود زیرا در دل رسول‌خدا جز ترس خدا وجود 
نداشت و فلسفه اصلی هجرت دل‌کندن از وطن و زادگاه بود . 


۷۷۷ مقصود کشوری است که حوادث زمان بر آن بی‌اثر است . 


چون عنا گیرد بدست آن شهسوار 
خشک سازد هیبت او نیل ویو را 
ازقم او خیزد اندر گور تن 
ذات او توجیه ذات عالسم است 
ذره خورشید آشنا از سایهاش 
زندگی بخشد ز اعجاز عمل 
جلوه‌ها خیزد ز نقش بای او 
زندگی را می‌کند تفسیر نو 
هستئی مکنون او راز حیات 
طبع مضمون بند فطرت خون شود 
مشت خاک ما سر گردون رسید 
خفنه در خاکستر امروز ما 
غنچه‌ی ما کلستان در دامن است 
ای سوار اشهب دوران .بيا 
رونق هنکامه‌ی ایجاد شو 
شورش اقوام را خاموش کن 
خیز و قانون اخوت ساز ده 
باز در عالم بيار ایام صلح 
نوع انسان مزرع و تو حاصلی 


روید از کشت خیال او چو گل 
از حرم بیرون کند اصنام را 
بهر حق بیداری او خواب او 


قدرت کامل بعلمش نواءم است 
تیزتر گردد سمند روزگار 
می‌برد از مصر اسرائیل را 
مرده جانها چون صنوبر در چمن 
از جلال او نجات عالم است 
قیمت هستی گران از مایه‌اش 
می‌کند تجدید انداز عمل 
صد کلیم آواره‌ی سینای او 
می‌دهد این خواب را تعبیر نو 
نغمه‌ی نشنیده‌ی ساز حیات 
تا دو بیت دات او موزون شود 
زین غبار آن شهسوار آید پدید 
شعله‌ی فردای عالم‌سوز ما 
چشم ما از صبح فردا روشن است 
ای فروغ دیده‌ی امکان بیا 
در سواد دیده‌ها آباد شو 
نغمه‌ی خود را بهشت گوش کن 
جام صهبای محیت باز ده 
جنگجویان را بده پیفام صلح 
کاروان زندکی را منزلی 


× و «» اشاره به داسنان معجرات حضرت موسی (ع )۰ 


ریخت از جور خزان برگ شجر 
سجده‌های طفلک و برنا و پیر 


هد هه EE BE‏ و و اقبال لاهوری 


چون بهاران بر ریاف ما گذر 


از جبین شرمسار ما بگیر 


از وجود تو سرافرازيم ما 


پس بسوز این جهان سوزیم‌ما 


در شرح اسرار اسمای علی مرتضی 


مسلم اول شه مردان على 
از ولای دودمانش زندهام 
نرگسم وارفته‌ی نظارهام 
زمزم ار جوشد ز خاک من ازوست 
خاکم و از مهر او آئینهام 
از رح او فال پیغمبر کرفت 
قوت دین مبین فرموده‌اش 
مرسل حق کرده نامش بوتراب 
هر که دانای رموز زندکیست 
خاک تاریکی که نام او تن است 
فکر گردون رس زمین‌پیما ازو 
از هوس تيغ دو رو دارد بدست 
شیر حق این خاک را تسخبر کرد 
مرتضی کز تيغ او حق روشن است 
مرد کشورگیر از کراری است 
هر که در آفاق گردد بوتراب 
هر که زین بر مرکب تن تنگ بست 


زیر پاش اینجا شکوه خیبر است 


عشق را سرمایه‌ی ایمان على 
در جهان مثل گهر تابندیام 
در خیابانش چو بو آوارهام 
می اگر ریزد ز تاک من ازوست 
می‌توان دیدن نوا در سینهام 
ملت حق از شکوهش فر گرفت 
کائنات آئین‌پذیر از دوده‌اش 
حق یداله خواند در امالکتاب 
عقل از بیداد او در شیون است 
چشم کور و گوش ناشنوا ازو 
رهروان را دل برین رهزن شکست 
این گل تاریک را اکسیر کرد 
بوتراب » از فتح اقلیم تن است 
گوهرش را آبرو خودداری است 
بازگرداند. ز مغرب آفتاب 
چون نگین بر خانم دولت نشست 
دست او آنجا قسیم کوثر است 


چ بوتراب کنیه‌ای بود که رسول اکرم (ص) بحضرت علی داد و علی‌بن‌ابیطالب (ع) به 


از خودآگاهی یداللهی کند 
ذات او دروازه‌ی شهر علوم 
حکمران باید شدن بر خاک خویش 
خاک گشتن مذصب پروانگیست 
سنگ شو ای همچو گل نازک بدن 
از گل خود آدمی تعمیر کن 
گر بنا سازی نه دیوار و دری 
ای ز جور چرخ ناهنجار تنگ 
ناله و فریاد و ماتم نا کجا؟ 
در عمل پوشیده مضمون حیات 
خیز و خلاق جهان تازه شو 
با جهان ناساعد ساختن 
مرد خودداری که باشد پخته‌کار 
گر نه‌سازد با مزاج او جهان 
بر کند بنیاد موجودات را 
گردش ایام را بر هم زند 
می‌کند از قوت خود آشکار 
در جهان نتوان اگر مردانه زیست 
آتفانتت. ساحت فلب بل 
عشق با دشوار ورزیدن خوش است 
ممکنات قوت مردان کار 
حربه‌ی دون‌همتان کین است وبس 
زندگانی قوت بیداستسی 
عفو بیجا سردی خون حیات 
هر که در قعر مذلت مانده است 
ناتوانی زندگی را رهزن است 
از مکارم اندرون او تهی است 
هوشیار! ای صاحب عقل سلیم 


از یداللهی شهنشاهی کند 
زیر فرمانش حجاز و چين و روم 
تا می روشن خوری از تاک خویش 
خاک را اب‌شو که این مردانگیست 
تا شوی بنیاد دیوار چمن 
آقامیی- زا( عانعن هت : گن 
خشت از خاک تو بندد دیگری 
جام تو فریادی بیداد سنگ 
سینه‌کوبیهای پیهم تا کجا؟ 
لذت تخلیق قانون حیات 
شعله در بر کن خلیل آوازه شو 
هست در میدان سیر انداختن 
با مزاج او بسازد روزگار 
می‌شود جنگآزما با آسمان 
می‌دهد ترکیب نو ذرات را 
چرخ نیلسی‌فام را یز هم ریبد 
روزگار نو که باشد سازگار 
همچو مردان جان سپردن زندگیست 
زور خود را از مهمات عظیم 
چون خلیل از شعله گلچیدن خوشست 
گردد از مشکل‌پسندی آشکار 
زندگی را این یک آئین است وبس 
اصل او از ذوق استیلاستی 
سکته‌ثی در بیت موزون حیات 
ناتوانی را قناعت خوانده است 
بطنش از خوف و دروغ آبستن است 
شیرش از بهر ذمائم فربهی است 
در کمینها می‌نشیند این غنيم 


گر خردمندی فرب او مخور 
شکل او اهل نظر نشناختند 
گاه او ر 
کاه او 


| رحم و نرمی پرده دار 
مستور در مجبوری است 
چهره در شکل تنآسانی نمود 
با توانائی صداقت تواء م است 
زندگی کشت است و حاصل قونست 
مدعی گر مایه‌دار از قوت است 
باطل از قوت پذیرد شان حق 
از کن او زهر کونئر میشود 
ای ز آداب امانت بی‌خبر 


از رموز زندگی آگاه شو 


مثل حربا هر زمان رنگش دگر 
پرده‌ها بر روی او انداختند 
گاه می‌پوشد ردای انکسار 
گاه پنهان در ته معذوری است 
تن دنت طا حت او رین 
گر خودآکاهی همین جام جم است 
شرح رمز حق و باطل قوت است 
دعوی او بی‌نیاز از حجت است 
خویش را حق داند از بطلان حق 
خیر را گوید شری شر می‌شود 
از دو عالم خویش را بهتر شمر 
ظالم و جاهل ز غير الله شو 


چشم و گوش و لب گشا ای هوشمند 


گر نبینی راه حق بر من بخند 


حکایت نوجوانی از مرو که پیش حضرت سید مخدوم علی 


هجویری رحمخالله عليه آمده از ستم اعدا فریاد کرد 


بندهای کوهسار آسان کسیخت 
عهد فاروق از جمالش تازه شد 
خاک پنجاب از دم او زنده گشت 
عاشق و هم قاصد طیار عشق 
داستانی از کمالش سر کنم 


مرقد او پیر سنجر » را حرم 
در زمین هند تخم سجده ريخت 
حق ز حرف او بلند آوازه شد 
از نکاهش خانه‌ی باطل خراب 
صبح ما از مهر او تابنده گشت 
از جبینش آشکار اسرار عشق 


لش در عنچه‌نی ۰ کنم 


پیر دانائی که در ذاتش جمال 
کفت ای نامحرم از راز حیات 
فارغ از اندیشه‌ی اغیار شو 
سنگ چون بر خود گمان شیشه کرد 
ناتوان خود را اگر رهرو شمرد 
تا کجا خود را شماری ماءوطین 
با عزیزان سرگران بودن چرا 
راست میگویم عدو هم يار تست 
هر که دانای مقامات خودی است 
گفت. امان ا عدو ناف سات 
سنگ ره آب است اگر همت قویست 
سنگ ره کردد فسان تيغ عزم 
مثل حیوان خوردن آسودن چسود 
خویش را چون از خودی محکم کنی 
گر فنا خواهی ز خود آزاد شو 
چیست مردن از خودی غافل شدن 
در خودی کن صورت یوسف مقام 
از خودی اندیش و مرد کار شو 
شرح راز از داستانها می‌کنم 


غافل از انجام و آغاز حیات 
قوت خوابیده‌شی بیدار شو 
شيشه گردید و شکستن پیشه کرد 
نقد جان خويش با رهزن سپرد 
از گل خود شعله‌ی طور آفرین 
شکوه‌سنج دشمنان بودن چرا 
هستی او رونق بازار تست 
فضل حق داند اگر دشمن قوی است 
ممکناتش را برانگیزد ز خواب 
سیل را پست و بلند جاده چیست 
قطع منزل امتحان تيغ عزم 
کر بخود محکم نه‌گی بودن چسود ؟ 
تو اگر خواهی جهان برهم کنی 
گر بقا خواهی بخود آباد شو 
تو چه پنداری فراق جان و تن؟ 
از اسیری تا شهنشاهی خرام 
مرد حق شو حامل اسرار شو 
غنچه از زور نفس وا می‌کنم 


" خوشتر آن باشد که سر دلبران 
گفنه‌آید در حد بث دیگران " ۳ 


چ این بیت از مولاناجلال‌الدین بلخی است . 


طایری از تشنگی بیتاب بود 
ریزه‌ی الماس در گلزار دید 
از فریب ریزه‌ی خورشید تاب 
مايه اندوز نم از گوهر نشد 
گفت الماس ای گرفتار هوس 
قطره‌ی آيي نیم ساقی نیم 
قصد آزارم کنی دیوانه‌ئشی 
آب من منقار مرغان بشکنسد 
طایر از الماس كام دل نیافت 
حسرت اندر سینه‌اش آباد گشت 
قطره‌ی شینم سر شاخ گلی 
تاب او محو سياس آفتاب 
کوکب رم خوی گردون‌زاده‌شی 
صد فریب از غنچه و گل خورده‌ثی 
منل اشگ عانق دلداده‌شی 
مرغ مضطر زیر کاخ کل رسید 
ای که می‌خواهی ز دشمن جان بری 
چون ز سوز تشنگی طایر کداخت 
قطره سخت‌اندام و گوهرخو نبود 
غافل از حفظ خودی یک دم مشو 
بخته فطرت صورت کهسار باش 
خویش را دریاب از ایجاب خویش 


در نن او دم مثال موج دود 
نشنگی نظاره‌ی آب آفرید 
مرغ نادان سنگ را پنداشت آب 
زد برو منقار و کامش تر نشد 
تیز بر من کرده منقار هوس 
من برای دیگران باقی نیم 
از حیات خود نما بیگانه‌یی 
آدمی را گوهر جان بشکند 
روی خویش از ریزه‌ی تابنده تافت 
در گلوی او نوا فریاد گشت 
تافت مثل اشک چشم بلیلی 
لرزه بر تن از هراس آفتاب 
یکدم از ذوق نمود استاده‌تی 
بهره‌ثی از زندگی نابرده‌تی 
زیب مزکانی چکید آماده‌تی 
در دهانش قطره‌ی شبنم چکید 
از تو پرسم فطره‌ئی یا گوهری؟ 
اد ات :ون ا نهد مخت 
ریزه‌ی الماس بود و او نود 
ریزه‌ی الماس شو شبنم مشو 
حامل صد ابر دریا بار باش 


سیم شو از بستن سیماب خویش 


نغمه‌ئی پیدا کن از تار خودی 


از حقیقت باز بکشایم دری 
گفت با الماس در معدن زغال 
همدمیم و هست و بود ما یکیست 
من بکان میرم ز درد ناکسی 
قدر من از بدکلی کمتر ز خاک 
روشن از تاریکی من مجمر است 
پشت پا هرکس مرا بر سر زند 
بر سر و سامان من بايد گریست 
موجه‌ی دودی بهم پیوسته‌ثی 
متل انجم روی تو هم خوی تو 
گاه نور دیده‌ی قیصر شوی 
گفت الماس ای رفیق نکته‌بین 
تا به پیرامون خود در جنگ شد 
بنگرم: او بخنگی. ذمالشتون شد 
خوار کشتی از وجود خام خویش 
فارغ از خوف و غم و وسواس باش 
می‌شود از وی دو عالم مستنیر 
مشت خاکی اصل سنگ اسود است 
رتباش از طور بالاتر شداست 


با تو میگویم حدیث دیگری 
ای امین جلوه‌های لازوال 
در جهان اصل وجود ما یکیست 
تو سر تاج شهنشاهان رسی 
از جمال تو دل آئینه چاک 
پس کمال جوهرم خاکستر است 
بر متاع هستیم اخکر زند 
برگ و ساز هستیم دانی که چیست ؟ 
مایه‌دار یک شرار جسته‌ئی 
جلوه‌ها خیزد ز هر پهلوی تو 
گاه زيب دسته‌ی خنجر شوی 
تیره خاک از پختگی گردد نگین 
پخته ازو پیکار مثل سنگ شد 
سینام از جلویها معمور شد 
سوختی از نرمی اندام خویش 
پخته مثل سنگ شو الماس باش 
هر که باشد سخت‌کوش و سخنگیر 
کو سر از جیب حرم بیرون زداست 
بوسه‌گاه اسود و احمر شداست 


در صلابت آبروی زندگی است 


ناتوانی ناکس ناپختگ است 


حکایت شیخ و برهمن و مکالمه» گنگ و هماله در معنی 


اینکه تسلسل حیات ملیه از محکم گرفتن روایات 


در بنسارس برهمندی محترم 
بهره‌ی وافر ز حکست داشتی 
ذهن او گیرا و ندرت‌کوش بود 
مدنی مینای او در خون نشست 
در ریاف علم و دانش دام چید 
ناخن فکرش بخون آلوده ماند 
oT‏ بر لب شاهمد حرمان او 
رفت روزی نزد شیخ کاملی 
کوش بر گفتار آن فرزانه داد 
گفت شیخ ای طائف چرخ بلند 
تا شدی آواره‌ی صحرا و دشت 
با زمین درساز ای گردون‌نورد 
من نگویم از بتان بیزار شو 
اي امانست‌دار تهذیب کین 
گر ز جمعیت حیات ملت است 
تو که هم در کافری کامل نه‌ثی 
مانده‌ایم از جاده‌ی تسلیم دور 
قیس ما سوداشی محمل نشد 


سر فرو اندر یم بود و عدم 
با خداجویان ارادت داشد 
با ثریا عفل او همد‌وش بود 
مهر و مه بر شعله‌ی فکرش سپند 
چشم دامش طایر معنی ندید 
عفد هی بود و عدم نگشوده ماند 
چهره‌ی غماز دل حیران او 
آنکه اندر سینه پروردی دلی 
بر لب خود مهر خاموشی نهاد 
اندکی عهد وفا با خاک بند 
فکر بیباک تو از گردون گذشت 
کاری شایسته‌ی زنار شو 
بشت پا بو «مسلگ: ابا امون 
کفر هم سرمایه‌ی جمعیت است 
در خور طوف حریم دل نه‌ثی 
تو ز آزر من ز ابراهیم دور 
در جنون عاشقی کامل نشد 


مرد چون شمع خودی اندر وجود 
از خیال آسمسان‌پیما چه سود 


اب بز وداس گتار چگ 
ای ز صبح آفرینش يخ بدوش 
حق ترا با آسمان همراز ساخت 
طاقت رفتار از پایت ربود 
زندکانی از خرام پیهم است 
کوه چون این طعنه از دریا شنید 
گفت ای پهنای تو آئینهام 
این. خرام: انار سامان افتانتت 
از مقام خود نداری آگهی 
ای ز بطن چرخ گردان زاده‌ئی 
هستی خود نذر قلزم ساختی 
همچو گل در گلستان خوددار شو 
زندگی بر جای خود بالیدن است 
قرنها بگذشت و من پا در کلم 
هستیم بالید و تا گردون رسید 
هستی تو بی‌نشان در قلزم است 
چشم من بینای اسرار فلک 
تا ز سوز سصی پیهم سوختم 
" در درونم سنگ و اندر سنگ نار 
قطره‌ئی ؟ خود را بپای خود مربز 
آب گوهر خواه و گوهر ریزه شو 
یا خودافزا شو سبکرفتار شو 
از تو قلزم گدیه‌ی طوفان کند 


گفت روزی با هماله رود گنگ »« 
پیکرت از رودها زنار پوش 
پات محروم خرام ناز ساخت 
این وقار و رفعت و تمکین چه سود 
یرگ و ساز هستی موج ازرم است 
هم‌چو بحر آتش از کین بردمید 
چون تو صد دریا درون سینهام 
هرکه از خود رفت شایان فناست 
بر زیان خویش نازی ابلهمی 
از تو بهتر ساحل افناده‌نی 
پیش رهزن نقد جان انداختی 
بهر نشر بو پې گلچین مرو 
از خیابان خودی گل‌چیدن است 
تو گمان داری که دور از منزلم 
زیر دامانم ثريا آرمید 
ذروه‌ی من سجدهگاه انجم است 
آشنا گوشم ز پرواز ملک 
لعل و الماس و گهر اندوختم 
آب را بر نار من نبود گذار «» 
در طلاطم کوش و با قلزم ستیز 
بهر گوش شاهدی آویزه شو 
ابر برق انداز و دریا بار شو 


شکوه‌ها از تنگی دامان کند 


« رودی است در هندوستان که هندویان معتقدند که سرچشمهء آن در آسمان‌هاست و 


هر ساله بنابریک رسم مذ هبی صدها نفر خود را در آن میاندازند . 


کمتر از موجی شمارد خویش را 
پیش پای تو گذارد خویش را 


در بیان این که مقصد حیات مسلم اعلای کلمةالله است 


و جهاد اگر محرک آن جوع‌الارض باشد در مذهب 


اسلام حرام است 


قلب را از صبغةاله رنگ ده 
طبع مسلم از محبت قاهر است 
تابع حق دیدنش نادیدنش 
در رضایش مرضی حق گم شود 
خیمه در میدان الااله ز دست 
شاهد حالش نبی انس و جان 
قال را بگذار و باب حال زن 
در قبای خسروی درویش زی 
قرب حق از هر عمل مقصود دار 
لح رش کرک ند رر اک یر 
گرنه گردد حق ز تيغ ما بلند 
حضرت شيخ میانمیر »« ولى 
بر طریق مصطفی محکم پئی 
تربتش ایمان خاک شهر ما 
بر در او جبه‌فرسا آسمان 
شاه تخم حرص در دل کاشتی 
از هوس آتش بجان افروختی 


عشق را ناموس و نام و ننگ ده 
مسلم ار عاشق نباشد کافر است 
خوردنش نوشیدنش خوابیدنش 
" این سخن کی باور مردم شود" 
در جهان شاهد علی‌الناس آمدست 
شاهدی صادق‌ترین شاهدان 
نور حق بر ظلمت اعمال زن 
دیده بیدار و خدااندیش زی 
تا ز تو گردد جلالش آشکار 
رها با فد عرش هنک انت خر 
جنگ باد قوم را ناارجمند 
هر خفی از نور جان او جلى 
نغمه‌ی عشق و محبت را نئی 
مشعل نور هدایت بهر ما 
از مریدانش شه هندوستان 
قصد تسخیر مالک داشتی 
تیغ را هل من مزید آموختی 


٭ میانمیر از عرفای لاهور و معاصر شاه‌جهان است . 


در دکن هنکامه‌ها بسیار بود 
رفت پیش شيخ گردون‌پایه‌ئی 
مسلم آز دنیا سوی حق رم کند 
شیخ از گفتار شه خاموش ماند 
تا مریدی سکه‌ی سیمین بدست 
گفت این نذر حقیر از من پذیر 
غوطه‌ها زد در خوی محنت تنم 
گفت شیخ این زر حق سلطان ماست 
حکمران مهر و ماه و انجم است 
دیدن بر خوان اجانب دوخت است 
قحط و طاعون تابع شمشیر او 
خلق در فریاد از ناداریش 
سطوتش اهل جهان را دشمن است 
از خیال خود فریب و فکر خام 
عسکر شاهی و افواج غنيم 
آتش جان گدا جوع گداست 


لشکرش در عرصه‌ی پیکار بود 
تا بگیرد از دعا سرمایه‌شی 
از دعا تدبیر را محکم کند 
پم :روان رای کو مان 
لب گشود و مهر خاموشی شکست. 
ای ز حق آوارگان را دستگیر 
تا گره زد درهمی را دامنم 
آنکه در پیراهن شاهی گداست 
شاه ما مفلس‌ترین مردم است 
تش جوعش جهانی سوخت است 
عالمی ویرانه از تعمیسر او 
از تهیدستی. ضیفآزاریش 
نوع انسان کاروان او رهزن است 
می‌کند تاراج را تسخیر نام 
هر دو از شمشیر جوع او دونیم 
جوع سلطان ملک و ملت را فناست 


هرکه خنجر بهر غير اله کشید 
تيغ او در سینه‌ی او آرمید 


اندر زمیر نجات نقشبندالمعروف به بابای صحراثی که برای 


مسلمانان هندوستان رقم فرموده است 


ای که مثل گل ز گل بالیده‌تی 
از خودی مگذر بقا انجام باش 
تو که از نور خودی تابنده‌شی 
سود در جیب همین سوداستی 
هستی و از نیستی ترسیده‌ثی 


تو هم از بطن خودی زائیده‌ثی 
قطره‌تی می‌باش و بحرآًشام باش 
گر خودی محکم کنی پاینده‌ثی 
خواجگی از حفظ این کالاستی 
ای سرت گردم غلط فهمیده‌ثی 


چون خبر دارم ز ساز زندکی 
غوطه در خود صورت گوهر زدن 
زیر خاکستر شرار اندوختن 
خانه‌سوز محنت چل ساله شو 
. زندگی از طوف دیگر رستن است 
پر زن و از جذب خاک آزاد باش 
تو اگر طایر نه‌ثی ای هوشمند 
ای که باشی در بی کسب علوم 
" علم را بر تن زنی ماری بود 
آگهی از قصه‌ی آخوند روم 
پای در زنجیر توجیهات عقل 
موسی بیگانه‌ی سینای عشق 
از تشکک » گفت و از اشراق گفت 
عقده‌های قول مشائین کشود 
گردو پیشش بود انبار کتب 
پیر تبریزی ز ارشاد کمال ٭» 
گفت این غوغا و قیل و قال چیست 
مولوی فرمود نادان لب به‌بند 
پای خویش از مکتیم بیرون گذار 
قال ما از فهم تو بالاتر است 
سوز شمس از گفته‌ی ملا فزود 
بر زمین برق ناه او فتاد 
آتش دل خرمن ادراک سوخت 
مولوی بیگانه از اعجاز عشق 


با تو گویم چیست راز زندگی 
پس ز خلوت گاه خود سر برزدن 
شعله کگردیدن نظرها سوختن 
طوف خود کن شعله‌ی جواله شو 
خویش را بیت‌الحرم دانستن است 
همچو طایر ايیمن از افتاد باش 
بر سر غار آشیان خود مبند 
با تو میگویم بیام پیر روم 
علم را بر دل زنی یاری بود" 
آنکه داد اندر حلب درس علوم 
کشتیش طوفانی "ظلمات" عقل 
بیخبر از عشق و از سودای عشق 
وز حکم صد گوهر تابنسده سفت 
نور فکرش هر خفی را وانسود 
بر لب او شرح اسرار کتب 
جست راه مکتب ملا جلال 
این قیاس و وهم و استدلال چیست 
بر مقالات خردمندان مخند 
قیل وقال است این ترا با وی چه‌کار 
شیشه‌ی ادراک را روشنگر است 
آتشی از جان تبریزی گشود 
خاک از سوز دم او شعله‌زاد 
دفتر آن فلسفی را پاک سوخت 
ناشناس نغمهیای ساز عشق 


٭ منظور دو مکتب اشراقی و شکاکی است که شیخ شپاب‌الدین سپروردی فیلسوف مشپور 


آن را جمع آوری کرد . 


دږ كمال منظور شیخ کمال جنیدی رحمۀ‌الله عليه استاده شمس تبریزی است:: 


گفت شیخ ای مسلم زناردار ٭» 
حال ما از فکر تو بالاتسر است 
آتشی افروز از خاشاک خویش 


دفتسر ارباب حکمت سوختی 
ذوق و حال است این ترا با وی چه‌کار 
شعله‌ی ما کیمیای احمر است 
از سحاب فکر تو بارد نگرگ 


چون ز بند آفل ابراهیم رست 
در میان شعله‌ها نیکو نشست 


علم حق را در قفا انداختی 
گرم رو در جستجوی سرمه‌شی 
آب حیوان از دم خنجر طلسب 
سنگ اسود از در بتخانه خواه 
سوز عشق از دانش حاضر مجوی 
مدتی محو تک و دو بوده‌ام 
باغیسانان امتحانم کرده‌اند 
گلستانی لاله‌زار عبرتسی 
دانش حاضر حجاب اکبر است 
پا بزندان مظاهر بسته‌ئی 
در صراط زندگی از پا فناد 
آتشی دارد مشال لاله سرد 
فطرتش از سوز عشق آزاد ماند 
جمله عالم ساجد و مسجود عشق 


بهر نانی نقد دین درباختی 
واقف از چشم سياه خود نه‌ئی 
از دهان ازدها کوثشر طلب 
نافه‌ی مشک از سگ دیوانه خواه 
کیف حق از جام این کافر مجوی 
رازدان دانش نو وه بودهام 
محرم این کلستانم کرده‌اند 
چون گل کاغذ سراب نکهتی 
آشیان بر شاخ طوبی بستهام 
بت‌پرست و بت‌فروش و بتگر است 
از حدود حس برون ناجسته‌ثی 
بر گلوی خویشتن خنجر نهاد 
شعله‌تی دارد مشال ژاله سرد 
در جهان جستجو ناشاد ماند 
به شود از نشترش سودای عقل 


=A 


سومنات عقل را محمود عسقی 


این می دیرینه در میناش نیست 
شوریارب » قسمت شبهاش نیست 


چ اشاره به داستان ملاقات شمش‌الدین تبریزی و مولاناجلال‌الدین بلخی است . 
چ» منظور اوقاتی است که اقبال در باب علوم و فنون مطالعه میفرموده. 


مثل نی خود را ز خود کردی تهی 
ای گدای ریزه‌ئی از خوان غير 
بزم مسلم از چراغ غير سوخت 
از سواد کفبه چون آهو رمیند 
شد پریشان برگ‌گل چون بوی خویش 
ای امین حکست ا‌الکتاب 
ما که دربان حصار ملتیم 
ساقی دیرینه را ساغر شکست 
کعبه آباد است از اصنام ما 
شيخ در عشق بتان اسلام باخت 
پیرها پیر از بیاض مو شدند 
دل ز نقش لاله بیکانه‌تی 
می‌شود هر مودرازی خرقه‌پوش 
با مریدان روز و شب اندر سفر 
دیده‌ها بی‌نور مثشل نرگس‌اند 
واعظان هم صوفیان منصب‌پرست 
واعظ ما چشم بر بتخانه دوخت 


سرو دیگر را بلند انداختی 
بر نوای دیگران دل می‌نهی 
جنس خود می‌جوئی از دکان غير 
مسجد او از شرار دیر سوخت 
ناوک صیاد پهلویش درید 
ای ز خود رم‌کرده باز سوی خویش 
وحدت گمگشته‌ی خود بازیاب 
کافر از ترک شعار ملتیسم 
بزم رندان حجازی برشکست 
خنده‌زن کفر است بر اسلام ما 
رشته‌ی تسبیح از زنار ساخت 
سخره بهر کودکان کو شدند 
از صنم‌های هوس بتخانه‌تی 
آه ازین سوداگران دین‌فسروش 
از ضرورت‌های ملت بی‌خبر 
سینه‌ها از دولت دل مفلس‌اند 
اختبار»«» ملت بیضا شکست 


مفتی دین مبین فتوی فروخت 


چیست یاران بعد ازین تدبیر ما 


سبز بادا خاک پاک شافصی 
فکر او کوکب ز گردون چیده است 


عالمی سرخوش ز تاک شافعی 


سیف بران وقت را نامیده است 


. اختبار بمعنای آزمودن است‎ KK 


re e و ی‎ a RE a ê اسرار خودی‎ 


من چه گویم سر این شمشیر چیست 
صاحیش بالاتر از اميد و بیم 
سنگ از یک ضریت او تر شود 
در کف موسی همین شمشیر بود 
سینه‌ی دریای احمر چاک کرد 
پنجه‌ی حیدر که خییرگیر بود 
گرد ش گردون گردان دیدنی است 
ای اسیر دوش و فردا درنگر 
در گل خود تخم ظلمت کاشتی 
باز با پیمانه‌ی ليل و نهار 
ساختی این رشته را زنار دوش 
کیمیا بودی و مشت کل شدی 
مسلمی؟ آزاد این زنار باش 
تو که از اصل جهان آکه نه‌ئی 
تا کجا در روز و شب باشی اسیر 
این و آن پیداست از رفتار وقت 
اصل وقت از گرد ش خورشید نیست 
عیش و غم عاشور و هم عید است وقت 
وفت را متل مکان کستسرده‌ثی 
ای چو بو رم‌کرده از بستان خویش 
وقت ما کو اول و آخر ندید 
زنده از عرفان اصلش زنده‌تر 


آب او سرمایه‌دار از زندگیست 
دست او بیضاتر از دست کلیم 
بحر از محرومی نم بر شود 
کار او بالاتر از تدبیر بود 
قلزمی را خشک مثل خاک کرد 
قوت او از همین شمشیر بود 
انقلاب روز و شب فهمیدنی است 
در دل خود عالم دیگر نگر 
وقت را مثل خطی پنداشتی 
فکر تو پیمود طول روزگار 
گشته‌ئی مثل بتان باطل‌فروش 
سر حق زائیدی و باطل شدی 
شمع یزم هلت اخرار باش 
از حیات جاودان آکه نه‌تی 
رمز وقت از لی مع‌اله یاد گیر 
زندگی سریست از اسرار وقت 
وقت جاوید است و خور جاوید نیست 
سر تاب ماه و خورشید است وقت 
امتیاز دوش و فردا کرده‌شی 
ساختی از دست خود زندان خویش 
از خیابان ضمیر ما دمید 
هستی او از سحر تابنده‌تر 


زندکی از دهر و دهر از زندگی است 
تسبوالدهر فرمان نبی انتفت 


نکته‌ئی می‌کویمت روشن جودر 
عبد گردد یاوه در لیل و نهار 
عبد از ایام می‌بافد كفن 
مرد حر خود را ز گل برمیکند 


تا شناسی امتیاز عبد و حر 
در دل حر ياوه گردد روزگار 
روز و شب را می‌تند بر خویشتن 
خویش را بر روزگاران می‌تند 


سینه‌ی آزاده‌ی چابک نفس 
عبد را تحصیل حاصل فطرت است 
از گران‌خیزی مقام او همان 
دمبدم نوآفرینی کار حر 
عبد را ایام زنجیر است وبس 
رفته و اینسده در موجود او 
آمد از صوت و صدا پاک این سخن 
گفتم و حرفم ز معنی شرمسار 
زنده معنی چون به حرف آمد بمرد 
نکته‌ی غيب وحضور اندر دل است 


را گردد قفس 
واردات جان او بی‌ندرت است 
ناله‌های صبح و شام او همان 
نغمه پیهم تازه ریزد تار حر 
جاده‌ی او حلقه‌ی پرگار نیست 
بر لب او حرف تقدیر است وبس 
حادئات از دست او صورت‌پذیر 
دیرها آسوده اندر زود او 
درنمی‌آید به ادراک این سخن 
شکوه‌ی معنی که باحرفم چهکار 
از نفس‌های تو نار او فسرد 
رمز ایام و مرور اندر دل است 


نعمه‌ی خضاموش دارد ساز وفشت 


غوطه در دل زن که بینی راز وقت 


یاد ایامی که سیف روزگار 
تخم دین در کشت دلها کاشتیم 
ناخن ما عقده‌ی دنیا کشاد 
از خم حق باده‌ی گلگون زدیم 
ای می دیرینه در مینای تو 
از غرور و نخوت و کبر و منی 
جام ما هم زيب محفل بوده است 
عصر نو از جلوه‌ها آراسته 
کشت حق سیراب گشت از خون ما 
الم ار ا فاخ ر در 


با توانادستی ما بود یار 
پرده از رخسار حق برداشتیم 
بخت این خاک از سجود ما گشاد 
بر کهن میخانه‌ها شبخون زدیم 
شيشه آب از کرمی صهب‌ای تو 
طعنه بر ناداری ما میزنی 
سینه‌ی ما صاحب دل بوده است 
از غبار بای ما برخاسته 
حق‌پرستان جهان ممنون ما 
از گل ما کبه‌ها تعمیر شد 


اشاره به دینی که تمدن اسلامی بگردن ملل دارد . 


حرف اقرا ٭ حق بما تعلیم کرد 
گرچه رفت از دست ما تاج و نگین 
در نگاه تو زیان‌کاریم ما 
اعتیار از لاله داريم ما 
از غم امروز و فردا رسته‌ایسم 
در دل حق سر مکنونیم ما 
مهر ومه روشن ز تاب ما هنوز 


رزق خویش از دست ما تقسیم کرد 
کهنه ینداریم ما. خواریم ما 
هر دو عالم را نگه داریم ما 
و هارونيم ما 
سحاب ما هنوز 


وارت موسی 
برقها دارد 


ذات ما آئینهء ذات حق است 


هستی مسلم ز آیات حق است 


ای چو جان اندر وجود عالمی 
نغمه از فيض تو در عود حیات 
باز تسکین دل ناشاد شو 
باز از ما خواه ننگ و نام را 
از مقدر شکوه‌ها داریم ما 
از تهیدستان رخ زیبا مپوش 
چشم بیخواب و دل بیناب ده 
آیتسی بنما ز آیات مبین 
کوه آتش خیز کن این کاه را 
رشته‌ی وحدت چو قوم از دست داد 
ما پريشان در جهان چون اختریم 
باز این اوراق را شیرازه کن 
باز ما را بر همان خدمت گمار 


دعا 


جان ما باشی و از ما می‌رمی 
موت در راه تو محسود حیات 
باز اندر سینهها آباد شو 
پخته‌تر کن عاشقان خام را 
نرخ تو بالا و ناداریم ما 
عشق سلمان و لال ارزان‌فروش 
باز ما را فطرت سیماب ده 
تا شود اعناق اعدا خاضعین »» 
ز آتش ما سوز غير الله را 
صد گره بر روی کار ما فتاد 
همدم و بیگانه از يیکدیگريم 
باز آئین محبت تازه کن 
کار خود با عاشقان خود سپار 


7 اشاره به آیه شریفه اقراءبسم ربک‌الذی خلق است . 
اھ کار ةة ابه ریه ان ازل غلبم من السا ا فلك اغناق لا امین 


رهروان را منزل تسلیم بخش 


قوت ایمان ابراهیم بخضش 


عشق را از شغل لا آگاه کن 


منکه بهر دیگران سوزم چو شمع 
بارم آن اشکی که باشد دلفروز 
کارمش در باغ و روید آنشی 
دل بدوش و دیده بر فرداستم 
"هرکسی از ظن خود شد یار من 
در جهان یارب ندیم من کجاست 
ظالمم بر خود ستم‌ها کرده‌ام 
شعله‌تی غارت‌گکر سامان هوش 
عقل را دیوانگی آموخته 
آفتاب از سوز او کردون مقام 
همچو شبنم دیده‌ی گریان شدم 
شمع را سوز عیان آموختم 
شعله‌ها آخر ز هر مویم دمید 
عندلییم از شررها دانه چید 
سینه‌ی عصر من از دل خالی است 
شمع را تنها تیب.ن سهل نیست 
انتظار غمگساری تا کجا 
ای ز رویت ماه و انجم مستنیر 
این امانت بازگیر از سینه‌ام 
یا مرا یک همدم دیرینسه ده 
موج در بحر است هم‌پهلوی موج 
بر فلک کوکب ندیم کوکیست 
روز پهلوی شب یلدا زند 
هستی جوئی بجوشی گم شود 
هست در هر گوشه‌ی ویرانه رقص 


بزم خود را گریه آموزم چو شمع 
بیقرار و مضطر و آرام‌سوز 
از قبای لاله شوید آتشی 
در ميان انجمن تنهاستم 
از درون من نجست اسرار من" 
شعله‌تی را در بفل پرورده‌ام 
آنشی افکنده در دامان هوش 
علم. .را سافان هتخت ,سوخته 
برقها اندر طواف او مدام 
تا امین آتش پنهان شدم 
خود نهان از چشم عالم سوختم 
از رگ اندیشعام آتش چکید 
نغمه‌ی آتش مزاجی آفرید 
می‌تپد مجنون که محمل خالی است 
آه یک پروانه‌ی من اهل نیست 
جستجوی رازداری تا کجا 
آتش خود را ز جانم باز گیر 
خار جوهر برکش از آئینسهام 
عشق عالم‌سوز را آئینسه ده 
هست با همدم تییدن خوی موج 
ماه تابان سر بزانوی شب است 
خویش را امروز بر فردا زند 
موجه‌ی بادی ببوئی گم شود 
میکند دیوانه با دیوانه رقص 


گرچه تو در ذات خود یکتاستی 
من مثال لاله‌ی صحراستم 
خواهم از لطف تو یاری همدمی 
همد می دیوانه‌شی فرزانه‌تی 


تا بجان او سپارم هوی خویش 


سرار خودی SRR ES‏ و و را مق هو ری ی VTS ea‏ 


از رموز فطرت من 
از خیال این و آن بیگانه‌فی 


بازبینم در دل او روی خویش 


سازم از مشت گل خود پیکرش 
هم صنم او را شوم هم آرزش 


۰ ۳ 


رموز بیخودی 
جهد کن در بیخودی خود را بیاب 
زودنسر والله اعلم بالصواب 
(مولانای روم ) 


پیش‌کش بحضور ملت اسلامیه 


منکر نتوان گشت اگر دم زنم از عشق 
این نشثه بمن نیست اگر بادگری هست 


(عرفی ) 
ای ترا حق خاتم اقوام کرد بر تو هر آغاز را انجام کرد 
ای مثال انبیا پاکان تو همگر دلها جگر چاکان تو 
ای نظر بر حسن ترسا زاده‌ئی ای ز راه کعبه دور افتاده‌ثی 


« رموز بیخودی سال انتشار ۱٩۹۱۶‏ 


ای فلک مشت غبار کوی تو 
همچو موج آتش ته پا میروی 
رمز سوز آموز از پروانه‌تی 
طرح عشق انداز اندر جان خویش 
خاطرم از صحبت ترسا گرفت 
هم‌نوا از جلوه‌ی اغیار گفت 
بر در ساقی جییین فرسود او 
من شهید تيغ ابروی توام 
از ستایش گستری بالاترم 
از سخن آئینه سازم کرده‌اند 
بار احسان برنتابد گردنم 
سخت کوشم مثل خنجر در جهان 
گرچه بحرم موج من بیتاب نیست 
پرده‌ی رنسگم شمیمی نیستم 
در شرار آباد هستی اخگرم 
بر درت جانم نیاز آورده است 
ز آسمان آیگون یم می‌چکد 
من ز جو باریکتسر می‌سازمش 
زانکه تو محبوب یار ماستسی 
عشق تا طرح فغان در سینه ریخت 
مثل گل از هم شکافم سینه را 
تا نگاهی افکنی بر روی خویش 


" ای تمااگاه عالم روی تو" 
" تو کجا بهر تماشا میروی" 
در شرر تعمیر کن کاشانه‌نی 
تازه کن با مصطفی پیمان خویش 
تا نقاب روی تو بالا گرفت 
داستان کیسو و رخسار گفت 
قصه‌ی مغ‌زادگان پیمود او 
خاکم و آسوده‌ی کوی توام 
پیش هر دیوان فرو نايد سرم 
وز سکندر بی نيازم کرده‌اند 
در گلستان غنچه گردد دامنم 
آب خود می‌گیرم از سنگ گران 
بر کف من کاسه‌ی گرداب نیست 
صید هر موج نسیمی نیستم 
خلعتی بخشد مرا خاکسترم 
هدیه‌ی سوز و گداز آورده است 
بر دل گرمم دمادم می‌چکد 
تا به صحن گلشنت اندازمسش 
همچو دل اندر کنار ماستی 
آتش او از دلم آئینه ریخت 
پیش تو آویزم این آئینه را 
می‌شوی زنجیری گیسوی خویش 


باز خوانم قصه‌ی پارینه‌ات 


تازه سازم داغهای سینه‌ات 


از پی قوم ز خود نامحرمی 
در سکوت نیم شب نالان بدم 
جانم از صبر و سکون محروم بود 
آرزوئی داشتم خون کردسش 


خواستم از حق حیات محکمی 
عالم اندر خواب و من گریان بدم 
ورد من یاحی و یاقیوم بود 
تا ز راه دیده بیرون کردمش 


سوختن چون لاله پیهم تا کجا 
اشک خود بر خویش میریزم چو شمع 
جلوه را افزود م و خود کاستم 
یک نفس فرصت ز سوز سینه نیست 
جانم اندر پیکر فرسوده‌ئشی 
چون مرا صبح ازل حسق آفرید 
ناله‌شی افشاگر اسرار عشق 
فطرت آتش دهد خاشاک را 
عشق را داغی مثال لاله بس 
من همین یک گل بدستارت زنم 


از سحر دریوز شبنم تا کجا 
با شب یلدا درآویزم چو شمع 
دیگران را محفلی آراستم 
هفته‌ام شرمنده‌ی آدینه نیست 
جلوهی آهی است گرد لوده‌ثی 
ناله در ابریشم غود م تیند 
خونبهای حسرت گفتار عشق 
شوخی پروانه بخشد خاک را 
در گریبانش گل یک ناله بس 
محشری بر خواب سرشارت زنم 


تا ز خاکت لاله‌زار آید پدید 


از دمت باد بهارآید ندید 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


در معنی ربط فرد و ملت 


فرد را ربط جماعت رحمت است 
تا توانی با جماعت یار باش 
حرز جان کن گفته‌ی خیرالبشر 
فرد تا اندر جماعت کم شود 
مایه‌دار سیرت دیرینسه او 
وصل استقبال و ماضی ذات او 
در دلش ذوق نمو از ملت است 
پیکرش از قوم و هم جانش ز قوم 
در زبان قوم گویا می‌شود 


پخته‌تر از گرمی صحبست شود 


جوهر او را کمال از ملت است 
رونق هنکامه‌ی احرار باش 
هست شیطان از جماعت دورتر 
سلک و گوهر کهکشان و اختراند 
ملت از افراد می‌یابد نظام 
قطره‌ی وسعت‌طلب قلزم شود 
رفته و آینده را آئینه او 
چون ابد لانتها 
احتساب کار او از ملت است 
ظاهرش از قوم و پنهانش ز قوم 
بر ره اسلاف بویا می‌شود 
تا بمعنی فرد هم ملت شود 


وحدت او مستقیم از کثرت است 
لفظ چون از بیت خود بیرون نشست 
برگ سبزی کز نهال خویش ريخت 
هر که آب از زمزم ملت نخورد 
فرد تنها از مقاصد غافل است 
قوم با ضط آشنا گرداندش 
پا به گل مانند شمشادش کند 


کثرت اندر وحدت او وحدت است 
گوهر مضمون بجیب خود شکست 
از بهاران تار امیسدش گسیخت 
شئله‌های نغمه در عودش فسرد 
قوتش آشفتگی را مایل است 
نرم رو مشل صبا گرداندش 
دست و پا بندد که آزادش کند 


چون اسیر حلقه‌ی آئین شود 
آهوی رم خوی او مشگیسن شود 


تو خودی از بیخودی نشناختی 
جوهر نوریست اندر خاک تو 
عیشت از عیشش غم تو از غمش 
واحدست و برنمی‌ناید دوشی 
خویشدار و خویش‌باز و خویش‌ساز 
آتشی از سوز او گردد بلنسد 
فطرتش آزاد و هم زنجیری است 
چون ز خلوت خویش را بیرون دهد 
نقش گیراندر دلش " او " می‌شود 
ناز تا ناز است کم خیزد نیاز 
در جماعت خودشکن گردد خودی 


خویش را اندر گمان انداختی 
یسک شعاعش جلوه‌ی ادراک تو 
زنده‌نی از انقلاب هر دمش 
من ز تاب او من استم تو توئی 
نازها می‌پرورد اندر نیاز 
این شرر بر شعله اندازد کمند 
جزو او را قوت کل گیری است 
هم خودی هم زندگی نامیدمش 
پای در هنکامه‌ی جلوت نهد 
"من " ز هم می‌ریزد و "تو" می‌شود 
از محبت مایه‌دارش می‌کند 
نازها سازد بهم خیزد نیاز 
تا ز گلبرگی چمن گردد خودی 


" نکته‌ها چون تيغ پولاد است نیز 
گر نمی‌فهمی ز پیش ما گریسز " » 


چو اشاره به بک از اشعار مولانا حلال‌الدین بلخی رش 


در معنی اینکه ملت از اختلاط‌افراد پیدا میشود و تکمیل 


تربیت او از نبوت است 


از چه رو بربسته ربط مردم است 
در جماعت رد را بینیم ما 
فطرتش وارفته‌ی یکتاشی است 
سوزدش در شاهراه زندگی 
مردمان خو گر بیک‌دیگر شوند 
در نبرد زندگی یار همنسد 
محفل انجم ز جذب با هم است 
خیمه‌گاه کاروان کوه و جبل 
ست و بیجان تار و پود کار او 
ساز برق آهنگ او ننواختشه 
گوشمال جستجو ناخورده‌ئی 
نایسامان محفل نوزاده‌اش 
نودمیده سبزه‌ی خاکش هنوز 
منزل دیو و پری اندیشهاش 
تنگ میدان هستی خامش هنوز 
بیم جان سرمایه‌ی آب و کلش 
جان او از سخت‌کوشی رم زند 
هر چه از خود می‌دمد برداردش 
تا خدا صاحبدلی پیدا کند 
سازپردازی که از آوازه‌نسی 
ذره‌ی بی‌مایه ضو گیرد ازو 
زنده از یک‌دم دوصد پیکر کند 
دیده‌ی او می کشد لب جان دمد 


رشته‌ی این داستان سر در گم است 
از چمن او را چو گل چینیم ما 
حفظ او از انجمن‌آرائی است 
آتش آورد گاه زندگی 
سفته در یک رشته چون گوهر شوند 
مثل همکاران گرفتار همنسد 
هستی کوکب از کوکب محکمست 
مرغزار و دامن صحرا و تل 
ناکشوده غنچه‌ی پندار او 
نغمهاش در پرده نایرداختکه 
زخمه‌های آرزو ناخورده‌شی 
می‌توان با پنبه چیدن باداش 
سرد خون اندر رگ تاکش هنوز 
از گسان خود رمیدن پیشه‌اش 
فکر او زیر لسب بامش هنوز 
هم ز باد تند می‌لرزد دلش 
پنجه در دامان فطرت کم زند 
هر چه از بالا فتد برداردش 
کو ز حرفی دفتسری املا کند 
خاک را بخشد حیات تازەئى 
هر متاعی ارج نو گیرد ازو 
محفلی رنگین ز یک ساغر کند 


تا دوئی ميرد یکی پیدا شود 


یک شرر می‌افکند اندر دلش 
قش پاش کاک با رکه 
عقل عریان را دهد پیرایە‌ئی 
دامن خود میزند بر اخگرش 
بندها از پا گشاید بنده را 
گویدش تو بنده‌ئی دیگر نەئی 
تا سوی یک مدعایش می‌کشد 


پارهای زندگی را همگری 
گلستان در دشت و در پیدا کند 
برجهد شورافکن و هنگامه‌بند 
شعله‌ی درگیر می‌گردد گلش 
ذره را چشمکزن سینا کند 
بخشد این بی‌مایه را سرمایه‌ئی 
هر چه غش باشد رباید از زرش 
از خداوندان رباید بنده را 
زین بنان بی‌زیان کمتر نه‌ئی 
حلقه‌ی آئین بپایسش می‌کشد 


نکته‌ی نوحید باز آموزدش 


رسم و آئین نیاز آموزدش 


در جهان کیف و کم گردید عقل 
ورنه این بیچاره را منزل کجاست 
اهل حق را رمز توحید از بر است 
تا ز اسرار تو بنمایسد ترا 
دين ازو حکمت ازو آئین ازو 
عالمان را جلوه‌اش حيرت دهد 
پست اندر سایهاش گردد بلند 
قدرت او برگزیند بنده را 
در ره حق تیزتر گردد تکش 
بیم و شک میرد عمل گیرد حیات 


رکن اول 


نوحید 


پی به منزل برد از توحید عقل 
کشتی ادراک را ساحل کجاست 
درانی‌الرحمن عبدا مضمر است 
امتحانش از عمل بايد ترا 
زور ازو قوت ازو تمکین ازو 
عاشقان را بر عمل قدرت دهد 
خاک چون اکسیر گردد ارجمند 
نوع دیگر آفریند بنده را 
گرم‌تر از برق خون اندر رگش 


چون مقام عبده محکم شود 
کاسه‌ی دریوزه جام جم شود 


لااله سرمایه‌ی اسرار ما 
حرفش از لب چون بدل آید همی 
نقش او گر سنگ گیرد دل شود 
چون دل از سوز غمش افروختیم 
آب دلها در ميان سینه‌ها 
شعله‌اش چون لاله در رگهای ما 
اسود از توحید احمر می‌شود 
دل مقام خویشی و بیگانگی است 
ملت از بیکرنگی دلهاستی 
جذبه باید در سرشت او یکی 
گر نباشد سوز حق در ساز فکر 
ما مسلماتيیم 9 اولاد خلیل (ع ) 
با وطن وابسته تقدير امم 
اصل ملت در وطن دیدن که چه 
بر نسب نازان شدن نادانی است 
حاضریم و دل بغایب بستهایم 
تفت این و ل آ نم ات 
تیر خوش پیکان یک کیشیم ما 
مدعای ما مال ما یکیست 


ال ار مزر 


ساز ما را پرده گردان لالله 
رشته‌اش شیرازه‌ی افکار ما 
زندگی را قوت افزایند همی 
دل گر از یادش نسوزد گل شود 
خرمن امکان ز آهی سوختیم 
سوز او بگداخت این آئینه‌ها 
نیست غیر از داغ او کالای ما 
خویش فاروق » و ابوذر ٭« می‌شود 
شوق را مستی ز هم‌پیمانگی است 
روشن از یک جلوه این سیناستی 
در ضمیرش مدعا باید یکی 
هم عیار خوب و زشت او یکی 
نیست ممکن این‌چنین: انداز فکر 
از ابیکم گیر اگر خواهی دلیل 
بر نسب بنیاد تعمير امم 
باد و آب و گل پرستیدن که 
حکم او اندر تن و تن فانی است 
این اساس اندر دل ما مضمر است 
پس ز بند این و آن وارسته‌ایم 
چون نگه هم از نگاه ما گم است 
یک نما یک بین یک اندیشیم ما 
طرز و انداز خیال ما یکیست 


یک‌زبان و یکدل و یکجان شدیم 


چ مرادایودرغفاری‌است که یکی از صحابه پیغمبر اکرم بود که بدست عثمان به ربذه 


تبعید شد ابوذر در اسلام یکی از مظاهر عدالت شمرده میشود . 


در معنی این که یاء س و حزن و خوف ام الخبا ثث است و قاطع 


مرگ را سامان ز قطع آرزوست 
تا امید از آرزوی پیهم است 
ناامیدی همجو گور افشاردت 
ناتوانی بنده‌ی احسان او 
زندگی را ياء س خواب‌آور بود 
چشم جان را سرمه‌اش اعمی کند 
از دمش میرد قوای زندکی 
خفته با غم در ته یک چادر است 
ای که در زندان غم باشی اسیر 
از رضا مسلم مثال کوکب است 


زندگانی محکم از لاتقنطو است 
ناامیسدی زندکانی را سم است 
گرچه الوندی ز پا می‌آردت 
نامرادی بسته‌ی دامان او 
این دلیل سستی عنصر بود 
روز روشن را شب یلدا کند 
خشک گردد چشمهای زندکی 
غم رگ جان را مثال نشتر است 
از نبی تعلیم لانحزن بگیر ۶ 
سرخوش از پیمانه‌ی تحقیق کرد 
در ره هستی تبسم بر لب است 


گر خدا داری ز غم آزاد شو 
از خیال بیش و کم آزاد شو 


قوت ایمان حیات افزایسدت 
چون کلیمی سوی فرعونی رود 
بیم غیراله عمل را دشمن است 
عزم محکم ممکنات اندیش ازو 
تخم او چون در گلت خود را نشاند 
فطرت او تنگ‌تاب و سازگار 


اشاره به آیه شریفه لاتخزن الله معنا . 


ورد لاخضوف علیهم و با یدت 
قلب او لانخف ««» محکم شود 
کاروان زندگی را رهزن است 
همت عالی نتاءمل کیش ازو 
زندگی از خودنمائی بازماند 


با دل لرزان و دست رعشه‌دار 


#» اشاره به آیه شریفه لاخوف علیہهم ولاهم یخزنون . 
E NEK‏ اشاره به آیه شریفه قل لاتحف انک انت الاعلى . 


ضرب تيغ او قویتر می‌فتد 
بیم چون بند است اندر بای ما 
برنمی‌آید اگر آهنگ تو 
گوشتابش ده که گردد نغمه‌خیسز 
بیم جاسوسی است از اقلیم مرگ 
چشم او برهمزن کار حیات 
هر شر پنهان که اندر قلسب تست 
لابه و مکاری و کین و دروغ 
پسرده‌ی زور و ربا پیراهنسش 
زانکه از همت نباشد استوار 


ورنه صد سیل است در دریای ما 
نرم از بیم است تار چنگ تو 
بر فلک از ناله آرد رستخیز 
اندرونش تیره مثل میم مرگ 
کوش او بزگیر اخبار حیات 
اصل او بیم است اگر بینی درست 
این همه از خوف می‌گیرد فروغ 
فتنه را آغوش مادر دامنش 
می‌شود خوشنود با ناسازگار 


هر که رمز مصطفی فهمیده است 


شرک را درخون مضمرد یدهاست 


محاوره؛ تیر و شمشیر 


سر حق تیر از لب سوفار گفت 
ای پریها جوهر اندر قاف تو 
قوت بازوی خالد « دیده‌شی 
آتش قهر خدا سرمایه‌ات 
در هوایم يا ميان ترکشم 
از کمان آیم چو سوی سینه من 
چاکچاک از نوک خود گردانمش 
ور صفای او ز قلب موءمن است 


اشاره به خالد سردار مشپور صدر اسلام است . 


تیغ را در گرمی پیکار گفت 
ذوالفقار حیدر از اسلاف تو 
شام را بر سر شفق پاشیده‌کی 
جنت الفردوس زير سایمات 
هر کجا باشم سراپا آتشم 
نیک می‌بینم به توی سینه من 
فارغ از اندیشه‌های ياء س و بیم 
نیمه‌ثی از موج خون پوثانمش 
ظاهرش روشن ز نور باطن است 


ابت شیر و خهتفاه عالمگیر جمالك غلبه 


شاه عالمگیر گردون آستان 
پیایه‌ی اسلامیسان برتر ازو 
در میان کارزار کفر و دين 
تخم الحادی که اکبر »« پرورید 
شمع دل در سینه‌ها روشن نبود 
حق گزید از هند عالمگیر را 
از پی احیای دین ماءمور کرد 
برق تیفش خرمن الحاد سوخت 
کورذوفان داستانها ساختند 
شلله‌ی توحیسد را پروانه بود 


اعتبار دودسان گورگ‌ان 
احترام شرع پیغمیر ازو 
رک ها بر دک رین 
باز اندر فطرت دارا دمید 
ملت ما از فساد ايمن نبود 
٣ن‏ فقیر صاحب شمیر را 
بهر تجدید یقین ماءمور کرد 
شمع دین در محفل ما برفروخت 
وسعت ادراک او نشناختند 


چون براهیم اندرین بتخانه بود 


در صف شاهنشهان یکتاستی 
فقر او از تربتش پیداستی 


روزی آن زیبنده‌ی تاج و سریر 
صبحگاهان شد به سیر بیشه‌ئی 
سرخوش از کیفیت باد سحر 
شاه رمز آگاه شد محو نماز 
شیر نر آمد پدید از طرف دشت 
بوی انسان دادش از انسان خبر 
دست شه نادیده خنجر برکشید 
دل بخود راهی نداد اندیشه را 


آن سپهدار و شهنشاه و فقیر 
با پرستاری وفا اندیشه‌شی 
طایران تسبیح‌خوان بر هر شجر 
خیمه برزد در حقیقت از مجاز 
از خروش او فلک لرزنده کشت 
پنجه عالمگیر را زد بر مر 
شرزه شیری را شکم از هم درید 
شیر قالین کرد شیر بیشه را 


اشاره است به اکبر پادشاه هند که سعی میکرد بین اسلام و هندوئیسم آشتی برقرار 


کند و از تلفیق این دو دینی تازه بسازد . 


این‌چنین دل خودنما و خودشکن 
بنده‌ی حق پیش مولا لاستسی 
تو هم ای نادان دلی آور بدست 
خویش را درباز و خود را بازگیر 
عشق را آتش زن اندیشه کن 


دام گستر از نیاز و ناز گیر 


رو به حق باش و شیری پیشه کن 


خوف غیر از شرک پنهان است‌وبس 


تارک ال براهیم خلیل 
آن خدای لم یزل را آیتی 
جوی اشک از چشم بیخوایش چکید 
بهر ما ویرانه‌گی آباد کرد 
حق تعالی پیکر ما آفرید 
حرف بی‌صوت اندرین عالم بدیم 
از رسالت در جهان تکوین ما 
از رسالت صدهزار ما یک است 
آن که شاءن اوست بهدی من یرید 
حلقه‌ی ملت محیط افزاستی 
ما ز حکم نسبت او ملتیم 
از ميان بحر او خیزیم ما 
امتش در حرز دیوار حرم 
معنی حرفم کنی تحقیق اگر 


رکن دوم 


رسالت 


انبیا را نقش پای او دلیسل 
داشت در دل آرزوی ملتسی 
تا پیام طیرابیتی ‏ شنید 
طائفان را خانه‌گی بنیاد کرد 
صورت کار بهار ما نشست 
وز رسالت در تن ما جان دمید 
از رسالت مصرع موزون شدیم 
أو وتالت. فسن ها افیسن ها 
جزو ما از جزو ما لاینفک است 
از رسالت حلقه گرد ما کشید 
مرکز او وادی بطحاستی 
اهل عالم را پیام رحمتیم 
مثل موج از هم نمیریزم ما 
نعرهزن مانند شیران در اجم 
بنگری با دیده‌ی تصدیق اگر 


و اشاره به آیه شریفه وعهدنا الى ابراهیم و اسععیل ان طهرابیتی للطائفین والعاکفین 


والرکع السجود 


قلب موءمن را کتابش قوت است 
دامنش از دست دادن مردن است 
زندگی قوم از دم او یافت است 
فرد از حق ملت از وی زنده است 
از رسالت هم‌نوا گشتیم ما 
کثرت هم مدعا وحدت شود 
زنده هر کثرت ز بند وحدت است 
دین فطرت از نبی آموختیم 
این گهر از بهر بی‌پایان اوست 
تا نه این وحدت ز دست ما رود 
پس خدا بر ما شریعت ختم کرد 
رونسق از ما محفل ایام را 
خدمت ساقی‌گری با ما گذاشت 
لانبی بعدی ز احسان خداست 
قوم را سرمایه‌ی قوت ازو 
حق‌تعالی نقش هر دعوی شکست 


هم نفس هم مدعا گشتیم ما 
پخته چون وحدت شود ملت شود 
وحدت مسلم ز دين فطرت است 
در ره حق مشعلی افروختیم 
ما که یکجانیم از احسان اوست 
هستی ما با ابد همدم شود 
بر رسول ما رسالت ختم کرد 
او رسل را ختسم و ما اقوام را 
داد ما را آخرین جامی که داشت 
پرده‌ی ناموس دین مصطفی است 
عة سور ونکت ان 


دل ز غير اله مسلمان بر گنه 
نعره‌ی لاقوم بعدی می‌زند 


در معنی این که مقصود رسالت محمدیه تشکیل و تاء سیس حریت 


و مساوات و اخوت بنی‌نوع آدم است 


بود انسان در جهان انسان‌پرست 
سطوت کسری و قیصر رهزنش 
کاهن و پاپا و سلطان و امیر 
صاحب اورنگ و هم پیر کنشت 


ناکس و نابود مند و زیردست 
بندها در دست و پا و گردنش 
بهر یک نخچیر صد نخچیر گیر 
یاج بر کشت خراب او نوشت 


رضوان‌فروش 
برهمن گل از خیابانش ببرد 
از غلامی فطرت او دون شده 
اعتبار کار بندان را فزود 
وت او ھر کین بكر فكت 
تازه جان اندر تن آدم دمید 
زادن او مرگ دنیای کین 
حریت زاد از ضمیر پاک او 
عصر نو کاین صد چراغ آورده است 
نقش نو بر صفحه‌ی هستی کشید 
امتی از ماسوا بیگانه‌شی 
امتی از کرمی حسق سینه‌تاب 
مرسلان و انبیا آیای او 
کل موءمن اخوه اندر دلش 
ناشکیب امتیازات آمده 


همچو سرو آزاد فرزندان او 


و رخ اقبال لا هوری 


بهر این صید زبون دامی بدوش 
خرمنش مغ‌زاده با آتسش سپرد 
نغمه‌ها اندر نی او خون شده 
بندگان را مسند خاقان سپرد 
کوهکن را پایه‌ی پرویسز داد 
خواجگی از کارفرمایان ربود 
نوع انسان را حصار تازه بست 
بنده را باز از خداوندان خرید 
مرگ آتشخانه و دير و شمن 
این می نوشین چکید از تاک او 
چشم در آغوش او وا کرده است 
امتی گیتی‌گشائی آفرید 
بر چراغ مصطفی پروانه‌شی 
ذره‌اش شمع حریسم آفتاب 
کعبه‌ها بت‌خانه‌های چين شده 
اکرم » او نزد حق اتقای او 
حریت سرمایه‌ی آب و کلسش 
در نهاد او مساوات آمده 
پخته از قالوا بلی پیمان او 


سجده‌ی حق گل بسیمایش زده 
ماه و انجم بوسه بر پایش زده 


حکایت بوعبید و جابان در معنی اخوت اسلامیه 


شد اسیر مسلمی اندر نبرد 


قائدی از قائدان یزدجرد »× 


چ اشاره به آیه شریفه ان اکرمکم عندالله اتقیکم . 


پا ا شا ا رین مادقا تا سای کو ید یت آسابانی بقل رید 


گیر باران‌دیده و عیار بود 
از مقام خود خبردارش نکرد 
گفت می‌خواهم که جان بخشی مرا 
کرد مسلم تيغ را اندر نیام 
چون درفشن کویانی » چاک شد 
آشکارا شد که جابان است او 
قتل او از مير عسکر خواستند 
بوعبید آن سید فوج حجاز 
گفت ای يیاران مسلمانیم ما 
نعره‌ی حیدر نوای بوذر است 
هر یکی ار ما امین ملت است 
ملست ار گردد اساس جان فرد 
گرچه جابان دشمن ما بوده است 


حیله‌جو و پرفن و مکار بود 
هم ز نام خود خبردارش نکرد 
چون مسلمانان امان بخشی مرا 
گفت خونت ریختن بر من حرام 
آتش اولاد ساسان خاک شد 
مير سربازان اینران است او 
از فریب او سخن آراستند 
در وغا عزمش ز لشکر بی‌نیاز 
تار چنگیم و یک آهنگیم ما 
گرجه از حلق بلال و قنبر است 
صلح و کینش صلح و کین ملت است 
عهد ملت می‌شود پیمان فرد 
لی اورا انا کو وف ا ست بت 


خوان اوای معشر خیرالانام 
بر دم نیع مسلمانان حرام 


حکایت سلطان مراد و معمار در معنی مساوات اسلامیه 


بود معماری رز اقلیم خجند 
ساخت آن صنعت‌گر فرهادزاد 
آتش سوزنده از چشمش چکید 


در فن تعمیر نام او بلند 
مسجدی از حکم سلطان مراد 
خشمگین گردید از تقصیر او 


د ست آن بیچاره از خنجر بريد 


و درفش کاویانی اشاره به داستانی از کتاب خداینامه و شاهنامه فردوسی است که کاوه 
آهنگر ضحاک ستمگر را از تخت بزیر آورد و فریدون را بر تخت نشانید و از آن زمان 
درفش کاویانی یکی از علام جنگی ایران شد . 

ود اشاره به فرمان رسول اکرم در مدینه که فرمود هر مهاجر باید با یکی از انصار عهد 
اخوت و برادری ببندد و این بیشک عالیترین نشان برادری در اسلام است . 


جوی خون از ساعد معمار رفت 
آن هنرمندی که دستش سنگ سفت 
گفت ای پیفام حق گفتار تو 
قاضی عادل بدندان خستەلب 
رنگ شه از هیبت قرآن پرید 
از خجالت دیده بر پا دوخته 
یک طرف فریادی دعوی‌گری 
گفت شه از کرده خجلت برده‌ام 
گفت از بهر خدا بخشیدمش 


قطع کن از روی قرآن دعویم 
کرد شه را در حضور خود طلب 
پیش قاضی چون خطاکاران رسید 
عارض او لاله‌ها اندوخته 
یک طرف شاهنشه گردون فری 
اعتراف از جرم خود آوردهام 
زندگی گیرد باین قانون ثبات 
خون شه رنگین‌تر از معمار نیست 
دست خویش از آستین بیرون کشید 
آیه» بالعدل والاحسان خواند 
از برای مصطفی بخشیدمسش 


پیش قرآن بنده و مولا یکی است 
بوریا و مسند دیبایکی‌است 


در معنی حربت اسلامیه و سر حادثه* کربلا «» 


هر که پیمان با هوالموجود بست 
مو* من از عشق است و عشق ازمو" منست 


گردنش از بند هر معبود رست 
عشق را ناممکن ما ممکن است 
پاک غالاکر ۱ 
عشق چوگان باز ميدان عمل 
عقل مکار است و دامی میزند 
عشق را عزم و یقین لاینفک است 


اشاره به حادثه کربلا و شهادت امام حسین علیه‌السلام است. 


آن کند تعمیر نا ویران کند 
عقل چون باد است ارزان در جهان 
عقل محکم از اساس چون و چند 
عقل می‌گوید که خود را پیش کن 
عقل با غير آشنا از اکتساب 
عقل کوید ناد شو آباد شو 
عقل را آرام جان حریست « است 
آن شنیدستی که هنگام نبرد 
آن امام عاشقان پور بتول 
الله‌الله بای بسماله يدر 
بهر آن شهزاده‌ی خير الملل 
سرخ‌رو عشق غیور از خسون او 
در میان امت کیوان جناب 
موسی و فرعون و شبیر و يزيد 
زنده حق از قوت شبیری است 
چون خلافت رشته از قرآن گسیخت 
خاست آن سر جلوه‌ی خیرالامم 
بر زمین کربلا بارید و رفت 
تا قیامت قطع استبداد کرد 
بهر حق درخاک و خون گردیده‌است 
مدعایش سلطنت بودی اگر 
دشمنان چون ریگ صحرا لاتعد 
سر ابراهیم و اسمعيل بود 
عزم او چون کوهساران استوار 


عشق گوید امتحان خویش کن 
عشق از فضل است و با خود در حساب 
عشق گوید بنده شو آزاد شو 
ناقه‌اش را ساربان حریت است 
عشق با عقل هوس‌پرور چکرد 
سرو آزادی ز بستان رسول 
معنی ذبح عظیم آمد پسر 
دوش ختنم‌المرسلین نعم‌الجمل 
شوخی این مصرع از مضمون او 
همجو حرف قل هواله در کتاب 
این دو قوت از حیات آید پدید 
باطل آخر داغ حسرت میری است 
حریت را زهر اندر کام ریخت 
چون سحاب قبله باران در قدم 
لاله در ویرانها کاریسد و رفت 
موج خون او چمن ایجاد کرد 
پس بنای لاله برد گردیده است 
خود نکردی با چنین سامان سفر 
دوستان او به یزدان هم‌ عدد 
یعنی آن اجمال را تفصیل بود 
پایدار و تنضدسیر و کامکار 


چ بیشترین چیزی که در این مورد میتوان گفت این است که این قیام برعلیه ستم و 


بپای دین و آزادی بوده است . 


رمز قرآن از حسین آموختیم 
شوکت شام و فر بفداد رفت 
تار ما از زخمماش لرزان هنوز 


خوابیده را بیسدار کرر 
از رگ ارباب باطل خون کشیر 
سطر عنوان نجات ما نوشت 
ز آتش او شعله‌ها اند وختر 

سطوت غرناطه هم از یاد رفن 
تازه از تکبیر او ایمان هنور 


ای صبا ای پیک دورافتادگان 
اشگ ما بر خاک پاک او رسان 


در معنی این که چون ملت محمدیه مو“ سس بر توحید و رسالت 


است پس نهایت مکانی ندارد 


جوهر ما با مقامی بسته نیست 
هندی و چینی سفال جام ما ست 
قلب ما از هند و روم و شام نیست 
پیش پیغمبر چو کعب پاکزاد 
در ثنایش گوهر شب‌ناب سفت 
آن مقامش برتر از چرخ بلند 
نت تف من بوت الله گر 
همچنان آن رازدان جزو و کل 
کفت با امت " ز دنیای شما »٭ 
گر ترا ذوق معانسی رهنماست 


باده‌ی نندش یجامی بسته نیست 
رومی و شامی گل اندام ماست 
برز بوم او بجز اسلام نیست 
هدیه‌یی آورد از بانت ساد 
سیف مسلول از سیوف‌الهند گفت 
نامدش نسبت باقلیمی پسند 
حق‌پرستی جز براه حق مپو 
گرد پایش سرمه‌ی چشم رسل 
دوستدارم طاعت و طسب و نسا " 
نکته‌ثی پوشیده در حرف شماست 


« اشاره به رواینی است از پیغمبر اکرم که فرمود ۲ چیز مرا خوش می‌آید - نماز -بوی 


خوش و زن ۰ 


جلوه‌ی او قدسیان" را سینه‌سوز 
من ندانم مرز و بوم او کجاست 
این عناصر را جهان ما شمرد 
زانکه ما از سینه جان گم کرده‌ایم 
سلم استی دل باقلیمی مبند 
می‌نگنجد مسلم اندر مرز و بوم 


بود در دنیا و از دنیا نبود 
بود اندر آب و گل آدم هنوز 
این قدر دانم که با ما آشناست 
خویشتن را میهمان ما شمرد 
خویش را در خاکدان گم کرده‌ایم 
گم مشو اندر جهان چون و چند 
در دل او یاوه گردد شام و روم 


دل بدست آور که در پهنای دل 
می‌شود گم این سرای آب و گل 


عقده‌ی قومیت مسلم کشود 
تا ز بخششهای آن سلطان دين 
آنکه در قرآن خدا او را ستود 
دشمنان بی‌دست و پا از هیبتش 
پس چرا از مسکن آبا گریخت 
قصه‌گویان حسق ز ما پوشیده‌اند 
هجرت آئین حیات مسلم است 
معنی او از تنگ آبی رم است 
بگذر از گل گلستان مقصود تست 
مهر را آزاده رفتن آبروست 
همچو جو سرمایه از باران مخواه 
بود بحر تلخ‌رو یک ساده دشت 
بایدت آهنک تسخیر همه 
صورت ماهی به بحر آباد شو 
هر که از قید جهات آزاد شد 
بوی گل از ترک گل جولانگرست 


از وطن آقای ما هجرت نمود 
بر اساس_ کلمه‌ثی تعمیر کرد 
مسجد ما شد همه روی زمیین 
٭ آن که حفظ جان او موعود بود 
لرزه بر تن از شکوه فطرتش 
تو گمان داری که از اعدا گریخت 
معضی هجرت غلط فهمیده‌اند 
این ز اسباب ثبات مسلم است 
ترک شبنم بهر تسخیر یم است 
این زیان پیرایه بند سود تست 
عرصه‌ی آفاق زیر پای اوست 
بیکران شو در جهان پایان مخواه 
ساحلی ورزید و از شرم آب گشت 
تا تو می‌باشی فرا گیر همه 
یعنی از قید مقام آزاد شو 
چون فلک در ششجهت آباد شد 
در فراخای چمن خودگسترست 


« اشاره به آبه شریفه ولله یعصمک من‌الناس. 


ای که یک جا در چمن انداختی 
چون صبا بار قبول از دوش گیر 


از فریب عصر نوهشیار باش 
ره فتد ای راهرو هشیار باش 


در معنی این که وطن اساس ملت نیست 


آن چنان قطع اخوت کرده‌اند 
تا وطن را شمع محفل ساختند 
جنتی جستند در بئسالقرار 
این شجر جنت ز عالم برده است 
مردمی اندر جهان افسانه شد 
روج از تن رفت و هفت اندام ماند 
قصه‌ی دين مسیحاشی فسرد 
اسقف از بی‌طاقتسی درمانده‌شی 
قوم عیسی بر کلیسا پا زده 
دهریت چون جامه‌ی مذهب درید 
آن فلارنساوی »× باطل‌پرست 
نسخه‌تی بهر شهنشاهان نوشت 
فطرت او سوی ظلمت برده رخت 
بتگری مانند آزر پیشهاش 
مملکت را دین او معبود ساخت 
بوسه تا بر پای این معبود زد 
باطل از تعلیم او بالیده است 


بر وطن تعمیر ملت کردهاند 
نوع انسان را قبائل ساختند 
تا احلوا قومهم دارالبوار 
تلخی پیکار بار آورده است 
آدمی از آدمی بیکانه شد 
آدمیت گم شد و اقوام ماند 
این شجر در گلشن مغرب گرفت 
شعله‌ی شمع کلیسائی فسرد 
مهره‌ها از کف برون افشانده‌تی 
نقد آئین چلیپا وازده 
مرسلی از حضرت شیطان رسید 
سرمه‌ی او دیده‌ی مردم شکست 
در گل ما دانه‌ی پیکار کشت 
حق ز تیغ خامه‌ی او لخت لخت 
بست نقش تازه‌شی اندیشماش 
فکر او مذموم را محمود ساخت 
نقد حق را بر عیار سود زد 
حیله‌اندازی فنی گردیده است 


شهریاران ر 


| در آن باز می‌گوید و معتقد است هدف وسیله را توجیه میکند . 


طرح تدییر زبون فرجام ریخت 


اين خسک در جاده‌ی ایام ریخت 


در معنی اینکه ملت محمدیه نهایت زمانی هم ندارد که دوام این 


ملت شریفه موعود است 


در بهاران جوش بلبل دیده‌ثی 
چون عروسان غنچه‌ها آراسته 
سبزه از اشک سحر شوئیده‌ئی 
غنچه‌تثی برمی‌دمد از شاخسار 
غنچه‌ثی از دست گلچین خون شود 
بست قمری آشیان بلبل پرید 
رخصت صد لاله‌ی ناپایدار 
از زیان گنج فراوانش همان 
فصل گل از نسترن باقی‌تر است 
کان گوهرپروری گوصرگری 
صبح از مشرق ز مغرب شام رفت 
باده‌ها خوردند و صهبا باقی است 
همچنان از فردهای پی سپر 
در سفر یار است و صحبت قاثم است 
ذات او دیگر صفاتش دیگر است 
فرد برمی‌خیزد از مشت کلی 
فرد پور شصت و هفتاد است وبس 
زنده فرد از ارتباط جان و تن 
مرگ فرد از خشگی رود حیات 
گرچه ملت هم بمیرد مثل فرد 


رستخیز غنچه و گل دیده‌تی 
از زمین یک شهر انجم خاسته 
از سرود آب جو خوابیده‌ثی 
گیردش باد نسیم اندر کنار 
از چمن مانند بو بیرون رود 
قطره‌ی شبنم رسید و بو رمید 
کم نسازد رونق فصل بهار 
محفل کلهای خندانش همان 
از گل و سرو و سمن باقی‌تر است 
کم نگردد از شکست گوهری 
جام صد روز از خم ایام رفت 
دوشها خون گشت و فردا باقی است 
هست تقویم امم پایندهتر 
فرد ره‌گیر است و ملت قائم است 
سنت مرگ و حیاتش دیگر است 
قوم زايد از دل صاحب دلی 
قوم را صد سال مثل یک نفس 
زنده قوم از حفظ ناموس کهن 
مرگ قوم از ترک مقصود حیات 
از اجل فرمان پذیرد مثل فرد 


امت مسلم ز آیات خداست 
از اجل این قوم بی‌پرواستی 
ذکر قاشم از قیام ذاکر است 
امتی در حق‌پرستسی کاملسی 
حق برون آورد این تيغ اصیل 
تا صداقت زنده کردد از دمش 
ما که توحید خدا را حجتیم 
آسمان با ما سر پیکار داشت 
فتنه‌تی ‏ پامال راهش محشری 
خفته صد آشوب در آغوش او 
سطوت مسلم بخاک و خون تپید » 
تو مگر از چرخ کجرفتار پرس 
آتش ناناریان کلزار کیست ؟ 
زانکه ما را فطرت ابراهیمی است 
از ته آتش براندازیم گل 
شعله‌های انقلاب روزفار 
رومیان را گرم بازاری نماند 
شیشه‌ی ساسانیان در خون نشست 
مصر هم در امتحان ناکام ماند 
در جهان با نگ اذان بود ست و هست 
عشق آئین حیات عالم انشت 


عشق از سوز دل ما زنده است 


و هو منیا ال لاور 


اصلش از هنگامه‌ی قالوا بلی‌ست 
استوار از نحن نزلناستی 
از دوام او دوام ذاکر است 
از فسردن این چراغ آسوده است 
امتی محبوب هر صاحبدلسی 
از نیام آرزوهای خلیل 
یر حق سوزد ز برق پیهمش 
حافظ رمز کتاب و حکمتیم 
در بغل یک فتنه‌ی تاتار داشت 
بر سر ما آزمود آن فتنه را 
کشته‌ی تیغ نگاهش محشری 
صبح امروزی نزاید دوش او 
دید بغداد آنچه رو ماهم ندید 
زان نوائین کهن‌پندار پرس 
شعله‌های او کل دستار کیست؟ 
هم به مولا نسبت ابراهیمی است 
نار هر نمرود را سازیم گل 
چون بباغ ما رسد کردد بهار 
آن جهانگیری جهانداری نماند 
رونق خمخانه‌ی یونان شکست 
استخوان او ته اهرام ماند 
ملت اسلامیان بودست و هست 
امتزاج سالمات عالم است 


کرچه مثل غنچه دلگیریم ما 


چ اشاره به حمله مغول به ایران و ستم آنان بر مسلمانان . 


در معنی اینکه نظام ملت غیر از آئین صورت نبندد و آئین 


ملتی را رفت چون آئین ز دست 
هستی مسلم ز آئین است وبس 
برگ گل شد چون ز آئین بسته شد 
نغمه از ضبط صدا پیداستی 
در گلوی ما نفس موج هواست 
تو همی دانی که آئین تو چیست؟ 
آن کتاب زنده قرآن حکیم 
سخه‌ی اسرار تکوین حیات 
حرف او را ریب نی تبدیل نی 
پخته‌تر سودای خام از زور او 
می‌برد پابند و آزاد آورد 
نوع انسان را پیام آخرین 
ارج می‌گیرد ازو ناارجمند 
رهزنان از حفظ او رهیر شدند 
دشت‌پیمایان ز تاب یک چراغ 
آنکه دوش کوه بارش برنتافت 
نگ آت توافت ابال نا 
آن جگرتاب بیابان کم‌آب 
خوشتر از آهو رم جمازهاش 
رخت خواب افکنده در زیر نخیل 
دشت سیر از بام و در ناآشنا 
تا دلش از گرمی قرآن تپید 
خواند ز آیات مبين او سبق 


مثل خاک اجزای او از هم شکست 
باطن دین نبي این است وبس 
گل ز آئین بسته شد گلدسته شد 
ضبط چون رفت از صدا غوغاستی 
چون هوا پابند نی گردد نواست 
زیر گردون سر تمکین تو چیست؟ 
حکمت او لایزال است و قدیم 
بی‌ثبات از قوتش کیرد ثبات 
آیه‌اش شرمنده‌ی ناویل نی 
درفتد با سنگ جام از زور او 
صیدبندان را بفریاد آورد 
حامل او رحمه للعالمین 
بنده را از سجده می‌سازد سربلند 
از کتابی صاحسب دفتر شدند 
صد تجلی از علوم اندر دماغ 
سطوت او زهره‌ی گردون شکافت 
کنجد اندر سینه‌ی اطفال ما 
چشم او احمر ز سوز آفتاب 
گرم چون آتش دم جمازهاش 
صبحدم بیدار از بانگ رحیل 
هرزه گردد از حضر ناآشنا 
موج بیتایش چو گوهر آرمید 
بنده آمد خواجه رفت از پیش حق 


شهرها از کرد پایسش ریختند 
ای گرفتار رسوم ایمان تو 
قطع کردی امر خود را در زیر 
گر تو می‌خواهی مسلمان زیستن 
صوفی پشمینه‌یوش حال مست 
آتش از شعر عراقی در دلش 
از کلاه و بوریا تاج و سریر 
واعظ دستان‌زن افسانه‌یند 
از خطیب و دیلمی گفتار او 


شیوه‌های کافری ا تو 
جاده‌پیمای السی شی“ نکر „ 
نیست ممکن جز بقرآن زیستن 
از شراب ننمه‌ی قوال و مست 
درنمسی‌سازد بقرآن محفش 
فقر او از خانقاهان بساج‌گیر 
معنی او پست و حرف او بلند 
با ضعیف و شاذ و مرسل کار 


از تلاوت بر تو حق دارد کتاب 
تو ازو کامی که می‌خواهی بیاب 


در معنی اینکه در زمانه انحطاط تقلید از اجتهاد اولیتر است 


عهد حاضر فتنه‌ها زیر سر است 
بزم اقوام کهن بر هم ازو 
جلوه‌اش ما را ز ما بیگانه کرد 
از دل ما آتش دیرینه برد 
مضمحل گردد چو تقویم حیسات 
راه آبا رو که این جمعیت است 
در خزان ای بی‌نصیب از برگ و بار 
بحر گم کردی زیان‌اندیش باش 
شاید از سیل قهستان برخوری 


طبع ناپروای او آفت‌گر است 
شاخسار زندگی بی‌نم ازو 
ساز ما را از نوا بیگانسه کرد 
نور و نار لاله از سینه برد 
ملت از تقلید می‌گیرد ثبات 
معنی تقلید ضبط ملت است 
از شجر مگسل بيامید بهار 
حافظ جوی کم‌آب خویش باش 
باز در آغوش طوفان‌پروری 


اشاره به آیه شریفه یوم یدع‌الداع الی شی منگر . 
ید قوال مقصود کسی است که با رقص و سرودش مجلس را جلوه می‌بخشد و در بین 
صوفیان بسیار معمول است 


پیکرت دارد اگر جان بصیر 
گرم و سرد روزگار او نگر 
خون گران‌سیر است در رگهای او 
پنجه‌ی گردون چو انگورش فشرد 
از نوای آنشینش رفت سوز 
زانکه چون جمعیتش ازهم شکست 
ای پریشان محفل دیرینهات 
نقش بر دل معنی توحید کن 
اجتهاد اندر زمان انحطاط 


فکرشان ریسد همی باریک‌تر 
ذوق جعفر کاوش رازی نماند 
تنگ بر ما رهگذار دين شداست 
ای که از اسرار دیسن بیگانه‌فی 
من شنیدستم ز نباض حیات 
از یک آئینی مسلمان زنده است 
ما همه خاک و دل آگاه اوست 


عبرت از احسوال اسرائیل گیسر 


یادگار موسی و هارون نمرد » 
لیکن اندر سینه دم دارد هنوز 
جز براه رفتگان محمل نه‌یست 
مرد شمع زندگی در سینهات 
چاره‌ی کار خود از تقلید کن 
قوم را برهم همی پیچد بساط 
کار پاکان از غرض آلوده نیست 
ورع‌شان با مصطفی نزدیک‌تر 
آیروی ملت تازی نماند 
هر لئیمی رازدار دین شداست 
با یک آئین ساز اگر فرزانه‌ثی 
پیکر ملت ز‌ قرآن زندها ست WK‏ 
اعتصامش کن که حبل‌الله اوست 


٭ مولانا در این قسمت سرسخنی و پایداری قوم يهود را در مقابل فرعون و حوادث 


زمانه می‌ستاید در اینجا دانشمند محترم آقای احمد سروش طوری از استقلال قوم بهود 
و کشورش صحبت می‌کند که خدای ناکرده اگر اقبال را نشناسیم فکر می‌کنيم او از 
طرفداران بوجود آمدن اسرائیل است در حالیکه اقبال یکی از کسانیست که بر علیه زور 
و ستم قد برافراشت و یکی از کسانیست که در اوائل بوجود آمدن مستله صهیونیسم با 


آن مخالفت میکر ده است . 


و مبنا قرار دادن قرآن کریم . 


چون گهر در رشته‌ی او سفنه شو 
ورنه مانن د / ار آ شفن ک 


در شریعت معنی دیگر مجو 
این کهر را خود خدا کوهرگر است 
علم حق غير از شریعت هیچ نیست 
فرد را شرع است مرقات یقن 
ملت از آئین حق گیرد نظام 
قدرت اندر علم او پیداستی 
با تو گویم سر اسلام است شرع 
ای که باشی حکمت دین را امین 
چون کسی گردد مزاحم بی سبب 
مستحب را فرض گردانیده‌اند 
روز هیجا لثگر اعدا اگر 
گیرد آسان روزگار خویش را 
تا نگیرد باز کار او نظام 
سر این فرمان حق دانی که چیست 
شرع میخواهد که چون آ ئی بجنگ 
آزماید قوت بازوی تو 
باز گوید سرمه‌ساز الوند را 
نیست میش نانوانی لاغری 
باز چون با صعوه خوگر میشود 
شارع آئین‌شناس خوب و زشت 


غير ضو در باطن گوهر مجو 
ظاهرش کوهر بطونش گوهر است 
اصل سنت جز محبت هیچ نیست 
پخته‌تر از وی مقامات یقین 
از نظام محکمی خیزد دوام 
هم عصا و هم ید بیضاستی 
شرع آغاز است و انجام است شرع 
با تو گویم نکته‌ی شرع مبین 
با سلمان در ادای مستحب 
زندگی را عین قدرت دیدهاند 
بر گمان صلح گردد بی‌خسطر 
بشگند حصن و حصار خویش را 
تاختن بر کشورش آمد حرام 
زیستن اندر خطرها زندگیست 
شعله گردی واشکافی کام سنگ 
می‌نهد الوند « پیش روی تو 
از تف خنجر کداز الوند را 
در خور سرپنجه‌ی شیر نری 
از شکار خود زبون‌تر می‌شود 
بهر تو این نسخه‌ی قدرت نوشت 


هبار سار ام انا زا شا و دما بل آورست با ان 


همه عظمت او الوند را شاهد میآ ورد 1 


صیقلش آ ئینه سازد سنگ را 
از دل آهن رباید زنگ را 


تا شعار مصطفی از دست رفت 
آن نهال سربلند و استوار 
پای تا در وادی بطحا گرفت 
آنکه کشتی شیر را چون گوسفند 
آنکه از تکبیر او سنگ آب گشت 
آنکه عزمش کوه را کاهی شمرد 
آنکه ضربش گردن اعدا شکست 
آنکه کامش نقش صد هنکامه بست 
آنکه فرمانش جهان راناگزیسر 
کوشش او با قناعت ساز کرد 
شيخ احمد سید گردون جناب 
گل که می‌پوشد مزار پاک او 
با مریدی گفت ای جان پدر 
زانکه فکرش گرچه از گردون گذشت 
ای نرادن این تحت کرش کی 


همچو نی گردید از باد عجم 
ت از بامالن. موری: ردد 
از صفیر بلبلی بینتاب گشت 
با توکل دست و پای خود سپرد 
قلب خویش از ضربهای سینه خست 
پای اندر گوشه‌ی عزلت شکست 
بر درش اسکندر و دارا فقیر 
تا به کشکول گداشی ناز کرد 
کاسب نور از ضمیرش آفتاب 
لااله گویان دمد از خاک او 
از خیالات عجم بايد حذر 
از حددین نی بیرون گذشت 
پند آن آقای ملت گوش کن 


قلب را زین حرف حق گردان قوی 
با عرب درساز تا مسلم شوی 


از غضب چوبی شکستم بر سرش 
عقل در آغاز ایام شباب 
از مزاج من پدر آزرده گشت 
بر لبش آمی جگرتایسی رسید 
کوکبی در چشم او گردید و ریخت 
گفت فردا امت خیراالرسل 
غازيان ملت بیضای او 
هم شهیدانی که دین را حجت‌اند 
زاهمدان و عاشقان دل‌نکار 
در میان انجمن گردد بلند 
ای صراطت مشکل از بی‌مرکبی 


بر در ما زد صدای پیهمی 
حاصل دریوزه افتاد از سرش 
می نیندیشد صواب و ناصواب 
لالزار چهرهاش افسرده گشت 
در ميان سینه‌ی او دل تپید 
بر سر مژگان دمی تابید و ریخت 
لرزد از باد سحر در آشیان 
رفت لیلای شکیسب از محملم 
جمع گردد پیش آن مولای کل 
حافظان حکمت رعنای او 
مثشل انجم در فضای ملت‌اند 
عالمان و عاصیان شرمسار 
ناله‌های این گدای دردمند 


من چه گویم چون مرا پرسد نبی 


" حق جوانی مسلمی با تو سپرد 
کو نصیبی از دبستانسم نبرد 
از تو این یک کار آسان هم نشد 
یعنی آن انبار گل آدم نشد 


در ملامت نرم‌گفتار آن کریم 
اندکی اندیش و یاد آر ای پسر 
باز این ریش سفید من نگر 
بر پدر این جور نازییا مکن 
غنچه‌کی از شاخسار مصطفی 


من رهین خجلت و اميد و بیم 
اجتماع امت خير الیشر 
لرزه‌ی بیسم و امید من نگر 
پیش مولا بنده را رسوا مکن 


گل شو از باد بهار مصطفی 


از بهارش رنگ و بو باید گرفت 
مرشد رومی چه خوش فرموده است 
"مکسل از ختم رسل ایام خویش 
فطرت مسلم سراپا شفقت است 
آنکه مهتاب از سر انگشتش دونیم 
از مقام او اگر دور ایستسی 
نو که مرغ یوستان ماستسی 
نغمه‌ئی داری اگر تنها مزن 
هر چه هست از زندگی سرمایه دار 
بلبل استی در چمن پرواز کن 
ور عقاب استی ته دریا مزی 


آنکه یم در قطره‌اش آسوده است 
تکیه کم‌کن بر فن و بر گام خویش" 
در حهان دست و زبانش رحمت است 
رحمت او عام و اخلاقش عظیم 
از میان معشر ما نیستی 
هم صفیر و هم زیان ماستی 
جز به شاخ بوستان ما مزن 
میرد اندر عتصر ناسازگار 
نغمه‌ئی با هم‌نوایان ساز کن 
جز بخلوت‌خانه‌ی صحرا مزی 


کوکیی ؟ می‌تاب بر گردون خویش 


پا منه بیسرون ز پیرامون خویش 


قطره‌ی آبی گر از نیسان بری 
تا مثال شبنم از فيض بهار 
از شعاع آسمان تاب سحر 
عنصر نم برکشی از جوهرش 
گوهرت جز موج آبی هیچ نیست 
در یم اندازش که گردد گوهری 
قطره‌ی نیسان که مهجور از یم است 
طینت پاک مسلمان کوهر است 
آب نیسانی باآغوشش درا 


در فضای بوستانش پروری 
غنچه‌ی تنگش بگیرد در کنار 
کز فسونش غنچه می‌بندد شجر 
ذوق رم از سالمات مضطرش 
سعی تو غیر از سرابی هیچ نیست 
تاب او لرزد چو تاب اختری 
نذر خاشاکی مشال شبنم است 
و ایشا ینم تیف اسف 
وز ميان قلزمش گوهر برا 


در جهان روشن‌تر از خورشید شو 


در معنی اینکه حیات حلیه مرکز محسوس می خواهد 


و مرکز ملت اسلامیه بیت‌الحرام ات 


می‌گشایم عقده از کار حیات 
چون خیال از خود رمیدن پیشه‌اش 
در جهان دیر و زود آید چسان؟ 
گر نظر داری یکی بر خود نگسر 
تا نماید تاب نامشهود خویش 
سیر او را تا سکون بیند نظر 
آتش او دم بخویش اندر کشید 
فکر خام تو گران‌خیز است و لنگ 
زندگی مرغ نشیمن ساز نیست 
در قفس وامانده و آزاد هم 
از پرش پرواز شوید دمبدم 
عقده‌ها خود می‌زند در کار خویش 
پا بگل کردد حیات تیز گام 
سازها خوابیده اندر سوز او 
دمیدم مشکل گرو آسان گذار 
گرچه مثل بو سراپایش رم است 
رشته‌های خویش را بر خود تند 
در گره چون دانه دارد برگ و بر 


خلعتی از آب و گل پیدا کند 


سازمت آگاه اسرار حیات 
از جهت دامن کشیدن پیشهاش 
وقت او فردا و دی زاید چسان؟ 
جز رم پیهم نه‌ثی ای بیخبر 
شعله‌ی او پرده‌بند از دود خویش 
موج جویش بسته آمد در گهر 
لاله گردید و ز شاخی بردمید 
تهمت کل بست بر پرواز رنگ 
طایر رنگ است و جز پرواز نیست 
با نواها می‌زند فریاد هم 
چاره‌ی خود کرده جوید دمب‌دم 
باز آسان می‌کند دشوار خویش 
تا دوبالا گرددش ذوق خسرام 
دوش و فردا زاده‌ی امروز او 
دمیدم نوآفرینن و تازه کار 
چون وطن درسنینه‌گی گیرد دم‌است 
تکمه‌ثی گردد گره بر خود زند 
چشم بر خود وا کند گردد شجر 
دست و با و چشم و دل پیدا کند 


خلوت اندر تن گزیند زندگی 


همچنان آئین میلاد امم 
حلقه را مرکز چو جان در پیکر است 


زندگی بر مرکزی آید بهم 
خط او در نقطه‌ی او مضمر است 


قوم را ربط و نظام از مرکزی 
رازدار و راز ما بیت‌الحرام 
چون نفس در سینه‌ی او پروریم 
تازه‌رو بستان ما از شبنمش 
تاب‌دار از ذره‌هایش آفتاب 
دعوی او را دلیل استیسم ما 
در جهان ما را بلند آوازه کرد 
ملت بیضا ز طوفش هم‌نفس 
از حساب او یکی بسیاریت 
تو ز پیوند حریسی زنده‌نی 
در جهان جان امم جمعیت است 
عیرتی ای مسلم روشن ضمیر 
داد چون آن قوم مرکز را ز دست 
آنکه بالید اندر آغوش رسل 
دهر سیلی بر بناگوشش کشید 
رفت نم از ریشه‌های تاک او 
از کل غربت زبان گم کرده‌شی 
شمع مرد و نوحه‌خوان پروانه‌اش 
ای ز تيغ جور گردون خسته‌تنن 
پیرهن را جامه‌ی احرام کن 
مثل آبا غرق اندر سجده شو 
مسلم پیشین نیازی آفرید 


روزگارش را دوام از مرکزی 
سوز ما هم ساز ما بیت‌الحرم 
جان شیرین است او ما پیکریم 
مزرع ما آب گیر از زمزمش 
غوطه زن اندر فضایش آفتاب 
از براهیم خلیل استیم ما 
با حدوث ما قدم شیرازه کرد 
همچو صبح آفتاب اندر قفس 


پخته از بند یکی خودداریت 


بید مجنون هم نروید خاک او 
هم نوا هم آشیان کم کرده‌ثی 
مشت خاکم لرزد از افسانه‌اش 
ای اسير التباس و وهم و ظن 
صبح پیدا از غبار شام کن 
آنچنان گم شو که یکسر سجده شو 
تا به ناز عالم آشوبی رسید 


در ره حق پا به نوک خار خست 
کلستان در گوشه؟ دستار بست 


درمعنی این که جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب‌العین ملیه 


است و نصب‌العین امت محمد به حفظ و نشر توحید است 


با تو آموزم زبان کائنات 
چون ز ربط مدعائی بسته شد 
معا دق ار مر ا 
چون حیات از مقصدی محرم شود 
خویشتن را تابع مقصد کند 
ناخدا را یم روی از ساحل است 
بر دل پروانه داغ از ذوق سوز 
قیس اگر آواره در صحراسنتی 
تا بود شهرآشنا لیلای ما 
همچو جان مقصود پنهان در عمل 
گردش خونی که در رگهای ماست 
از تف او خویش را سوزد حیات 
مدعا مضراب ساز همت است 
دست و پای قوم را جنباند او 
شاهد مقصود را دیوانه شو 
خوش‌نوائی نغمه‌ساز قم‌زداسست 


حرف و الفاظ است اعمال حیات 
زندگانی مطلع. برجسته شد 
همچو صرصر مي‌رود شیدیز ما 
جمع سیماب قوای زندگی 
ضایسط اسباب اين عالم شود 
بهر او چیند گزیند رد کند 
اختیار جاده‌ها از منزل است 
طوف او گرد چراغ از ذوق سوز 
مدعایش محمل لیلاستسی 
برنمی‌خیزد بصحرا پای ما 
کیف و کم از وی پذیرد هر عمل 
تیز از سعی حصول مدعاست 
آنشی چون لاله اندوزد حیات 
مرکزی کو جاذب هر قوت است 
یک نظر صد چشم را گرداند او 
طائف این شمع را پروانه شو 
زخمه‌ی معنی بر ابریشم زداست 


گر بقدر یک نفس غافل شدی 
دور صد فرسنگ ازمنزل شدی 


این کهن‌پیکر که عالم نام اوست 
صد نیستان کاشت تا یک ناله رست 
نقشها آورد و افکند و ن AE‏ 


صد چمن خون کرد تا یک لاله رست 
به لوج زندگی نقش تو بست 


ناله‌ها در کشت جان کاریده است 
مدتی پیکار با "احرار داشت 
تخم ایمان آخر اندر گل نشاند 
نقطه‌ی ادوار عالم لاله 
چرخ را از زور او گردندگکی 
بحر گوهر آفرید از تاب او 
خاک از موج نسیمسش گل شود 
شعله در رگهای تاک از سوز او 
نغمه‌هایش خفته در ساز وجود 
صد نوا داری چو خون در تن روان 
زانکه در تکبیر راز بودتست 
تا نه‌خیزد بانگ حق از عالمی 
می ندانی آیه‌ی ا‌الکتاب 
آب و تاب چهره‌ی ایام تو 
نکته‌سنجان را صلای عام ده 
امیی پاک از هوی گفتار او 
تا بدست آورد نیض کائنات 
از قبای لاله‌های این چمن 
در ههان اکن دی ا د 
ای که می‌داری کتابش در بغل 
فکر انسان بت‌پرستی بت‌گری 
باز طرح آذری انداخت است 
کاید از خون ریخت اندر طرب 
آدمیت کشته شد چون گوسفند 
ای که خوردستی ز مینای خلیل 
بر سر اين باطل حق پیرهمن 


تا نوای یک اذان بالیده است 
با خداوندان باطل کار داشت 
با زیانت کلمه‌ی توحید خواند 
انتهای کار عالم لاله 
مهر را پایندگی رخشندگی 
موج در دریا تپید از تاب او 
مشت پر از سوز او بلبل شود 
خاک مینا تابناک از سور او 
جویدت ای زخمه سوز ساز وجود 
خیز و مضرابی به تار او رسان 
حفظ و نشر لاله مقصود تست 
گر سلمانی نیاساثی دمی 
امت عادل ترا آمد خطاب 
در جهان شاهد علی‌الاقوام تو 
از علوم امثی »× پیفام ده 
شرح رمز ماغوی گفتار او 
وانمود اسرار تقویم حیات 
پاک شست آلودگیهای کهن 
نیست ممکن جز بآًئینش حیات 
تیزتر نه پا به میدان عمل 
هر زمان در جستجوی پیکری 
تازه‌تر پروردگاری ساخت است 
نام اورنگ و هم ملک و نسب 
پیش پای این بت ناارجمند 
گرمی خونت ز صهبای خلیل 
تيغ لا موجود الا هو بسزن 


مراد رسول اکرم (ص) است . 


جلوه در ناریکی ايام کن 


لرزم از شرم تو چون روزشمار 


aS SES a‏ افال لاهوری 
آنچه بر تو کامل آمد عام کن 


پرسدت آن آبروی روزگار 


حرف حق از حضرت ما برده‌ئی 
سخا ا دران سیردا 


در معنی اینکه توسیع حیات ملیه از تسخیر قوای نظام عالم است 


ای که با نادیده پیمان بسته‌تی 
چون نهال از خاک این گلزار خیز 
ماسوا از بهر تسخیر است وبس 
ازکن حق ماسوا شد آشکار 
رشته‌ئی بايد گره اندر گره 
غنچه‌ئی ؟ از خود چمن تعبیر کن 
از تو می‌آید اگر کار شگرف 
هر که محسوسات را تسخیر کرد 
آنکه تیرش قدسیان را سینه خست 
عفده‌ی محسوس را اول گشود 
کوه و صحرا دشت و دریا بحر و بر 
ایکه از تاءئیر افیسون خفته‌تی 
خیز و واکن دیده‌ی مخمور را 
غایتش توسیع ذات مسلم است 
می‌زند شمشیر دوران بر تنت 
سینه را از سنک روزی ریش کن 
حق جهان را قسمت نیکان شمرد 
کاروان را رهگذار است این جهان 


همچو سیل از قید ساحل رسته‌ثی 
دل بغائب بند و با حاضر ستیز 
می‌شود دییاچه‌ی تسخیر غیب 
سینه‌ی او عرضه‌ی تیر است وبس 
تا شود پیکان تو سندان گذار 
شتا وة الط ودن را فسه 
شبنمی ؟ خورشید را تسخیر کن 
از دمی گرمی گداز این شیر برف 
همت از تسخیر موجود آزمود 
تخته‌ی تعلیم ارباب نظر 
دون مخوان این عالم مجبور را 
امتحان ممکنات مسلم است 
تا به‌بینی هست خون اندر تنت 
امتحان استخوان خویش کن 
جلوه‌اش با دیده‌ی مو٬من‏ سپرد 
نقد موءمن را عیار است اين جهان 


گیر او را تا نه او گیرد ترا 
همچو می اندر سبو گیرد ترا 


دلدل اندیشمات طوطی‌پرست 
احتیاج زندگی میسراندش 
تا ز تسخیر قوای اين نظام 
نایب حق در جهان آدم شود 
تنگی‌ات پهنا پذیرد در جهان 
خویش را بر پشت باداسوار کن 
دست رنگین کن ز خون کوهسار 
صدجهان در یک فضا پوشیدهاند 
از شعاعش دیده کن نادیده را 
تابش از خورشید عالم‌تاب گیر 
ثابت و سیاره‌ی گردون وطن 
اینهمه» ای خواجه آغوش تواند 
جستجو را محکم از تدبیر کن 
چثم خود بگشا و در اشیا نگر 
تا نصیب از حکمت اشيا برد 
صورت هستی ز معنی ساده نیست 
برق آهنگ است هشیارش زنند 
تو که مقصود خطاب انظری 
قطره‌تی کز خودفروزی محرم است 
چون بدریا در رود گوهر شود 
چون صبا بر صورت لها متن 
آنکه بر اشیا کمند انداخت است 
حرف چون طایر به پرواز آورد «» 
ای خرت لنگ از ره دشوار زیست 


٭ پیش‌خبز - مقصود خد متکار است . 


# مضمون‌این‌شعر از میرزاغالب است . 


آن که گامش آسمان پهناور است 
بر زمین گردون سپر گرداندش 
ذوفنونیهیای تو گردد تمام 
بر عناصر حکم او محکم شود 
کار تو اندام گیرد در جهان 
یعنی این جمازه را ماهار کن 
جوی آب گوهر از دریا برآر 
مهرها در ذره‌ها پوشیدهاند 
وانما اسرار نافهمیده را 
برق طاق افروز از سیلاب کیر 
آن خداوندان اقوام کهن 
پیش‌خیزهر و حلقه در گوش تواند 
انفس و آقاق را تسخیر کن 
نشثه زیر پرده‌ی صهبا نکر 
ناتوان باج از توانایان خورد 
این کهن‌ساز از نوا افتاده نیست 
خویش را چون زخمه بر تارش زنند 
پس چرا این راه چون کوران بری 
باده اندر تاک و بر گل شبنم است 
جوهرش تابنده چون اختر شود 
غوطه اندر معنی گلزار زن 
مرکب از برق و حرارات ساخت است 
نغمه را بی‌زخمه از ساز آورد 
غافل از هنکامه‌ی پیکار زیست 


میرزا غالب یکی از شعرای پارسیگوی و معروف هند است . 


همرهانت پی به منزل برده‌اند 


Jeans‏ لا هورق 


خسته‌شی واما نده‌شی بیچاره‌تی 


علم اسما اعتبار آدم است 
حکمت اشیا حصار آدم است 


در معنی این که کمال حیات ملیه این است که ملت مثل فرد 


احساس خودی پیدا کند و تولید و تکمیل این احساس 


از ضبط روایات ملیه ممکن گرد د 


کودکی را دیدی ای بالغ نظر 
ناشناس دور و نزدیک آنچنان 
از همه بیگانه آن مامک پرست 
زیر و بم را گوش او درگیر نیست 
ساده و دوشیزه افکارش هنوز 
جستجو سرمایه‌ی پندار او 
نقش‌گیر این و آن اندیشه‌اش 
چشمش از دنبال اگر گیرد کسی 
فکر خامش در هوای روزگار 
در پی نخجیرها بگذاردش 
تا ز آتشکیری افکار او 
یاد او با خود شناسایش کند 
سفته ایامش درین تار زرنسد 
گرچه هر دم کاهد افزاید کلش 


کو بود از معنی خود بی‌خبر 
ماه را خواهد که برگیرد عنان 
گریه مست و شیر مست و خواب مست 
نفمه‌اش جز شورش زنجیر نیست 
چون گهر پاکیزه گفتارش هنوز 
از چرا چون کی کجا گفتار او 
جان او آشفته می‌گردد بسی 
پرگشا مانند باز نوشکار 
باز سوی خویشتن می‌آردش 
گل فشاند زرچک پندار او 
دستکی بر سینه می کوبد که "من " 
حفظ ربط دوش و فردایش کند 
همچو گوهر از پی یک‌دیگرند 
"من همانستم که بودم " در دلش 


این "من " نوزاده آغاز حیات 


نغمه‌ی بیسداری ساز حیات 


طفلکی از خویشتن ناآگهی 
بسته با امروز او فرداش نیست 
چشم هستی را مثال مردم است 
صد گره از رشته‌ی خود وا کند 
گرم چون افتد ۰بکار روزکار 
نقشها بردارد و اندازد او 
فرد چون پیوند ایامش گسیخت 
قوم روشن از سواد سرگذشت 
سرگذشت او گر از یادش رود 
نسخه‌ی بود ترا ای هوشمند 
وی ایام ات ا ا یهن 
چیست تاریخ ای ز خودبیگانه‌ئی 
این ترا از خویشتن آگه کند 
روح را سرمایه‌ی تاب است این 
همچو خنجر بر فسانت می‌زند 
وه چه ساز جان‌نکار و دلپذیر 
شعله‌ی افسرده در سوزش نگر 
شمع او بخت امم را کوکب است 
چشم پرکاری که بیند رفته را 
یاده‌ی صدساله در میضای او 
صیدگیری کو بدام اندر کشید 
ضبط کن تاریخ راپاینده شو 
دوش را پیوند با امروز کن 
رشته‌ی ایام را آور بدست 
سرزند از ماضی تو حال تو 
مشکن ار خواهی حیات لازوال 


طفلکی کو در کنار مامک است 
گوهر آلوده‌ثی خاک رهی 
حلقه‌های روز و شب درپاش نیست 
غیر را بیننده و از خود گم است 
تا سر تار خودی پیدا کند 
این شعور تازه گردد پایدار 
سرگذ‌شت خویش را می‌سازد او 
شانه‌ی ادراک او دندانه ریخت 
خودشناس آمد زياد سرگذشت 
باز اندر نیستی گم می‌شود 
ربط ایام آمده شیرازه بند 
سوزنش حفظ روایات کهن 
داستانی قصه‌شی افسانه‌ئی ؟ 
آشنای کار و مرد ره کند 
جسم ملت را چو اعصاب است این 
باز بر روی جهانت می‌زند 
ننمه‌های رفته در تارش اسیر 
دوش در آغوش امروزش نگر 
روشن از وی امشب و هم دیشب است 
پیش تو باز آفریند رفته را 
مستی پارینه در صهب‌ای او 
طایری کز بوستان ما پرید 
از نفسهای رمیده زنده شو 
زندگی را مرغ دست‌آموز کن 
ورنه گردی روزکور و شب‌پرست 
خیزد از حال تو استقیال تو 
رشته‌ی ماضی ز استقبال و حال 


در معنی اینکه بقای نوع از امومت است و حفظ و احترام 


امومت اسلام است 


نغمه‌خیز از نغمه‌ی زن ساز مرد 
پوشش عریانی مردان زن است 
عشق حقپرورده‌ی آغوش او 
آنکه نازد بر وجودش کائنات 
مسلمی کو را پرستاری شمرد 
نیک اگر بینی امومت رحمت است 
شفقت او شفقت پیغمیر است 
از امومت پخته‌تر تعمیر ما 
هست اگر فرهنگ تو معنی رسی 
گفت آن مقصود حرف کن‌فکان 
ملت از تکریم ارحام است وبس 
از امومت گرم رفتار حیات 
از امومت پیج و تاب جوی ما 
آن دخ رسناق زادی جاهلی 
ناتراشی پروش ناداد‌شی 
دل ز آلام امومت کرده خون 
ملت ار گرد ز آغوشش بدست 
هستی ما محکم از آلام اوست 
وان تهی آغوش نازک‌پیکری 
فکر او از تاب مغرب روشن است 


از نیاز او دو بالا ناز مرد 
حسن دلجو عشق را پیراهن است 
این نوا از زخمه‌ی خاموش او 
ذکر او فرمود با طیب و صلواة 
بهره‌ئی از حکمت قرآن نبرد 
زانکه او را با نبوت نسبت است 
سیرت اقوام را صورنگر است 
در خط سیمای او تقدیر ما 
حرف امت نکته‌ها دارد بسی 
زیر پای امهات آمسد جنان 
ورنه کار زندگی خام است وبس 
از امومت کشف اسرار حیات 
موج و گرداب و حباب جوی ما 
پست بالای سطبری بسدگلسی 
کم نگاهی کم زبانسی ساده‌ثی 
گرد چشمش حلقه‌های نیلگکون 
یک مسلمان غیور و حق‌پرست 
صبح ما عالم‌فروز از شام اوست 
خانه پرورد نگاهمش محشری 
ظاهرش زن باطن او نازن است 
تا ز چشمش عشوه‌ها حل کرده ریخت 
از حیا ناآشنا آزادیسش 


علم او بار امومت برتناة ت 


داغش از دامان ملت شسته به 


لاله گویان چو انجم بی‌شمار 
پانبرده از عدم بیرون هنوز 
مضمر اندر ظلمت موجود ما 
شبنمی بر برگ گل ننشسته‌ی 
بر دمت اين لالهزار ممكنات 
قوم را سرمایه ای صاحب‌نظر 
مال او فرزندهای تندرست 


بسته چشم اندر ظلام روزګار 
از سواد کیف و کم بیرون هنوز 
آن تجلی‌های نامشهود ما 
غنچه‌ماثی از صبا ناخسته‌شی 
از خیابان ریاض امهات 
نیست از نقد و قماش و سیم و زر 


تردماغ و سخت‌کوش و چاق و چست 


حافظ رمز اخوت مادران 


قوت قرآن و ملت مادران 


در معنی این که سیدفالنسا» فاطمقالزهراء اسوه* کامله‌ایست 


مریم از یک نسبت عیسی عزیز 
نور چشم رحمه للعالمین 
آنکه جان در پیکر گینی دمید 
بانوی آن تاجدار هل اتی 
پادشاه و کلبه‌ثی ایوان او 
مادر آن مرکز پرگار عشق 
آن یکی شمع شبستان حرم 
تا نشیند آنش پیکار و کین 
وان دکر مولای ابرار جهان 
در نوای زندگی‌سوز از حسین 
سیرت فرزندها از امهات 


از سه نسبت حضرت زهرا عزیز 
آن امام اولین و آخرین 
روزگار تازه آئین آفرید 
مرتضی مشکل‌کشا ثیرخدا 
یک حسام و یک زره سامان او 
مادر آن کاروان‌سالار عشق 
حافظ جمعيت خیرالامم 
پشت پا زد بر سر تاج و نگین 
قوت بازوی احرار جهان 
اهل حق حریت‌آموز از حسین 
جوهر صدق و صفا از امهات 


نوری و هم آنشی فرمانبرش 
آن ادب‌پروده‌ی صبر و رضا 
گریه‌های او ز بالین بی‌نیاز 
اشگ او برچید جبریل از زمین 
رشته‌ی آئین حق زنجیر پاست 


-................ اقبال لاهوری 


مادران را اسوه‌ی کامل بتول 
با یهودی چادر خود را فروخت 
گم رضایش در رضای شوهرش 
آسیا گردان و لب قرآن‌سرا 
گوهر افشاندی بدامان نماز 
همچو شبنم ریخت بر عرش برین 
پاس فرمان جناب مصطفی است 


ورنه گرد تربتش گسردیدمی 
سجده‌ها بر خاک او پاشیدمی 


خطاب به مخدرات اسلام 


ای ردایت پرده‌ی ناموس ما 
طینت پاک تو ما را رحمت است 
کودک ما چون لب از شیر تو شست 
می‌تراشد مهر تو اطوار ما 
برق ما کو در سحابت آرمید 
ای امین نعمت آئين حق 
دور حاضر ترفروش و پرفن است 
کور و بزدان ناشناس ادراک او 
چشم او بیباک و ناپرواستی 
صید او آزاد خواند خویش را 
آب بند نخل جمعیت توثشی 
از سر سود و زیان سودا مزن 
هوشیار از دستبرد روزگار 
این چمن‌زادان که پر نگناده‌اند 
فطرت تو جذبه‌ها دارد بلند 


تاب تو سرمایه‌ی فانوس ما 
قوت دين و اساس ملت است 
لااله آموختی او را نخست 
فکر ما گفتار ما کردار ما 
بر جبل رخشید و در صحرا تپید 
در نفسهای تو سوز دين حق 
کاروانش نقد دین را رهزن است 
ناکسان زنجیری پیچاک او 
پنجه‌ی مزگان او گیراستسی 
کشته‌ی او زنده داند خویش را 
حافظ سرمایه‌ی ملت توئی 
گام جز بر جاده‌ی آبا مزن 
گیر فرزندان خود را در کنار 
ز ایا .خویش دور افتاده‌اند 
چشم هوش از اسوه‌ی زهرا مبند 


تا حسینی شاخ تو بار آورد 


موسم پیشین بگلزار آورد 


گلشیر از جدید 


بسواد دیده‌ی تو نظر آفریدهام من 
بضمیر تو جهانی دگر آفریدهام من 
همه‌خاوران‌بخوابی که‌نهان ز چشم انجم 
بسرود زندگانی سحر آفریده‌ام من 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


ز جان خاور آن سوز کهن رفت 
چو تصویری که بی‌تار نفس زیست 
دلش از مدعا بیگانه گردید 
بطرز دیگر از مقصود گفتم 
ز عه. شیخ تا این روزکاری 


دمش واماند و جان او ز تن رفت 
نمی‌داند که ذوق زندگی چیست 
نی او از نوا بیکانه گردید 
جواب نامه‌ی محمود »٭ گفتم 
نزد مردی بجان ما شراری 


# منظور شیخ محمود شبستری علیه‌الرحمه مو*لف کتاب گلشن راز است . 


گشودم از رخ معنی نقابی 
نه‌ینداری که من بی باده مستم 
ن‌بینی خير از آن مرد فرود ست 
بکوی دلبران کاری ندارم 
نه خاک من غبار رهگذاری 
بجبریل امین همداستانم 
هرا .با اقفر اناشتان. م ات 
اگر خاکم بصحراثی نه‌گنجم 
دل سنگ از زجاج من بلرزد 
نهان تقدیرها در پرده‌ی من 
دمی در خویشتن خلوت گزیدم 


ره همقل و 


ولی یک فتنه‌ی محشر ندیدیم 
قيامت‌ها که رست از کشت چنگیز 
طلوع آفتایی دیگری دید 
بدست دره دادم آفتایسی 
مشال شاعران افسانسه بستنم 
که بر من تهمت شعر و سخن بست 


يم افکار من ساحل نورزد 
قيامت‌ها بغل پرورده‌ی من 


" مرا زین شاعری خود عار ناید 
که در صد قرن یک عطار ناید بر" 


بجانم رزم مرگ و زندگانی است 
ز جان خاک ترا بیگانه ديدم 
از آن ناری که دارم داع داغم 
بخاک من دلی چون دانه کشتند 


مرا ذوق خودی چون انگبین است 


نگاهم بر حیات جاودانی است 
باندام تو جان خود دمیدم 
شب خود را بیفروز از چراغم 
بلوح من خط دیگر نوشتند 
چگویم واردات من همین است 


دگر بر خاوران قسمت نمودم 


اگر این نامه را جبریل خواند 
بنالد از مقام و منزل خويش 
تجلی را چنان عریان نخواهم 


# این بیت از شیخ محمود شبستری است . 


چو کرد آن نور ناب از خود فشاند 
به یزدان گوید از حال دل خویش 
نخواهم جز غم پنیان نخواهم 


گذشتم از وصال جاودانسی که بينم لذت آه و فغانسی 
مرا ناز و نیاز آدمی ده 
بجان من گداز آدمی ده" 


سئوال اول 
نخست از فکر خویشم در تحير چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟ 
کدامین فکر ما را شرط راه است چرا گه طاعت و گاهی گناه است 
۲ ۴ 
جواب 
درون سینه‌ی آدم چه نور است چه نوراست این که غیب او حضوراست 
من او را ثابت سيار ديدم من او را نور دیدم نار ديدم 
گهی نارش ز برهان و دلیل است گهی نورش ز جان جبرئیل است 
چه نوری جان‌فروزی ینه‌تابی نیرزد با شعاعش آفتابی 
بخاک آلوده و پاک از مکان است به بند روز و شب پاک از زمان است 
شمار روزکارش از نفس نیست چنین جوینده و یابنده کس نیست 
گهی وامانده و ساحل مقامش گهی دریای بی‌پایان بجامش 
همین دریا همین چوب کلیم است که از وی سینه‌ی دریا دونیم است 
غزالسی مرغزارش آسمانی خورد آسی ز جوی کهکشانی 
زمین و آسمان او را مقامی مان کاروان تنها خرامی 
ز احوالش جهان ظلمت و نور صدای صور و مرگ و جنت و حور 
ازو ابلیس و آدم را نمودی ازو ایلیس و آدم را گشودی 
نگه از جلوه‌ی او ناشکیب است تجلی‌های او یزدان‌فریب است 
بچشمی خلوت خود را به‌بیند بچشمی جلوت خود را به‌بیند 
اگر یک چشم بربندد کناهی است اگر با هر دو بیند شرط راهی است 


ز جوی خویش بحری آفریند گهر گردد به قعر خود نشیند 


همان دم صورت دیگر پذیرد 


شود غواص و خود را بازگیرد 
درو رنگ و صدا بی‌چشم و گوش‌است 


درون شیشه‌ی او روزکار است 


حیات از وی براندازد کمندی 
ازو خود را به بند خود درآرد 
دو عالم می‌شود روزی شکارش 
اگر این هر دو عالم را بگیری 
منه پا در بیابان طلب سست 
اگر زیری ز خود گیری زیر شو 
به تسخیر خود افنادی اگر طاق 
خنک روزی که گیری این جهان را 
گذارد ماه پیش تو سجودی 
دریین دیر کهن آزاد باشی ! 
بکف بردن جهان چارسو را 
فزونش کم‌کم او بیش کردن 
برنج و راحت او دل نه‌بستن 
فرو رفتن چو پیکان در ضمیرش 


شود صیاد هر پست و بلندی 
گلوی ماسوا را هم فشارد 
فتقد اندر کمند تابدارش 
همه آفاق میرد تو نه‌میری 
نخستین گیر آن عالم که در تست 
خدا خواهی بخود نزدیک‌تر شو 
ترا آسان شود تسخیر آفاق 
شکافی سینه‌ی نه آسمان را 
برو پیچی کمند از موج دودی 
بتان را بر مراد خود تراشی 
مقام نور و صوت و رنگ و بو را 
دگرگون بر مراد خویش کردن 
طلسم نه سپهر او شکستن 


ندادن گندم خود با شعیرش 


شکوه خسروی این است این است 
همین ملک است کو توام بدین است 


چه دریائی که ژرف و موجدار است 
مپرس از موج‌های بیقرارش 
گذ شت از بحر و صحرا را نمی‌داد 
هر آن چیزی که آید در حضورش 
لوت م و ضحت تا ند یر اس 
شعورش با جهان نزدیک‌تر کرد 
خرد بند نقاب از رخ گشودش 


شعور و آگهی او را کرانی 
هزاران کوه و صحرا بر کنار است 
که هر موجش برون جست از کنارش 
نکه را لذت کیف و کمی داد 
منور گردد از فیض شعورش 
ولی هرشی ز نورش مستنیر است 
کند آخر به آئینی اسیرش 
جهان او را ز راز او خبر کرد 
ولیکن نطق عریان‌تر نمودش 


نگنجد اندرین دیسر مکافات 
جهان او را مقامی از مقامات 


برون از خویش می‌بینی جهان را 
جهان رنگ و بو کلدسته‌ی ما 
خودی او را بیک تار نگه بست 
دل ما را یاو پوشیده راهی است 
گر او را کس نبیند زار گردد 
جهان را فریهی از دیدن ما 
حدیث ناظر و منظور رازی است 
تو ای شاهد مرا مشهود گردان 
کمال ذات شی موجود بودن 
ز دانش در حضور ما نبودن 
جهان غیر از تجلی‌های ما نیست 
تو هم از صحبتش یاری طلب کن 


درو دشت و یم و صحرا و کان را 
ز ما آزاد و هم وابسته‌ی ما 
زمین و آسمان و مهر و مه بست 
که هر موجود ممنون نگاهی است 
اگر بیند یم و کهسار گردد 
نهالش رسته از بالیدن ما 
دل هر ذره در عرض نیازی است 
ز فیض یک نظر موجود گردان 
برای شاهدی مشهود بودن 
منور از شعور ما نبودن 
که بی‌ما جلوه‌ی نور و صدا نیست 
نگه را از خم و پیچش ادب کن 


" یقین می‌دان که شیران شکاری 
درین ره خواستند از مور یاری " 


به بسیاری گشا چشم خزد را 
نصیب خود ز بوی پیرهن گیر 
خودی صیاد و نخچیرش مه و مهر 


اقبال لاهوری 
تو جیریل امینی بال و پر گیر 
که دریابی تماشای احد را 
به کنعان نکهت از مصر و یمن گیر 
اسیر بند تدییرش مه و مهر 


چو آتش خویش را اندر جهان زن 
شبیخون بر مکان و لامکان زن 


سئوال سوم 


وصال ممکن و واجب بهم چیست؟ 


حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟ 


سه‌یهلو اين جهان چون‌وچند است 
جهان طوسی و اقلیدس است این 
زمانش هم مکانش اعتباری است 
کمان را زه کن و آماج دریاب 
مجو مطلق درین دیسر مکافات 
حقیقت لازوال و لامکان است 
کران او درون است و برون نیست 
درونش خالی از بالا و زیر است 
عقل ما ناسازکار است 
جولنگ است او سکون را دوست دارد 
چو ما صد پاره کردیم 
خرد در لامکان طرح مکان بست 


ابد را 


حقیقت را 


زمان را در ضمیر خود ندیدم 
مه و سالت نمی‌ارزد بیک جو 


جواب 


خرد کیف و کم او را کمند است 
پی عقل زمین‌فرسا بس است این 
زمین و آسمانش اعتباری است 
ز حرفم نکته‌ی معراج دریاب 
که مطلق نیست جز نورالسموات 
مک یگر :که الم نی کزان اشت 
درونش پست بالا کم فزون نیست 
ولی بیرون او وسعت‌پذیر است 
یکی از گیر و دار او هزار است 
نه‌بیند مغز و دل بر پوست دارد 
تمیز تابت و ساره کردیم 
چو زناری زمان را بر ميان بست 
مه و سال و شب و روز آفریدم 


بحرف " کم لبثتم " غوطه‌زن شو 


بخود رس از سر هنکامه برخیز 


تو خود را در ضمیر خود فروریز 


تن و جان را دوتا گفتن کلام اسف 
بجان پوشیده رمز کائنات است 


ووی کے ار :کرت ا بت 


نمود خویش را پیرایه‌ها بست 


حقیقت روی خود را پرده‌باف است 
که‌او را لذتی در‌انکشاف ا ۳ 


بدن را تا فرنگ از جان جدا دید 
کلیسا سبحه‌ی پطرس شمارد 
بکار حاکمی مکر و فنی بیسن 
خرد را با دل خود همسفر کن 


نگاهش ملک و دین را هم دوتا دید 
که او با حاکمی کاری ندارد 
تن بی‌جان و جان بی‌تنی بین 
یکی بر ملت ترکان نظر کن 


به تقلید فرنگ از خود رمیدند 
میان ملک ودين ربطی ندید ند 


"یکی " را آن‌چنان صدپاره دیدیم 
کهن‌دیری که بینی مشت خاکست ؟ 
حکیمان مرده را صورت نگارند 
درین حکمت دلم چیزی ندیداست 
من این گویم جهان در انقلاب‌است 
ز اعداد و شمار خویش بگذر 
درآن‌عالم که جزو از کل فزون است 
زمانی با ارسطو آشنا باش 
ولیکن از مقام‌شان گذر کن 
بان عقلی که داند بیش وکم را 
جهان چند و چون زير نگین کن 
ولیکن حکمست دیگر بیاموز 


عدد بر شمارش آفریدیم 
دمی از سرگذ‌شست ذات پاک است 
ید موسی دم عیسی ندارند 
برای حکمت دیگر تپید است 
درونش زنده و در پیج و تاب است 
یکی در خود نظر کن پیش بگذر 
قیاس رازی و طوسی جنون است 
دمی با ساز بیکن هم‌نوا باش 
مشو گم اندر این منزل سفر کن 
شناسد اندرون کان و یم را 
بگردون ماه و پروين را مکين کن 


رهان خود را از این مکر شب و روز 


مقام نو بسرون از روزگار است 
طلب کن آن یمین کو بی‌یسار است 
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قدیم و محدت از هم چون جدا شد 
که این عالم شد آن دیگر خدا شد 
اکر معروف و عارف ذات پاک‌است 
چه سودا در سر این مشت خاک است 


خودی را زندگی ایجاد غير است 
قدیم و محدت ما از شمار است 
دمادم دوش و فردا می شماریم 
ازو خود را بریدن فطرت ماست 
نه ما را در فراق او عیاری 
نھ او ی ماته ما او چە خال ایس 
جدائی خاک را بخشد نگاهی 
جدائی عشق را آئینه‌دار است 
اگر ما زنده‌ایم از دردمندی است 
من و او چیست؟ اسرار الهی است 
بخلوت هم بجلوت نور ذات است 
محبت دیده ور بی‌انجمن نیست 
به بزم ما تجلی‌هاست بنگر 
در و دیوار و شهر و کاخ و کونیست 
گهی خود را ز ما بیکانه سازد 
کهی از سنک تصویرش نراشیم 
گهی هر پرده‌ی فطرت دریدیم 
چه سودا در سر این مشت خاکست 


جواب 


فراق عارف و معروف خير است 
شمار ما طلسم روزگار است 
به هست و بود و باشد کار داریم 
تپیدن نارسیدن فطرت ماست 
نه او را بی‌وصال ما قراری 
فراق ما فراق اندر وصال است 
دهد سرمایه‌ی کوهی بکاهی 
جدائثی عاشقان را سازگار است 
وگر پاینده‌ايم از دردمندی است 
من و او بر دوام ما گواهی است 
ميان انجمن بودن حیات است 
محبت خود نگر بی‌انجمن نیست 
جهان ناپید و او پیداست بنگر 
که اینجا هیچکس جز ما و او نیست 
گهی ما را چو سازی می‌نوازد 
گهی تادید در وق مجده ابا نیم 
جمال یار بی‌باکانه دیدیم 
از این سودا درونش تابناکست 


جه حوش سودا که نالد از فراقش 
فراق او جنان صاحب نظر کرد 
خوردی را دردمند امتحان ساخت 


کهرها سلک سلک از جنم تر برد 


غم دیرینه را عيش جوان ساخت 
ز نخل مانمی تبسرین تمر برد 


خودی را تنگ در آغوش کردن 
فنا را با یقا هم دوش کردن 


محیت در کره سنن مقامات 
براهش جون خرد پیح و خمی هست 
هزاران غالم افشتد در ره انا 
مسافر جاودان زی جاودان مير 
به بحرش کم شدن انجام ما نیست 


محیب در گذشتن از نهایات 
طلوع صبح او شامی ندارد 
جهانی در فروغ یکدمی هست 
بیایان کی رسد جولانگه ما 
کات ترا که بی اید 8 کنر 
اکر او را تو درگیری فنا نیست 


خودی اندر خودی کنجد محال است 


خودی را عین خود بودن کمال است 


چه معنی دارد اندر خود سفر کن ؟ 


خودی تعویذ حفظ کائنات است 
حیات از خواب خوش بیدار گردد 
نه او را بی‌نمود ما گشودی 
ضمیرش بحر ناپیدا کناری 
سر و برک شکییسائی ندارد 
حیات آتش خودی‌ها چون شررها 


نخستین پرتو ذاتش حیات است 
درونش چون یکی بسیار گردد 
نه ما را بی‌گشود او نمودی 
دل هر قطره موج بیقراری 
بجز افراد پیداشی ندارد 
چو انجم ثابت و اندر سفرها 


نهان از دیده‌ها در های و هوئی 
ر سوز اندرون در جست و خیز است 
جهان را از ستیز او نظامی 
نریزد جز خودی از پرتو او 
خودی را پیکر خاکی حجاب است 
درون سینه‌ی ما خاور او 
تو می‌گوئی مرا از "من" خبر کن 
ترا گفتم که ربط جان و نن چیست 
سفر در خویش زادن بی‌اب و مام 
ابد بردن بیسک دم اضطرایی 
ستردن نفش هر امید و بیمی 
شکستن این طلسم بحر و بر را 
جنان باز آمدن از لامکانش 
ولی این راز را گفتن محال است 
جه گویم از "من " و از توش و تاش 
فلک را لرزه بر تن از فر او 
تتبن وا :دل آدم نسهاد است 
جدا از عبر و هم وابسته‌ی غير 
حبال اندر کف خاکی چسان است 
بزندان است وآزاداست این چیست ؟ 


ز خاک پی سیر بالیدن او. 
دسادم جستجوی رنگ و بوئی 
به آئینی که با خود در ستیز است 
کف خاک از ستیز آئینه‌فامی 
نخیزد جز گهر اندر زو او 
طلوع او مثال آفتاب است 
فروغ خاک ما از جوهر او 
چه معنی دارد اندر خود سفر کن 
سفر درخودکن و بنگرکه من چیست 
ثریا را گرفتن از لب بام 
زدن جاکی بدریا چون کلیمی 
اکتني. تن فر 
درون سبنه او در کف جهانش 
که دیدن شیشه و گفتن سفال است 
زان و هم مکان اندز بر او 
تضیت. ‏ طت خاک اوفتا کارت 
گم اندر خویش هم پیوسته‌ی غیر ! 
که سیرش بی‌مکان و بی‌زمان است 
کمند و صید و صیاد است این چیست 


چه‌نادانی که سوی خود نه‌بینی 


طریق جستن آن جزو چون است؟ 


خودی زاندازه‌های ما فزون است 
ز گردن بار بار افتد که خیزد 
جز اودرزیر گردون خودنگر کیست ؟ 
به ظلمت مانده و نوری در آغوش 
به آن نطقی دل آویزی که دارد 
ضمیر زندگانی جاودانی است 
بتقدیرش مقام هست و بود است 
چە مییرسی چه‌گون | ست وچه‌گون نیست 
چه گویم از چگون و بی‌چگونش 
چنین فرموده‌ی سلطان بدر است 
تو هر مخلوق را مجبور گوئی 
ولی جان از دم جان‌آفرین است 
ز جبر او حدیتی در میان نیست 


جواب 


خودی زان کل که تو بینی فزونست 
به بحر روزگار افتد که خیزد 
به بی‌بالی چنان پروازگر کیست؟ 
برون از جنت و حوری در آغوش 
ز قعر زندگی گوهر برآرد 
بچشم ظاهرش بینی زمانی است 
نمود خویش و حفظ این نمود است 
که تقدیر از نهاد او برون نیست 
برون مجیور و مختار اندرونش 
که ایمان در میان جبر و قدر است 
اسیر بند نزد و دورگوشی 
بچندین جلوه‌ها خلوت‌نشین است 
که جان بی‌فطرت آزاد جان نیست 


شبیخون بر جهان کیف و کم زد 
ز مجبوری به مختاری قسدم زد 


چو از خود گرد مجیوری فشاند 
نگردد آسمان بی‌رخصت او 
کند بی‌پرده روزی مضمرش را 
قطار نوریان در رهگذار است 


ھان وی را چون باق زا 
بچشم خویش بیند جوهرش را 
پی دیدار او در انتظار است 


شراب افرشته از تساکش بگیرد 
عیسارخویش از خساکش بگیرد 


چه پرسی از طریق جستجویش 
شب و روزی که داری بر ابد زن 
خرد را از حواس آید متاعی 
خرد جز را فغان کل را بگیرد 
خرد بهر ابد ظرفضی ندارد 
تراشد روزها شب‌هصا سحرها 


نگیرد شعله و چیند شررها 


فغان عاشقان انجام کاری است 
نهان در یکدم او روزگاری‌است 


خودی تا ممکناتش وانماید 
از آن نوری که وابیند نداری 
از آن مرگی که میاید چه باک است 
ز مرگ دیگری لسرزد دل من 
ز کار عشق و مستی برفتادن 
بدست خود کفن بر خود بریدن 


گره از انسدرون خود گشایند 
تو او را فانی و آنسی شماری 
خودی چون پخته‌شد از مرگ‌پاکاست 
دل من جان من آب و گل من 
شرار خود بخاشاکی ندادن 
بچشم خویش مرگ خویش دیدن 
بترس از وی که مرگ ما همین است 


کند گور تو اندر پیکر تو 
نکیر و منکر او در بر تو 


مسافر چون بود رهرو کدام است ؟ 


اگر چشمی کشائی بر دل خویش 
سفر اندر حضر کردن چنین است 
کسی اینجا نداند ما کجائیم 


درون سینه بینی منزل خویش 
سفر از خود بخود کردن همین است 
که در چشم مه و اختر نیائیم 


نه ما را پخته پنداری که خامیم 
ز ماهی تا بمه جولانگه ما 
بخود پیچیم و بی‌ناب نمودیم 
دمادم خویش را اندر کمین باش 
چنان با ذات حق خلوت گزینی 
منور شو ز نور من یرانسی 
بخود محکم گذر اندر حضورش 
چنان در جلوه‌گاه یار می‌سوز 


ببایان تا رسی جانی نداری 
بهر منزل تمام و ناتمامیم 
سفر ما را حیات جاودانی است 
مکان و هم زمان گرد ره ما 
که ما موجیم و از قعر وجودیم 
گریزان از کمان سوی یقین باش 
یقین و دید را نیز انتها نیست 
طریفش رستن از بند جهات است 
ترا او بیند و او را تو بینی 
مژه بر هم مزن تو خود نمانی 
مشو نایید اندر بحر نورش 
که تابد در حریم آفتابی 
عیان خود را نهان او را برافروز 


کسی کو دید عالم را امام است 


اگر او را نیابی در طلب خیز 
فقیه و شیخ و ملا را مده دست 
بکار ملک و دین او مرد راهی است 
مشال آفتاب صبحگاصمی 
فرنگ آئین جمهوری نهادست 
نوا بی زخمه و سازی ندارد 
ز باغش کشت ویرانی نکوتر 
چو رهزن کاروانی در تک و تاز 
روان خوابید و تن بیدار گردید 
خرد جز کافری کافرگری نیست 
گروهی را گروهی در کمین است 
ز من ده اهل مغرب را پیامی 
چه شمشیری که جانها می‌ستاند 


اکر بای ادامات د رار 
مرو مانند ماهی غافل از شست 
که ما کوریم و او صاحب‌نگاهی است 
دمد از هر بن مویش نگاهی 
رسن از گردن دیوی گشادست 
ابی طباره پروازی ندارد 
ز شهر او بیابانی نکوتر 
شکمها بهر نانی در تک و تاز 
هنر با دین و دانش خوار گردید 
فن افرنگ جز مردم‌دری نیست 
خدایش یار اگر کارش چنین است 
که جمهور است تیغ ی‌نیامی 
تمیز مسلم و کافر نداند 


برد جان خود و جان جهانی 


کدامی نکته را نطق است اناالحق 
چه گوئی هرزه بود آن رمز مطلق 


من از رمز اناالحق باز گویم. 


مغی در حلقه‌ی دیر این سخن گفت 
خدا خفت و وجود ما ز خوایش 
مقام نحت و فوق و چارسو خواب 
دل بیدار و عقل نکته‌بین خواب 
ترا این چشم بیداری بخواب است 


دکر با هند و ایران راز گوینم 
" حیات ازخود فریبی خوردو(من ) گفت 
وجود ما نمود ما ز خوابش 
سکون و سیر و شوق و جستجو خواب 
گمان و فکر و تصدیق و یقین خواب 
ترا گفتار و کرداری بخواب است 


چو او بیدار گرد د دیگری نیست 
متاع شوق را سوداگری نیست 


فروغ دانش ما از قیاس است 
چو حس دیگر شد این عالم دگر شد 
توان گفتن جهان رنگ و بو نیست 
توان گفتن که خوابی یا فسوتی است 
توان گفتن همه نیرنگ هوش است 
خودی از کائنات رنگ و بو نیست 


نگه رادر حریمش بسست راهی 


قياس ما ز تقدیر حواس است 
سکون و سیر و کیف و کم دگر شد 
زمین و آسمان و کاخ و کو نیست 
حجاب چهره‌ی آن بی‌چگونی است 
فریب پرده‌های چشم و گوش است 
حواس ما ميان ما و او نیست 
کنی خود را تماشا بی‌نگاهی 


حساب روزش ازدور فلک نیست 


بخود بینی ظن و تخمین و شک نیست 


اگرگوئی که (من ) وهم و گمان است 


نمودش چون نمود این ز آن است 


گلشن رار حدبد 
بگو با من که دارای گمان کیست ؟ 
جهان پیدا و محتاج دلیلی 
خودی پنهان ز حجت بی‌نیاز است 
خودی را حق بدان باطل‌مپندار 
خودی چون پخته گردد لازوالست 
شرر را تیزبالی می‌توان داد 
دوام حق جزای کار او نیست 
دوام آن به که جان مستعاری 
وجود کوهسار و دشت و در هیچ 
دگر از شنکر ۶ و منصور #× کم گوی 


یکی در خود نگرآن بی‌نشان کیست؟ 
یکی اندیش و دریاب این چه رازست 
خودی را کشت بی‌حاصل میندار 
فراق عاشقان عین وصالست 
تپید لایزالی می‌نوان داد 
که او را این دوام از جستجو نیست 
شود از عشق و مستی پایداری 
جهان فانی » خودی باقی . دگر هیچ 
خدا را هم براه خویشتن جوی 


بخود گم بهر تحقیق خودی شو 
اناالحق گوی و صدیق‌خودی شو 


سئوال نهم 


شناسای چه آمسد عارف آخو؟ 


ته گردون مقام دل‌پذیر است 
بدوش شام نمش آفتابی 
پرد کهسار چون ریگ روانی 
گلان را در کمین باد خزان است 


جواب 


ولیکن مهر و ماهش زودمیر است 
کواکب را کفن از ماهتابی 
دگرگون می‌شود دریا بآنی 
متاع کاروان از بیم جان است 


٭ شنکر یکی از شخصیتهای متفکر و فلسفی هندوست . 


KOK‏ مراد حسین بن منصور حلاج عارف مشپور که انالحق میزد و بد ست خلفای آن دوران 


نوا نشنیده در چنگی بمیرد شرر ناجسته در سنگی بمیرد 
مپرس ازمن ز عالمگیری مرگ 
من و تو از نفس زنجیری‌مرگ 


غزل 
فنا را باده‌ی هر جام کردند چه بیدردانه او را عام کردند 
تماشاگاه مرگ ناگهان را جهان ماه و انجم نام کردند 
اگر یک ذره‌اش خوی رم آموخت بافسون نگاهی رام کردند 


خودی در سینه‌ی چاکی نگهدار 
ازین کوکب چراغ شام کرد ند 


جهان یکسر مقام افلين است درین غربت‌سرا عرفان همین است 
نگه دارند اینجا آرزو را سرور ذوق و شوق جست‌جو را 
خودی را لازوالی می‌توان کرد فراقی را وصالی می‌توان کرد 


جراغی از دم گرمی توان سوخت 
بسوزن چاک گردون می‌توان دوخت 


خدای زنده بی‌دوق سخن نیست تجلی‌همای او بی‌انجمن نیست 
که برق جلوه‌ی او بر جگر زد؟ که خورد آن باده و ساغر بسر زد ؟ 
عیار حسن و خوبی از دل کیست ؟ مه او در طواف منزل کیست؟ 
الست از خلوت نازی که برخاست ؟ بلی از پرده‌ی سازی که برخاست ؟ 
چه آتش عشق در خاکی برافروخت هزاران پرده یک آواز ما سوخت 
اگر مائیم گردان جام ساقی است ببزمش گرمی هنکامه باقی است 
مرا دل سوخت بر تنهائی او كنم سامان بزم‌آراشی او 


مثال دانه می‌کارم خودی را 
برای او نکهدارم خودی را 


تو شمشیری ز کام خود بسرون ۲ برون آ از نیام خود برون ۲ 
نقاب از ممکنات خویش برگیر مه و خورشید و انجم را به برگیر 
شب خود روشن از نور یقین کن ید بیضا برون از آستين کن 
کسی کو دیده را بر دل گشوداست شراری کشت و پروینی درود است 
شراری جسته‌ثی گیر از درونم که من ماتند رومی گرم خونم 


وگرنه آنش از نهذیب نو گیر 
برون خود بیفروز اندرون مير 


خلاصه مطالب مثنوی 


در نقسیر سوره* اخلاص 


قل هوالله احد 


من شبی صدیق » را دیدم بخواب 
آن امن‌الناس »» بر مولای ما 
همت او کشت ملت را جو ابر 
گفتمش ای خاصه‌ی خاصان عشق 
پخته از دستت اساس کار ما 
گفت تا کی در هوس گردی اسیر 
رنگ او برکن متال او شوی 


چ منظور ابوبکر صدیق خلیفهء اول مسلمین است . 


گل ز خاک راه او چیدم بخواب 
آن کلیم اول سینای ما 
ثانی اسلام و غار و بدر و قبر 
عشق تو سرمطلع دیوان عشق 
چاره‌ثی فرما پی آزار ما 
آب و تاب از سوره‌ی اخلاص گیر 
سری از اسرار توحید است وبس 
در جهان عکس جمال او شوی 
از دوئی سوی یکی آورده است 


۰ اشاره به حد بت امن‌الناس على فی صحیتد اماله ابوبکر‎ 2 XK 


وتان را ترک و افغان خوانده‌تی 
وارهان -نامیده را از ناما 
ای که تو رسوای نام افتاده‌تی 
با یکی ساز از دوئی بردار رخت 
ای پرسنار یکی گر نو توشی 
تو در خود را بخود یوشیده‌ثی 
صد ملل از ملنتی انکیختی 


یک شو و توحید را مشهود کن 


وای بر تو آنچه بودی مانده‌ثی 
ساز با خم درگذر از جامها 
از درخست خویش خام‌افتاده‌ثی 
وحدت خود را مگردان لخت لخت 
تا کجا باشی سبق‌خوان دوئی 
در دل آور آنچه بر لب چیده‌ثی 
بر حصار خود شبیخون ریختی 
غائبش را از عمل موجود کن 


لذت ایمان فزاید در عمل 


کر به اللهالصمد دل بسته‌ثی 
بنده‌ی حق بنده‌ی اسباب نیست 
مسلم استی بی‌نیاز از غير شو 
پیش منعم شکوه‌ی گردون مکن 
چون على درساز با نان شعیر 
منت از اهل کرم بردن چرا 
رزق خود را از کف دونان مگیر 
گرچه باشی مور هم بی بال و پر 
راه دشوار است سامان کم بگیر 
سبحه“ اقلل من الدنیا شمار 
اي ششانتای. مام ع 


بشت با ون تحت کاوین :را 


د رعمل 


از حد اسباب بیرون جستە‌ئی 
زندگانی کردش دولاب نیست 
اهل عالم را سراپا خير شو 
دست خویش از آستین بیرون مکن 
گردن مرحب شکن خیبر بگیر ۰« 
نشتر لا و نعم خوردن چرا 
یوسف استی خویش را ارزان مگیر 
در جهان آزاد زی آزاد میر 
از تعش حرا" شوی سرمایه‌دار. 
در جهان منعم شو و سائل مشو 
جرعەتی آرم ر جام بوعلی 
سر بده از کف مده ناموس را" 


۰ انار دبدیکی ازحنگپای صدراسلام و فتح‌خببر بد ست امیرالمومنین على علیدالسلام‎ x 


خود بخود گرد د در میخانه باز 
بر تھی پیمانگان بی نیساز 


قاید اسلامیان هارون رشیسد 
گفت مالک را که ای مولای قوم 
ای نوایرداز گلزار حدیت 
لعل تا کی پرده‌بند اندر یمن 
ای خونا تابانی روز عراق 
هنک ات کک ار تاک ,1 
گفت مالک مصطفی را چاکسرم 
من که باشم بسته‌ی فتسراک او 
زنده از نقبیل خاک يثربم 
عشق می‌گوید که فرمانم پذیر 
تو همی خواهی مرا آقا شوی 
پھر تیم نو ایسم. بجر درت 
بهره‌ئی خواهی اگر از علم دين 


آنکه نقفور آب تيغ او چشید 
و خاک درت سیمای قوم 
از تو خواهم درس اسرار حدیث 
خیز و در دارالخلافت خیمه زن 
ای خوشا حسن نظرسوز عراق 
مرهم زخم سیحا خاک او 
نیست جز سودای او اندر سرم 
برنخیزم از ریسم پاک او 
خوشتر از روز عراق آمد شیم 
پادشاهان را بخدمت هم مگیر 
بنده‌ی ‏ آزاد را مولا شوی 
خادم ملت نگردد چاکرت 
در ميان حلقه‌ی درسم نشین 


ناز او اندازها دارد بسی 


بی‌نیازی رنگ حق پوشیدن است 
علم غير آموختی اندوختی 
ارجمندی از شعارش می‌بری 
از نسیمش خاک تو خاموش گشت 
کشت خود از دست خود ویران مکن 
عقل تو زنجیری افکار غير 
و راتت ها ر 
قمریانت را نواها خواسته 
باده می‌گیری بجام از دیگران 
آنم اھ ر اعارام البصر « 


رنگ غير از پیرهن شوئیدن است 
روی خویش از غازهاش افروختی 
من ندانم تو توئی یا دیگری 
وز گل و ریحان تھی آغوش گشت 
از سحابش کدیه‌ی باران مکن 
در گلوی تو نفس از تار غير 
در دل تو آرزوها ستعار 
سروهایت را قباها خواسته 
جام هم گیری بوام از دیگران 
سوی قوم خویش باز آید اگر 


چ اشاره به آیه شربفه مازاغ البصر و ماطغى . 


خلاصهء مطالب متنوی ecac‏ 


می‌شناسد شمع او پروانه را 


وم م۰ ۰ ۰۰۰۰۰ ۱۸۷ 


نیک داند خویش و هم بیگانه را 


"لست‌منی " گویدت مولای ما 
وای ما ای وای ما ای وای ما 


زندگانی مثشل انجم تا کجا 
ریوی از صبح دروغعی خورده‌ثی 
آفتاب استسی یکی در خود نگر 
بر دل خود نقش غیسر انداختی 
تا کجا رخشی ز تاب دیگران 
تا کجا طوف چراغ محفلی 
چون نظر در پرده‌های خویش باش 
در جهان مثل حباب ای هوشمند 
فرد فرد آمد که خود را واشناخت 


هستی خود در سحر گم تا کجا 
رخت از پهنای گردون برده‌ثی 
از نجوم دیگران تابی مخر 
خاک بردی کیمیا درباختی 
سر سبک ساز از شراب دیگران 
ز آتش خود سوز اگر داری دلی 
می‌پر و اما بجای خویش باش 
راه خلوت‌خانه بر اغیار بند 
قوم‌قوم آمد که جز با خود نساخت 


فارغ از ارباب دون‌الله شو 
لم‌یلد ولم يولد 


قوم تو از رنگ و خون بالاتر است 
قطره‌ی آب وضوی قنبری 
فارغ از باب و ام و اعمام باش 
نکته‌تی ای همدم فرزانه بین 
قطره‌ثی از لاله‌ی حمراستی 
این نمی‌گوید که من از عبهرم 
ملت ماشان ابراهیمی است 
گر نسب را جزو ملت کرده‌شی 


قیمت یک اسودش صد احمر است 
در بها برتسر ز خون قیصری 
شید را در خانه‌های لانه بین 
قط ئی از نرگس 3“ ل ۰۰ 

آن نمی‌گوید من از نیلسوفرم 
شهد ما ایمان ابراهیمی است 
رخنه در کار اخوت کرده‌ئی 


در زمیین ما نگیرد ریشمات 
هست نامسلم هنوز اندیشه‌ات 


ابن مسعود آن چراغ‌افروز عشق 


جسم و جان او سراپا سوز عشق 


اشاره به سلمان‌پارسی که ازاو پرسید ند شجره‌ونسب توچیست گفت من سلمان‌بناسلا مم . 


سوخت از مرگ برادر سینه‌اش 
گریه‌های خویش را پایان ندید 
" ای دریغا آن سبق خوان نیاز 
آه آن سرو سهمی بالای من 


در عمش جون مادران شیون کشید 
يار من اندر دبستان نیاز" 
در ره عشق نبی هم ای ف 


" حیف او محروم در بار نبی 


5 جشم من روشن ر دیدار نبی ۷ 


نیست از روم و عرب پیوند ما 
دل به محبوب حجازی بسته‌ایم 
رشته“ ما یک تولایش بس است 
مستی او تا بخون ما دوید 
عشق او سرمایه‌ی جمعیت است 
عشق در جان و نسب در پیکر است 
عشق‌ورزی از نسب باید گذشت 
امت او متل او نور حق است 
" نور حق را کس نجوید زاد و بود 


نیست پابند نسب پیوند ما 
زین جهت با یکدگر پیوسته‌ایم 
چشم ما را کیف صهبایش بس است 
کهنه را آتش زد و نو آفرید 
همچو خون اندر عروق ملت است 
رشته‌ی عشق از نسب محکم تر است 
هم ز ایران و عرب بايد گذشت 
هستی ما از وجودش مشتق است 
خلعت حق را چه حاجت تاروپود " 


هر که پا در بند اقلیم وجداست 
بی‌خبر از لم‌یلد لم‌یولد است 


ولم یکن له کفوا " احد 


مسلم چشم از جهان بربسته چیست ؟ 
لاله‌گی کو بر سر کوهی دمید 
آتش او شعله‌تی گرد به بر 
آسمان زآغوش خود نگذاردش 


فطرت این دل بحق پیوسنه چیست ؟ 


کوشه‌ی دامان گلچینی ندید 
از نفس‌های نخستین سحر 
کوکب وامانده‌گی ینداردش 


شبنم از چشمش بشوید گرد خواب 


و محبوب حجاری صظور حضرت ,سول صلوداللد علید و آل* و سلم است . 


آنکه ذاتش واحد است ولاشریک 
مومن بالای هر بالاتری 
خرقه‌ی لاتحزنوا » اندر برش 
می کشد بار دو عالم دوش او 
برغو تندر مدام افکنده گوش 
پیش باطل تيغ و پیش حق سپر 
در گره صد شعله دارد اخگرش 
در فضای این جهان های و هو 
عفو و عدل و بدل و احسانش عظیم 
ساز او در بزم‌ها خاطرنسواز 
در گلستان با عنادل »» هم صفیر 
زیر گردون می نیاساید دلش 
طایرش منقار بر اختر زند 
تو به پروازی پری نگشوده‌نی 
خوار از مهجوری قران شدی 
ای چو شبنم بر زمین افتنده‌ثی 


انتم الاعلون تاجی بر سرش 
بحر و بر پرورده‌ی آغوش او 
برق اگر ریزد همی گیرد بدوش 
امر و نهی او عیار خير و شر 
زندگی گیرد کال از جوهرش 
نفمه پیدا نیست جز تکبیر او 
هم بقهر اندر مزاج او کریم 
سوز او در رزم‌ها آهن گداز 
در بیابان جره باز صد گیر 
بر فلک گیرد قرار آب و گلش 
آنسوی این کهنه چنبر برزند 
کرمک استی زیر خاک آسودتی 
نکوه‌سنج گکردش دوران شدی 
در بغل داری کتاب زنده‌ثی 


تا کجا در خاک می‌گیری وطن 
رخت بردار و سر گردون فکن 


عرض حال مصنف بحضور رحمقاللعالمین 


اي ظهور تو شباب زندکی 
ای زمین از بارگاهمت ارجمند 
ششجهت روشن ز تاب روی تو 
از تو بالا پایه‌ی این کائنات 


جلوه‌ات تعییر خواب زندگی 
آسمان از بسوسه‌ی بامت بلند 
ترک و تاجیک و عرب هندوی تو 


اشاره به آیه شریفه لاتخزنو وانتم الا علون الخ . 


و عنادل جمع عندلیب است به‌معنای مرغ خوا شخوان . 


بی‌تو از نابودمندیها خجل 
نا دم تو آتشی از گل گشود 
ذره دامن کیر مهر و ماه شد 
نا مرا افتاد بر روت نظر 
عشق در من آتشی افروخت است 
ناله‌ئی مانند نی سامان من 
ی 
مسلم از سر نبی بیکانه شد 
از منات و لات و عزی و هبل 
شیخ ما از برهمن کافرتر است 
رخت هستی از عرب برچیده‌ثی 
شل ز برفاب عجم اعضای او 
همچو کافر از اجل ترسنده‌ثی 
نعشش از پیش طبیبان بردهام 
مرده بود از آب حیوان گفتمش 
داسنانی گفتم از ياران نجد 
محفل از شمع نوا افروختم 
گفت بر ما بندد اقسون فرنگ 
ای بصیری را ردا بخشنده‌ئی 
دوق حق ده این خطا اندیش را 
گر دلم آئینه‌ی بی‌جوهر است 
ای فروغت صبح اعصار و دهور 
پرده‌ی ناموس فکرم چاک کن 
تنگ کن رخت حیات اندر برم 
شید کشت ناشتامانم. مکسن 
خشک گردان باده در انگور من 
روز محشر خوار و رسوا کن مرا 


توده‌های خاک راآدم نمود 
یعنی از نیروی خویش آگاه شد 


از اب و ام گشته‌ثی محبوب‌تر 
فرصتش بادا که جانم سوخت است 
آن چراغ خانه‌ی ویران من 
باده در مینا نهفتن مشکل است 
باز اين بیت‌الحرم بتخانه شد 
هر یکی دارد بتی اندر بغل 
زانکه او را سومنات اندر سر است 
در خمستان عجم خوابیده‌تی 
سردتر از اشک او صهبای او 
سینهاش فارغ ز قلب زنده‌ثی 
در حضور مصطفی آوردهام 
سری از اسرار قرآن گفتمش 
نکهنی آوردم از بستان نجد 
قوم را رمز حیات آموختم 
هست غوغایش ز قانون فرنگ 
بربط سلما مرا بخشند ه‌ثی 
اينکه نشناسد متاع خویش را 
ور بحرفم غير قرآن مضمر است 
چشم تو بیننده‌ی مافی‌الصدور 
این خیابان را ز خارم پاک کن 
اهل ملت را نگهدار از شرم 
بهره گیر از ابر نیسانم مکن 
زهر ریز اندر سی کافور من 
بی‌نصیب از بوسه‌ی پا کن مرا 


گر در اسرار قرآن سفتمام 
ایکه از احسان تو ناکس کس است 


با سلمانان اگر حسق گفنمام 
یک دعایت مزد گفتارم بس است 
عشق من گردد هم‌آغوش عمل 
بهره‌ئی از علم دین بخشنده‌ثی 


در عمل پاینده‌تر گردان مرا 


رخت جان تا در جهان آوردهام 
همچو دل در سینها م آسوده است 
از پدر تا نام تو آموختم 
تا فلک دیرینه‌تر سازد مرا 
آرزوی من جوان‌تر می‌شود 
این تمنا زیر خاکم گوهر است 
باده‌ها با ماه سیمایان زدم 
این شراب از شیشه‌ی جانم نریخت 
عقل آذر پیشهام زنسار بست 
حرفی از علم‌الیقین ناخوانده‌ثی 
ظلمتم از تاب حق بیگانه بود 
اين تمنا در دلم خوابیده ماند 
آخر از پیمانهی چشمم چکید 
ای ز یاد غیر تو جانم تیی 
شرم از اظهار او آید مرا 
همست شان رحمنست کیتی نواز 


آرزوی دیگری پسروردهام 
ار نامع و 
آتسش اين آرزو افروختم 
در قمار زندگی بازد مرا 
این کهن صهبا گران‌تر می‌شود 
ناو شیم تاب همین یک اختر است 
عشق با مرغوله‌مویان باختم 
بر چراغ عافیت دامان زدم 
رهزنان بردند کالای دلم 
این زر سارا ز دامانم نریخت 
نقش او در کشور جانم نشست 
از دماغ خشک من لاینفکی 
در کمان آباد حکمت مانده‌ثی 
شامم از نور شفق بیگانه بود 
در صدف متل گهر پوشیده مانب 
در ضمیر من نواها آفرید 
بر لبش آرم اگر فرمان دهی 
پس مرا این آرزو شایان نبود 
شفقت تو جراءت افزاید مرا 


آرزو دارم که میرم در حجاز » 


« منظور از حجاز در اینحا ساختن ححازی دیگر در هند است . 


مسلمی از ماسوا بیگانه‌ثی 
حیف چون او را سرآید روزگار 
از درت خیزد اگر اجزای من 
فرخا شهری که تو بودی در آن 
" مسکن یار است و شهر شاه من 
کک و ار ق 
تا بیاساید دل بی‌تاب من 


پیکرش را دير گیرد در کنار 
وای امروزم خوشا فردای من 
ای خنک خاکی که آسودی در آن 
پیش عاشق این بود حب‌الوطن " 
مرقدی در سایه‌ی دیوار بخش 


با فلک گویم که آرامم نگر 
دیده‌ئی آغازم انجامم نگر 


در جواب دیوان گونه شاعر آلمانی 


پیام‌مشرق 
پیش‌کش بحضور اعلی‌حضرت امیر امان‌الله‌خان فرمان‌روای دولت مستقلهء 


افغانستان خلدالله ملکه و اجلاله 


ای امیر کامگار ای شهریار نوجوان و مثل پیران پخته‌کار 
چنم تو از پردگیها محرم است دل ميان سینهات جام جم است 
عزم تو پاینده چون کهسار تو حزم تو آسان کند دشوار تو 
همت تو چون خیال من بلند ملت صدپاره را شیرازه‌یند 
هدیه از شاهنشهان داری بسی لعل و ياقوت گران داری بسی 


ای امیر » ابن امیر » ابن امیر 
هدیه‌ئی از بینوائی هم پذیر 


چ سال انتشار ۱٩۹۲۳‏ . 


تا ا سس سا واه 
یک نوای سینسه ناب آوردهام 
پیر مغرب شاعر آلمانوی » 
بست نقش شاهدان شوخ و شنگ 
در جوابش گفتم‌ام پیغام شرق 
تا شناسای خودم خودبین نیم 
او ز افرنگی جوانان مثل برق 
او چمن زادی چمن پرورده‌ثی 
او چو بلبل در چمن " فردوس کوش" 
هر دو دانای ضمیر کائنات 
هر دو خنجر صبح‌خند » آئینه‌فام 
هر دو گوهر ارجمند و تاب‌دار 
او ز شوخی در ته قلسزم تیید 
من به آغوش صدف تابم هنوز 
آشنای من ز من بیکانه رفت 
من شکوه خسروی او را دهم 
او حدیث دلبری خواهد ز من 
کم نظر بیتابی جانم ندید 
فطرت من عشق را در بر گرفت 
حق رموز ملک و دین بر من گشود 
برگ گل رنگین ز مضمون من است 
تا نه‌پنداری سخن دیوانگیست 
از هنر سرمایه‌دارم کرده‌اند 
لاله و گل از نوایم بی‌نصیسب 


عشق را عهد شباب آوردهام 


آن قتیل شیوه‌های پهلوی 


داد مشرق را سلامی از فرنگ 
ماه تابی ریختم بر شام شرق 
با تو گویم او که بود و من کیم 
شئله‌ی من از دم پیران شرق 
من دمیدم از زمیسن مرده‌شی 
من بصحرا چون جرس گرم خروش 
هر دو پیغام حیات اندر ممات 
او برهنه من هنوز اندر نيام 
زاده‌ی دریای ناپیدا کنار 
تا گریبان صدف را بردرید 
در ضمیر بحر نايایم هنوز 
از خمستانم تهی پیمانه رفت 
تخت کسری زیر پای او نهم 
رنگ و آب شاعری خواهد ز من 
آشکارم دید و پنهانم ندید 
صحبت خاشاک و آتش درگرفت 
نقش غير از پرده‌ی چشمم ربود 
مصرع من قطره‌ی خون من است 
در کمال این جنون فرزانگیست 
در دیار هند خوارم کردهاند 


طایرم در گلستان خود غریب ! 


بسکه کردون سفله و دون‌پرور است 


و منظور گوته شاعر آلمانی است . 


دیده‌ثی ای خسرو کیوان جناب 
ابطحی در دشت خویش از راه رفت 
مصریان افتاده در گرداب نیل 
آل عثمان در شکنج روزگار 
عشق را آئین سلمانی نماند 
سوز و ساز زندگی رفت از گلش 
مسلم هندی شکم را بنده‌تی 


آفتاب ما توارت بالحجاب 
از دم او سوز الا الله رفت 
سست‌رگ تورانیان ژنده‌پیل 
مشرق و مغرب ز خونش لاله‌زار 
خاک ایران ماند و ایرانی نماند 
آن کهن آتش فسرد اندر دلش 
خودفروشی » دل ز دين برکنده‌ثی 


در مسلمان شان محبوبی نماند 


خالد و فاروق و ایسوبی نماند 


ای ترا فطرت ضمیر پاک داد 
تازه کن آئین صدیق و عمر 
ملت آواره‌ی ک‌وه 9 دمن 
زیرک و روئین‌تن و روشن‌جبین 
قسمت خود از جهان نایافته 


از غم دين سینه‌ی صد چاک داد 
چون صبا بر لاله‌ی صحرا گذر 
در رگ او خون شیران موجزن 
چشم او چون جرهبازان تیزبین 
رستخیز زندگی نادیده‌شی 
کوش در تهذیب افغان غیور 


بهر دین سرمایه‌ی قوت شوی 


زندگی جهد است و استحقاق نیست 
گفت حکمت را خدا خیر کثیر 
سید کل» صاحب االکتاب 
گرچه عین ذات را بی‌پرده دید 
علم اشيا علم الاسساستى 
علم اشیا داد مغرب را فروغ 
جان ما را لذت احساس نیست 
علم و دولت نظم کار ملت است 
آن یکی از سینه‌ی احرار گیسر 
دشنه زن در پیکر این کائنات 


جز بعلم انفس و آفاق نیست 
هر کجا این خیر را بینی بگیر 
پردگیها بر ضمیرش بیحجاب 
رب زدنی از زیان او چکید 
حکمت او ماست می‌بندد ز دوغ 
خاک ره جز ریزه‌ی الماس نیست 
علم و دولت اعتبار ملت است 
وان دگر از سینه‌ی کهسار گیر 
در شکم دارد گهر چو سومنات 


لعل ناب اندر بدخشان تو هست 
برق سینا در قهستان تسوهست 


کشور محکم اساسی بایدت 
ل سا ام که ا دة 
رنگ او نیرنگ و بود او نمود 
پاکباز و کعبتين او دغل 
درنگر ای خسرو صاحب نظر 
مرشد رومسی حکیم پاک‌زاد 


دیده‌ی مردم‌شناسی بایدت 
ای بسا شیطان که ادریسی کند 
اندرون او چو داغ لاله دود 
ریمن و غدر و نفاق اندر بغل 
نیست هر سنگی که می‌تابد گهر 
سر مرگ و زندگی بر ما گشاد 


" هر هلاک امت پیشین که بود 


زانکه بررجندل گمان بردندعود ‏ ٭ 


سروری در دین ما خدمت‌گری است 
در هجوم کارهای ملک و دين 
هر که یکدم در کمین خود نشست 
در قبای خسروی درویش زی 
قایید ملت شهنشاه مراد 
هم فقیری هم شه گردون فری 
غرق بودش در زره بالا و دوش 
آن مسلمانان که میری کرده‌اند 
در امارت فقر را افسزوده‌اند 
حکمرانی بود و سامانی نداشت 
هر که عشق مصطفی سامان اوست 
سوز صدیق و على از حق طلب 
زانکه ملت را حیات از عشق اوست 
جلوه‌ی بی‌پرده‌ی او وانمود 
روح را جز عشق او آرام نیست 


عدل فاروقی و فقر حیدری است 
با دل خود یک نفس خلوت گزین 
هیچ نخچیر از کمند او نجست 
دیده بیدار و خدااندیش زی 
تیغ او را برق و تندر خانه‌زاد 
اردشیری با روان بوذری 
در ميان سینه دل موئینه‌پوش 
در شهنشاهی فقیری کردهاند 
مثل سلمان در مدائن بودهاند 
دست او جز تیغ و قرآنی نداشت 
بحر و بر در گوشه‌ی دامان اوست 
ذره‌ثی عشق نبی از حق طلب 
برگ و ساز کائنات از عشق اوست 
جوهر پنهان که بود اندر وجود 
عشق او روزیست کورا شام نیست 


# منظور مولاناجلال‌الدین رومی است . 


خیز و اندر گردش آور جام عشق 
در قهستان تازه کن پیغام عشق 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


شهید ناز او بزم وجود است 
نمی بینی که از مهر فلک‌تاب 


دل من روشن از سوز درون است 
ز رمز زندگی بیگانه‌تر باد 


بیاغان یاد فروردین دهد عشق 
شعاع مهر او قلزم‌شکاف است 


عقابان را بهای کم نهد عشق 
نگه دارد دل ما خویشتن را 


اگر این خاکدان را واشکافطی 


نه هر کس از محبت مایه‌دار است 
بروید لاله با داغ جگرتاب 


درین کلشن پریشان مثشل بویم 
برآیسد آرزو با برنیسایسد 


نیاز اندر نهاد هست و بود است 


بسیمای سحر داغ سجود است 


جهان‌بین چشم من ازاشک خون است 
کسی کو عشق را گوید جنون است 


براغان غنچه چون پروین دهد عشق 
بماهی دیده‌ی ره‌بین دهد عشق 


ولیکن از کمینش برجهد عشق 


بجان ما بلا انگیزی عشق 
درونش بنگری خونریزی عشق 
نه با هرکس محبت سازکار است 


دل لعل بدخشان بی‌شرار است 


نمی‌دانم چه میخواهم چه جویم 
شهید سوز و ساز آرزویم 


جهان مشت گل و دل حاصل اوست 
ناه ما دوبین افتاد ورنه 


سحر می‌گفت بلیل باغبان را 
به پیری میرسد خار بیایان 


کین را نو کن و طرح دگر ریز 


نوای عشق را ساز است آدم 
جهان او آفرید این خوب‌تر ساخت 


نه من انجام و نی آغاز جویم 
گر از روی حقیقت پرده گیرند 


دلا نارائشی پروانه تا کی 
یکی خود را بسوز خویشتن سوز 


تنی پیدا کن از مشت غباری 


ز آب و گل خدا خوش پیکری ساخت 
ولی ساقی به آن آتش که دارد 


به یزدان روز محشر برهمن گفت 


ولیکن کر نرنجی با تو گویم 


گذشتی تیزگام ای اختسر صبح 


ده دنه مت وم اقال لاشوی 


همین یک قطره‌ی خون مشکل اوست 
جهان هر کسی اندر دل اوست 


ولی گل چون جوان گردد بمیرد 


زیان توام همی زايد بسودش 
دل ما برنتابد دیسر و زودش 


گشاید راز و خود راز است آدم 
مگر با ایزد انباز است آدم 


همه رازم جهان راز جویم 
همان بوک و مگر را باز جویم 


نگیری شیوه‌ی مردانه تا کی 
طواف آنتش بیگانه تا کی 


تنی محکم‌تر از سنگین حصاری 
چو جوئی در کنار کوهساری 


جهانی از ارم زیباتری ساخت 
ز خاک من جهان دیگری ساخت 


فروغ زندگی تاب شرر بود 
صنم از آدمی پاینده‌تر بود 


مگر از خواب ما بیزار رفتی 


تهی از های و هو میخانه بودی 
نبودی عشق و این هنکامه‌ی عشق 


هوس ما را گران پرواز دارد 


چه لذت یارب اندر هست و بود است 


شکافد شاخ را چون غنچه‌ی گل 


شنیدم در عدم پروانه می‌گفت 
پریشان کن سحر خاکسترم را 


انان جرا خرف ات در ذل 


به کویش ره سپاری ای دل ای دل 
دمادم آرزوها آفرينى 


رهی در سینه‌ی انجم گشائی 
یکی بر خود کشا چون دانه چشمی 


سک( در شا خسار بوستانسی 


برآور هر چه اندر سینه داری 


ترا یک نکته‌ی سربسنه گویم 


کل ما از شرر بیکانه بودی 
اک کل چون تشرد قرات نوی 


تو از ذوق پریدن پر گشاتی 


دل هر ذره در جوش نمود است 


تبسم ریز از ذوق وجود است 


دمی از زندگی تاب و تیم بخش 
ولیکن سوز و ساز یک شیم بخش 


که روشن‌تر ز جان جبرئیل است 


مرا تنها گذاری ای دل ای دل 
مگر کاری نه‌داری ای دل ای دل 


که از زیر زمین نخلی برآئی 


سرودی ۰ ناله‌تی آهی فغانی 


اگر درس حیات از من بگیری 


بمیری گر به تن جانی نداری 


بهل افسانه‌ی آن پا چراغی 
من آن پروانه را پروانه دانم 


ترا از خویشتن بیگانه سازد 
ببازارم مجو دیگر متاعی 


زیان بینی ز سیر بوستانم 


برون از ورطه‌ی بود وعدم شو 
خودی تعمیر کن در پیکر خویش 


اگر نازک‌دلی از من کران گیر 


جهان یارب چه خوش هنکامه دارد 
نگه را با نکه آمیز دادی 


سکندر با خضر خوش نکتنه‌ئی گفت 
تو این جنگ از کنار عرصه بینی 


ولیکن من ندانم گوهرم چیست 


و و نهک اقا eA‏ 


وگر جانی به تن داری نمیری „ 


حدیث سوز او آزار گوش است 


که جانش سخت کوش و شعله‌نوشاست 


من آن آبی طربناکی ندارم 
چو گل جز سینه‌ی چاکی ندارم 


اگر جانت شهید جستجو نیست 
بهار من طلسم رنگ و بو نیست 


فزون‌تر زین جهان کیف و کم شو 
چو ابراهيم معمار حرم شو 


که خونم می‌تسراود از نوایم 


همه رامست بک پيمانه کردی 
دل از دل » جان زجان بیگانه‌کردی 


شریک سوز و ساز بحر و بر شو 


بمیر اندر نبرد و زنده‌تر شوه 


کلیسا و بتستان و حرم خاک 
نگاهم برتر از گردون » تنم خاک 


# در بیان اینکه زندگی جز* عشق به معبود و مبارزه در راد مقصود نیست . 


اگر در مشت خاک تو نهادند 


ز ابر نوبهاران گریه آموز 


دمادم نقشهای تازه ریزد 
اگر امروز تو تصویر دوش است 


چو ذوق نفمعام در جلوت آرد 
چو می‌خواهم دمی خلوت بگیرم 


چه می‌پرسی ميان سینه دل چیست 


دل از ذوق تیش دل بود لیکن 


خرد گفت او بچشم اندر نگنجد 
نمی‌گردد کهن افسانه‌ی طور 


کنشت و مسجد و بتخانه و دير 
ز حکم غير نتوان جز بدل رست 


چو باد صبح گردیدم دمی چند 


بخود باز آورد رند کهن را 
من این می چون مغان دور پیشین 


سفالم را می او جام جم کرد 


دل صد پاره‌ی خونابه باری 
که از اشگ تو روید لاله‌زاری 


بیک صورت قرار زندگی نیست 
بخاک تو شرار زندگی نیست 


قیامت افکنم در محفل خویش 
جهان را گم کنم اندر دل خویش 


خرد چون سوز پيدا کرد دل شد 
چو یک دم از نیش افتاد گل شد 


که در هر دل تمنای کلیم است 


تو ای غافل دلی پیدا نکردی 


ز بند این و آن آزاده رفتم 


می برنا که من در جام کردم 
ز چشم مست ساقی وا کردم » 


درون قطرمام پوشیده یم کرد 


* اشاره بغزل فخرالدین عراقی عارف مشہور است . 


نخستین باد د کاندر جام کردند 


خرد اندر سرم بتخانه‌ثی ریخت 


خرد زنجیری امروز و دوش است 


صنم در آستین پوشیده دارد 


خرد اندر سر هر کس نهاد ند 
ولي این راز کس جز من نداند 


کدائی جلوه رفتی بر سر طور 
قدم در جستجوی آدمی رن 


بگو جیریل را از من پیامی 


عمل خواهی؟ یقین را پخته‌تر کن 


درافتد هر زمان اندیشه با شوق 


دلت می‌لرزد از اندیشه‌ی مرگ 


بخود باز آ خودی را پخته‌تر کیر 


ز پیوند تن و جانم چه یرسی 


دم آشفنه‌ام در ییسج و تابم 


مدا فرمود پیر نکته‌دانی 
دل از خوبان بی‌پروا نگهدار 


.................. اقبال لاهوری 


خلیل عشق دیرم را حرم کرد 


پرستار بتان چشم و گوش است 
برهمن‌زاده‌ی زنارپسوش است 


تنم چون دیگران از خاک و خون است 
ضمیر خاک و خونم بیچگون است 


که جان تو ز خود نامحرمی هست 
خدا هم در تلاش آدمی همست 
مرا آن پیکر نوری ندادند 


یقین کم کن . گرفتار شکی باش 
یکی جوی و یکی بین و یکی باش 


نگاهی تشنه‌ی دیدار دارم 
چه آشوب افکنی در جان زارم 


ر بیمش زرد مانند زریری 


اکر گیری » یس از مردن نمیری 


بدام چند و چون در می‌نیایم 
چو از آغوش نی خیزم نوایم 


پیام مشرق فا یم او مرو تس که ی 


ز رازی معنی قرآن چهپرسی »« 
خرد آتش فروزد». دل بسوزد 


من از بود و نبود خود خموشم 
ولیکن این نوای ساده‌ی کیست 


ز من با شاعر رنگین بیان گوی 
نه خود را می‌گدازی رتش خویش 


درین محفل ز من تنها تری نیست 


تو ای شیسخ حرم شاید ندانی 


چو تاب از خود بگیرد قطره‌ی آب 
به بزم همنوایان آنچنان زی 


من ای دانشوران در پیج و تابم 
چسان در مشت خاکی تن زند دل 


میارا بزم بر ساحل که آنجا 


بدریا غلط و با موجش درآویز 


نه مختارم توان گفتن نه مجیور 


ضمیر ما به آیاتش دلیل است 


اگر گویم که هستم خودپرستم 
کسی در سینه می‌گوید که هستم 


چه سود از سوز اگر چون لاله سوزی 
نه شام دردمندی برفروزی 


عیارش کرده‌ثی سود و زیان را 
بچشم دیگری بینم جهان را 


جهان عشق را هم محشری هست 
نه او را مسلمي نی کافری هست 


ميان صد گهر یک دانه گردد 
که گلشن بر تو خلوت‌خانه گردد 


که دل دشت غزالان خیال است 


نوای زندگانی نرم‌خیز است 
حیات جاودان اندر ستیز است 


که خاک زندهام در انقلایم 


چ اشاره به امام فخررازی است . 


مگو از مدعای زندگانسی 
من از ذوق سفر آنگونسه مستم 


اگر کردی نگه بر پاره‌ی سنگ 
بزر خود را مسنج ای بنده‌ی زر 


وفا ناآننا بیگانه‌خو بود 


چو دید او را پرید از سینه‌ی من 


مپرس از عشق و از نیرنگی عشق 
درون سینه بیش از نقطه‌ثی نیست 


مشو ای غنچه‌ی نورسته دلگیر 


لب جو, بزم گل» مرغ چمن‌سیر 


جهان ما که پایانی ندارد 
یکی بر دل نظر واکن که بینی 


بمرغان چمن همداستانم 
چو میرم با صبا خاکم بیامیز 


نماید آنچه هست این وادی گل 


تو خورشیدی و من سیاره‌ی تو 


ترا بر شیوه‌های او نگه نیست 
که منزل پیش من جز سنگ ره نیست 


ز فیض آرزوی تو گهر شد 
که زر از گوشه‌ی چشم تو زر شد 


نگاهش بیقرار از جستجو بود 
ندانستم که دست‌آموز او بود 


بهر رنگی که خواهی سر برآرد 
چو آید بر زبان پایان ندارد 


ازین بستان‌سرا دیگر چه خواهی 
صبا » شبنم » نوای صحبگاهی 


نمود ما چو پرواز شرار است 
که نقش کلک او ناپایدار است 


درون لاله‌ی آتش بجان چیست 
¢ 


که می‌داند بچشم بلبلان چیست : 


سراپا نورم از نظاره‌ی تو 


خیال او درون دیده خوشتر 


دماغم کافر زناردار است 
دلم را بین که نالد از غم عشق 


صنوبر بنده‌ی آرزاده‌ی او 
حریمش آفتاب و ماه و انجم 


ز انجم تا به انجم صد جهان بود 
ولیکن چون بخود نگریستم من 


بپای خود مزن زنجیر تقدیر 
اگر باور نداری» خیز و دریاب 


دل من در طلسم خود اسیر است 
مپرس از صبح و شامم زآفتایی 


نوا درساز جان از زخمه‌ی تو 


چراغم » با تو سوزم بی‌تو میرم 


نفس آشفته‌ی موجی از یم اوست 
لب جوی ابد چون سبزه رستیم 


ترا درد یکی در سینه پیچید 


دگر از عشق بیباکم چه رنجی 


تو قرآنی و من سیپاره‌ی تو 


غمش افزوده جان کاهیده خوشتر 
ز منزل جاده‌ی پیچیده خوشتر 


بتان را بنده و پروردگار است 
فروغ روی کل از باده‌ی او 
دل آدم در نکشاده‌ی او 


خرد هر جا که پر زد آسمان بود 
کران بیکران در من نهان بود 


ته اين گنبد گردان رهی هست 
که چون پا واکنی جولانگهی هست 


جهان از پرتو او تاب‌گیر است 
که پیش روزگار من پریر است 


چسان در جانی و از جان برونی ؟ 
تو ای بیچون من بی‌من چگونی ؟ 


کا وی با ان گرا وت 


جهان رنگ و بو را آفریدی 
که خود این های و هو را آفریدی 


تلاش او کنی جز خود نه‌بینسی 


تو ای کودک‌منش خود را ادب کن 
برنگ احمر و خون و رگ و پوست 


تمیز رنگ و بو بر ما حرام است 


نهان در سینه‌ی ما عالمی هست 
از آن صهبا که جان ما برافروخت 


دل من ای دل من ای دل من 
چو شبنم بر سر خاکم چکیدی؟ 


چه گویم نکته‌ی زشت و نکو چیست 
برون از شاخ بینی خار و گل را 


کسی کو درد پنهانی ندارد 
اگر جانی هوس داری طلب کن 


چه پرسی از کجایم چیستم من 
درین دریا چو موج بیقرارم 


بچندین جلوه در زیر نقابی 
دوی در خون ما چون مستی می 


دل از منزل تهی کن پا بره دار 


که ما پرورده‌ی یک نوبهاريم 


بخاک ما دلی » در دل غمی هست 
هنوز اندر سبوی ما نمی هست 


و یا چون غنچه رستی از گل من؟ 


زبان لرزد که معنی پیچدار است 


تنی دارد ولی جانی ندارد 
تب و تایی که پایانی نسدارد 


بخود پیچیدهام تا زیستم من 
اگر بر خود نه‌پیچم نیستم من 


ولی بیگانه خوئی» دیریابی 


نگه را پاک متشل مهر و مه دار 


متأع عقل و دين با دیگران بخش 


بیا ای عشق » ای رمز دل ما 
کهن گشتند این خاکی نهادان 


سخن درد وغم آرد » درد وغم به 
سکندر را ز عيش من خبر نیست 


نه من بر مرکب ختلی » سوارم 
مرا ای همنشین دولت همین بس 


کمال زندگی خواهی؟ بیام‌وز 
فرو بردن جهان را چون دم آب 


تو می‌گوثی که آدم خاک‌زاد است 
ولی فطرت ز اعجازی که دارد 


دل بیباک را ضرغام رنگ است 
اگر بیمی نداری بحر صحراست 


ندانم بادمام يا ساغرم من 
چنان بینم چو بر دل دیده بندم 


ز تن برجسته‌تر شد معنی جان 


غم عشق ار بدست افند نگه دار 


دگر آدم بنا کن از گل ما 


مرا این ناله‌های دمبدم به 
نوای دلکشی از ملک جم به 


نه از وابستگان شهریارم 
چو کاوم سینه را لعلی برارم 


گشادن چشم و جز بر خود نیستن 


طلسم زیر و بالا در شکستسن 


انير تغالم کون بو اقشاي ات 
بنای بحر بر جویش نهاد است 


دل ترسنده را آهو پلنگ است 
اگر ترسی بهر موجش نهنگ است 


گهر در دامنم يا گوهرم من 
که جانم دیگر است و دیگرم من 


پریدن بر پر و بالش حرام است 
ان جر ها ار تساه ات 


« ختلی ناحیه‌ایست در بدخشان یکی از ایالات افغانستان که لعل فراوان دارد و به 


جسان زايد تمنا در دل ما 


چو در جنت خرامیدم پس از مرگ 


شکی با جان حیرانم درآ ویخشت 


ز سوهان قضا هموار گسردد 


بخاکی واصل و از خاکدان دور! 


تراش از نیشه‌ی خود جاده‌ی خویش 
کر از دست نو کار نادر آيد 


بمنزل رهرو دل در نسازد 


بیا با شاصد فطرت نظر باز 
ترا حق داد چشم پاک بینی 


ميان آب و گل خلوت گزیدم 
نکردم از کسی دریوزه‌ی چشم 


ز آغاز خودی کس را خبر نیست 
ز خضر این نکته‌ی نادر شنیدم 


دلا رمز حیات از غنچه دریاب 


هنوز این پیکر گل ناتمام است 


باین دوری بچشم من درآئی؟ 
تو ای مزگان گسل آخر کجائی؟ 


براه دیگران رفتن عذاب است 
گناهی هم اگر باشد ثواب است 


باب و آتش و گل درنسازد 
که این دریا بساحل درنسازد 


ز افلاطون و فارابی بریدم 
جهان را جز بچشم خود ندیدم 


خودی در حلقه‌ی شام و سحر نیست 


که بحر از موج خود دیرینه‌تر نیست 


حقیقت در مجازش بی‌حجاب است 


فروغ او به بزم باغ و راغ است 
شب کس در جهان تاریک نگذاشت 


خودی از بیخودی آمد پدیدار 


جهان کز خود ندارد دستگامی 


ز آغوش عدم دزدیده بگریخت 


دل من رازدان جسم و جان است 
چه غم گر یک جهان گم شد ز چشمم 


گل رعنا چو من در مشکلی هست 
زبان برگ او گویا نگردد 


مزاح لاله‌ی خودرو شناسم 


از آن دارد مرا مرغ چمن دوست 


جهان یک نغمه‌زار آرزوشی 
بچشمم هر چه هست و بود و باشد 


دل من بی‌قرار آرزوئی 
سخن ای همنشین از من چه خواهی 


مجو ساحل که در آغوش ساحل 


گل از صهیای او روشن‌ایاغ است 


که خواب از چشم او شبنم فرو شست 


یکوی آرزو می‌جست راهی 
گرفت اندر دل آدم پناهی 


نه‌ینداری اجل بر من گران است 
هنوز اندر ضمیرم صد جهان است 


ولی در سینه‌ی چاکش دلی هست 


بشاح اندر گلان را يو شناسم 
مقام نفمه‌های او شناسم 


بم و زیرش ز تار آرزوشی 
دمی از روزکار آرزوشسی 


درون سینه‌ی من های و هوئی 
که من با خویش دارم گفتگوئی 


چو ماهی جز تپش بر ما حرام است 


مرنج از برهمن او. واعظ شهر 
خدای ما که خود صورنگری کرد 


حکیمان گرچه صد پیکر شکستند 
چسان افرشته و یزدان بکیرند 


جهان‌ها روید از مشت کل من 
غلط کردی ره سر منزل دوست 


به پهنای ازل پر می‌کشودم 
بچشم تو بهای من بلند است 


درونم جلوه‌ی افکار این چیست 


بخود نازم کدای بی‌نیازم 
ترا از نغمه در آتش نشاندم 


اگر آگاهی از کیف و کم خویش 
دلا دریوزه‌ی مهاب تا کی 


چه غم داری » حیات دل ز دم نیست 
مخور ای کم نظر اندیشه‌ی مرک 


و رنب مر فان موی 


گر از ما سجده‌ثی پیش بنان خواست 
بتی را سجده‌ئی از قدسیان خواست 


مقیم سومشات بود و هستند 
هنوز آدم بفتراکی نه‌بستند 


بیبا سرمایه گیسر از حاصل من 
دمی گم شو بصحرای دل من 


باو پیوستم و از خود گسستم 


ز بند آب و گل بیگانه بودم 


برون من همه اسرار اين چیست 


بدن آسوده جان سیار این چیست ! 


تیم . سوزم , گدازم » نی‌نوازم 


شب خود را برافروز از دم خویش 


که دل در حلقه‌ی بود و عدم نیست 
اگر دم رفت دل باقی است غم نیست 


# در بیان اینکه انسان اگر نیروی خود را بشناسد می‌تواند از شبنم دریائی بسازد . 


چو نرگس این چمن نادیده مگذر 
ترا حق دیده‌ی روشن‌تری داد 


تراتیدم صنم بر صورت خویش 
مرا از خود برون رفتن محال است 


به شبنم غنچه‌ی نورسته می‌گفت 


در آن پهنا که صد خورشید دارد 


زمین را رازدان آسمان کیر 


پرد هر ذره سوی منزل دوست 


ضمیر کن‌فکان غیر از تو کس نیست 
قدم بیباک‌تر نه در ره زیست 


زمین خاک در میخانه‌ی ما 


حدیت سوز و ساز ما دراز است 


ربودی دل ز چاک سینه‌ی من 


من از دست تو در اميد و بیمم 


چو بو در غنچه‌ی پیچیده مگذر 


چ مجح وه 9 


خرد بیدار و دل خوابیده مگذر 


بشکل خود خدا را نقش بستم 
بهر رنگی که هستم خودپرستم 


مکان را شرح رمز لامکان گیر 


نشان بی نشان غیر از تو کی نیست 
به پهنای جهان غير ازتو کس نیست 


فلک یک گردش پیمانه‌ی ما 
جهان دییاچه‌ی افسانه‌ی ما 


خراج شهر و گنج کان و یم رفت 
نمی‌بینی که ایران ماند و جم رفت 


بفارت برده‌شی گنجینه‌ی من 


متاع آرزویم با که دادی؟ 


ز پیش من جهان رنگ و بو رفت 
تو رفتی ای دل از هنگامه‌ی او؟ 


مرا از پرده‌ی ساز آکهی نیست 
سرودم آن چنان در شاخساران 


نوا مستانه در محفل زدم من 
دل از نور خرد کردم ضیا گیر 


عجم از نغمه‌های من جوان شد 
هجومی بود ره گم کرده در دشت 


عجم از نغمه‌ام آنش بجان است 
حدی را تیزتر خوانم چو عرفی » 


گل او شعله‌زار از ناله‌ی من 


نگاهم را که پیدا هم نهبیند 


خرد کر پاس را زرینه سازد 
نوای شاعر جادو نگاری 


چ اشاره به این بیت عرفی شیرازی : 


نوا را تلخ‌تر می‌زن نغمه کم پایی 


ولی دانم نوای زندگی چیست 
گل از مرغ چمن پرسد که این کیست 


شرار زندگی بر گل زدم من 
خرد را بر عیار دل زدم من 


صدای من صدای کاروان است 
که ره خوابیده و محمل گران است 


دلی در سینه‌ی مشرق نهادم 
چو برق اندر نهاد اوفتادم 


دلم مانند گل صد پاره کردند 
شهید لذت نظاره کردند 


کمالش سنگ را آئینه سازد 


ز نیش زندگی نوشینه سازد 


ز ناخ آرزو برخورده‌ام من 
بترس از باغبان ای ناوک‌انداز 


خیالم کو کل از فردوس چیند 
دلم در سینه می‌لرزد چو برگی 


عجم بحریست ناییدا کناری 


ولیکن من ندرانم کشنی خویش 


مکو کار جهان نااستوار است 
بکیر امروز را محکم که فردا 


رمیدی از حداوندان افرنک 
به لالائی جنان عادت گرفتی 


قبای زندگانی چاک تا کی 
به پرواز ۲ و شاهینی بیاموز 


ميان لاله و گل آشیان گیر 
اکر از ناتوانی گشنه‌ثی پیر 


بجان من که جان نقش تن انگیخت 


هزاران شیوه دارد جان بیتاب 


به راز زندگی پی برده‌ام من 
که پیفام بهار آوردمام من 


چو مضمون غرییسی آفریند 
که بر وی قطره‌ی شبنم نشیند 


که در وی گوهر الماس رنگ است 
بدریائی که موجش بی‌نهنگ است 


هر آن ما ابد را پرده‌دار است 


هنوز اندر ضمیر روزگار است 


ولی بر گور و گنبد سجده پاشی 
ز سنگ راه مولاشی تراشی 


چو موران آشیان در خاک تا کی 
تلاش دانه در خاشاک تا کی 


ز مرغ نغمه‌خوان درس فغان گیر 
نصیبی از شباب این جهان کیر 


هوای جلوه اين کل را 8ورو کرد 
بدن کردد چو با یک شیوه خو کرد 


که در زیر زمین هم میتوان زیست 


کسی کو بر مراد دیکران زیست 


پریشان جلوه‌ی نا پایسداری 


جهان رنگ و بو فهمیدنی هست 
ولی چشم از درون خود نه‌یندی 


توچ کون کا چ ا تست 
هنوز این راز بر من ناگشود است 


بساطم خالی از مرغ کباب است 
غزال من خورد برک گیاهی 


به تن جان آنچنان دارد نشیمن 


ترا از خود ربود و چشم تر داد 


هنوز از بند آب و گل نه‌رستی 


مرا ذوق سخن خون در جگر کرد 


گریز آخر ز عقل ذوفنون کرد 


درین وادی بسی گل چیدنی هست 
که در جان تو چیزی دیدنی هست 


جهان آب و گل را انتیا نیست 


ولی خون دل او مشک ناب ات 


ز چشمش انگ بیتابم چکید است 
جهان را با نگاه من ندید است 


درون خود نگر این نکته پیداست 
که نتوان گفت اینجا نیست آنجاست 


کهی با" سنگ که با شیشه سر کرد 


مرا يا خویشتن نزدیک‌نر کرد 


تو گوئی رومی و افنانيم من 


از آن پس هندی و تورانیم من 


دل خود کام را از عشق خون کرد 
حکیم نکته‌دان ما جنون کرد 


ساقی‌نامه 


( در نشاط باغ کشمیر نوشته شد ) 


خوشا روزگاری خوشا نوبهاری 
زمین از بهاران چو بال تذروی 
نه‌پیچد نکه جز که در لاله و گل 
لب جو خودآرائی غنچه دیدی؟ 
چه شیرین‌نوائی چه دلکش صدائی 
به تن جان بجان آرزو زنده گرد د 
نواهای مرغ بلند آشیانسی 
تو گوئی که یزدان بهشت برین را 
که تا رحمتش آدمی‌زادگان را 
چه‌خواهم درین گلستان گر بخواهم 
سرت گردم ای ساقی ماه سیما 
به ساغر فرو ریز آبی که جان را 
شقایق برویان ز خاک نزندم 
نه‌بینی که از کاشفر نا به کاشان 


نجوم یرن رست از مرغعزاری 
ز فواره الماس بار آبشاری 
نه‌فلطد هوا جز که بر سبزه‌زاری 
چه زیبانگاری » 
که میآید از خلوت شاخساری 
ز آواری ساری ز بانگ هزاری 
درامبخت با نفمه‌ی جویباری 


رها سازد از محنت انتظاری 
شرابی . کتابی. ریابی » نگاری 
بيار از نیاگان ما یادگکاری 


فروزد چو نوری بسوزد چو ناری 
بهشتی فرو چین بمشت غباری 
همان یک نوا بالد از هر دیاری 


کشیری که با بندکی خو کرفنه بنی می‌نراشد ز نگ مزاری 
ضمیرش بھی از خیال بلندی خودی ناشناسی ز خود شرمساری 
برینم قبا خواجه از محنت او نصبب تنش جامه‌ی تارتاری 
نه در دیده‌ی او فروع نگاهی نه در سینه‌ی او دل بیسقراری 
از آن می فناں قطره‌تی بر کشیری 
که خاکسترش آفریند شراری 


شاهین و ماهی 


ماهی بجه‌ثی شوخ به شاهین‌بچه‌ثی کفت این سلسله‌ی موج که بینی همه دریاست 


دارای نهنگان خروشنده‌تر از ميغ در سینه‌ی او دیده و نادیده بلاهاست 
با سبل کران‌سنک و زمین‌گیر و سیک‌خیز با گوهر تابنده و با لولوی لالاست 
بیرون ننوان رفت ز سیل همه‌گیرش الای سر ماست ته پاست همه جاست 
هرلحطه جواناست وروان! ست ودوان‌است از گردش ایام نه افزون شد و نی کاست 
ماهی‌بچه را سوز سخن چهره برافروخت ‏ تاهین‌بچه خندید و زساحل به‌هواخاست 


زدبانک که شاهینم و کارم بەزمین چیست صحراست که‌د ریا ست نه بال 9 پر ما ست 
بگذر ز سراب وبه پهنای هوا ساز 
این نکته نه‌بیند مگر آن دیده که بیناست 


کرمک شب تاب 


شنیدم کرمک شب‌ناب می‌گفت نه آن مورم که کس نالد ز نیشم 
توان بی‌منت بیکانکان سوخت نه‌ینداری که من پروانه‌کیشم 
اکر شب تیره‌تر از چشم آهوست 
خود افروزم چراغ راه خویشم 


به بحر رفنم و کفتم به موج بیتابی همیته در طلب استی چه مشکلی داری؟ 
هزار لولوی لالاست در کریبانت ‏ درون سینه چو من گوهر دلی داری؟ 
تپید و از لب ساحل رمید و هیچ نگفت 
بکوه رفتم وپرسیدم این چه بیدردی است رسد بگوش تو آه و فغان غم‌زده‌شی 
اکر به سنک تو لعلی ز قطره‌ی خون است یکی در آیسخن با من ستم زده‌ثی 
بخود خزید و نفس درکتید و هیج نگفت 
ره دراز بریدم ز ماه پرسیدم سفرنصیب نصیب تو منزلی است که نیست 
جهان ز یرتو سیمای نو سمن‌زاری فروغ داغ نواز جلوه‌ی‌دلی است که‌نیست 
سوی سناره رقیبانه دید و هیچ نگفت 
شدم بحضرت یزدان کدشتم از مد و مهر که درجهان تو یک ذره آشنایم نیست 
جهان تهی ز دل ومشت خاک من همه دل چمن خوش است ولی در خور نوایم نیست 
نبسمی به لب او رسید و هیچ نگفت 


کفتند فرود آی زاوج مه و پسرویز 
بر خود زن و با بحر رآ توب بیامیز 
با موج درآویز نقش دکر انگیز تابنده گهر خیز » 
من عیش همآغوشی درا نخریدم 
آن باده که از خویش رباید نچشیدم 
از خود نرمیدم ز آفاق بریدم بر لاله چکیدم » 
گل گفت که هنکامه‌ی مرغان سحر چیست ؟ 
این انجمن آراسته بالای شجسر چیست ؟ 


این زیر و زبر چیست پایان نظر چیست خار کل تر چیست؟ 


تو کیستی و من کیم این صحبت ما چیست؟ 
بر شاخ من این طایرک نغمه‌سرا چیست؟ 
مقصود نوا چیست . مطلوب صبا چیست این کهنه‌سرا چیست 
کفنم که جمن رزم حیات همه‌جائی است 
بزمی است که شیرازه‌ی اوذوق‌جدائی است 
دم گرم نوائی است جان چهره‌کشانی است این راز خدائی‌است 
من از فلک افتاده تواز خاک دمیدی 
از دوق نمود است دمیدی که چکیدی 
در شاخ نپیدی صد پرده دریدی بر خویش رسیدی 
نم دررک ایام ز اشک سحر ماست 
این زیر و زبر چیست فریب نظر ماست 
انجم به بر ماست لخت جکر ماست نور بصر ما ست 
دو یره شا هه کل ورن ارا ت 
خار است ولیکن زندیمان نکار 
از عشق نزار است در پهلوی یار است این هم ز بهار است 
برخیز و دل از صحیت دیرینه به‌پرداز 
با لاله‌ی خورشید جهان‌ناب نظر باز 


با اهل نظر ساز چون من بفلک تاز داری سر پرواز ؟ 
فکرم چو به جستجو قدم زد در دير شد و در حرم زد 
در دشت طلب بسی دویدم دامن چون کرد باد چجیدم 
پویان بی خضر سوی منزل بر دوش خیال بسته محمل 
پیچیده بخود جو مسوج دریا آواره چو کرد باد صحر 


عشق تو دلم رب‌ود ناگاه از کار گره گشوده ناگاد 
آکاه ز هستی و عدم ساخت بتخانه‌ی عقل را حرم ساخت 


ساقی‌نامه SE SES SE SS LSS ASS‏ ی 
چون برق بخرمنم گذر کرد از لذت سوختن خبر کرد 
سرمست تدم ز يا فنادم چون عکس ز خود جدا فتادم 
خاکم یفراز عرش بردی زان راز که با دلم سپردی 
واصل بکنار كشتيم ند طوفان جمال زشتیم شد 
جز عشق حکایتی ندارم پروای ملامتى نسدارم 
از جلوه‌ی علم بی‌نیازم 
سوزم گریم تیم گدازم 
اکر خواهی حیات اندر خطر زی 
غزالی با غزالی درد دل گفت ازین پس در حرم گیرم کنامی 
بصحرا صید بندان در کمین‌اند بکام آهوان صبحی نه شامی 
امان از فتنه‌ی صیاد خواهم 
دلی زاندینه‌ها آزاد خواهم 
رفیقش گفت ای یار خردمند اگر خواهی حیات اندر خطر زی 
دمادم خویشتن را بر فسان زن ز تیغ پاک گوهر نیزتر زی 


خطر تاب و توان را امتحان است 


جهان عمل 


هست این میکده و دعوت عام‌است اینجا قسمت باده باندازه‌ی جام است اینجا 
حرف آن راز که بیگانه‌ی صوت است‌هنوز از لب جام چکیداست و کلام‌است اینجا 
نشثه از حال بگیرند و گذشتند ز قال نکته‌ی فلسفه درد ته جام است اینجا 
ما درین ره نفس دهر برانداخته‌ايم افتاب سحر او لب بام است اینجا 
ای که تو پاس غلط کرده‌ی خود می‌داری آنچه پیش توسکون است خرام‌است‌اینجا 
ما که اندر طلب از حانه برون تاخته‌ایم 
علم را جان بدمیدیم و عمل ساختمایم 


پرسیدم از بلند نگاهی حیات چیست 
گفتم که کرمک است وز گل سر برون زند 
گفتم که شر بفطرت خامش نهاده‌اند 


گفتم که شوق سیر نبردش بمنزلی 


زندکی 


گفتا که شعله زاد مثال سمندر است 


گفتا که خیر او نشناسی همین شر است 
گفتا که منزلش به همین شوق مضمر است 


گفتم که خاکی است و بخاکش همی دهند 
گفنا چو دانه خاک شکافد گل تر است 


شنیدم که در پارس مرد گزین 
بسی سختی از جان‌کنی دید و مرد 
بنالش درآمد به یزدان پاک 
کمالی ندارد باین یک فنی 
برد جان و نايخته در کار مرگ 
فرنگ آفریند هنرها شگرف 
کشد گرد مرگ 
رود چون نهنگ آبدزدش به یم 
ن‌بینی که چشم جهان‌بین هور 


حکمت فرنگ 


ادافیم رمزآشنا نکشسه‌بیین 
برآشفت و جان شکوه لبریز برد 
که دارم دلی از اجل چاک‌چاک 
نداند فن تازه‌ی جان کنی 
جهان نو شد و او همان کهنه‌برگ 
برانگیزد از قطره‌تی بحر رف 
فة کته رتاو تا 
ز طیاره‌ی او هوا خورده بم 
همی گردد از غاز او روز کور 
که افرشته‌ی مرگ را دم گسست 


فرست این کهن ابله را در فرنگ 


در جواب نظم گوته موسوم به " حور و شاعر " 


نه به باده میل داری نه بهمن نظرکشاتی 
همه ساز جستجوئی همه سوز آرزوئی 


عجب این که تو ندانی ره و رسم آشنائی 


بنوای آفریدی چه‌جیان دلگشانی 


دل رهروان فریبی به کلام نیش‌داری 
جه کنم که فطرت من به مقام درنسازد 
چو نظر قرار کیرد به نکار خوبروتی 
ز شرر ستاره جویم ز ستاره آفتایی 
جو ر باده‌ی بهاری قدحی کشیده خیزم 
طلبم نهایت آن که نهایتی ندارد 


مکر این که لذت او نرسد به نوک خاری 
دل ناصبور دارم چو صبا به لالهزاری 
تید آن زمان دل من پی خوبتر نگاری 
سر منزلی ندارم که بمیرم از قراری 
غزلی دگر سرایم به هوای نوبهاری 
به نگاه ناشکیبی به دل امیدواری 


نه نوای دردمندی نه غمی نه غمکساری 


زندکی و عمل 


( در جواب نظم هاینه چ موسوم به "سئوالات ") 


ساحل افناده کفت گرجه بسی زیستم 


ta ES e aE SERR TY‏ اقبال لاهوری 
موج ز خود رفته‌ئی تیز خرامید و کفت : هستم اکر میروم گر نروم نیت 


الملک‌لله 


طارق خو بر کنار انده‌لس سفینه سوحت گفتند کار تو به نگاه خرد خطاست 
دوریم از سواد وطن باز چون رسیم؟ نرک سیب ز روی شریعت کجا رواست 
خندید و دست به سمشیر برد و کفت 
هر ملک ملک ماست که ملک خدای ما ست 


جوی اب »× 


بنگر که جوی آب چه ستانه میرود مانند کیکسان بکریبان مرغسزار 
در خواب ناز بود به کهواره‌ی سحاب وا کرد چسم نرق با غوش کوهسار 
از سنکریزه نغمه کشاید خرام او سیمای او جو آیند بی‌رنک و بی‌غبار 
زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود 
در حود بکانه از همه بیکانه میرود 
در راه او بهار بری‌خاند !رید نرکس دمید ز لاله دمید و سمن دمید 
کل عشوه داد و گفت یکی پیش ما بایست خندید غنچه و سر دامان او کشید 
نااشنای جلوه وروشان سبزیوش صحرا برید و سینه‌ی کوه و کمر درید 
زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود 
در خود یگانه از همه بیکانه میرود 
صد‌جوی د شت و مرغ و کهستان و باع وراغ کفتند" ای بسیط زمین با تو سازگار 
ما را که راه از تنگ آبی نهبرده‌ایم از دستبرد ریک بیابان نگاه دار" 
واکرده سینه را به هواهای شرق و غرب در بر. گرفته همسفران زیون و زار 
ری بحر بیکرانه چه مسنانه میرود 
با صد هزار گوهر یکدانه میرود 


و حوات ند سعری ار کوند بنام نهد محمد است : 


دریای پرخروش ز بند و شکن گذشت از تنگنای وادی و کوه و دمن گذشت 
یکسان چو سیل کرده نشیب و فراز را از کاخ شاه و باره و کشت و چمن گذ شت 
بیتاب و تند و نیز و جگرسوز و بیقرار در هر زمان بتازه رسید از کهن گذشت 
زی بحر بی کرانه چه مستانه میرود 
در خود یگانه از همه بیگانه میرود 


ناله“ عالمگیر 


بیکی از فرزندانش که دعای مرک پدر میکرد 


ندانی که یزدان دیرینه بود بسی دید و سنجید و بست و کشود 
ز ما سینه‌چاکان این تیره خاک شنید است صد ناله‌ی دردناک 
نی همو شم ار سور نشت نه یک ناله از سینه‌ی او گیست 
نه از گریه‌ی پیر کنعان تپید نه از درد ايوب آهی کنشید 


مپندار آن کهنه نخچیر گیر 
بدام دعای تو گردد اسیر 


کجا این روزگاری شیشه بازی بهنت این گنبد کردون ندارد 
ندیده درد زندان یوسف او زلیخایش دل نالان ندارد 
به صرصر درنیفتد زورق او خطر از لطمه‌ی طوفان. ندارد 


یقین را در کمین بوک و مگر نیست وصال اندینشه‌ی هجرار. ندارد 
کجا آن لذت عقل غلط سیر اگر منز ره بیجان ندارد 
مزی اندر جهانی کور ذوفی 
که یزدان دارد و شیطان ندارد 


رخت به کاشمر کشا کوه و تل و دمن نگر سبزه‌جهان‌جهان به‌بین لاله چمن چمن نگر 
باد بپار موج موج مرغ بهار فوج فوج صلصل و سار زوج‌زوج بر سر نارون نگر 
تا نه‌فند به زینتش چشم سیپر فننه‌باز بسته بچهره‌ی زمین برقع نسترن نگر 
لاله ز خاک بردمید موج باب جو نیید خاک شررشرر بیین آب شکن‌شکن نگر 
زخمه به نار ساز زن باده بسانگین بریز قافله‌ی بهار را انجمن‌انجمن نگر 
د خترکی برهمنی لاله‌رخی سمن‌بری 
جشم بروی او کشا باز بخویشتن‌نگر 


عقلی که جږان سوزد یک جلوه‌ی بیياکش از عشق بیاموزد آئین جهانتابی 
عسق اسب که در جانت هر کیفیت انکیزد از ناب و تب رومی تا حیرت فارابی 
این حرف نشاط آور » می‌کویم و می‌رقصم از عشق دل آساید» با این همه بیتایی 
هر معنسی بیچیده در حرف نمی کنجد 
یک لحظه بدل درشو, شاید که نو دریابی 


بندکی 


دوش در میکده ترسابچه‌ی باده‌فروش کفت از من سخنی دار چو آویزه بگوش 
مشرب باده‌کساران کهن ابن بوده است که نو از میکده خیزی همه‌مستی همه‌هوش 
من نکویم که فروبند لب از نکته‌ی شوق ادب از دست مده باده باندازه بنوش 
کرد راهیم ولی ذوق طلب جوهر ماست 
بندکی با همه جبروت خدائی مفروش 


غلامی 


آدم از بی‌بصری بندکی آدم کرد کوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد 
یعنی از خوی غلامی ز سکان خواربراست من ندیدم که سکی بیش سکی سرخم کرد 


آن سخت‌کوش جیست که کبرد زسنک آت محباح خضر مثل سکندر نمی‌شود 
منل نکاه د ید هی ماک اکرو در جوی ت 3 دامن او تر نمی سود 
مضمون او ند مصرع برجسندئی نمام 


کریز از طرز جمیوری غلام پخنه‌کاری شو که از مغز دوصد خر فکر انسانی نمی‌آید 


به میلغ اسلام در فرنکستان 


زمانه باز برافروخت آتش نمرود که آشکار شود جوهر مسلمانی 
بیا که پرده ز داغ جکر براندازیم که آفتاب جهانگیر شد ز عریانی 
هزار نکته زدی پیش دلبران فرنک کداختی صنمان را به علم برهانی 
خبر ز شهر سلمی بده حجازی را شرار شوق فشان در ضمیر تورانی 
ره عراق و خراسان زن ای مقام شناس به‌بزم اعجمیان تازه‌کن غزل‌خوانی 
بسی گذشت که درانتظار زخمه‌وریست چه‌نغمه‌ها که نەخون شد به‌سا زافنانی 


حدیت عشق به اهل هوس چه می‌کوئی 
بچشم مور مکش سرمه‌ی سلیمانی 


غنی « آن سخنگوی بلبل صفیر 
چو اندر سرا بود در بسته داشت 
یکی گفتش ای شاعر دلرسی 
بیاسخ چه خوش گفت مرد فقیر 
زمن آنچه دیدند یاران رواست 


ع ا نة مه کا شتا نها فن 


چو رفت از سرا تخته را واگذاشت 
عجب دارد از کار تو هر کسی 
درین خانه جز من متاعی کجاست 
متاعی گرانی است در خانه‌اش 


چو آن محفل‌افروز در خانه نیست 


تهی‌تر ازین هیسچ کاشانه نیست 


خطاب به مصطفی کمال‌پا نا اید الله ××« 


(جولای سنه ۱۹۲۲) 


امئی بود که ما از اثر حکمت او 
اصل ما یک شرر باخته‌رنگی بوداست 
نکته‌ی عشق فروشست ز دل پیر حرم 
باد صحراست که با فطرت ما درسازد 
آه آن غلغله کز گنبد افلاک گذشت 
ای بسا صید که بی‌دام بفتراک زدیم 


واقف از سر نهانخانه‌ی تقدیر شدیم 
نظری کرد که خورشید جهانگیر شدیم 
در جهان خوار باندازه‌ی تقصیر شدیم 
از نفسهای صبا غنجه‌ی دلگیر شدیم 
ناله گردید چو پابند بم و زیر شدیم 
در بغل تیر و کمان » کشته‌ی نخچیرشدیم ! 


"هر کجا راه دهد اسپ بران تاز که ما 


بارهامات د رین عرصه‌بند بیرشدیم KK‏ 


٭ منظور غنی‌کشمیری شاعر معروف است . 


٭ منظور مصطفی کمال باشا مشضهور به آناتورک بانی ترکیه نوین است . 


اه 


سر ناخ گل طایری یک سحر 
"ندادند بال آدمی‌زاده را 
بدو گفتم ای مرغک باد سنج 
ز طیاره ما بال و پر ساختیم 
چه طیاره آن مرغ گردون‌سیر 
به پرواز شاهین به نيرو عقاب 


همی گفت با طایران دگر 
زمین گیر کردند این ساده را" 
اگر حرف حق با نو کویم مرنج 
سوی آسمان رهگذر ساختیم 
پر او ز بال ملک تیزنتر 


بچشمش ز لاهور نا فاریاب 


ميان نشیمن چو ماأهی خموش 

"خرد زآب و گل جبرئیل! فرید زمین را بگردون دلیل آ فرید " 

چو آن مرغ زیرک کلامم شنید مرا یک نظر آشنایانه دید 

پرش را بمنقار خارید و گفت که من آنچه گوثی ندارم شگفت 

مگر ای نگاه تو بر چون و چند اسیر طلسم تو پست و بلند 
" تو کار زمین را نکو ساختی؟ 


Ç'" 


که با آسمان نیز پرداختی ؟» 


بگردون خروشنده و تندجوش 


من فاش گویمت که شنید از کجا شنید : 


بلیل ز گل شنید و ز بلبل صبا شنید 


آن حرف دل‌فروز که رازاست و رازنیست 


دزدید ز آسمان و به گل گفت شبنمش 


خاک سياه خویش چو آئینه وانمود 
افسونی قلم شد و تیغ از کمر گشود 


انسان که رخ زغازه‌ی تهذیب برفروخت 


پوشید پنجه را ته دستانه‌ی حریر 


چ این بیت از نظیری نیشابوری است . 


AE OPE Ra ۳۲۸‏ ااا ق 
این بوالهوس صنم کدی صلح عام‌ساخت رقصید گرد او بنواهای چنگ و عور 
ديدم چو جنگ پرده‌ی ناموس او درید 
جز "یسفک‌الدما؟ , خصیم مبین " نبود 


به آبجو نگرم خویش را نظاره کنم 
بخامه‌ئی که خط زندگی رقم زده‌است 
دلم به دوش و نگاهم به عبرت‌امروز 


بهار می‌رسد و من گل نخستینم 
باین بهانه مگر روی دیگری بینم 
نوشته‌اند پیامی به برگ رنگینم 
شهید جلوه‌ی فردا و تازهآئینم 


ز تیره‌خاک دمیدم قبای گل بستم 


وگرنه اختر وامانده‌ثی ز پروینم 


ای که از خمخانه‌ی فطرت بجامم ریختی 
عشق را سرمایه ساز از گرمی فریاد من 


دعا 


ز آتش صیبای من بگداز مینای مرا 
شی پیباک گندان خاک سیدای مرا 


چون بمیرم از غبار من چراغ لاله ساز 
تازه کن داغ مرا ء سوزان بصحرای مرا 


هلال عید 
نتوان ز چشم شوق رمید ای هلال عید از صد نگه براه تو دامی نهاده‌اند 
¥ ۷ ¥ 
تسخیر فطرت 
میلاد آ دم 
)۱( 


نعره زد عشق که خونین‌جگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب‌نظری پیدا شد 

فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری خود شکنی خودنگری پیدا شد 

خبری رفت ز گردون به شبستان ازل حذر ای پردگیان پرده‌دری پیدا شد 

آرزو بیخبر از خویش با غوش حیات چشم واکرد و جهان دگری پیدا شد 
زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر 


تاازین گنبد دیرینه دری پیدا شد 
انکار ابلیس 


)۲( 


نوری نادان نیم », سجده به آدم برم او به نهاد است خاک » من به نژاد آذرم 


می‌تپد از سوز من » خون رگ کائنات من به دو صرصرم » من به غو تندرم 


افکار 
رایطه‌ی سالمات. ضابطه امهات 
ساخته‌ی خویش را. درشکنم ریزریز 


از زو من موجه‌ی چرخ سکون ناپذیر 
پیکر انجم ز توء گردش انجم ز من 
تو به‌بدن جان‌دهی »شور بجان من دهم 
من ز تنگ‌مایگان گدیه نکردم سجود 


سوزم و سازی دهم آنش میناگرم 
تا ز غبار کهن. پیکر نو آورم 
نقش گر روزگار» تاب و تب جوهرم 
جان بجهان اندرم ». زندگی مضمرم 
تو به سکون ره‌زنی » من به تپش رهبرم 
قاهر بی‌دوزخم . داور بی محشرم 


آدم خاکی نهاد » دون‌نظر و کم سواد 


زاد در آغوش تو پیر شود در برم 


اغوای آ دم 


زندگی سوز و ساز» به ز سکون دوام 
نیاید ز تو. غير سجود نیاز 
کوثر و تسنیم برد» از تو نشاط عمل 
زشت و نکو زاده‌ی وهم خداوند تست 
خیز که بنمایمت » مملکت نتازه‌ثی 
قطره‌ی بی‌مایه‌ئی . گوهر تابنده شو 
تیغ درخشنده‌ثی » جان جهانی گسل 
بازوی شاهین‌گشا. خون نذروان بریز 
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(۳) 


فاخته شاهین شود» از نپش زير دام 
خیز چو سرو بلند» ای بعمل نرم‌گام 
گیر زمینای تاک باده‌ی آئینه فام 
لذت کردار گیر» گام بنه» جوی کام 
چشم جهان‌بین گشا» بهر تماشا خرام 
از سر گردون بیفت » گیر بدریا مقام 
جوهر خود را نما» آی برون از نیام 
مرگ بود باز را» زیستن اندر کنام 


تو نه‌شناسی هنوز شوق بمیرد ز وصل 
چیست حیات دوام ؟ سوختن ناتمام 


چه‌خوش است زندگی راهمه سوزوساز کردن 


(۴) 


دل کوه ود شت وصحرا به‌دمی گدازکردن 


ز قفس دری گشادن به فضای کلسنانی 
بگدازهای ینهان. به نیازهای پیدا 
گهی جز یکی‌ندیدن به هجوم لاله‌زاری 


ره آسمان نوردن به ستاره راز کردن 
نظری اداشناسی بحریم ناز کردن 
کهی خار نیش‌زن را ز کل امتیاز کردن 


بگمان دهم یقین را که شهید جستجویم 


(آدم در حضور باری ) 


ای که ز خورشید تو کوکب جان مستنیر 
ریخت هنرهای من بحر بیک نای آب 
زهره گرفتار من» ماه پرستار من 
من به زمین در شدم » من بفلک برشدم 
گر چه فسونش مرا برد ز راه صواب 
رام نگردد جهان تا نه فسونش خوریم 
تا شود از آه گرم این بت سنگین گداز 


از دلم افروختی شمع جهان ضریر 
تیشه‌ی من آورد از جگر خاره شیر 
عقل کلان کار من بهر جان دار و گیر 
بسته‌ی جادوی من ذره و مهر منیر 
از غلطم درگذر عذر گناهم پذیر 
جز بکمند نباز نار نگردد اسیر 


ها له « 
بستن زار" اؤ بود مرا ناگزیر 


اهرمن شعله‌زاد سجده کندخاک را 


بوی گل 


حوری بکنج گلشن جنت تپید و گفت 
نايد بفهم من سحر و شام و روز و شب 
کردید موج نکهت و از شاخ گل دمید 


واکرد چشم و غنچه‌شد و خنده زد دمی 


ما را کسی زآن سوی گردون خبر نداد 
عقلم ربود این که بگویند مرد و زاد 
پا اینچنین بعالم فردا و دی نهاد 
گل کشت و برگ‌برگ شد و برزمین فتاد 


زان نازنین که بند ز پایش گشاده‌اند 
آهی است یاد گار که بو نام داده‌اند 


خورشید به دامانم » انجم به گریبانم در من نگری هیچم » در خود نگری جانم 
در شهر و بیابانم در کاخ و شبستانم من دردم و درمانم » من عيش فراوانم 
من تیغ جهان‌سوزم , من چشمه‌ی حیوانم 
چنگیزی و تیموری. مشتی ز غبار من هنکامه‌ی افرنگی » یک جسته شرار من 
انسان و جهان او» از نقش و نگار من خون جگر مردان. سامان بهار من 
من آتش سوزانم » من روضه‌ی رضوانم 
آسوده و سیارم » این طرفه تماشا بین در باده‌ی امروزم . کیفیت فردا بین 
پنهان به ضمیر من » صد عالم رعنا بین . صدکوکب غلطان‌بین »صد گنبد خضرابین 
من کسوت انسانم » پیراهن یزدانم 
تقدیر فسون من» تدبیر فسون تو تو عاشق لیلائی». من دشت جنون تو 
چون روح روان پاکم » از چند و چگون تو تو راز درون من» من راز درون تو 
از جان تو پیدایم » در جان تو پنهانم 
من رهرو و تو منزل » من مزرع و توحاصل ‏ تو ساز صدآهنگی » تو گرمی این محفل 
آواره‌ی آب و گل» دریاب مقام دل کنجیده به‌جامي بین این قلزم بی‌ساحل 
از موج بلند توء سر برزده طوفانم 


فصل بهار 


خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار 
مست‌ترنم‌هزار » طوطی‌ودراج‌وسار. برطرف‌جویبار. کشت‌گل‌ولاله‌زار. چشم‌تماشابیار 
خیز که در کوه و دشت » خیمه زد ابر بهار 
N ¥‏ 
خیز که در باغ و راغ » قافله‌ی گل رسید 


اقبال لاهوری 
بادبهاران‌وزید ». مرع‌نواآ ترید . لاله‌کریبان‌درید». حسن‌گل‌تازه‌چید, عشق غم نوخرید 


خیز که در باغ و راغ فافله‌ی گل رسید 
XK‏ 
بلیلکان در صفیر صلصلکان در خروش 
خون جمن گرم جوش ای که نشینی خموش »د رشکن] ثین‌هوش »با د هی‌معنی‌بنوش »نغمه سرا گل‌بیوش 
ببلکان در صفیر صلصلکان در خروش 
XK ۷ #*‏ 
حجره‌نشینی کذار گوشه‌ی صحرا کزین 
برلب‌جوئی نشین ١آ‏ ب‌روان‌رایه‌بین »برکس نازا فرین »لخت د ل‌فرودین » بوسه‌زنش‌برجبین 
حجره‌نشینی کدار کوشه‌ی صحرا گزین 
XK ۲ XK‏ 
دیده‌ی معنی کشا ای زعیان بیخبر 
لاله‌کمردرکمر  .‏ نیمه‌یآ تش‌به‌یر. می‌حکد ش‌برجکر. شبنم‌اشک‌سجر. درشفق‌انجم نگر 
دیده‌ی معسی کنا. ای زعیان بیخبر ۱ 
XK 6 XK‏ 
خاک حم وانمود راز دل کائنات 
بود ونبود صفات .جلوه‌کریهای‌ذات ,نحه‌نود انی‌حیات ٣۰‏ نچه‌توخوانی ممات »هیح‌ندارد تباث 
شاک خن وا نفد رار دل اتات 


حیات جاوید 


کمان مبر که بیایان رسید کار مغان هزار باده‌ی ناخورده در رک تاک است 
چمن خوتست ولیکن چوغنچه نتوان‌زیست قبای زندکیش از دم صبا چاک است 
اکر ز رمز حیات آگهی مجوی و مگیر دلی که از خلش خار آرزو یاک است 
بخود خزیده و محکم چو کوهساران زی 
جو خس مزی که هوا نیز و تعله‌بیباک است 


شنیدم کوکیی با کوکبی گفت 


سفر اندر سرشت ما نهادند 


اگر انجم همانستی که بوداست 


گرفتار كکمند روزکاریم 


کس این بار گران را برنتابد 
فضای یلگونم خوش نیاید 


خنک انسان که جانش بیقرار است 


قبای زندکی بر قامتش راست 


شیسی زار ناليد ابر بهار 


(۲) 


(۳) 


(۴) 


زندگی 


که در بحریم و پیدا ساحلی نیست 
ولی این کاروان را منزلی نیست 


خوشا آنکس که محروم وجود است 


ز بود ما نود جاودان به 
ز اوجش پستی آن خاکدان به 
راهوار روزگار است 
که او نوآفرین و تازه‌کار است 


سوار 


که این زندگی گریه‌ی پیهم است 
خطا کرده‌ئی خنده‌ی یکدم است 


سخنها مان گل و شبنم‌است 


محاوره علم و عشق 


نگاهم رازدار هفت و چار است 


علم : 


۳۶ اه و ها و وین و وا مه مک فص ری مه واه سا مق مر و و اقبال لاهوری 
جهان بينم باین سو باز کردند مرا با آنسوی گردون چە‌کار است 
چکد صد نغمه از سازی که دارم 


ببازار افکنم رازی که دارم 
aa 3‏ : 


ز افسون تو دریا نعله‌زار است هوا آتش‌گذار و زهردار است 
چو با من يار بودی نور بودی بریدی از من و نور تو نار است 
بخلوت خانه‌ی لاهوت زادی 
ولیکن در نخ شیطان فتادی 
بیا این خاکدان را کلستان ساز جهان پیر را دیگر جوان ساز 
بیا یک‌ذره از درد دلم گیر ته گردون بهشت جاودان ساز 
ز روز آ فرینش همدم استسیم 
همان یک‌نغمه را زیروبم استیم 


سرود انجم 


هستی ما نظام ما مستی ما خرام ما » گرد ش بی‌مقام ما » زندگی دوام ما 
دور فلک بکام ما می‌نگریم و می‌رویم 
جلوه‌که شهود را» بتکده‌ی نمود راء رزم نبود و بود راء کشمکش وجود را 
عالم دیر و زود را می‌نگریم و می‌رویم 
گرمی کارزارها . خامی پخته‌کارها . تاج و سرپر و دارها» خواری شهریارها 
بازی روزگارها می‌نگریم و می‌رویم 
خواجه زسروری گذشت , بنده‌زچاکری گذشت » زاری و قیصری گذشت , دورسکندریگذ شت 
شیوه‌ی بت‌گری گذشت می‌نگریم و می‌رویم 
خاک‌خموش ود رخروش» سست‌نهاد وسخت‌کوش, گاه به‌بزم ناونوش» گاه جنازه‌ئی به‌دوش 
میرجهان و سفته‌گوش می‌نگریم و می‌رویم 
توبه‌طلسم چون‌وچند عقل تودرگشادوبند مثل غزاله درکمند زار وزبون ودردمند 


ما به نشیمن بلند می‌نگریم و می‌رویم 


پرد ه‌جراظهورجیست ؟ اصل‌ظلام ونورچیست؟ چشم ودل‌وشعوررچیست »> فطرت نا صبورچیست ؛ 


Ç 


این همه نزد و دور چیست می‌نگریم و می‌رویم 


بیش تو نزدماکمی » 


ای بکنار تو یمی » 


ساخته‌تی به شبنمی 


ما بتلاش عالمی می‌نگریم و می‌رویم 


ز روی بحر و سر کوهسار می‌آیم 
دهم به غمزده‌طایر پیام فصل بهار 
به‌سبزه غلطم و برشاخلاله می‌پیچم 
خمیده تا نشود شاخ او ز گردش من 


ولیک می‌نشناسم که از کجا خیزم 
ته نشیمن او سیم یاسمن ریزم 
که رنگ و بو ز مسامات او برانگیزم 
به برگ لاله و گل نرم‌نرمک آویزم 


چو شاعری ز غم عشق در خروش آید 


پندباز با بچه* خویش 


تو دانی که بازان ز یک جوهرند 
نکو شیوه و پخته تدبیر باش 
ميامیز با کبک و نورنگ و سار 
چه قومی فرومایه‌ی ترسناک ! 
شد آن باشه نخچیرنخچیز خویش 


بسا شکره افتاد بر روی خاک 
نگه دار خود را و خورسند زی 
تن نرم و نازک به تیهو گذار 


نصیب جهان آنچه از خرمی است 
چه خوش گفت فرزند خود را عقاب 
مجو انجمن مثل آهو و ميش 


دل شیر دارند و مشت پرند 
جسور و غیور و کلان‌گیر باش 
مگر این که داری هوای شکار 
کند پاک منقار خود را بخاک! 
که گیرد ز صید خو آئین و کیش 
شد از صحبت دانه‌چینان هلاک 
دلیر و درشت و تنومند زی 
رگ سخت چون شاخ آهو بيار 
ز سنگینی و محنت و پردمی است 
که یک قطره خون بهتر از لعل ناب 
بخلوت گرا چون نیاکان خویش 


کنامی نگیریم در باغ و کشت 
ز روی زمین دانه چیدن خطاست 
نجییی کهیا بر زمین سوده است 
یی شاهبازان بساط است سنک 
تو از زردچتمان صحراستی 
جوانی اصیلی که در روز جنگ 
به پرواز تو سطوت نوریان 
ته چرخ کردنده‌ی کوزپشت 


نشیمن . بشاخ درختی مکی 
که داریم د.ر کوه و صحرا مهن نب 
که پهنای گردون خداداد ماست 


که بر سنگ رفتن کند تیز چنگ 
بگوهر چو سیمرغ والاستی 
برد مردمک را ز چشم پلنگ 
به رگهای تو خون کافوریان 
بخور آنچه گیری ز نرم و درشت 


ز دست کسی طعمه‌ی خود مگیر 


کرم کتابی 


باوراق سینا نشیمن گرفتم 
نفهمیدهام حکمت زندگی را 


نکو گفت پروانه‌ی نیم سوزی 


به پروانه می‌گفت کرم کتابی 
بسی دیدم از نسخه‌ی فاریابی 
همان تیره روزم ز بی آفتابی 
که این نکته را در کتابی نیابی 


تب تسش می کند زنده‌تر زندگی را 
تپش می‌دهد بال و پرزندگی را 


کبر و ناز 


یخ» جوی کوه را ز ره کبر و ناز 
کستاخ می‌سراثی و بیباک میروی 
قانان,-دردسان: اکتا نتای» قفش 
کردنده و فتنده و غلطنده‌تی بخاک 
گفت آبجو چنین سخن دل‌شکن مگوی 


ما را ز مویه‌ی تو شود تلخ روزکار 
هر سال شوخ دیده و آواره‌تر ز پار 
خود را مگوی دخترک ابر کوهسار 
راه دگر بگیر و برو سوی مرغزار 
بر خویشتن مناز و نهال منی مکار 


من می‌روم که درخور این دودمان نیم 
تو خویش را ز مهر درخشان نگاه دار 


آن شئله‌ام که صبح ازل در کار عشق 
افزون‌ترم ز مهر و بهر ذره تن زنم 
در سینه‌ی چمن چو نفس کردم آشیان 
سوزم ربود و گفت یکی در برم بایست 
در تنگنای شاخ بسی پیجو ناب خورد 
شبنم براه من گهر آبدار ریخست 
بلیل ز گل شنید که سوزم ربوده‌اند 


پیش از نمود بلبل و پروانه می‌تپید 
گردون شرار خویش ز تاب من آفرید 
یک شاخ نازک از ته خاکم چو نم کشید 
لیکن دل ستم‌زده‌ی من نیارمید 
تا جوهرم به جلوه‌گه رنگ و بو رسید 
خندید صبح و باد صبا گرد من وزید 
نالید و گفت جامه‌ی هستی گران خرید ! 


واکرده سینه منت خورشید می کشم ۱ 


حکمت و شعر 


بوعلی اندر غبار ناقه گم 


این فروتر رفت و تا گوهر رسید 


ذد ست رومی پرده‌ی محمل گرفت 
آن بگردابی چو خس منزل گرفت 


حق اگر سوزی ندارد حکمت است 


شعر میگردد چو سوز از دل گرفت 


کرمک شب‌تاب 


شوق این قد رش سوخت که‌پروانگی آموخت 


پهنای شب افروخت 


وامانده شعاعی که گره خورد و شرر شد 


از سوز حیات است که کارش همه زر شد 


دارای نظر شد 


SAE OER O Ra ASR. ۳۴۰‏ 7 اقبال لاهوری 

پروانه‌ی بی‌ناب که هرسو نک و پو کرد برشمع چنان‌سوخت که خودرا همه او کرد 
ترک من و تو کرد 

یا اخنر کی ماه مبینی بکمینی نزدیک‌تر آمد بتماشا 


از چرخ برینی 
یا ماه تنگ‌ضو که بیک جلوه تمام است 


ی زمینی 


ماهی که برد منت خورشید حرام است 
آزاد مقام است 

ای کرمک شب‌تاب سرایای تو نور است پرواز تو یک سلسله‌ی غیب و حضور است 
آئین ظهور است 

در نیره‌شبان مشعل مرغان شب استی آن سوز چه‌سوزاست که درتاب وتب‌استی 
گرم طلب استی 


مائیم که مانند تو از خاک دمیدیم دیدیم نپیدیم » ندیدیم تپیدیم 


جائی نرسیدیم ! 
گویم سجن پحنه و پرورده و ته‌دار از منزل گم گشته مگو . پای بره دار 
این جلوه نکه‌دار 


عقاب دوربین جوئینه را گفت نگاهم آنچه می‌بیند سراب است 
جوابش داد آن مرغ حق‌اندیش تو می‌بینی و من دانم که آب است 


که چیزی هست وهم در پیج‌وتاب‌است 


حدی 
(نغمه ساربان حجاز ) 


ناقه‌ی‌سیارمن. آهوی‌تاتارمن. درهم‌ودینارمن» اندکوبسیارمن» دولت‌بیدارمن 


تیزترک گام زن منزل ما دور نیست 


دلکش وزیباستی ۰ شاهدورعناستی ۰ روکش‌حوراستی » غیرت‌لیلاستی . دخترصحراسنی 
تیزترک گام زن منزل ما دور نیست 

د رتپشآفتاب »غوطه‌زنی‌د رسراب .هم به‌ شب ماهناب »تند روی چون شهاب , چشم‌توناد ید ه خواب 
نبزترک گام زن منزل ما دور نیست 

لکه‌ی‌ابرروان ۰ کشتی بی باد باں . مثل‌خضرراه‌دان . برتوسبک‌هرگران . لخت‌دل‌ساربان 
تیزترک کام زن منزل ما دور نیست 

سوزتواند رزمام »سازنوا ندرخرام » بی خورش‌ونشنه‌کام » پا به‌سفرصبح‌وشا م » خسته‌شوی از مقا م 
تیزنرک کام زن منزل ما دور نیست 

شام تواندریمن » صبح‌تواندر قرن . ریک‌درشت‌وطن . پای‌ترایاسمن» ای‌چوغزال‌ختن 
تیزترک کام زن منزل ما دور نیست 

مه‌زسفریا کشید » دریس‌نلآرمید . صبح‌زمشرق د مید , جامه‌ی‌شب برد رید »باد بیا بان وزید 
تیزترک کام زن منزل ما دور نیست 

نغمه‌ی‌من د لگشای »زیرویمش‌جانفزا ی, قافله‌هارا درای »فتنه‌ربا فتنه‌زای »ای‌به‌حرم چهره‌سای 
تیزترک گام زن منزل ما دور نیست 


قطره* آب 


مرا معنی تازه‌ئی مدعاست 
اکر گفته را بازگويم رواست 
"یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بسدید 
که جائی که دریاست من کیستم گر او هست حقا که من نیستم" 
JK 26‏ 
ولیکن ز دریا برآمد خروش ز شرم تنگ‌مایگی رو مپوش 
تما شای شام و سحر دیده‌ئی چمن دیده‌ئی د شت و در دیده‌ئی 
به برگ گیاهی بدوش سحاب درخشیدی از پرتو آفتاب 
گهی همدم تشنه‌کامان راغ گهی محرم سینه‌چاکان باغ 
گهی خفته در تاک و طاقت‌گداز گهی خفنته‌درخاک و بی سوزوساز 


ز موج سبک‌سیر من زاده‌ثی ز من زاده‌ئی در من افتاده‌ئی 


۲۳۴۲ ی AE‏ اه ای میا اي ات رای و اوقت هرق ی و aS‏ اقبال لا هوری 


کهر شو در آغوش قلزم بزی فروزان‌تر از ماه و انجم بزی 


محاوره مابین خدا و انسان 
خدا 


خان .را زک ات وگل افوندم تو ایران و ناتار و زنگ آفریدی 
تبر آفریدی نهال چمن را 


قفس ساختی طایر نغمه‌زن را 


انسان 
تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم 
بیابان و کهسار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم 


من آنم که از سنک آ ثینه سازم 
من آنم که از زهر نوشینه‌سازم 


بپار نا بکلستان کشید بزم سرود 
کمان مبر که سرشتند در ازل کل ما 
به علم غره مشو کار می‌کشی دکر است 
بهار برک پراکنده را بهم بربست 
نظر بخویش فرویسته را نشان این است 
شبی به میکده خوش کفت بیر زنده‌دلی 
جه نقشها که نە‌بستم بکارگاه حیات 
یدیریان سخن نرم گو که عشق غیور 


فقیه شیر گرییان و آستین آلود 
نگاه ماست که بر لاله و رنگ آب افزود 
دکر سخن نه‌سراید ز غایب و موجود 
به هر زمانه خلیل است و آتش نمرود 
جه رفتنی که نه‌رفت و چه بودنی که نبود 
بنای بنکده افکند در دل محمود 


بخاک هند نسوای حیات بی‌اثر است 


که مرده زنده نکردد ز نغمه‌ی داود 


حلقه بستند سر تربت من نوحه‌گران 
در جمن قافله‌ی لاله و گل رخت کشود 
ای که در مدرسه جوئی ادب و دانش و ذوق 
خرد افزود مرا درس حکیمان فرنگ 


دلبران » زهره‌وشان . کلبدنان سیم‌بران 
از کجا آمده‌اند این همه خونین‌جگران 
نخرد باده کس از کارکه شبشه‌گران 


سینه افروخت مرا صبحت صاحب‌نظران 


برکش آن نغمه که سرمایه‌ی آب‌وگل نست 


و ری هو و ی زو قال لاهوری 


ای ز خود رفته تهی شو ز نوای دگران 


کس ندانست که من نیز بهائی دارم 
آن متاعم که شود دست زد بی‌بصران 


می‌ترا شد فکر ما هر دم خداوندی دگر 
بو با ما تفاب از یره یاک نکن 
بسکه غیرت میبرم از دیده‌ی بینای خویش 
یک‌نگه یک‌خند هی د زد يده یک تا بندها شک 
عشق را نازم که از بی‌تابی روز فراق 
تا نوی بیباک‌تر در ناله ای مرغ بهار 
جنک‌نیموری شکست آ هنک‌تیموری بجا ست 


رست از یک بند تا افتاد در بندی دگر 
نیست در کوی تو چون من آرزومندی دگر 
از نگه بافم به رخسار تو روبندی دگر 
بهر پیمان محبت نیست سوگندی دگر 
جان ما را بست با درد تو بیوندی دگر 
آنشی گیر از حریم سینه‌ام چندی دگر 
سر برون می‌آرد از ساز سمرقندی دگر 


ره مده در کعبه ای پیر حرم اقبال را 


هر زمان در آستین دارد خداوندی دگر 


مرا ز دیده‌ی بینا شکایت دگر است 
به نوریان ز من یابه‌کل پیامی گوی 
نوازنیسم و به بزم بهار می‌سوزیم 
ز خودرمیده جه‌داند نوای من ز کجاست 
مال لاله فنادم بگونه‌ی چمنی 
به کیش زنده‌دلان زندگی جفاطلبی است 
هزار انجمن آراستند و برچیدند 
ز خاک خویش به تعمیر آدمی برخیز 
اگر نه بوالهوسی با تو نکته‌ثی گویم 


که چون بجلوه‌درا ئی حجاب‌من‌نظر است 
حذر ز مشت غیاری که خویشتن‌نگر است 
شرر به مشت پر ما ز ناله‌ی سحر است 
جهان او دگر است و جهان من دگر است 
مرا ز تیر نگاهی نثانه بر جگر است 
سفر یکعبه نکردم که راه بی‌خطر است 
درین سراچه که روشن ز مشعل قمر است 
که فرصت تو بقدر تبسم شرر است 
که عشق پخته‌تر از ناله‌های بی‌اثر است 


نوای من به عجم آتش کهن افروخت 
عرب ز نغمه‌ی شوقم هنوز بی خبرا ست 


باین بهانه درین بزم محرمی جویم 
بخلوتی که سخن می‌شود حجاب آنجا 
یی نظاره‌ی روی نو می کنم پا کش 
جو غنچه گر چه بکارم گره زنند ولی 
چو موج ساز وجودم ز سیل بی‌پرواست 


غزل سرایم و پیغام آشنا گویم 
دل بزبان نگاه می‌گویم 
نگاه شوق به جوی سرشک می‌شویم 
ز شوق جلوه‌که آفتاب می‌رویم 
کمان مبر که درین بحر ساحلی جویم 


میانه‌ی من و او ربط دیده و نظر است 
کنید نقش جهانی به برده‌ی جشمم 
درون گنبد نگنجیدم 


د رب بسنه‌اش 


که در نهایت دوری همیشه با اويم 
ز دست شعبده‌بازی اسیر جادویم 
من آسمان کهن را چو خار پهلویم 


سته شان هنتم ر لت پرواز 
کهی به شاخ گلم گاه بر لب‌جویم 


خیز و نقاب برگنا پردگیان ساز را 
جاده زخون رهروان نخته‌ی لاله در بهار 
دیده‌ی خوایناک او گر به چمن کشوده‌ثی 
"حرف نگفنه‌ی شما بر لب کود کان رسید " 
سجده‌ی تو برآورد از دل کافران خروش 
کرچه متاع عشق را. عقل بهای کم نهد 


نغمه‌ی تازه یاد ده مرغ نواطراز را 
ناز که راه می‌زند قافله‌ی نیاز را؟ 
رخصت یک نظر بده» نرگس نیم‌باز را 
از من بی‌زیان بگو خلونیان راز را 
ای که درازتر کنی » پیش کسان نماز را 
من ندهم به تخت جم » آه جگرگداز را 


برهمنی به غزنوی گفت کرامتم نگر 
تو که صنم شکسته‌تی بنده شدی اياز را 


بملازمان سلطان خبری دهم ز رازی 
بمتاع خود چه‌نازی که بشهر دردمندان 
همه ناز بی‌نیازی همه ساز بی‌نواثی 
ز مقام من چه پرسی به طلسم دل اسیرم 
ره عاقلی رها کن که باو توان رسیدن 
به ره تو ناتمامم ز نفافل تو خامم 
ره دیر تخته‌ی گل ز جبین سجده ریزم 


که جهان توان گرفتن بنوای دلگدازی 
دل غزنوی نیرزد به تبسم ایازی 
دل تاه لرزه گیرد ز کدای بی‌نیازی 
نه نشیب من نشیبی نه فراز من فرازی 
بدل نیازمندی به نگاه یاکیازی 
من و جان نیم‌سوزی تو و چشم نیم بازی 
که نیاز من نگنجد بدو رکعت نمازی 


ز ستیز آشنایان چه نیاز و ناز خیزد 
دلکی بهانه‌سوزی نگهی بهانه‌سازی 


بیا که ساقی گل‌چهره د ست برجنگ است 
حنا ز خون دل نوبهار می‌بندد 
نگاه می‌رسد از نغمه‌ی دل‌افروزی 
بچشم عشق نکر تا سراغ او گیری 
ز عشق درس عمل گیر و هرچه خواهی‌کن 
بلندتر ز سپهر است منزل من و تو 


چمن ز باد بهاران جواب ارژنگ است 
عروس لاله چه اندازه نشنه‌ئی رنگ است 
بمعنی که برو جامه‌ی سخن تنگ است 
جهان بچشم خرد سیمیا و نیرنگ است 
که عشق جوهرهوش است وجان‌فرهنگاست 
براه قافله خورشید میل فرسنگ است 


۲۳۶ 1 لا هوری 
ز خود گذ شنه‌تی ای قطره‌ی محال‌اند یش شدن به بحر و گهر برنخاستن ننگ است 
تو قدر خویش ندانی بها ز تو گیرد 
وکرنه لعل د رخشنده پاره‌ی سنگ‌است 
صورت نهیرسنم من بتخانه شکسنم من آن سیل سبک‌سیرم هر بند کسستم من 
در بود و نبود من آندیشه کمانیا داشت از عشق هویدا شد این نکته که هستم من 
در دیر نیاز س در کعبه نماز من زنار بدوشم من تسبیح بدستم من 
سرمایه‌ی درد تو غارت نتوان کردن اشکی که ز دل خیزد در دیده شکستم من 
فرزانه بکفتسارم دیوانه بکردارم 
از باده‌ی شوق تو هشیارم و مسنم من 

هوای فرودین در گلستان میخانه می‌سازد 
سبو از غنچه می‌ریزد ز گل بیمانه می‌سازد 
محبت چون تمام افتد رقایت از ميان خیزد 
به طوف شله‌ثی پروانه با پروانه مي‌سازد 
به ساز زندکی سوزی به سوز زندکی سازی 
جه بیدردانه می‌سوزد چه بینابانه می‌سازد 
تنش از سایه‌ی بال نذروی لرزه می‌کیرد 
چو شاهین‌زاده‌ی اندر قفس با دانه می‌سازد 
بکو ادبال را ای باغیان رخت از چمن بندد 
که اہں جادونوا ما را ز کل بیگانه می‌سازد 
از ما بگو سلامی آن ترک بتدخو را کانش زد از نگاهی یک شهر آرزو را 
این نکته را شناسد آن دل که دردمنداست من گرچه توبه گفتم نشکسته‌ام سبو را 
ای بلیل از وفابش صد بار با نو کفتم تو در کنار گیری باز این رمیده‌بو را 
رمز حیات جوئی جز در تپش نیابی در قلزم آرمیدن ننک است آب جو را 
شادم که عاشقان را سوز دوام دادی درمان نیافریدی آزار جستجو را 
کف کی رالد بالات از حالم غر هو ایی اک انا را 
از ناله بر گلستان شوب محشر آور 
تا دم به سینه پیچد مگذار های و هو را 
آشنا هر خار را از قصه‌ی ما ساختی در بیایان جنون بردی و رسوا ساختی 


جرم ما از دانه‌ثی تقصیر او از سجده‌نی نی به آن بیحاره می‌سازی نه با ما ساختی 
صدجهان میروید از کشت خیال‌ما چو گل یک جهان و آن هم از خون نمنا ساختی 
پرتو حسن تو می‌افند برون مانند رنگ صورت می پرده از دیوار مینا ساخنی 
طرح نو افکن که ما جدت پسند افناده‌ابم 
این چه حیرت‌خانه‌ئی امروز و فردا ساختی 
خو شآ نکه‌رخت خرد را به شعله‌ی می سوخت مثال لاله متاعی ز آنضی اندوخت 
تو هم ز ساغر می چهره را گلستان کن بهار خرقه‌فروشی به صوفیان اموخت 
دلم تپید ز محرومی فقیهسه حرم که پیر میکده جامی بفنوئی نفروخت 
مسنج قدر سرود از نوای بی‌ائرم ز برق "نغمه توان حاصل سکندر سوخت 
صبا بگلشن ویمر و سلام ما برسان 
که چشم نکته‌وران خاک آن دیار افروخت 
بيار باده که گردون بکام ما گردید متال غنجه نواها ز شاخسار دمید 
خورم بیاد تنگ‌نوشی امام حرم که جز به صحبت ياران رازدان نجشید 
فزون قبیله‌ی آن پخته‌کار باد که گفت چراغ راه حیات است جلوه‌ی اميد 
نواز حوصله‌ی دوستان بلندتر است غزل‌سرا شدم آنجا که هیچکس نشنید 
عیار معرفت مشتری است جنس سخن خجوشم از آنکه متاع مرا کسی نخرید 
ز شعر دلکش اقبال می‌توان دریافت 
که درس فلسفه میداد و عاشقی ورزید 
تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست با من میا که مسلک شبیرم ٭» آرزوست 
از بهر آشیانه خس اندوزيم نگر از این نگر که شعله‌ی درگیرم آرزوست 
گفتند لب به‌بند و ز اسرار ما مگو گفتم که خیر نعره‌ی تکبیرم آرزوست 
گفتند هر چه در دلت آید ز ماه بخواه گفتم که بی‌حجابی نقدیرم آرزوست 
از روزگار خویش ندانم جز این قدر خوابم زیاد رفته و تعبیرم آرزوست 
کوآن نگاه ناز که اول دلم ربود 
عمرت دراز باد همان تیرم آرزوست 


٭ وایمار ‏ شهری است در آلمان مورد علاقه گوته . 
ی یکی از نام‌های امام حسین (ع) ۰ 


دانه‌ی سبحه به زنار کشیدن آموز 
پا زخلوت کده‌ی غنچه برون زن چو شمیم 
آفریدند اکر شنم بی‌مایه ترا 
اگرت خار گل نازه‌رسی ساخته‌اند 
باغیان گر ز خیابان نو برکند ترا 
تا نو سوزنده‌تر و تلختر آئی بیرون 
تا کجا در ته بال دگران می‌باشی 


وه و وشوو بقل لا موی 


گر نگاه تو دوبین است ندیدن آموز 
با نسیغ سحر آمیز و وزیدن اموز 
خیز و بر داغ دل لاله چکیدن آ موز 
پاس ناموس چهن دار و خلیدن آموز 
صفت سبزه دگر باره دمیدن آموز 
عزلت خم‌کده‌تی گیر و رسیدن آموز 
در هوای چمن آزاده پریدن آموز 


در بتخانه زدم مغ بچگانم گفتند 


آنشی در حرم افروز و تپیدن آ موز 


زخاک خویش طلب آنشی که پیدا نیست 
یملک جم ندهم مصرع نظیری » را 
اکرچه عقل فسون‌پینه لنگری انگیخت 
تو ره‌شناس نه‌ئی وز مقام بی‌خبری 
نظربخویش چنان‌بسته‌ام که‌جلوه‌ی‌د وست 
بيا که غلغله در شهر دلبران فکنیم 
ز قید و صید نهنگان حکایتی آور 
مریدهمت آن رهروم که پا نگذاشت 
شریک حلقه‌ی رندان باده‌پیما باش 


تجلی دکری درخور تقاضا نیست 
"کسی که کشته‌نه‌شد از قبیله‌ی‌ما نیست 
تو دل‌گرفته نه‌باشی که عشق تنها نیست 
چه نغمه‌ایست که در بربط سلیمی نیست 
جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست 
جنون زنده‌دلان هرزه‌گرد صحرا نیست 
مگو که زورق ما روشناس دریا نیست 
به جاده‌ثی که دروکوه‌ود شت‌ودریا نیست 


برهنه حرف نه‌گفتن کال گویائیست 
حدیث خلوتیان جز به رمزوایما نیست 


موج را از سینه‌ی دریا گسستن می‌توان 
ازنوا ئی می‌نوان یک‌شهر دل درخون‌نشاند 
میتوان جبریل را گنجشک دستآموز کرد 
ای‌سکندر سلطنت نازک‌تر از جام‌جم‌است 
گر بخود محکم شوی سیل بلاانگیزچیست 


« منظور نظیری نیشابوری است . 


بحر بی‌پایان به‌جوی خویش بستن می‌توان 
یک‌چمن گل از نسیمی سینه‌خستن‌می‌توان 
شهیرش با موی آتش دیده‌بستن می‌توان 
یک‌جهان آئینه ازسنگی شکستن می‌توان 
مثل گوهر در دل دریانشستن می‌توان 


من فقیر بی‌نیازم مشربم این است ویس 
مومیائی خواستن نتوان شکستن می‌توان 


صد ناله‌ی شبگیری صدصبح بلاخیزی 
درعشق وهوسناکی دانی که‌تفاوت چیست 
با پردگیان برگو کاین مشت غبار من 
هوشم برد ای مطرب مستم کند ای ساقی 
از خاک سمرقندی ترسم که دگر خیزد 


صدآه شررریزی یک شعر دل‌آویزی 
آن نیشه‌ی فرهادی این حیله‌ی پرویزی 
گردیست نظربازی خاکیست بلاخیزی 
گلبانگ دل‌آویزی از مرغ سحرخیزی 


آشوب هلاکوئی . هنگامه‌ی چنگیزی 


مطرب غزلی بینی از مرشد روم آور 
تا غوطه زند جانم در آتش تبریزی 


باز به سرمه‌تاب ده چشم کرشمه‌زای را 
نقش دگر طراز ده آدم یخته‌تر بيار 
قصه‌ی د ل‌نگفتنی است د رد جگرنهفتنی است 
آ درونه‌تاب کو اشک جگرگداز کو 
بزم به‌باغ‌وراغ کش زخمه به‌تارچنگ زن 
صبح دمید و کاروان کرد نماز و رخت بست 


ذوق جنون دوچند کن شوق غزلسرای را 
لبعت خاک ساختن می نه‌سزد خدای را 
خلوتیان کجا برم لذت های‌های را 
شیشه بسنگ می‌زنم عقل کره‌گشای را 
باده بخور» غزل سرای بندگشا قبای را 
تو نشنیده‌ئی مگر زمزمه‌ی درای را 


ناز شهان نمی‌کشم زخم کرم نمی‌خورم 
درنگر ای هوس‌فریب همت این‌گدای را 


فریب کشمکش عقل دیدنی دارد 
نشان راه ز عقل هزار حیله مپرس 
فرنگ گرچه سخن با ستاره میگوید 
ز مرگ‌وزیست چه پرسی درین رباط کهن 
سر مزار شهیدان یکی عنان درکش 
دگر بدشت عرب خیمه زن که بزم عجم 


که میر قافله و ذوق رهزنی دارد 
بیا که عشق کمالی ز یک فنی دارد 
حذر که شیوه‌ی او رنگ جوزنی دارد 
که زیست کاهش جان مرگ جانکنی دارد 
که بی‌زبانی ما حرف گفتنی دارد 
می گذشته و جام شکستنی دارد 


نه شيخ شهر نه شاعر نه خرقه‌پوش اقبال 
فقیر راه‌نشین است و دل غنی دارد 


حسرت جلوه‌ی آن ماه تمامی دارم 
حسن مي‌گفت که شامی نپذیرد سحرم 
نه بامروز اسیرم نه بفردا نه به دوش 


دست بر سینه نظر بر لب بامی دارم 
عشق می‌گفت تب و تاب دوامی دارم 
نه نشیبی نه فرازی نه مقامی دارم 


باده‌ی رازم و پیمانه کساری جویم 


بی‌نیازانه ز شوریده 


نوایم مگذر 


a a KORE WE e &‏ اقبال لاهوری 


در خرابات مفان گردش جامی دارم 
مرغ لاهوتم و از دوست پیامی دارم 


پرده برگیرم و در پرده سخن می‌گویم 
تیغ خون ریزم و خود را به نیامی دارم 


بشاخ زندگی ما نمی ز تشنه‌لیی است 
حدیث دل بکه کویم چه راه برگیرم 
غزل بزمزمه خوان پرده پست‌تر گردان 
متاع قافله‌ی ما حجازیان بردند 
نهال ترک ز برق فرنگ بار آورد 
مسنج معنی من درعیار هند و عجم 


تلاش چشمه‌ی حیوان دلیل کم طلبی است 
که آه بی‌اثر است و نگاه بی‌ادیی است 
هنوز ناله‌ی مرغان نوای زیرلبی است 
ولی زبان نگشائی که یار ما عربی است 
ظهور مصطفوی را بهانه بولهبی است 
که اصل این گهر از گریه‌های نیم شبی است 


بیا که من ز خم پیر روم آوردم 
می سخن که جوان‌تر ز باده‌ی عنبی است 


فرقی نه‌نهد عاشق در کعبه و بتخانه 
شادم که مزار من در کوی حرم بستند 
ازبزم‌جهان خوشتر از حور و جنان خوشتر 
هرکس نگهی دارد هرکس سخنی دارد 
این کیست که بر دلها آورده شبیخونی 


دردشت جنون من جبریل زبون‌صیدی 


این خلوت جانانه آن خلوت جانانه 
راهی ز مژه کاوم از کعبه به بتخانه 
یک همدم فرزانه وز باده دو پیمانه 
در بزم تو می‌خیزد افسانه ز افسانه 
صد شهر تمنا را یغما زده ترکانه 


یزدان به کمند آور ای همت مردانه 


اقبال به منبر زد رازی که نباید گفت 
نایخته برون آمد از خلوت می‌خانه 


بی‌تو از خواب عدم دیده‌گشودن نتوان 
درجهان است دل ما که جهان دردل ما ست 
دل یاران ز نواهای پریشانم سوخت 
ای صبا از تنگافشانی شبنم چه شود 


بی‌تو بودن نتوان با تو نبودن نتوان 
من از آن نغمه تپیدم که سرودن نتوان 


تب و تاب از جگر لاله ربودن نتوان 


دل بحق بند و گشادی ز سلاطین مطلب 


که جبین بر در این بتکده سودن نتوان 


انار ازل کو ؟ بر خود نظرق: اکن 


درشد بدل عاشق با این همه پهنائی 
یکتائی و بسیاری پنهانی و پیدانی 


ای جان گرفتارم دیدی که محبت چیست 
برخیز که فروردین افروخت جراغ گل 
عشق‌است‌وهزا رافسون حسناست هزا رآ ئین 
صد ره بفلک برشد صد ره به زمین درشد 


برخیز و دمی بنشین با لاله‌ی صحرائی 
نی من به شمار آیم نی تو بشمار آئی 
خاقانی و فغفوری جمشیدی و دارائی 


هم با خود و هم با او هجران که وصال است این ؟ 
ای عقل جه می‌کوئی ای عتشق جه فرمائی 


به یکی از صوفیه نوشته شد 


هوس منزل لیلی نه تو داری و نه من 
من جوان ساقی و تو پیر کهن میکده‌تی 
دل و دين در گرو زهره‌وشان عجمی 
خزفی بود که از ساحل دریا چیدیم 
دگر از یوسف گم‌گشته سخن نتوان گفت 


جگر گرمی صحرا نه تو داری و نه من 
بزم ما تشنه و صهبا نه تو داری و نه من 
آتش شوق سلیمی نه تو داری و نه من 
دانه‌ی گوهر یکتا نه تو داری و نه من 
تپش خون زلیخا نه تو داری و نه من 


به که با نور چراغ ته دامان سازیم 
طاقت جلوه‌ی سینا نه تو داری و نه‌من 


دلیل منزل شوقم بدامنم آویز 
عروس لاله برون آمد از سراچه‌ی ناز 


بهر زمانه به اسلوب تازه می‌گویند 


بیا که جان تو سوزم ز حرف شوق‌انگیز 


اگر چه زاده‌ی هندم فروغ چشم من است 
ز خاک پاک بخارا و کابسل و تبسریسز 


در جهان دل ما دور قمر پیدا نیست 
وای آن قافله کز دونی همت میخواست 
بگذر از عقل و درآویز بموج یم عشق 


رهگذاری که درو هیج خطر پیدا نیست 
که در آن جوی تنگ‌مایه گهر پیدا نیست 


هست در دیده و مانند نظر پیسدانیست 


گریه‌ی ما بی‌اثر ناله‌ی ما نارسا است 
در طلبش دل تپید دیر و حرم آفرید 


حاصل این سوزوسازیک دل خونین‌نوااست 
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پردگیان بی‌حجاب من به‌خودی درشدم عشق غیورم نگر میل تماشاگر است‎ 
مطرب میخانه دوش نکته‌ئی دلکش سرود باده‌چشیدن‌خطاست باده‌کشیدن اا‎ 
زندگی رهروان در تک و تازاست وبس قافله‌ی موج را جاده و منزل کجاست.‎ 
شعله‌ی د رگیر زد بر خس و خاشاک من‎ 
مرشد "رومی " که گفت "منزل ماکبریاست"‎ 
" سوز سخن ز ناله‌ی مستانه‌ی دل است این شمع را فروغ ز پروانه‌ی دل است‎ 
مشت گلیم و ذوق فعانی نداشتیم خوفای ما ز گردش پیمانه‌ی دل است‎ 
این تیره خاکدان که جهان نام کرده‌تی فرسوده پیکری ز صنم‌خانه‌ی دل است‎ 
اندر رصد نشسته حکیم ستاره بین در جستجوی سرحد ویرانه‌ی دل است‎ 
لاهوتیان اسیر کمند نگاه او صوفی هلاک شیوه‌ی ترکانه‌ی دل است‎ 
زناری بتان صنم‌خانه‌ی دل است‎  . محمود غزنوی که صنم‌خانه‌ها شکست‎ 
غافل‌تری ز مرد مسلمان ندیده‌ام‎ 
دل در میان سینه و بیگانه‌ی دل است‎ 
سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند لله جم بگدای سر راهی بخشند‎ 
در ره عشق فلان ابن‌فلان چیزی نیست ید بیضای کلیمی بسیاهی بخشند‎ 
گاه شاهی بجگرگوشه‌ی سلطان ندهند گاه باشد که بزندانی چاهی بخشند‎ 
فقر را نیز جهانبان و جهانگیر کنند که باین راه‌نشین تیغ نگاهی بخشند‎ 
عشق پامال خرد کشت و جهان دیگر شد‎ 
رقف ابا گے مرا رخص هر خشنته‎ 


نه تو اندر حرم گنجی نه در بتخانه میا ئی 

ولیکن سوی مشتاقان چه مشتاقانه می‌آئی 
قدم بیباک‌تر نه در حریم جان مشتاقان 
بغارت می‌بری سرمایه‌ی تسبیح‌خوانان را 

بشبخون دل زناریان ترکانه می‌آئی 
کیی صد لنکر انگیزی که خون دوستان ریزی 

گهی در انجمن با شيشه و پیمانه می‌آئی 


تاد زور تلم کی وکا لو کی دی 
نو بر نمع یتیمی صورت بروانه می‌آئی 
بیا (اقبال ) جامی از خمستان خودی درکش 
نو از میخانه‌ی مغرب ز خود بیکانه میآئی 
تب و تاب بتکده‌ی عحم نرسد بسوز و گداز من 
که بیک نگاه محمد عربی گرفت حجاز من 
چه کنم که عقل بهانه‌جو گرهی بروی گره زند 
نظریکه گردش چشم تو شکند طلسم مجاز من 
نرسد فسون‌گری خرد به تپیدن دل زنده‌ثی 
ز کنشت فلسفیان در آبحریم سوز و گدازمن 


مثل آئینه مشو محو جمال دگران . 


آتش از ناله‌ی مرغان حرم گیر و بسوز 
در جهان بال و پر خویش گشودن آموز 
مرد آزادم 9 آن‌گونه غیورم که مرا 


از دل و دیده فرو شوی خیال دگران 


آشیانی که نهادی به نهال دگران 


که پریدن نتوان با پر و بال دگران 
می‌توان کشت بیک جام زلال دگران 


ای که نزدیک‌تر از جانی و ینهان ز نگه 
هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران 


جپان عشق ند میری نه سروری داند 
نه هر که طوف بتی کرد و بست زناری 
هزار خیبر و صدکونه ازدر است اینجا 
بچشم اهل نظر از سکندر افزون است 
بعشوه‌های جوانان ماه‌سیما حیست 
فرنک شیشه‌گری کرد و جام مینا ریخت 
جه گویمت ز مسلمان نامسلمانی 
یکی به غمکده‌ی من گذر کن و بنگر 


همین بس است که آئین چاکری داند 
صنم‌پرستی و آداب کافری داند 
نه هر که نان جوین خورد حیدری داند 
کداگری که مال سکندری داند 
درآ بحلقه‌ی پیری که دلبری داند 
بحیرتم که همین شیشه را پری داند 
جز این که یور خلیل است و آذری داند 
ستاره سوخته‌ئی کیمیا گری داند 


بیا بمجلس اقبال و یک دو ساغر کش 


اکر جه سر نتراشد قلندری‌داند 


خواجه‌ای نیست که چون بنده پرستارش نیست 


بنده‌ثی نیست که چون خواجه خریدارش‌نیست 


ورنه با زهره‌وشان هیچ سر و کارش نیست 
دل باو بند و ازير خرهه‌فروتان بگریز 
بثوی صید غزالی که ز تاتارش نیست 


: برهمسی کرد دلی 
آن جناں کرد که شایسته‌ی زنارش نیست 
عسق در صحست میخانه بگفتار آید 


رانکه در دبر دږ حرم محرم اسرارش نیست 


نوا ز برددی غیت است اي مقام‌سناس 
کسی که زخمه رساند سار سار جناب 
کی اه ریق مرن ار کات 


عروس لاله سراپا کرشمه و ناز است 
نه از گلوی غزل‌خوان نه از رگ سار است 
ز من بگیر که آن بنده محرم راز است 
زلی رباں نگتایم که جرخ کج‌یاز است 
که صحبت من‌وتو در جیان خداساز است 


کد هرچه‌هست جو ریک‌روان به‌یرواز است 


ننم گلی ز خیابان جنت کشمیر 


دل از حریم حجاز ونوازشیراز است 


کے ندر شال اروت 
بود و نبود ماست ر یک شعله‌ی حیات 
با نوریان بکو که ز عقل بلند دست 
در عشق غنجه‌ابم که لرزد ز باد صبح 


در نیلگون یمی بتلاش کناره‌ايم 
از لذت خودی چو شرر پاره‌پاره‌ايم 
ما خاکیان بدوش ثرا سواره‌ایم 
در کار زندگی صفت سنگ‌خواره‌ايم 


جنم آفریده‌ايم جو نرگس درین چمن 


روبند برگنا که سراپا نظاره‌ایم 


عرب از سرشک خونم همه لاله‌زار بادا 


تیش است زندگانی نیش است جاوداني 


عجم رمیده بو را نفسم بهار بادا 
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نه بەجادەئىی فرارش نه بمنزلی مقامش 
حذر از خرد که بندد همه نقش نامرادی 
تو جوان خام‌سوزی سخنم تمام‌سوزی 
چو بجان من درآئی دگر آرزو نبینی 


دل من مسافر من که خداش يار بادا 
دل ما برد بسازی که کسسته تار بادا 
غزلی که می‌سرایم بتو سازگار بادا 
مگر این که شبنم تو. یم بی‌کنار بادا 


تب و تاب زندگانی بتو آشکار بادا 


نظر تو همه تقصیر و خرد کوتاهی 
راه کور است بخود غوطه‌زن ای سالک راه 
حاجنی پیش سلاطین نبرد مرد غیور 
مگذر از نغمه‌ی شوقم که بیابی در وی 
نفسم با تو کند آنچه به کل کرد نسیم 


نرسی جز به تقاضای كليم اللهی 
جاده را گم نکند در ته دریا ماهی 
چه توان کرد که از کوه نیاید کاهی 
رمز درویشی و سرمایه‌ی شاهنشاهی 
اگر از لذت آه سحری آکاصی 


ای فلک جشم نو بیباک و بلاجوست هنوز 
می‌شناسم که تما شای دگر می‌خواهی 
سرخوش از باده‌ی تو خم شکنی نیست که نیست 
مست لعلین تو شیرین‌سخنی نیست که نیست 
در قبای عربی خوشنرک آئشی به نگاه 
راست بر قامت تو پیرهنی نیست که نیست 


تا حدیث تو کنم بزم سخن می‌سازم 
ورنه در خلوت من انجمنی نیست که 
ماه د کر اعجار لان آمو 
دیده بر خاتم تو اهرمنی نیست که نیست 
گدای کوی تو کمتر ز یادشاهی ن 
نصیب سینه‌ی کس آه صبحگاهی ر 


[ 


اگرچه زیب سرش افسر و کلاهی نیست نیست 
بخواب رفته جوانان و مرده‌دل پیران تست 
باین بهانه بدشت طلب ز پا منشین که در زمانه‌ی ما آشنای راهی نیست 


بکتمکش زندکی بکاهی نیست 


ز وقت خویش چه غافل نشسته‌ثی دریاب 
درین رباط کهن چشم عافیت داری؟ ترا 
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گناه ما جه نویسند کاتبان عمل نصیب ما ز جهان تو جز نگاهی نیست 
بیا که دامن اقبال را بدست آریسم 
که او ز خرفه‌فروشان خانقاهی نیست 

شعله در آغوش دارد عشق بی‌پروای من 
برنخیزد یک شرار از حکمت نازای من 
چون تمام افتد سرایا ناز می‌گرد د نیاز 
قیس را لیلی همی نامند در صحرای من 
بهر دهلیز تو از هندوستان آوردهام 
سجده‌ی شوقی که خون گردید در سیمای من 
تیغ لا در ینجه‌ی این کافر دیرینه ده 
باز بنگر در جهان هنگامه‌ی الای من 
کردشی بايد که گردون از ضمیر روزگار 
دوش من باز آرد اندر کسوت فردای من 
از سپهر بارگاهت یک جهان وافر نصیب 
جلوه‌تی داری دریغ از وادی سینای من 
با خدا در پرده گویم با تو گویم آشکار 
یا رسول‌الله او پنهان و تو پیدای‌من 
بنان تازه تراشیده‌ثی دریغ از تو درون خویش نه‌کاویده‌ثی دریغ از نو 
چنان کداخته‌ثی از حرارت افرنگ ز چشم خویش تراویده‌نی دریغ از تو 
بکوچه‌ثی که دهد خاک را بهای بلند به نیم غمزه نیرزیده‌گی دریغ از تو 
کرفتم این که کناب خرد فرو خواندی حدیت شوق نفهمیده‌تی دریغ از تو 
طواف کعبه زدی گرد دیر گردیدی 
نگه بخویش نه‌پیچیده‌ئی دریغ از تو 


افسر پادشهی رفت وبه یغمائی رفت 
کوهکن نیشه‌بدست آمد و برویزی خواست 
یوسفی را ز اسیری به عزیزی بردند 
رازهائی که نهان بود بیازار افناد 


نی اسکندری و نغمه‌ی دارائی رفت 
عنرت خواجگی و محنت لالائی رفت 
همه افسانه و افسون زلیخاشی رفت 
آن سخن‌سازی و آن انجمنآرائی رفت 


چم بکنای اکر جشم تو صاحب‌نظر است 
زندکی در یی تعمیر جهان دگراست 


من درین خاک کس کوهر جان می‌بینم 
دانه‌ثی را که با غوش زمین است هنوز 
کوه را متل پر کاه سیک می‌بابم 


چشم هر ذره چو انجم نگران می‌بینم 
شاخ در ناخ و برومند و جوان می‌بینم 
پر کاهی صفت کوه گران می‌بینم 


انفلایی که نکنجد به ضمیر افلاک بینم و هیج ندانم که چسان می‌بینم 
خرم آن کس که درین گرد سواری بیند 
جوهر نغمه ز لرزیدن ناری بیند 
زندکی جوی روان است و روان خواهد بود 
این می کهنه جوان است و جوان خواهد بود 
آنچه بود است و نباید ز ميان خواهد رفت 
آنچه بایست و نبود است همان خواهد بود 
عشق از لذت دیدار سراپا نظر است 
حسن مشتاق نمود است و عیان خواهد بود 
آن زمینی که برو گریه‌ی خونین زده‌ام 
اشگ من در جکرش لعل گران خواهد بود 
"مزد ه‌ی صبح درین تیر شبانم دادند 
شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند" 


جمعیت‌الاقوام 


برفتد تا روش رزم درین بزم کین 
من ازین بیش ندانم که کفن‌د زدی چند 


دردمندان جهان طرح نو انداخته‌اند 
بهر تقسیم قبور انجمنی ساختهاند 
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عل چون یای درین راه خم‌اندرخم زد شعله در آب دوانید و جهان برهم زد 
کیمیاسازی او ریک روان را زر کرد بر دل سوخته اکسیر محبت کم زد 
وای بر سادگی ما که فسونش خوردیم رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد 
هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنک باز آن خاک بچشم پسر مریم زد 
شرری کاشتن و شعله درودن تا کی 
عقده بر دل زدن و باز کشودن تا کی 
عقل خودبین دکر و عفل جهان‌بین دکر است 
بال بلیل دکر و بازوی شاهین دگر است 
دکر است آن که برد دانه‌ی افناده ز خاک 
آن که گیرد خورش‌از دانه‌ی پروین دگراست 
دگر است آن که زند سیر چمن مثل نسیم 
آن که درشد به ضمیر گل و نسرین دگرا ست 
.دگر است آنسوی نه پرده کشادن نظری 
این سوی پرده گمان وظن وتخمین دگراست 
ای خوش آن عقل که پهنای دو عالم با اوست 
نور افرشته و سوز دل آدم با اوست 
ما زخلوت کده‌ی عشق برون ناخته‌ایم خاک پا را صفت آینه پرداخته‌ايم 
درنگر همت ما را که به داوی فکنیم دوجهان را که نهان برده عیان باخته‌ايم 
پیش ما میگذرد سلسله‌ی شام و سحر بر لب جوی روان خیمه برافراخته‌ایم 
دردل ما که برین دیرکهن شبخون‌ریخت ‏ آنشی بود که در خشک وتر انداخته‌ایم 
شعله بودیم شکستیم و شرر گردیدیم 
صاحب ذوق و تمنا و نظر گردیدیم 
عشق گردید هوس‌پیشه و هر بند کسست ‏ آدم از فتنه‌ی او صورت ماهی درشست 
رزم بر بزم پسندید و سپاهی آراست تیغ او جزبه‌سر وسینه‌ی یاران نه‌نشست 
رهزنی را که بنا کرد جهانبانی گفت ستم خواجکی او کمر بنده شکست 
بی‌حجابانه بیانگ دف و نی می‌رقصد جامی از خون عزیزان تنگمایه بدست 
وقت آن است که آئین دگر تازه کنیم 
لوح دل پاک بشوئیم و زسر تازه کنیم 


از من ای باد صبا گوی بدانای فرنگ 
برق را این بجگر می‌زند آن رام کند 
چشم جز رنگ گل و لاله نه‌بیند ورنه 
عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری 


عشق از عقل فسون‌پیشه جگردارتر است 
آنچه در پرده‌ی رنگ است پدیدارتر است 


عجب این است که بیمار نو بیمارتر است 


دانش اند وخنه‌ثی دل ز کف انداخته‌تی 


بیشتر راه دل مردم بیدار زند 
دل زنار خنک او به تپیدن نرسد 


دشت و کهسار نوردید و غزالی نگرفت 


سیلی عشق و محبت به دبستانش نیست 
لدنی در خلش غمزه‌ی پنهانش نیست 
طوف گلشن زد و یک‌گل بگریبانش نیست 


چاره این است که از عشق گشادی طلبیم 
پیش او سجده گذاریم و مرادی طلبیم 


شوینهاور » و نیچه ورو 


مرفی ز آشیانه بسیر چمن پرید خاری ز شاخ گل به تن نازکش خلید 
بد گفت فطرت چمن روزگار را درد خویش و » هم ز غم دیگران تپید 
گفت اندرین سرا که بنایش فتاده کج صبحی کجا که چرخ درو ثامها نمچید 
نالید نا بحوصله‌ی آن نواطراز خون‌گشت نغمه و زد و چشمش فروچکید 
سوز فغان او بدل هدهدی گرفت با نوک خویش خار ز اندام او کشید 
گفتش که سودخویش زجیب زیان برآر کل از شکاف سینه زر ناب آفرید 

درمان ز درد ساز اگر خسته‌تن شوی 

خوگر به خار شو که سراپا چمن شوی 

فلسفه و سیاست 


چشم آن خورشید کوری دیده‌ی این بی‌نمی 
آن تراشد قول حق را حجت نااستوار 


وین تراشد قول باطل را دلیل محکمی 


نولستوی »×« 


بارش اهرمن لشکری شهریار از پی نان جوین تيغ ستم برکشید 


٭ شوپنہاور فیلسوف مشپور آلمانی . 

چ٭ فریدریش نیچه فیلسوف مشهور آلمانی و بانی مکتب نیپیلیسم است . او در 
عقایدش منکر اخلاق و مذهب است . 

چ« تولستوی‌ازنوابغ ادبیات روسیه بود که در نوشته‌هایش گذشته از نثر دلاویزش بر 
اربابان بیداد و تزاریسم و زمین‌داران بزرگ و سرمایه‌داران میتازید او منشاء تمام 
بدی‌ها را در مالکیت می‌دید . از آثار بزرگ او - جنگ و صلح - آناکارنینا می‌باشد . 


و وه و مه و و و وه و و و ها و و و و ها و وا وا ها ها Ve‏ و زا وا GG‏ ها وا وا وا وا وا E EE‏ نا وا EE EF‏ 


زشت به‌چشمش نکوست مغز نداند ز پوست مردک بیگانه‌دوست سینه‌ی خویشان‌درید 


داروی بیهوشی است تاج»کلیساءوطن جان خداداد را خواجه بجامی خرید 


کارل مارکس ٭ 


رازدان جزو و کل از خویش نامحرم شداست 
آدم از سرمایه‌داری قاتل آدم شداست 


هکل ×× 


جلوه دهد باغ و راغ معنی مستور را عین حقیقت نگر حنظل و انگور را 
فطرت اضداد خیز لذت پیکار داد خواجه و مزدور را آمر و مامور را 


تولستوی 


عقل دورو آفرید فلسفه‌ی خودپرست درس رضا می د هی بنده‌ی مزدور را 


« کارل مارکس ببیانگذار فلسفه کمونیسم و یکی از بزرگترین اقتصاددانان و فیلسوفان 
قرن اخیر می‌باشد که کناب معروف او سرماید مشپور است او به همراه دوستش 


کرد و به دیا عرضد داشت . 


مرگ نو می‌رقصد اندر قصر سلطان و امیر 
مدتی در آنش نمرود می‌سوزد خلیل 

تا تهی گردد حریمش از خداوندان پیر 
دور برویزی گذشت ای کشته‌ی پرویز خیز 

نعمت گم‌گشته‌ی خود را ز خسرو بازگیسر 


کوهکن × 


نگار من که بسی ساده و کم‌آمیسز است 

ستیزه‌کش و ستم‌کوش و فتنه‌انگیز است 
برون او همه بزم و درون او همه رزم 

زبان او ز مسیح و دلش ز چنگیز است 
کسست عقل و جنون رنگ بست و دیده کداخت 

در آبجلوه که جانم ز شوق لبریز است 
اگرچه نیشه‌ی من کوه را ز یا آورد 

هنوز گردش گردون بکام پرویسز است 

ز خاک تا به فلک هرچه هست ره‌ییما ست 


چ مردک که خود ار معان بود بر علیہ ظلم و سم بیا حاست و کیش اشتراکی را تا 
اد در مد سی که قباد باد شاه بودافکار او رواح داشت ولی تعدا" بدست همان قباد او 


و پارانش تقل هط : 


از سستی عناصر انسان دلش تپید کر حکیم پیکر محکم‌نر آفرید 


افکند در فرنگ صد آشوب نازه‌نی دیوانه‌ئی بکارگه شیشه‌‌گر رسید 
حکیم انیشاتین ۰« 


از فراز آسمان تا چشم آدم یک‌نفس زودپروازی که پروازش نیاید در شعور 
خلوت او در زغال تیره‌فام اندر ماک جلوتش سوزد درختی را جوخس بالای‌طور 


بی‌تغیر در طلسم چون‌وچند و بیش و کم برتر از پست و بلند و دير و زود ونزد و دور 
در نهادش تاروشید وسوزوسازمرگ وزیست اهرمن از سوز او و ساز او جیریل و حور 


من چه گویم از مقام آن حکیم نکته‌مشج 
کرده زرد شتی ز نسل موسی و هارون ظهور 


KK بایرن‎ 


مثال لاله و گل شعله از زمین رويد اگر بخاک کلستان تراود از جامش 
نبود درخور طبعش هوای سرد فرنک تپید پیک محبت ز سوز پیغامش 
خیال او چه پریخانه‌گی بنا کرداست تباب غش کند از جلره‌ی لب بامش 
گذاشت طایر معنی نشیمن خود را 
که سازکارتر افناد حلقه‌ی داش 


¥ آلبرت اینششس فیزیکدآن بهودی‌الاصل آلمانی که توا یت هسند اسم را کا فد ۲ 
چ« لرد بایرن شاعر معروف و آرادیخواه انکلیسی که در حنکهای اسفلال وان کشته 


گر نوا خواهی ز پیش او گریز 
تشر اندر :دل شیرت :رد 


در نی کلکش غریو تندر است 
دستش از خون چلیپا احمر است 
قلب او موّمن دماغش کافر است 
خویش را در نار آن نمرود سوز 
زانکه بستان خلیل از آزر است 


جلال و هکل 
می‌کشودم شبی بناخن فکر 


آنکه اندیشه‌اش برهنه نمود 
بیش عرض خیال او کگیتی 


عقده‌های حکیم آلمانی 
خجل آمد ز تنگ‌دامانسی 


جون بدریای او فرو رفتم 
خواب بر من دمید افسونی 
نکه شوق تیزتر گردید 
آفنایی که از تجلی او 
شعله‌اش در جهان نیره نهاد 
معنی از حرف او همی روید 
گفت با من چه خفنه‌تی برخیز 


چشم بستم ز باقی و فانی 
چهره بنمود پیر یزدانی 
افق روم و شام نورانسی 
به بیایان چراغ رهبانی 
صفت لاله‌های نعمانسی 


به سرایسی سفینه می‌رانی 


ا به جرد راه عشق می‌پوئی ؟ 


پتوفی * 


نفسی درین کلستان ز عروس کل سرودی بدلی غمی فزودی ز دلی غمی ربودی 


چ شاندر بنوفی شاعر معروف و میارز مشپهور محارسان ات که در راه وطن حانش را 


نفش فزنک TYAS‏ 
تو بخون خویش بسنی کف لاله را کاری نو باه صبحکاهی دل غنحه را کشودی 
بنوای خود کم استی سخن بو مرفد سو 
به‌زمین نه بازرفنی که نو از زمین نەبودی 


محاوره مایین حکیم فرانسوی اوکوست کنت » و مرد مزدور 


حکیم : 


"بنیآدم اعضای یکدیکراند " همان نخل را شاخ و برک و براند 
دماغ ار خردزاست از فطرت است اکر با زمین ساست از فطرت است 
یکی کارفرما یکی کارساز نیاید ز محمود کار اياز 


سرایا چمن می شود خارزیست 


مرد مزدور : 
فریبی بحکمت مرا ای حکیسم که نتوان شکست این طلسم قدیم 
مس خام را از زر اندوددئی مرا خضوی تسلیم فرموده‌ثی ؟ 
کند بحر را آب نایم اسیر ز خارا برد نیشام جوی یر 
حق کوهکن دادی ای نکنه‌سنج به پرویز پرکار و نابرده رنج؟ 
خطا را بحکمت مکردان صواب خضر را نکیری بدام سراب 
بدوش زمین بار سرمایه‌دار ندارد کذشت از خور و خواب و کار 
جهان راست بهروزی از دست‌مزد ندانی که این هیچ کار است دزد 


پىی جرم او پسوزش آورده‌نی ؟ 
باین عقل و دانش فسون خورده‌تی ؟ 


» اوکوست کنت از فضلای معروف فرانسد که د رطفه‌بندی علوم سہم بسزائی دارد . او 
علوم را طبقه‌بندی و رباضیات را در صدر همد علوم کار کرفت . 


حکمتش معقول و با محسوس در خلوت نرفت 


گرچه بکر فکر او پیرایه پوشد چون عروس 
طایر عقل فلک پرواز او دانی که چیست؟ 


جلال و گونه « 


نکته‌دان المنشی را در ارم صحبتی افتاد با پیر عجم 


ثاعری کو همچو آن عالی‌جناب 
خواند بر دانای اسرار قدیم 
گفت رومی ای سخن را جان‌نکار 
فکر تو در کنج دل خلوت گزید 


نیست پیغمیر ولی دارد کتاب 
قصه‌ی پیمان ابلیس و حکیم 
تو ملک صیداستی و یزدان شکار 
این جهان کهنه را باز آفرید 


سوز و ساز جان به پیکر دیده‌ثی در صدف تعمیر گوهر دیده‌تی 
هرکسی از رمز عشق آگاه نیست هرکسی شایان این درگاه نیست 
"داند آن کو نیکبخت و محرم‌است 
زیرکی زابلیس و عشق از آدم است 


پیغام برگسن ۷« 


تا بر تو آشکار شود راز زندگی خود را جدا ز شعله مثال شرر مکن 
بهر نظاره جز نکه آشنا میار در مرز و بوم خود چو غریبان گذر مکن 


چ گوته نیز مانند مولاناجلال‌الدین بلخی و اقبال عشق را بر عقل ترجیح میداد . 
مشهورترین و گویاترین اثر او فاوست است . 


۷# منظور هانری برگسن,فیلسوف فرانسوی است . 


نقشی که بسه‌ئی همه اوهام باطل است 
عقلی بهم‌رسان که ادب‌خورده‌ی دل است 


میخانه‌ی فرنگ 


یاد ایامی که بودم در خمستان فرنگ 
جام او روشن‌تر از آئینه‌ی اسکندر است 
چشم مست می‌فروشش باده را پرودکار 
باده‌خواران را نگاه ساقی‌اش پیغمبر است 
جلوه‌ی او بی‌کلیم و شعله‌ی او بی‌خلیل 
عقل ناپروا مناع عشق را غارنگر است 
در هوایش گرمی یک آه بیتاب‌انه نیست 
رند این میخانه را یک لفزش مستانه‌نیست 


لنین و قیصر 
لنین « 


فریب زاری و افسون قیصری خورداست اسیر حلقه‌ی دام کلیسیا بودست 
غلام گرسنه دیدی که بردرید آخر قمیص خواجه که رنگین زخون ما بودست 
شرار آتش جمهور کهنه سامان سوخت 
ردای پیر کلیسا قبای سلطان‌سوخت 


چ ولادیمیرایلیچ اولیانوف معروف به لنین پیشوای انقلاب روسبه و بنیانگذار اتحاد 
وروی است . او اولین کسی بود که بعد از کمون پاریس عدالت را در کشورش مستقر 
ساخت و سرمایه‌داری رأ از بين برد . او حامل اندیشه‌های کارل مارکس بود . 


گناه عشوه و ناز بتان چیست طواف اندر سرشت برهمن هست 
دمادم نو خداوندان تراشد که بیزار از خدایان کهن هست 
ز جور رهزنان کم گو که رهرو متاع خویش راخود راهزن هست 
اگر تاج کشی جمهور پوشد همان هنکامه‌ها در انجمن هست 
هوس اندر دل آدم نمیرد همان آتش ميان مرزغن هست 
عروس اقتدار سحر فن را همان پیچاک زلف پرشکن هست 
" نماند ناز شیرین بی‌خریدار 
اکر خسرو نباشد کوهکن هست " 
حکما 
لاک : » 


ساغرش را سحر از باده‌ی خورشید افروخت 
ورنه در محفل گل لاله تهی جام آمد 


کانت : #۶ 
فطرتش ذوق می آیینه‌فامی آورد از شبستان ازل کوکب جامی آورد 
« جان‌لاک فیلسوف مشپور انگلیسی . 


چې امانوئل کانت که دیدی جدید در فلسفه ایده‌آلبسم گشود . او و پیروانش را 
ایده‌آلیستهای عینی می‌خوانند ۰ 


برگسن : 
نه مثی از ازل آورد نه جامی آورد لاله از داغ جگرسوز دوامی آورد 
شعرا 
برونینگ : » 


بی‌پشت بود باده‌ی سرجوش زندگی آب از خضر بگیرم و در ساغر افکنم 


" تا باده تلخ‌تر شود و سینه ریش‌تر ,کدازم آبگینه و در ساغر افکنم " 
رومی : 
آمیزشی کجا گهر پاک او کجا از تاک باده گیرم و در ساغر افکنم 
خرابات فرنگ 
دوش رفتم به تماشای خرابات فرنگ شوخ گفتاری رندی دلم از دست ربود 


چ برونینگ شاعری است انگلیسی و دارای طبعی لطیف و عاشقانه . 


گفت این نیست کلیسا که بیابی در وی 
این خرابات فرنگ است وزتاء ثیر ميش 
نیک و بد را بترازوی دگر سنجیدیم 
خوب زشت‌است اکر پنجه‌ی گیرات شکست 
تو اگر درنگری جز به‌ریا نیست حیات 
دعوی صدق و صفا پرده‌ی ناموس ریاست 


که موی NESE‏ لاهوزی 


صحبت دخترک زهره‌وش و نای و سرود 
آنچه مذموم شمارند نمایسد محمود 
چشمه‌تی داشت ترازوی نصاری و يهود 
زشت خوب است اگر تاب و توان تو فزود 
هر که اندر گرو صدق و صفا بود نبود 
پیر ما گفت مس از سیم بیاید اندود 


فاش گفتم بتو اسرار نهانخانه‌ی زیست 


خطاب به انگلستان 


مشرقی باده چشیده‌است ز مینای فرنگ 
فکر نوزاده‌ی او شیوه‌ی تدبیر آموخت 
ساقیا تنگ‌دل از شورش مستان نشوی 


عجبی نیست اگر توبه‌ی دیرینه شکست 
جوش زد خون به رگ بنده‌ی تقدیرپرست 
خودتوانصاف بده این‌همه‌هنگا مه که‌بست ؟ 


"بوی گل خود به چمن راه‌نما شد ز نخست 
ورنه بلیل چه خبر داشت که گلزاری‌هست " 


قسمت نامه سرمایه‌دار 9 مزدور 


غوغای کار خانه‌ی آهنگری ز من 
نخلی که شه خراج برو می‌نهد ز من 
تلخابه‌ثی که دردسر آرد از آن من 


مرغابی و تذور و کبوتر از آن من 


گلبانگ ارغن ون کلیسا از آن تو 
باغ بهشت و سدره و طوبا از آن تو 
صهبای پاک آدم و حوا از آن تو 
ظل هما و شهپر عنقا از آن تو 


این خاک و آنچه در شکم او از آن من 
وز خاک تا بمرش معلا از آن تو 


نوای مزدور 


ز مزد بنده‌ی کرپاس‌پوش و محنت‌کش 


نصیب خواجه‌ی ناکرده کار رخت حریر 


نقش فرنگ ی SA‏ تا شا وم ما TV Sa OE aS‏ 
ز خوی فثانی من لعل خاتم والی ز اشک کودک من گوهر ستام امیر 
ز خون من چو زلو فربهی کلیسا را بزور بازوی من دست سلطنت همه‌گیر 
خرابه رشگ کلستان ز گریه‌ی سحرم 
شباب لاله و گل از طراوت جگرم 
بيا که تازه نوا می‌تراود از رگ ساز مثی که شیشه گدازد بساغر اندازیم 
مفان و دیر مفان را نظام تازه دهیم چ بنای میکده‌های کهن براندازيیم 
ز رهزنان چمن انتقام لاله كشيم به بزم غنچه و گل طرح دیگر اندازیم 
بطوف شمع چو پروانه زیستن تا کی 
ز خویش این‌همه بیگا نه‌زیستن تاکی 


آزادی بحر 
بطی می‌گفت بحر آزاد گردید چنین فرمان ز دیوان خضر رفت 
نهنگی گفت رو هر جا که خواهی ول آذ ا تایه .ينز رفت 
خرده 
می‌خورد هر ذره‌ی ما پیچ و تاب محشری در هر دم ما مضمر است 
با سکندر خضر در ظلمات گفت مرگ مشکل زندگی مشکل‌تر است 
دردانه اداشناس دریاست از کردش آسبا چه داند 
¥ ¥ 
کلک را ناله از تهی مغزی است قلم سرمه را صریری نیست 
¥ ¥ 


منم که طوف حرم کرده‌ام بتی به كنار منم که پیش بتان نعره‌های هو زدهام 
دلم هنوز تقاضای جستجو دارد قدم بجاده‌های باریک‌تر ز مو زدهام 


چ اشاره به یکی از اشعار حافظ. 


IK 1 KE 
گل گفت که عیش نوبهاری خوشتر یک صبح چمن ز روزگاری خوشتر‎ 
زان پیش که کس ترا بدستار زند مردن بکنار شاخساری خوشتر‎ 


101 ۱ 

سخنگو طفلک و برنا و پیر است سخن را سالسی و ماهی نباشد 
WM ¥ ¥‏ 

چشم را بینائی افزاید سه چیز سبزه و آب روان و روی خوش 

کالبد را فربهی می‌آورد جامه‌ی‌قز ,جان بی‌غم » بوی خوش 
6 10 ۲ 

ای برادر من ترا از زندگی دادم نشان خواب را مرگ‌سبک‌دان مرگ‌راخواب‌گران 
¥ ۲( 10 

طاقت عفو در تو نیست اگر خیز و با دشمنان درآ به ستیز 

سینه را کارگاه سینه مساز سرکه در انگبین خویش مریز 
۷ 36 10 


کی تواند گفت شرح کارزار زندکی " می‌پرد رنگش حبابی چون بدریا بشکند " 


¥ ¥ XK 
در جهان مانند جوی کوهسار از نشیب و هم فراز آکاه شو‎ 
یا مشال سیل بی‌زنهار خیز فارغ از پست و بلند راه شو‎ 
¥ ¥ ¥ 
ای که گل چیدی منال از نیش خار خار هم می‌روید از باد بهار‎ 
۲ ¥ ¥ 


مزن وسمه بر ریش و ابروی خویش جوانی ز دزدیدن سال نیست 
¥ ¥ 20 

ندارد ‏ کار با دون‌همتان عشق تذرو مرده را شاهین نگیرد 
JK‏ 2 

نقد شاعر در خور بازار نیست نان بسیم نسترن نتوان خرید 


نقش فرنگ هک ی ی تک و ۱۳۷ 
چه خوش بودی اکر مرد نکوتی ز بند پا ستان آزاد رفتی 


مثنوی 


پس چه باید کرد ای‌اقوام شرق 


بخواننده* کتاب 
سپاه تازه برانگیزم از ولایت عشق که در حرم خطری‌از بغاوت خرد است 
زمانه هیچ نداند حقیقت او را جنون قابست که موزون بقامت خرداست 
بآن مقام رسیدم چو در برش کردم طواف بام و درمن سعادت خرداست 
گمان مبرکه‌خرد را حساب ومیزان نیست نگاه بنده‌ی مومن قیامت خرد است 


تمهید 
پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر 


بی سال انتشار این مثنوی سال ۱۹۳۴ است . 


گفت جانها محرم اسرار شد 
جذبه‌های تازه او را, داده‌اند 
جز تو ای دانای اسرار فرنگ 
باش مانند خلیل‌الله ست 
امتان را زندگی جذب درون 
هیچ قومی زیر چرخ لاجورد 
مومن از عزم و توکل قاهر است 
خیر را او باز میداند ز شر 
کوهسار از ضربت او ریز ریز 
تا می از میاخانه‌ی من خورده‌ثی 
در چمن زی مثل بو مستور و فاش 
عصر تو از رمز جان آگاه نیست 
فلسفی این رمز کم فهمیده است 
دیده از قندیل دل روشن نکرد 


جام جم شرمنده از آئینه‌اش 
باز شوری در نهاد من فتاد 
خاور از خواب گران بیدار شد 


بی‌جنون ذوفنون کاری نکرد 
گر ندارد این دو جوهر کافر است 
از نگاهش عالمی زیر و زير 
در گریبانش هزاران رستخیز 
کهنگی را از تماشا برده‌شی 
در میان رنگ پاک از رنگ باش 
دین او جز حب غیرالله نیست 
فکر او بر آب و گل پیچیده است 


پس ندید الاکبود و سرخ و زرد 


ای خوش آن مردی که دل با کس نداد 


سرشینری را نه‌فهمد کاو و ميش 
با حریف سفله نتوان خورد می 
یوسف ما را اکر گرکی برد 
اهل دیا بی‌تخیل بی‌قیاس 
اعجمی مردی چه خوش شعری سرود 


جز به شیران کم بکو اسرار خویش 
گرچه باشد پادشاه روم و ری 
به که مردی ناکسی او را خرد 
بوریا بافان اطلس ناشناس 
سوزد از تاثیر او جان در وجود 


"ناله‌ی عاشق بگوش مردم دنیا 


معنی دین و سیاست بازگوی 
غم خور و نان غم افزایان مخور 


اهل حق را زین دو حکمت بازگوی 
زانکه عاقل غم خورد کودک شکر 


خرقه خود بار است بر دوش فقیر 


تشه وخ وزج اقبال لاهتری 


چون صبا جز بوی گل سامان مگیر 


قلزمی ؟ با دشت و در پیهم ستیز 
شبنمی ؟ خود را به گلبرگی بسریز 


سرحق بر مرد حق پوشیده نیست 
قطره‌ی شبنم که از ذوق نمود 
رخ سوی دریای بی‌پایان نکرد 


روح مومن هیچ میدانی که چیست 
عقده‌ی خود را بدست خود گشود 
رخت خویش از خلوت افلاک بست 
خویشتن را در صدف پنهان نکرد 


اندر آغوش سحر یک دم نپید 
تا بکام غنچه‌ی نورس چکید 


خطاب به مهر عالمتاب 


ای امیر خاور ای مهر . منسر 
از تو این سوز و سرور اندر وجود 
می‌رود ‏ روشن‌تر از دست کلیم 
پرتو تو ماه را مهتاب داد 
لاله را سوز درون از فيض تست 
نرگسان صد پرده را بر می‌درد 
خوش بيا صبح مراد آورده‌ثی 
تو فروغ صبح و من پایان روز 
تیره خاکم را سراپا نور کن 
تا بروز آرم شب افکار شرق 
از نوائی پخته سازم خام را 
فکرش شرق آزاد گردد از فرنگ 
زندگی از گرمی ذکر است و بس 
چون شود اندیشه‌ی قومی خراب 
میرد اندر سینه‌اش قلب سلیم 
بر کران از حرب و ضرت کائتات 
موج از دریاش کم گردد بلند 


می‌کنی هر ذره را روشن ضمیر 
از تو هر پوشیده را ذوق نمود 
زورق زرین تو در جوی سیم 
لعل را ندر دل سنگ آب داد 
در رگ او موج خون از فیض تست: 
تا نصیبی از شعاع تو برد 
هر شجر را نخل سینا کرده‌ئی 
در ضمیر من چراغی برفروز 
در تجلی‌های خود مستور کن 
بر فروزم سینه‌ی احرار شرق 
گردش دیگر دهم ایام را 
از سرود من بگیرد آب و رنگ 
حریت از عفت فکر است و بس 
ناسره گردد بدستش سیم‌ناب 
در نگاه او کج آیسد مستقیم 
چشم او اندر سکون بیند حیات 
گوهر او چون خرف نا ارجمند 


بعد از آن آسان شود تعمیر فکر 


تا نبوت حکم حق جاری کند 
در نگاهش قصر سلطان کهنه دير 
پخته سازد صحیتش هر خام را 
درس او الله بس باقی هوس 
از نم او آتش اندر شاخ تاک 
معنی جیریل و قرآن است او 
حکمتش برتر ز عقل ڏو فنون 
حکمرانی بی‌نیاز از تخت و تاج 
از نگاهش فرودین خیزد زدی 
اندر آه صبحگاه او حیات 
بحر و بر از زور طوفانش خراب 
درس لاخوف علیهم می‌دهد 
عزم و تسلیم و رضا آموزدش 
من نمی‌دانم چه افسون می‌کند 
صحبت او هر خرف را در کند 
بنده‌ی درمانده را گوید که خیز 
مرد حق! افسون اين دير کهن 
فقر خواهی از تهی دستی منال 
صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد 
بگذر از کاوس و کی ای زنده مرد 
از مقام خویش دور افتاده‌ثی 
مرغک اندر شاخسار بوستان 


تو که داری فکرت گردون مسیر 


در کف خاک از دم او جان پاک 
فطرة اله را نگهبان است او 
از ضمیرش امتی آید برون 
بی‌کلاه و بی‌سپاه و بی‌خراج 
و هرخ لخر گرد و می 
تازه از صبح نمودش کائنات 
در نگاه او پیام انقلاب 
تا دلی در سینه‌ی آدم نهد 
در جهان مثل چراغ افروزدش 
روح را در تن دگرگون می‌کند 
حکمت او هر تهی را پر کند 
هر کهن معبود را کن ریز ریز 
از دو حرف ربی الا علی شکن 
عافیت در حال و نی در جاه و مال 
نی‌زر و سیم و قماش سرخ و زرد 
طوف خود کن گرد ایوانی مگرد 
کر کسی کم کن که شاهین زاده‌ئی 
بر مراد خویش بندد آشیان 


خویش را از مرغکی کمتر مگیر 


دیگر این نه آسمان تعمیر کن 
چون فنا اندر رضای حق شود 
چار سوی با فضای نیلگون 
در رضای حق فنا شو چون سلف 
در لام این جهان سنگ وخشت 
تا نه گیری از جلال حق نصیب 
ابتدای عشق و مستی قاهری است 
مرد مومن از کمالات وجود 


بر مراد خود جهان تعمیر کن 
بنده‌ی مومن قضای حق شود 
از ضمیر پاک او آید برون 
گوهر خود را برون آر از صدف 
چشم خود روشن کن از نور سرشت 
هم نیابی از جمال حق نصیب 
انتهای عشق و مستی دلبری است 
او وجود و غير او هرشی نمود 


گر بگیرد سوز و تاب از لااله 
جز بکام او نه‌گردد مهر و مه 


حکم اریاب دین کردم عیان 
عکیت: آربات کین مک انت و فن 
حکمتی از بند دين آزاده‌تی 
مکتب از تدییر او گیرد نظام 
از دم او وحدت قومی دو نیم 
وای فومی‌کشته‌ی تدبیر غیر 
می‌شود در علم و فن صاحب نظر 
نقش حق را از نگین خود سترد 
بی‌نصیب آمد ز اولاد غیور 
از حیا بیگانه ران کهن 
در دل‌شان آرزوها بی‌ثبات 
دختران او بزلف خود اسیر 
ساخته پرداخته دل باخته 


ساعد سیمین شان عیش نظر 


حکمت ارباب کین را هم بدان 
مکروفن ؟ تخریب جان تعمیر تن ! 
از مقام شوق دور افتاده‌شی 
تا یکام خواجه اندیشد غلام 
بر مراد او کند تجدید دین 
کس حریفش نیست جز چوب کلیم 
کار او تخریب خود تعمیر غير 
از وجود خود نگردد باخبر! 
در ضمیرش آرزوها زاد و مرد 
جان به تن چون مرده‌ثی درخاک گور 
نوجوانان چون زنان مشغول تن 
مرده زایند از بطون امهات 
شوخ چشم و خودنما و خرده‌گیر 
ابروان مثشل دو تيغ آخته 
سینه‌ی ماهی به موج اندر نگر 


متنوی O RS Ea RS SA EREN‏ ره 
ملنشی خاکستر او بی‌شرر صبح او از شام او تاریک‌نتر 
هر زمان اندر تلاش ساز و برگ کار او فکر معاش و ترس مرگ 
منعمان او بخیل و عيش دوست غافل از مفزاند و اندر بند پوست 
قوت فرمان روا معیود او در زیان دين و ایمان سود او 
از حد امروز خود بیرون نجست روزگارش نقش یک فردانه بست 
از نیاگان دفتری اندر بفل الامان از کفته‌های بی‌عمل 
دين او عهد وفا بستن بفیر یعنی از خشت حرم تعمیر دير 
آه قومی دل ز حق پرداخته 
مرد و مرگ خویش رانشتاخته 
لااله الاالله 
نکته‌گی می‌گویم از مردان حال امتان را لاجلال الا جمال 
لا و الا احتساب کائنات لا و الا فتح باب کائنات 
هر دو تقدیر جهان کاف و نون حرکت از لا زاید از الاسکون 
تا نه رمز لا اله آید بدست بند غیرالله را نتوان شکست 
در جهان آغاز کار از حرف لاست اين. نخستین منزل مرد خداست 
مطلتی کر سوز او یکدم تپید از گل خود خویش را باز آفرید 
پیش غير الله لا گفتن حیات تازه از هنکامه‌ی او کائنات 
از جنونش هر گریبان چاک نیست در خور این شعله هر خاشاک نیست 
جذبه‌ی او در دل یک زنده مرد مي‌کند صد ره نشین را ره‌نورد 
بنده را با خواجه خواهی در ستیز؟ تخم لا در مشت خاک او بریز 
هر کرا این سوز باشد در جکر هولش از هول قیامت بیشتر 
لامقام ضرب‌های پی به پی این غورعد است نی آواز نی 


ضرب او هر بود را سازد نبود 

تا برون آئی ز گرداب وجود 
با تو می‌گویم ز ایام عرب تا بدانی پخته و خام عرب 
ریز ریز از ضرب اولات و منات در جهات آزاد از بند جهات 


هر فبای کهنه چاک از دست او 
کاه دنت از برق و بارانش بدرد 
الف فز ای او ل خن 
اندرین دير کین بيهم نبید 
بانک حق از صبح خیزیهای اوست 
اینکد شمع لاله روشن کرده‌اند 


قیصر و کسری هلاک از دست او 
گاه بحر از زور طوفانش بدرد 
اين همه هنکامه‌ی لابود و بس 
تا جهانی تازه‌ئی آمد یدید 
هر چه هست از تخم ریزیهای اوست 
از کنار جوی او آوردهاند 


لوح دل از نقش غیرالله شست 
ازکف خاکش د وصد هنگا مه‌رست 


هم‌چنان بینی که در دور فرنگ 
روس را قلب و جکر کردیده خون 
آن نظام کهنه را بر هم زد است 
کرده‌ام اندر مقامانش نگه 
فکر او در تند باد لا بماند 
آیدش روزی که از زور جنون 
لا و الا ساز و برگ امتان 
در محبت پخته کی گردد خلیل 
ای که اندر حجره‌ها سازی سخن 
این که مي‌بيني نیرزد با دوجو 


بندگی با خواجگی امد بجنگ 
از ضمیرش حرف لا آمد برون 
تیز نیشی بر رگ عالم زداست 
مرکب خود را سوی الا نراند 
خویش را زین تندباد آرد برون 
تا نگردد لا سوی الا دلیل 
نعره‌ی لا پیش نمرودی بزن 


هر که اندر دست او شمشیر لاست 


جمله موجودات را فربانرواست 


چیست فقر ای بندگان آب و گل 
فقر کار خویش را سنجیدن است 
فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست 


یک نگاه راه‌بین» یک زنده‌دل 
بر دو حرف لااله پیجیدن است 
بسنه‌ی فتراک او سلطان و مير 
ما امینیم این متاع مصطفی است 


ففر بر کروبیان شبخون 
بر مقام دیگر اندازد 
برگ و ساز او ز قرآن 
گرچه اندر بزم کم گوید 
بی‌پران را ذوق پروازی 
با سلاطین درفتد, مرد 
از جنون می‌افکند هوئی به شهر 
می‌نگیرد جز بان صحرا مقام 
قلب او را قوت از جذب و سلوک 
آتش ما سوزناک از خاک او 
برنیفتد ملتی اندر نيرد 
آبروی ما ز استفنای اوست 


۲ ۶۲ ۲ ] 


خویشتن را اندر این آئینه بين 


از زجاج الماس می‌سازد ترا 
مرد درویشی نه‌گنجد در گلیسم 
یک دم او گرمی صد انجمن 
پشه را تمکین شهیازی دهد 
از شکوه بوریا لرزد سریر 
وارهاند خلق را از جبر و قهر 
کاندرو شاهین گریزد از حمام 
پیش سلطان نعره‌ی او لاملوک 
شعله ترسد از خس و خاشاک او 
تا درو باقیست یک درویش مرد 
سوز ما از شوق بی‌پروای اوست 
تا ترا بخشند سلطان مبین 


حکمت دین دل‌نوازی‌های فقر 
قوت دین بی‌نیازی‌های فقر 


مو“ منان را گفت آن سلطان دين 
الامان از گردش نه آسمان 
سخت کوشد بنده‌ی پاکیزه‌کیش 
ای که از ترک جهان گوثی مگو 
راکبش بودن ازو وارستن است 
صيد موءمن اين جهان آب و گل 
وای آن شاهین که شاهینی نکرد 


"مسجد من این همه روی زمین * 
مسجد موءامن بدست دیگران 
تا بگیرد مسجد مولای خویش 
ترک این دير کهن نسخیر او 
از مقام آب و گل برجستن است 
باز را گوثی که صید خود بهل؟ 
شاهین از افلاک بگریزد چرا 
مرغکی از چنگ او نامد بدرد 


کف 


در کنامی ماند زار و سرنگون 
پر نه‌زد اندر فضای نیلگون 


بو اشاره به حدیث نبوی که حضرت رسول (ص) فرمودند : تمام دنیامسجد س است . 


فقر مو"من جیست؟ تسخير جهات 
فقر کافر خلوت دشت و در است 
زندکی آن را سکون غار و کوه 
آن خدا را جستن از ترک بدن 
آن خودی را کشتن و واسوختن 
فقر چون عریان شود زیر سپهر 
فقر عریان گرمی بدر و حنین 


بنده از تاءثیر او مولا صفات 
فقر مو" من لرزه‌ی بحر و بر است ! 
زندکی این راز مرگ باشکوه! 
این خودی را بر فسان حق زدن 
این خودی را چون چراغ افروختن 
از نهیب او بلرزد ماه و مهر 


فقر را تا ذوق عریانی نماند 
آن جلال اندرمسلمانی نماند 


وای ما ای وای این دیر کهن 
دل ز غیراله به‌پرداز ای جوان 
تا کجا بی‌غیرت دین زیستن 
مرد حق باز آفریند خویش را 


تيغ لا در کف نه تو داری نه من 
این جهان کهنه درباز ای جوان 
ای مسلمان مردن است این زیستن 
جز به نور حق نبیند خویش را 


بر عیار مصطفی خود را زند 
تا جیبانی دیگری پیدا کند 


آه زان قومی که از پا برفتاد 
داستان او مپرس از من که من 
در کلویم گریه‌ها کردد گره 
مسلم این کشور از خود ناامید 
لاجرم از قوت دين بدظن است 
از سه قرن این امت خوار و زبون 
پست‌فکر و دون‌نهاد و کورذوق 
زشتی اندیشه او را خوار کرد 
تا نداند از مقام و منزلسش 


میر و سلطان زاد و درویشی نزاد 
چون بگویم آنچه نايد در سخن 
این قیامت اندرون سینه به 
عمرها شد با خدا مردی ندید 
کاروان خویش را خود رهزن است 
زنده بی‌سوز و سرور آندرون 
مکتب و ملای او محروم شوق 
افتراق او را ز خود بیزار کرد 
مرد ذوق انقلاب اندر دلش 


و مولانا اقبال فقر واقعی یا به خویش رسیدن را در جهاد عليه زور و ستم و مبارزه در 


راه خدا و دين می‌داند نه گوشه خانقاه نفستن و درسماع فا 


طبع او بی صحبت مرد خبیر 
بنده‌ی رد کرده‌ی مولاست او 
نی بکف مالی که سلطانی برد 
شیخ او لرد فرنگی را مرید 
گفت دین را رونق از محکومی است 


خسنه و افسرده و حق‌ناپذیر 
مفلس و قلاش و بی‌پرواست او 
نی بدل نوری که شیطانی برد 
گرچه کوید از مقام بایزید 


زندگانی از خودی محرومی است 


رقص‌ها گرد کلیسا کرد ومرد 


ای تهی از ذوق و شوق و سوز و درد 
ر مق را ما بان ی 
سوز او تا از ميان سینه رفت 
باطن این عصر را نشناختی 
تا دماغ تو به پیچاکش فتاد 
احتساب خویش کن از خود مرو 
تا کجا این خوف و وسواس و هراس 
این چمن دارد بسی شاخ بلند 
نغمه داری در گلو ای بی‌خبر 
خویشتن را تیزی شمشیر ده 
اندرون تست سیل بی‌پناه 
سیل را تمکین ز ناآسودن است 
من نه ملا». نی فقیه نکتسه‌ور 
در ره دين تیزبین و سست‌گام 
تا دل پراضطرابم داده‌اند 


می‌شناسی عصر ما با ما چه کرد ! 
از جمال. مصطفتی. بنگانه. کود 
جوهر آئینه از آئینه رفت 
داو اول خویش را درباختی 
آرزوی زندهئی در دل نزاد 
یک دو دم از غیر خود بیگانه شو 
اندر اين کشور مقام خود شناس 
برنگون شاخ آشیان خود مبند 
ی وی مبتتانی و ان و 
باز خود را در کف تقدیر ده 
پیش او کوه گران مانند کاه 
یک نفس آسودنش نایودن است 
نی مرا از فقر و درویشی خبر 
پخته‌ی من خام و کارم ناتمام 
یک گره از صد گره بگشاده‌اند 


از تب و تابم نصیب خود بگیر 
بعدازین نايد چو من مرد فقیر 


مرد حر محکم زورد لاتخضف 


ما بمیدان سر بجیب » او سر بکف 


مرد حر از لا اله روشن ضمیر 
مرد حر چون اشتران باری برد 
پای خود را آنچنان محکم نهد 
جان او پاینده‌تر گردد ز موت 
هر که سنگ راه را داند زجاح 
کرمی طبع تو از صهیای اوست 
پاد تاهان در قباهای حریر 
سر دين ما را خبر او را نظر 
ما کلیسا دوست ما مسجدفروش 
نی مغان را بنده نی ساغر بدست 
چهره‌ی گل از نم او احمر است 


ما همه عبد فرنگ او عبد هو 
صبح و شام ما بفکر ساز و برگ 
در جهان بی‌تبات او را ثبات 
اهل دل از صحبت ما مضمحل 
کار ما وایسته‌ی تخمین و ظن 
ما گدایان کوچه‌گرد و فاقه‌مست 
ما پر کاهی اسیر کردباد 
محرم او شو ز ما بیگانه شو 
شکوه کم کن از سپهر گردگرد 
صحبت از علم کنابی خوشتر است 
مرد حر دریای زرف و بیکران 
سینه‌ی این مرد می‌جوشد چو دیک 
روز صلح آن برگ و ساز انجمن 
روز کین آن محرم تقدیر خویش 


ای سرت کردم گریز از ما چو تیر 


تشخ ال لوزن 


می نه‌گردد بنده‌ی سلطان و مير 
مرد حر باری برد خاری خورد 
نبض ره از سوز او برمی‌جهد 
بانگ تکبیرش برون از حرف و صوت 
کیرد آن درویش از سلطان خراج 
جوی تو پرورده‌ی دریای اوست 
زرد رو از سهم آن عریان فقیر 
او درون خانه ما بیرون در 
او ز دست مصطفی پیسانه‌نوش 
ما تهی‌پیمانه او مست الست 
ز آتش ما دود او روشن‌تر است ! 
در جبین اوست تقدير امم 
او نخواهد رزق خویش از دست غير 
او نه‌گنجد در جهان رنگ و بو 
آخر ما چیست؟ تلخیهای مرگ! 
مرگ او را. از مقامات حیات ! 
گل ز فیض محیتش دارای دل 
او همه کردار و کم گوید سخن 
فقر او از لاله تیفی بدست 
ضربش از کوه گران‌جوئی گناد 
خانه ویران باش و صاحب‌خانه شو 
زنده شو از صحبت آن زنده‌مرد 
صحبت مردان حر آدم‌گر است 
آب‌گیر از بحر و نی از ناودان 
پیش او کوه گران یک توده ریگ ! 
هم‌چو باد فرودین اندر چمن 
گور خود می‌کند از شمشیر خویش 
دامن او گیر و بی‌تابانه گیر 
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می نه‌روید تخم دل از آب و گل 


مننئوی anon ooo gg‏ و و و و و و و و و 


بی‌نگاهی از خداوندان دل 


اندر این عالم نیرزی با خسی 


در اسرار شریعت 


نکته‌ها از پیر روم آموختم 
ال را گر بهر دین باشی حمول 
گر نداری اندر این حکمت نظر 
از تهی‌دستان گشاد امتان 
جدت اندر چشم او خوار است ویس 
در نگاهش ناصواب آمد صواب 
خواجه نان بنده‌ی مزدور خورد 
در حضورش بنده می‌نالد چو نی 
نی بجامش باده و نی در سبوست 


خویش را در حرف او واسوختم 
نعم مال صالح گوید رسول 
تو غلام و خواجه‌ی تو سیم و زر 
از چنین منعم فساد امتان 
کهنگی را او خریدار است ویس 
ترسد از هنگامه‌های انقلاب 
آبروی دختر مزدور برد 
بر لب او ناله‌های پی به پی 
کاخ‌ها تعمیر کرد و خود بکوست 


ای خوش آن منعم که چون درویش زیست 
در چنین عصری خسدااندیسش زیست 


تا ندانی نکته‌ی اکل حلال 
آه یورپ زین مقام آگاه نیست 
امسی بر امتسی دیگر چرد 
از ضیفان نان ربودن حکمت است 
شیوه‌ی تهذیب نو آدم‌دری است 
این بنوک این فکر چالاک يهود 


بر جماعت زیستن گردد وبال 
چشم او ینظر بنورالله نیست 
حکمتش خام است و کارش ناتمام 
دانه این می‌کارد آن حاصل برد 
از تن‌شان جان ربودن حکمت است 
پرده‌ی آدم‌دری سوداگری است 
نور حق از سینه‌ی آدم ربود 


تاته‌وبالا نسه‌گردد این نظام 


دانش و تهذیب و دین سودای خام 


آدمی اندر جهان خير و شر 


کس نداند زشت و خوب کار چیست 


کم شناسد نفع خود را از ضرر 
جاده‌ی هموار و ناهموار چیست 


شرع برخیزد ز اعماق حیات 
گر جهان داند حرامش را حرام 
نیست این کار فقیهان ای پسر 
حکمش ازعدل است‌وتسلیم ورضا ست 
از فراق است آرزوها سینه‌تاب 
از جدائی کرچه جان آید بلب 
مصطفی داد از رضای او خبر 
تخت جم پوشیده زیر بوریا است 
حکم سلطان‌گیر و از حکمش منال 
تا توانی گردن از حکمش مپیچ 


روشن از نورش ظلام کاثنات 
تا قیامت پخته ماند این نظام 
با نگاهی دیگری او را نگر 
بيخ او اندر ضمیر مصطفی است 
تو نمانی چون شود "او" بی‌حجاب 
وصل "او" کم جو رضای "و" طلب 
نیست در احکام دین چیزی دگر 
فقر و شاهی از مقامات رضاست 
روز میدان نیست روز قیل و قال 


تا نه‌پیچد گردن از حکم تو هیچ 


از شریعت احسن‌التقویم شو 
وارث ایسان ابراهیم شو 


پس طریقت چیست ای والاصفات 
فاش می‌خواهی اگر اسرار دین 
گر نه‌بینی » دين تو مجبوری است 
بنده تا حق را نبیند آشکار 
تو یکی در فطرت خود غوطه زن 
تا به‌بینی زشت و خوب کار چیست 
هر که از سر نبی گیرد نصیب 
ای که می‌نازی به قرآن عظیم 
در جهان اسرار دین را فاش کن 
کس نه‌گردد در جهان محتاج کس 
مکتب و ملا سخن‌ها ساختند 
زنده قومي بود از تاءویل مرد 
صوفیان با صفا را دیدهام 
عصر من پینمبری هم آف ید 
هر یک, دانای قرآن و خبر 
عقل و نقل افتاده در بند هوس 


شرع را دیدن به اعماق حیات 
جز به اعماق ضمیر خود مبین 
اين چنين دین از خدا مهجوریاست 
برنمی‌آید ز جبر و اختیار 
مرد حق شو بر ظن و تخمین متن 
اندر این نه پرده‌ی اسرار چیست 
هم به جبریل امین گردد قريب 
تا کجا در حجره می‌باش, مقیم 
نکته‌ی شرع مبین را فاش کن 
نکته‌ی شرع مبین این است وبس 
موءمنان این نکته را نشناختند 
آتسش او در ضمیر او فسرد 
شیخ مکتب را نکو سنجیدهام 
آنکه در قرآن بغیر از خود ندید 
در شریعت کم‌سواد و کم‌نظر 


منبرشان منبر کاک است وبس 


کار اقوام و ملل نایسد درست 
از عمل بنما که حق در دست تست 


اشکی چند بر افتراق هندیان » 


ای هماله ای اطک ای رود گنگ 
پیرمردان از فراست بسی‌نصیب 
شرق و غرب آزاد و ما نخچیر غير 
زندگانسی بر مراد دیگران 
نیست این مرگی که آید زآسمان 
صید او نی مرده‌شو خواهد نه گور 
جامه‌ی کس در غم او چاک نیست 
در هجوم روز حشر او را مجو 
هر که اینجا دانه کشت اینجا د رود 
امتی کز آرزو نیشب نخورد 
اعتبار تخت و تاج از ساحری است 
درگذشت از حکم این سحر مبین 
هندیان با یک دگر آویختند 
تا فرنگی قومی از مغرب زمین 


زیستن تا کی چنان بی آب و رنگ 
نوجوانان از محبت بی‌نصیب 
خشت ما سرمایه‌ی تعمیسر غير 
جاودان مرگ است ني خواب گران 
تخم او می‌بالد از اعماق جان 
نی هجوم دوستان از نزد و دور 
دوزخ او آن سوی افلاک نیست 
هست در امروز او فردای او 
پیش حق آن بنده را بردن چه سود 
نقش او را فطرت از گیتی سترد 
سخت چون سنگ‌این زجاجازساحری | ست 
کافری از کفر و دینداری ز دین 
فتنه‌های کهنه باز انگیختند 
ثالث آمد در نزاع کفر و دين 


کس نداند جلوه‌ی آب از سراب 


ای ترا هر لحظه فکر آب و کل 
آشیانش گرچه در آب و گل است 
تا نه‌پنداری که از خاک است او 


این جهان او را حریم کوی دوست 


از حضور حق طلب یک زنده‌دل 
نه فلک سرگشته‌ی این یک دل است 
از بلندی‌های افلاک است او 
از قبای لاله گیرد بوی دوست 


و مولانا اقبال جمیع هندیان را به انقلاب میخواند و از افتراق بسیار افسوس میخورد . 


هر نفس با روزگار اندر ستیز 
آشنای منبر و داراست او 
آبجوی و بحرها دارد ببر 
زنده و پاینده بی نان تنور 
چون چراغ اندر شبستان بدن 
این‌چنین دل خود نگر. الله مست 


سنگ ره از ضربت او ریزریز 
آتش خود را نگهدار است او 
می‌دهد موجش ز طوفانی خبر 
میرد آن ساعت که گردد بی‌حضور 
روشن از وی خلوت و هم انجمن 
جز به درویشی نمی‌آید بدست 


ای جوان دامان او محکم بگیر 
در علامی زاده‌ئی آزاد مير 


سیاسیات حاضره 


می‌کند بند غلامان سخت‌تر 
گرمی هنگامه‌ی جمهور دید 
سلطنت را جامع اقوام گفت 
در فضایش بال و پر نتوان گشود 
گفت با مرغ قفس ای دردمند 
هر که سازد آشیان در دشت و مرغ 
از فسونش مرغ زیرک دانه مست 
حریت خواهی به پیچاکش میفت 
الحذر از گرمی گفتتار او 
چشم‌ها از سرمه‌اش بی‌نورتر 
از شراب سانگینش الحذر 
از خودی غافل نه‌گردد مرد حر 


حریت می‌خواند او را بی‌بصر 
پرده بر روی مطلوکیت کشید 
کار خود را پخته کرد وخام گفت 
با کلیدش هیچ در نتوان گشود 
آشیان در خانه‌ی صیاد بند 
او نباشد ایمن از شاهین و ,چرغ 
ناله‌ها اندر گلوی خود شکست 
تشنه مير و بر نم تاکش میفت 
الحذر از حرف پهلودار او 
بنده‌ی مجبور ازو مجیورتر 
از قمار بدنشينش الحذر 


حفظ خود کن حب افیونش مخور 


پیش فرعونان بو حرف کلیم 
تا کند ضرب تو دریا را دونیسم 


داغم از رسواشی این کاروان 
تن‌پرست و جاه‌مست 9 کم‌نگه 
در حرم زاد و کیتسا را مرید 


در امیر او ندیدم نور جان 


پرده‌ی ناموس ما را بردرید 


مننوی e‏ او O oe‏ ها OD E‏ و اه 


دامن او را گرفتن ابلهی است 
اندرین ره تکیه بر خود کن که مرد 
آه از قومی که چشم از خویش بست 
تا خودی در سینه‌ی ملت بمرد 
گرچه دارد لا اله اندر نهاد 
آنکه بخشد بی‌یقینان را یقین 
آنکه زیر تيغ وید لاالسه 
آن سرور آن سوز مشتاقی نماند 
ای مسلمان اندرین دير کهن 
جهد با توفیق و لذت در طلب 


سینه‌ی او از دل روشن تهی است 
صید آهو با سک کوری نکرد 
دل به غیرالله داد » از خود گسست 
کوه کاهی کرد و باد او را ببرد 
از بطون او مسلمانی نزاد 
آنکه لرزد از سجود او زمین 
آنکه از خونش بروید لاله 
در حرم صاحبدلی باقم, نماند 
تا کجا باشی به بند اهرمن 
کس نیاید بی‌نیاز نیم شب 


زیستن تا کی به بحر اندر چو خس 
سخت شو چون کوه از خبط نفس 


گرچه دانا حال دل با کس نگفت 
تا غلامم در غلامی زادهام 
چون بنام مصطفی خوانم درود 
عشق می‌گوید که "ای محکوم غير 


از تو درد خویش نتوانم نهفت 
ز آستان کعبه دور افتادهام 
از خجالت آب می‌گردد وجود 
سینه‌ی تو از بتان مانند دير 


تا نداری از محمد رنگ و بو 


از درود خود میالا نام او 


از قیام بی‌حضود من مپرس 
جلوه‌ی حق گرچه باشد یک نفس 
مردی آزادی چو آید در سجود 
ما غلامان از جلالسش بی‌خبر 
مو*من است و پیشه‌ی او آزری است 
در بدن داری اگر سوز حیات 
ور نداری خون گرم اندر بدن 


از سجود بی‌سرور من میرس 
قسمت مردان آزاد است ویس 
در طوافش گرم رو چرخ کبود 
از جمال لازوالش بی‌خبر 
گرچه باشد حافظ قرآن» مجو 
دین و عرفانش سراپا کافری است 
هست معراج مسلمان در صلوات »« 
سجده‌ی تو نیست جز رسم کهن 


حرفی چند با امت عربیه 


ای در و دشت تو باقی تا ابد 
در جهان نزد و دور و دير و زود 
رمز الااله كرا آموختند؟ 
علم و حکمت ریزه‌ئی از خوان کیست ؟ 
از دم سيراب آن امي لقب 
حریت پرورده‌ی آغوش اوست 
او دلی در پیکر آدم نهاد 
هر خداوند کهن را او شکست 
گرمی هنگامه‌ی بدر و حنین 
سطوت بانگ صلوات اندر نبرد 
تیغ ایوبی »بو نگاه بایزید ٭س» 
عقل و دل را مستی از یک جام می 
علم و حکمت »شرع و دين »نظم‌امور 
حسن عالم‌سوز الحمرا و تاج 
این همه یک لحظه از اوقات اوست 
ظاهرش این جلوه‌های دلسفروز 


نعره‌ی لاقیصر و کسری که زد؟ 
اولین خواننده‌ی قرآن که بود؟ 
این چراغ اول کجا افروختند؟ 
آیه‌ی‌فاصبحتم » اندرشاءن کیست؟ 
لاله رست از ریگ صحرای عرب 
یعنی امروز امم از دوش اوست 
او نقاب از طلعت آدم گشاد 
هر کهن شاخ از نم او غنچه بست 
حیدر و صدیق و فاروق و حسین 
قراءت‌الصافات اندر نبرد 
گنجهای هر دو عالم را کلید 
اختلاط ذکر و فکر روم و روی 1771۷1۷ 
اندرون سینه دل‌ها ناصبور 
آنکه از قدوسیان گیرد خراج 
یک تجلی از تجلیات اوست 
باطنش از عارفان پنهان هنوز 


" حمد بیحد مر رسول پاک را 


آن که ایمان داد 


چ اشاره به آیه شریفه فاصبحتم بنعمه اخوانا . 


خاک را" 


پوچ اشاره‌به‌سلطان‌صلاح‌الدین‌ایوبی رحمه‌الله عليه سردارسلمین در جنگهای صلیبی . 
6 0 منظور بایزید بسطامی مشپور به سلطان‌العارفین است . 


×« روم وری بعنی مولاناجلال‌الدین بلخی و امام فخررازی است:. 


حق ترا بران‌تر از شمش کرد 
بانگ تکبیر و صلوت و حرب و ضرب 
ای خوش آن مجذویی و دل‌بردگی 
کار خود را امتان بردند پیش 
امتيی بودی امم گردیسده‌شي, 
هر که از بند خودی وارست , مرد 
آنچه تو با خویش کردی کس نکرد 
ای ز افسون فرنگی بي‌خبیر 
از فریب او اگر خواهي, امان 
حکمتش هر قوم را بی‌چاره کرد 
تا عرب در حلقه‌ی دامش فناد 
عصر خود را بنگر ای صاحب‌نظر 
قوت از جمعیت دين مبین 
تا ضمیرش رازدان فطرت است 
ساده و طبعش عیار زشت و خوب 
بگذر از دشت و در و کوه و دمن 
طبع از باد بیابان کرده تیز 
عصر حاضر زاده‌ی ایام تست 
شارحم اسرار او تو بوده‌ی 
تا به فرزندی گرفت او را فرنگ 


ساربان را راکب تقدیر کرد 
اندران غوغا گشاد شرق و غرب 
آه زین دل‌گیری و افسردگی 
تو ندانی قیمت صحرای خویش 
بزم خود را خود ز هم پاشیده‌ثی 
هر که با بیگانگان پیوست » مرد 
روح پاک مصطفی آمد بدرد 
فتنه‌ها در آستین او نگر 
اشترانش را ز حوض خود بران 
وحدت اعرابیان صد پاره کرد 
آسمان یک دم امان او را نداد 
در بدن بازآفرین روح عمر 
دین همه‌عزم است و اخلاص و یقین 
مرد صحرا پاسبان فطرت است 
از طلوعش صد هزار انجم غروب 
خیمه را اندر وجود خویش زن 
ناقه را سرده بمیسدان ستیز 
ستی او از می گلفام تست 
اولین معمار او تو بوده‌تی 
شاهدى گردید بی‌ناموس و ننگ 
کج‌خرام و شوخ و بی‌دین است او 


مرد صحرا پخنه‌تر کن خام را 


بر عیار خود بزن ایام را 


یس چه باید کرد ای اقوام شرق 


آدمیت زار نالید از فرنگ 


پس چه بايد کرد ای اقوام شرق ؟ 


زندکی هنگامه برچید از فرنگ 


باز روشن می‌شود ایام شرق 


آدمیت را غم پنهان ازوست 


در نگاهشآدمی آب و گل است 
کاروان زندگی بی‌مضزل است 


هر چه می‌بینی ز انوار حق است 
هر که آیات خدا بیند حر است 
بنده‌ی موامن ازو بهروزتر 
علم چون روشن کند آب و کلش 
علم اشیا خاک ما را کیمیاست 
عقل و فکرش بی‌عیار خوب و زشت 
علم ازو رسواست اندر شهر و دشت 
دانش افرنگیان نیفی بدوش 
باخسان اندر جهان خير و شر 
آه از افرنگ و از آئين او 
علم حق را ساحری آموختند 
هر طرف صدفتنه می‌آرد نفیر ×« 
ای که جان را باز می‌دانی ز تن 


روح شرق اندر تنش بايد دمید 


حکمت اشيا ز اسرار حق است 
اصل این حکمت ز حکم‌انظراست » 
هم به حال دیگران دل‌سوزتر 
از خدا تنرسنده‌تر گردد دلش 
آه! در افرنگ تا*ثیرش جداست 
چشم او بی‌نم , دل او سنگ و خشت 
جبرئیل از صحبتش ابلیس گشت 
در هلاک نوع انسان سخت‌کوش 
درنسازد مستی علم و هنر 
آه از اندیشه‌ی لادین او 
ساحری نی » کافری آموختند 
تیغ را از پنجه‌ی رهزن بگیر 
سحر این تهذیسب لادینی شکن 
تا بگردد قفل معنی را کلید 


چون ز دل آزاد شد شیطانی‌است 


زندگانی هر زمان در کشمکن 
شرع یورب بی‌نزاع قیل و قال 
نقش نو اندر جهان بايد نهاد 


عبرت آموز است احوال حبش 
بره را کرداست بر گرگان حلال 


۲ ق. د ۳ 
از کفن‌دزدان. چه اميد گشاد 


اشاره به آیه شریفه فانظر الی‌الایل کیف خلقت که مقصود دعوت به مطالعه خلقت 


ات : 


در جینوا ٭ چیست غیر از مکر و فن 


صید نو این ميش و آن نخچیر من 


نکته‌ها کو می نه‌گنجد در سخن 
یک جهان آشوب و یک گیتی‌فتن ! 


ای اسیر رنگ پاک از رنگ شو 


رشته‌ی سود و زیان در دست تست 
این کهن اقوام را شیرازه بند 
اهل حق را زندگی از قوت است 


مو“ من خود» کافر افرنگ شو 
آبروی خاوران در دست تست 
رایت صدق و صفا را کن بلند 
قوت هر ملت از جمعیت است 


رای بی‌قوت همه مکر و فسون 
قوت بی‌رای جهل است‌وجنون 


سوز و ساز و درد و داغ از آسیاست 
عشق را ما دلیری آموختیم 
هم هنر هم دین ز خاک خاور است 
وانمودیم آنچه بود اندر حجاب 
هر صدف را گوهر از نیسان ماست 
روح خود در سوز بلبل دیدهایم 
فکر ما جویای اسرار وجود 
داشتیم اندر ميان سینه داغ 
ای امین دولت تهذیب و دين 
خیز و از کار امم بکشا کره 


هم شراب و هم ایاغ از آسیاست 
شیوه‌ی آدم‌گکری آموختيیم 
رشگ گردون خاک پاک خاور است 
شوکت هر بحر از طوفان ماست 
خون آدم در رگ کل دیده‌ایم 
زد نخستین زخمه بر تار وجود 
بر سر راهی نهادیم این چراغ 
آن ید بیضا برآر از آستین 
نشئه‌ی افرنگ را از سر بنه 


نقشی از جمعیت خاور فکن 
واستان خود را ز دست اهرمن 


دانی از افرنگ و از کار فرنگ 
زخم ازو نشتر ازو سوزن ازو 
خود بدانی پادشاهی قاهری است 
تخته‌ی دکان شریک تخت و تاج 


تا کجا در قیسد زنار فرنگ 
ما و جوی خون و اميد رفو 
قاهری در عصر ما سوداگری است 
از تجارت نفع و از شاهی خراج 


چ جینوا با ژنو که جامعه ملل در آن‌جا قرار دارد و ملل ضعیف را در آن راهی نبود و 


در آن‌جا نقشه‌ی تقسیم جهان و نحوه نفوق بر ملل ضعیف را می کشید ند . 


کشتن بی‌حرب و ضرب آئین اوست 
بوریای خود به قالینسش مده 
گوهرش تف‌دار و در لعلش رگاست 
رهزن چشم تو خواب مخملش 
صد گره افکنده‌ثی در کار خویش 
هوشمندی از خم او می نخورد 
وقت سودا خندخند و کم‌خروش 
محرم از قلب و نگاه مشتری است 
تاجران رنگ و بو بردند سود 
آنچه از خاک تو رست ای مرد حر 
آن نکوبینان که خود را دیده‌اند 
ای ز کار عصر حاضر بی‌خبر 
قالی از اریشم تو ساختند 


چشم تو از ظاهرش افسون خورد 


ی ال ها 


بر زبانش خير و اندر دل شر است 
از حریرش نرم‌تر کرپاس تست 
در زمستان پوستسین او مخر 
مرگها در گردش ماشین اوست 
بیدق خود را به فرزینش مده 
مشک این سوداگر از ناف سگ است 
رهزن تو رنگ و آب مخملش 
از قماش او مکن دستار خویش 
هر که خورد اندر همین میخانه مرد 
ما چو طفلانیم و او شکرفروش 
یارب این سحراست یا سوداگری‌است 
ما خریداران همه کور و کبود 
آن فروش و آن بپوش و آن بخور 
خود گلیم خویش را بافیده‌اند 
چرب‌دستیهای یسورپ را نگر 
باز او را پیش تو انداختند 


رنگ و آب او ترا از جا برد 


وای آن دریا که موجش کم تپید 
گوهر خود را ز غواصان خرید 


در حضور رسالت ماب 


شب سه ایریل سنه ۱۹۳۶ که در دارالاقبال بهوپال بودم سیداحمدخان 


رحمقالله علیه را در خواب دیدم فرمودند که از علالت خویش در حضور 


رسالت‌ماب عرض کن 


ای تو ما بیچارگان را ساز و برگ 


وارهان این قوم را از ترس مرگ 


سوختی لات و منات کهنه را 
در جهان ذکر و فکر انس و جان 
لذت سوز و سرور از لااله 
نی خداها ساختیم از کاو و خر 
نی سجودی پیش معبودان پیر 
این همه از لطف بی‌پایان تست 
ذکر تو سرمایه‌ی ذوق و سرور 
ای مقام و منزل هر راهرو 
ساز ما بی‌صوت کردید آنچنان 
در عجم گردیدم و هم در عرب 
این مسلمان‌زاده‌ی روشن دماغ 
در جوانی نرم و نازک چون حریر 
این غلام ابن غلام ابن غلام 
مکتب از وی جذیه‌ی دین درربود 
این ز خود بیگانه این مست فرنگ 
نان خرید این فاقه‌کش با جان پاک 
دانه‌چین مانند مرغان سراست 
شیخ مکتب کم‌سواد و کم‌ن‌ظر 
آتش افرنگیان بگداختش 
مومن و از رمز مرگ آگاه نیست 
تا دل او در ميان سینه مرد 
بهر یک نان نشتر لا و نعم 
از فرنگی می‌خرد لات و منات 
قم باذنی گوی و او را زنده کن 
ما همه افسونی تهذیب غسرب 
تو از آن قومی که جام او شکست 


فکر ما پرورده‌ی احسان تست 
قوم را دارد به فقر اندر غیور 
جذب تو اندر دل هر راهرو 
زخمه بر رگهای او آید کران 
مصطفی نایاب و ارزان بولهب 
ظلمت‌آباد ضمیرش بی‌چراغ 
آرزو در سینه‌ی او زود مير 
حریت اندیشه‌ی او را حرام 
از وجودش این قدر دانم که بود 
نان جو می‌خواهد از دست فرنگ 
داد ما را ناله‌های سوزناک 
از فضای نیلگون ناآشناست 
از مقام او نداد او را خبر 
یعنی این دوزخ دکرگون ساختش 
در دلش لاغالب الاالله نیست 
می نیندیشد مگر از خواب و خورد 
منت صد کس برای یک شکم 
موامن و اندیشه‌ی او سومنات 
در دلش الله هو را زنده کن 
کشته‌ی افرنگیان بی حرب و ضرب 
وانما یک بنده‌ی الله‌مست 


تا سلمان بازبیند خویش را 
از جهانی برگزیند خویش را 


شهسوارا. یک نفس درکش عنان 
آرزو آید که ناید تا به لب؟ 
آن بگوید لب گنا ای دردمند 
گرد تو گردد حریم کائنات 
ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی 
آهوی زار و زبون و ناتوان 


از تو خواهم یک نگاه التفات 
کشتی 3 دریا و طوفانم توئی 
کس به فتراکم نه‌بست اندر جهان 


ای پناه من حریم کوی تو 
من بامیدی رمیدم سوی تو 


آن نوا در سینه پروردن کجا 
نغمه‌ی من در گلوی من شکست 
در نفس سوز جگر باقی نماند 
ناله‌گی کو می نه‌گنجد در ضمیر 


وز دمی صد غنچه واکردن کجا 
شعله‌گی از سینام بیرون نجست 
لطف قرآن سحر باقی نماند 
تا کجا در سینهام ماند اسیر 


یک فضای بی‌کران می باید ش 


آه زآن دردی که در جان و تن است 
درنسازد با دواها جان زار 
کار این بیمار نتوان برد پیش 
تلخی او را فرییم از شکر 
چون بصیری از تو می‌خواهم گشود 
مهر تو بر عاصیان افزون‌تر است 
با پرستاران شب دارم ستیز 
ای وجود تو جهان را نوبهار 
"خود بدانی قدر تن از جان بود 
تا ز غیرالله ندارم هیچ اميد 
فکر من در فهم دین چالاک وچست 
تیشه‌ام را تیزتر گردان که من 


گوشه‌ی چشم تو داروی من است 
تلخ و بویش بر مشامم ناگوار 
من چو طفلان نالم از داروي خویش 
خنده‌ها در لب بدوزد چاره‌گر 
تا بمن بازآید آن روزی که بود 
در خطابخشی چو مهر مادر است 
باز روغن در چراغ من بریز 
پرتو خود را دریغ از من مدار 
قدر جان از پرتو جانان بود" 
یا مرا شمشیر گردان یا کلید 
تخم کرداری ز خاک من نەرست 
محنتی دارم فزون از کوهکن 


مومنم » از خویشتن کافر نیم 
برفسانم زن که بدگوهر نیم 


مسنوی ER O‏ هرهاق هر ها هی OD‏ و ده E E‏ 


گرچه کشت عمر من بی‌حاصل است 
دارمش پوشیده از چشم جهان 
بنده‌ثی را کو نخواهد ساز و برگ 
اي که دادی کرد را سوز عرب 
بنده‌تی چون لاله داغی در جکر 
بنده‌ئی اندر جهان نالان چو نی 
در بیابان مثل چوب نیم سوز 


اندرین دشت و دری پهناوری 


چیزکی دارم که نام او دل ات 
کز سم شبدیز تو دارد نشان 
بنده‌ی خود را حضور خود طلب 
دوستانش از غم او بی‌خبر 
تفته‌جان از نفمه‌های یی‌به‌پی 
کاروان بگذشت و من سوزم هنوز 
بو که آید کاروانسی دیگری 


جان ز مهجوری بنالد در بدن 
ناله‌ی من وای من ای وای من 


مثنوی 
مسافر 


بسم الله الرحمن الرحیم 


نادر افغان شه درویش‌خو 
کت کم او نید 
چون ابوذر خود گداز اندر نماز 
عهد صدیق از جمالش تازه شد 
از غم دین در دلش چون لاله داغ 
در نگاهش مستی ارباب ذوق 
خسروی شمشیر و درویشی نگه 
فقر و شاهی واردات مصطفی است 
اين دو قوت از وجود مو*من است 
فقر سوز و درد و داغ و آرزوست 
فقر نادر آخر اندر خون تپید 


ای صبا ای ره‌نورد تیسزگام 


رحمت حق بر روان پاک او 
حافظ دين میین شمشیر او 
ضربتش هنگام کین خارا گداز ! 
عهد فاروق از جلالش تازه شد 
در شب خاور وجود او چراغ 
جوهر جانش سراپا جذب و شوق 
هر دو گوهر از محیط لاله 
این تجلیهای ذات مصطفی است 
اين قیام و آن سجود موامن. است 
فقر را در خون‌تپیدن آبروست 
آفرین بر فقر آن مرد شهید ! 
در طواف مرقدش نرمک خرام 


سوختیم از گرمی آواز تو 
از غم تو ملت ما آشناست 
ای باآغوش سحاب ما چو برق 
یک زمان در کوهسار ما درخش 
تا کجا در بندهصا باشی اسیر 
طی نمودم باغ و راغ و دشت و در 
خیبر از مردان حق بیگانه نیست 
جاده کم ديدم ازو پیچیده‌تر 
سبزه در دامان کهسارش مجوی 
سرزمینی کیک او شاهین مزاج. 
در فضایش جرهبازان نیزچنگ 
لیکن از بی‌مرکزی آشفته روز 
فربازان نیست در پروازشان 
آه قومی بی تب و تاب حیات 
آن یکی اندر سجود » این در قیام 


غنچه را آهسته‌تر بکشا گره 
آنکه جان تازه در خاکم دمید 
ای خوش آن قومی که داند راز تو 
می‌شناسیم این نواها از کجاست 
روشن و تابنده از نور تو شرق 
عشق را باز آن تب و تابی به‌بخش 
تو کلیمی راه سینائی بگیر ! 
چون صبا بگذشتم از کوه و کمر 
در دل او صدهزار افسانه‌ایست 
یاوه گردد در خم و پیچش نظر 
از ضمیرش برنیاید رنگ و بوی 
آهوی او گیرد از شیران خراج 
لرزه بر تن از نهیب‌شان پلنگ 
بی‌نظام و ناتمام و نیسم‌سوز 
از تذروان پست‌تر پروازشان 
روزگارش بی‌نصیب از واردات 


کار و بارش چون صلوت بی‌امام 


ریزریز از سنگ او مینای او 


e‏ از امروز بی‌فردای او 


ای زخودپوشیده خود را بازیاب 
رمز دین مصطفی دانی که چیست 
چیست دین ؟ دریافتن اسرار خویش 
آن مسلمانی که بیند خویش را 
از ضمیر کائنات آگاه اوست 
در مکان و لامکان غوغای او 


در مسلمانی حرام است این حجاب 
فاش دیدن خویش را شاهنشهیاست 
زندگی مرگ است بی‌دیدار خویش 
از جهانی برگزیند خویش را 
تيغ لاموجود الاالله اوست 
نه سپهر آواره در پهنای او 


زنده مرد از غير حق دارد فراغ 
پای او محکم برزم خبر و شر 
صبحش از بانگی که برخیزد ز جان 
فطرت او بی‌جهات اندر جهات 
ذره‌فی از کرد راهش آفتاب 
فطرت او را گشاد از ملت است 
اندکی گم شو بقرآن و خبر 
در جهان آواره‌شی بیچاره‌شی 
بند غیرالله اندر پای تست 
میر خیل از مکر ینهانی بترس 
ز آتش مردان حسق می‌سوزمت 
"رزق از حق جو مجو از زید و عمر 
گل مخر گل را مخور گل را مجو 
دل بجو تا جاودان باشی جوان 
بنده باش و بر زمین رو چون سمند 
شکوه کم کن از سپهر لاجورد 
از مقام ذوق و شوق آگاه شو 
عالم موجود را اندازه کن 
برگ و ساز کائنات از وحدت است 
درگذر از رنگ و بوهای کهن 
اين کهن سامان نیرزد با دو جو 
زندگی بر آرزو دارد اساس 
چشم و گوش و هوش نیز از آرزو 
هر که تخم آرزو در دل نه‌کشت 
آرزو سرمایه‌ی سلطان و مير 


ESSER‏ لاهوزی 


حیف اگر از خویشتن ناآشناست 
او نگنجد در جهان دیگران 
این جهان کهنه را برهم زند 
از خودی اندر وجود او چراغ 
ذکر او شمشیر و فکر او سپر 
نی ز نور آفتاب خاوران ! 
او حریم و در طوافش کاثنات 
ثاهد آمد بر عروج او کتاب 
چشم او روشن سواد از ملت است 
باز ای نادان بخویش اندر نگر 
وحدنی گم کرده‌ئی. صد پاره‌ئی 
داغم از داغی که در سیمای تست 
از ضیاع روح افغانی بترس 
نکته‌ثی از پیر روم آموزمت 
مستی از حق جو مجو از بنگ و خمر 
زانکه کل خوار است دائم زردرو 
از تجلی چهره‌ات چون ارغوان 
چون جنازه نی که بر گردن برند " 
جز بگرد آفتاب خود مگرد 
ذره‌شی صیاد مهر و ماه شو 
در جهان خود را بلندآوازه کن 
اندرین عالم حیات از وحدت است 
پاک شو از آرزوهای کهن 
نقشبند آرزوی تازه شو 
خویش را از آرزوی خود شناس 
مشت خاکی لاله‌خیز از آرزو 
پایمال دیگران چون سنگ و خشت 
آرزو جام جهان‌بین فقیر 


آب و کل را آرزو آدم کنسد 
چون شرر از خاک ما برمی‌جهد 
پور آزر کعبه را نعمیر کرد 


آرزو ما را ز خود محرم کند 
ذره را پهنای گردون می‌دهد 
از نگاهی خاک را اکسیر کرد 


تو خودی اندر بدن تعمیر کن 
مشت خاک خویش رااکسیر کن 


مسافر وارد می شود به شهر کابل و حاضر می شود 


شهر کابل خطه‌ی جنت نظیر 
چشم صائب » از سوادش سرمه‌چین 
در ظلام شب سمن‌زارش نگر 
آن دیار خوش‌سواد آن یاکبوم 
آب او براق و خاکش تابناک 
نايد اندر حرف و صوت اسرار او 
ساکنانش سیرچشم و خوش‌گهر 


تاه را ديدم در آن کاخ بلند 
خلق او اقلیم دلها را گشود 
من حضور آن شد والاگهر 
جانم از سوز کلامش در کداز 
پادناهی خوش‌کلام و ساده‌پوش 
صدق و اخلاص از نگاهش آشکار 
خاکی و از نوریان پاکیزه‌نر 
در نگاهش روزگار شرق و غرب 
شهریاری چون حکیمان نکته‌دان 
پرده‌ها از طلعت معنسی گشود 


a 


سپهید 


آب حیوان از رگ تاکش بگیر 
روشن و پاینده باد آن سرزمین 
بر بساط سبزه می‌غلطد سحر 
باد او خوشتر ز باد شام و روم 
زنده از موج نسیمش مرده خاک 
آفتابان خفته در کهسار او 
مثل تیغ از جوهر خود بی‌خبر 
زائران را گرد راهش کیمیاست 
پیش سلطانی فقیری دردمند 
رسم و آئین ملوک آنجا نبود 
بی‌نوا مردی بدربار عمر 
دست او بوسیدم از راه نیاز 
سخت‌کوش و نرم‌خوی و گرم‌جوش 
دین و دولت از وجودش استوار 
از مقام فقر و شاهی باخیر 
حکمت او رازدار شرق و غرب 
رازدان مد و جزر امتان 
نکته‌های ملک و دین را وانمود 


چ منطور صائت ببربری است کد جندی درهند اقامت کرد . 


گفت از آن آتش که داری در بدن 
هر که او را از محبت رنگ و بوست 
در حضور آن مسلمان کریم 
گفت این سرمایه‌ی اهل حق است 
اندرو هر ابتدا را انتهاست 
نشئه‌ی حرفم بخون او دوید 
گفت : نادر در جهان بی‌چاره بود 


در نگاهم هاشم و محمود اوست 
هدیه آوردم ز قرآن عظیم 
در ضمیر او حیات مطلق است 
حیدر از نیروی او خیبرگثاست 
دانه‌دانه اشگ از چشمش چکید 
از غم دین و وطن آواره بود 


کوه و دشت از اضطرابم بی‌خبر از غمان بی‌حسابم بیخیر 
ناله با بانگ هزار آمیختم اشگ با جوی بهار آمیختم 
غیر قرآن غمگسار من نبود 
قوتش هر باب را بر من گشود " 
گفنتگوی خسرو والانزاد 
وقت عصر آمد صدای الصلوت آن که مو من را کند پاک از جهات 
انتهای عاشقان سوز و گداز کردم اندر اقتدای او نماز 
رازهای آن قیام و آن سجود 
جز بیزم محرمان نتوان‌گشود 


باز با من جذبه‌ی سرثار داد 


بر مزار شهنشاه بابرخلد » آشیانی 


بیا که ساز فرنگ از نوا برافناداست درون پرده‌ی او نغمه نیست فریاد است 
زمانه کهنه‌یتان را هزار بار آراست من از حرم نگذشتم که پخته بنیاد است 
درفش ملت عتمانیان دوباره بلند جه گویمت که به تیموریان چه افتا دا ست ؟ 
خوشا نصیب که خاک تو آرمید اینجا که این زمین ز طلسم فرنگ آزاد است 
هزار مرنبه کابل نکوتر از دلی است . کهآن عجوزه عروس هزارداماد است " 
درون دیده نگه دارم اشگ خونین را که من فقیرم و این دولت خداداداست ! 

اکرچه پیر حرم ورد لااله دارد 

کجا نگاه که برنده‌تر ز پولاد است 


بابر موسس سلسله مغول تیفوری هند 


و و و و و و و و اه و o‏ و و و و و و و و و و وا و و وا و و و و و ها BROS‏ ها و وا وا ها ها onan‏ 


سفر به غزنی و زیارت مزار حکیم سنائی 


از نوازشهای سلطان شهید 
نکته‌سنج خاوران هندی فقیر 
تا ز شهر خسروی کردم سفر 
سینه بگشادم بان بادی که پار 
آه غزنی آن حریم علم و فن 
دولت محمود را زیباعروس 
خفته در خاکش حکیم غزنوی 
آ ن کو غیت ان طابقا 
من زپیدا »او زپنهان » در سرور 
او نقاب از چهره‌ی ایمان گشود 
هردو را از حکمت قرآن سبق 
در فضای مرقد او سوختم 
گفتم ای بیننده‌ی اسرار جان 
عصر ما وارفته‌ی آب و گل است 
مو“ من ازافرنگیان دید نچه دید 
تا نگاه او ادب از دل نخورد 
ای حکیم غیب , امام عارفان 


صبح و شامم ».صبح و شام روز عید 
میهمان خسرو کیوان سریر 
شد سفر بر من سیک‌تر از حضر 
لاله رست از فیض او در کوهسار 
مرغزار شیر مردان کهن 
از حنابندان او دانای طوس 
از نوای او دل مردان قوی 
ترک‌جوش» رومی از ذکرش تمام 
هردو را سرمایه از ذوق حضور 
فکر من تقدیر مو*من وانمود 
او ز حق گوید من از مردان حق 
تا متاع ناله‌شی اندوختم 
بر توروشن این‌جهان و آن‌جهان 
اهل‌حق‌را مشکل‌اندر مشکل‌است 
فتنه‌ها اندر حرم آمد پدید 
چشم او را جلوه‌ی افرنگ برد 
پخته از فیض تو خام عارفان 
بو که آب رفته باز آید بجوی 


روح حکیم سنائی از بهشت‌برین جواب می‌دهد 


رازدان خیر و شر کشتم ز فقر 
یعنی آن فقری که داند راه را 
اندرون خویش جوید لاله 
فکرجان‌کن چون زنان برتن متن 


زنده و صاحب‌نظر گشتم ز فقر 
بیند از نور خودی الله را 
در ته شمشیر گوید لاله 
همچو مردان گوی درمیدان‌فکن 


سلطنت اندر جهان آب وگل 
مو“ منان زیر سيهر لاجورد 
می ندانی عشق ومستی ازکجا ست ؟ 
زنده‌ئی تا سوز او درجان تست 
با خبر شو از رموز آب و گل 
دل زدین سرچنمه‌ی هرقوت است 
دین مجو اندر کتب ای بی‌خبر 
بوعلی داننده‌ی آب وگل اس 
نیش و نوش بوعلی سینا بهل 
مصطی بحر است و موج او بلند 
مدتی بر ساحلش پیچیده‌ئی 
یک‌زمان خود را بدریا درفکن 
ای مسلمان جز براه حق مرو 
یپرد ۵ بگذار آشکاراثی گزین 
دوش دیدم فطرت بیتاب را 
چشم او بر زشت و خوب کاثنات 
دست او با آب‌وخاک اندرستیز 
گفتمش در جستجوی کیستی ؟ 
گفت از حکم خدای ذوالمنن 
مشت‌خاکی رابصدرنگ آزمود 
آخر او را آب و رنگ لاله داد 
باش نا بینی بهار دیگری 
هرزمان ندبیرها دارد رقیب 
بر درون شاخ گل دارم نظر 
لاله را در وادی و کوه و دمن 


اقبال لاهوری 
فیمت او قطره‌تی از خون دل 
زنده‌ازعشق| ند ونی ازخواب خورد 
این‌شعاع آفتاب مصطفی است 
این نگه‌دارنده‌ی ایمان تست 
پس بزن برآب‌وگل اکسیر دل 
دین همها زمعجزات صحبت‌است 
علم و حکست ازکتب دین‌ازنظر 
بیخبر از خستگیهای دل است 
چاره‌سازیهای دل از اهل دل 
خیز واین‌دریا بجوی خویش‌بند 
لطمه‌های موج او نادیده‌تی 
تا روان رفته باز آید به تن 
ناامید از رحمت عامی مشو 
تا بلرزد از سجود تو زمین 
روح آن هنکامه‌ی اسیاب را 
در نگاه او غیوب کائنات 
آن بهم پیوسته و این ریزریز 
در تلاش تار و پوی کیستی؟ 
آدمی نو سازم از خاک کهن 
پی‌به‌پی تابیه و سنجید و فزود 
لا اله اندر ضمیر او نهاد 
از بهار پاستان رنگین‌تری 
تا نگیری از بهار خود نصیب 
غنچه‌ها را دیده‌ام اندر سفر 


از دمیدن باز نتوان داشتن 


بشنود مردی که صاحب جستجوست 
نغمه‌تی را کو هنوز انسدر گلوست 


اقب ابش متفه که کیان و موان یقت رای داو و ان را کا کم 


خیزد از دل ناله‌ها بی‌اختیار 
آن دیار و کاخ و کو ویرانه‌ایست 
گنبدی در طوف او چرخ برین 
آنکه چون کودک لب از کوثر بشست 
برق سوزان تيغ بی‌زنهار او 
زیر کردون آیت‌اله رایتش 
شوخی فکرم مرا از من ربود 
رخ نمود از سینه‌ام آن آفتاب 
مهر گردون از جلالش در رکوع 
وارهیدم از جهان چشم و گوش 
شهر غزنین یک بهشت رنگ و بو 
قصرهای او قطار اندر قطار 
نکته‌سنج طوس را ديدم ببزم 
روح سير عالم اسرار كرد 
آن همه مشتاقی و سوز و سرور 
تخم اشکی اندر آن ویرانه کشت 


آه آن شهری که اینجا بود پار 
آن شکوه و فال و فر افسانه‌ایست 
تربت سلطان محمود است این 
گفت در گهواره نام او نخست 
دشت و در لرزنده از یلغار او 
قدسیان قرآن‌سرا بر تربنش 
تا نبودم در جهان دير و زود 
پردگیها از فروغش بی‌حجاب 
از شعاعش دوش می‌گردد طلوع 
فاش چون امروز ديدم صبح دوش 
آب جوها نغمه‌خوان در کاخ و کو 
آسمان با قبه‌هایش هم‌کنار 
لشکر محمود را دیدم برزم 
تا مرا شوریده‌ئشی بیدار کرد 
در سخن چون رند بی پروا جسور 
گفتگوها با خدای خویش داشت 


تا نبودم بیخبر از راز او 
سوختم از گرمی آواز او 


مناجات مرد شوریده در ویرانه‌ی غزنی 


چون بهار او را کند عریان و فاش 
هر دو آمد یک دگر را ساز و برگ 
زندگی پیهم مصادف نیش و نوش 


دارد اندر شاخ جچندین پیج و تاب 
گویدش جز یک نفس اینجا مباش 
رنگ و نم امروز را از خون دوش 


الامان از مکر ایام الامان 
الامان از صبح و از شام الامان 


ای خدا ای نقشبند جان و تن 
فتنه‌ها بينم درین دير کهن 
عالم از تقدیر تو آمد پدید 
ظاهرش صلح و صفا باطن ستیز 
صدق و اخلاص و صفا باقی نما ند 
چشم تو بر لاله‌رویان فرنگ 
از که گیرد ربط و ضبط این کائنات ؟ 
مرد حق آن بنده‌ی روشن‌نفس 
او به بند نقره و فرزند و زن 
این سلمان از پرستاران کیست؟ 
سینه‌اش بی‌سوز و جانش بی‌خروش 
قلب او نامحکم و جانش نزند 
در مصاف زندگانی بی‌ثبات 
مرگ را چون کافران داند هلاک 
شعله‌تی از خاک او باز آفرین 
باز جذب اندرون او را بده 


شرق را کن از وجودش استوار 


با تو این شوریده دارد یک سخن 
فتنه‌ها در خلوت و در انجمن 
یا خدای دیگر او را آفرید 
اهل دل را شیشه‌ی دل ریزریز 
ف قدح بشکست و آن ساقی نماند " 
آدم از افسون‌شان بیآب و رنگ 
ای شهید عشوه‌ی لات و منات 
نایب تو در جهان او بود وبس 
گر توانی سومنات او شکن 
در گریبانش یکی هنگامه نیست 
او سرافیل است و صور او خموش 
در جهان کالای او ناارجمند 
دارد اندر آستین لات و منات 
آتش او کم‌بها مانند خاک 
آن طلب آن جستجو باز آفرین 
آن جنون ذوفنون او را بده 
صبح فردا از گریبانش " برآر 


بحر احمر را بچوب او شکاف 
از ثکوهش لرزه‌تی افکن بقاف 


قندهار و زیارت خرفه‌ی مبارک 


کوی آن شهر است ما را کوی دوست 


اهل دل را خاک او خاک مراد 
آب‌ها تابنده چون سییاب‌ها 
نارها يخ بسته اندر اارها 
ساربان بربند محمل سوی دوست 


دانم که نگاه او ظرف همه‌کس بیند 
این کار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر 
دل را بچمن بردم از باد چمن افسرد 


از حرف دلاویزش اسرار حرم پیدا 


غزل 


در منزل لا بودم از باده‌ی الا مست 
کرداست مرا ساقی از عشوه و ایما مست 
پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست 
صد بنده‌ی سا حل مست یک بند هید ریا مست 
میرد بخیابانها ای لاله‌ی صحرا مست 
دی کافر کی دیدم در وادی بطحا مست 


سینا است که فاران است ؟ یارب چه مقام است این ؟ 


خرقه‌ی آن "برزخ لاییغیان 
دين او آئین او تفسیر کل 
عقل را او صاحب اسرار کرد 
کاروان شوق را او منزل است 
آشکارا 
آمد از پیراهن او بوی او 
با دل من شوق بی‌پروا چه کرد 
رقصد اندر سینه از زور جنون 
گفت من جبریلم و نور مبین 
شعر رومی خواند و خندید و گریست 
در حرم با من سخن رندانه گفت 
گفتمش این حرف بیباکانه چیست 
من ز خون خویش پروردم ترا 
بازیاب این نکته را ای نکته‌رس 
گفت عقل و هوش آزار دل است 


دیدنش اسرای ماست 


دیدمش در نکته‌ی " لي خرقتان " 
در جیین او خط تقدیر کل 
عشق را او تيغ جوهردار کرد 
ما همه یک مشت خاکیم او دل است 
در ضمیرش مسجد اقصای ماست 
داد ما را نعره‌ی الله هو 
باده‌ی پرزور با مینا چه کرد 
تا ز راه دیده می‌آید برون 
پیش ازین او را ندیدم این‌چنین 
یارب این دیوانه‌ی فرزانه کیست 
از می و مغ زاده و پیمانه گفت 
لب فروبند این مقام خامشی است 
صاحب آه سحر کردم ترا 
عشق مردان ضبط احوال است ویس 
مستی و وارفنگی کار دل است 


شعله‌ی آواز او بود » اونبود 


بر مزار حضرت احمد تاه بابا علیه‌ا لرحمه 


مو سس ملت اففانیه 


تربت ان خسرو روشن‌ضمیر 
گنبد او را حرم داند سپهر 
متل فاتح آن امیر صف شکن 
ملنسی را داد ذوق جستجو 
از دل و دست گهرریزی که داشت 
نکته‌سنج و عارف و شمشیرزن 
گفت می‌دانم مقام تو کجاست 
خشت و سنگ از فیض تو دازائ دل 
پیش ما ای آشنای کوی دوست 
ای‌خوش آن‌کو از خودی آ ثینه ساخت 
پیر گردید این زمین واین سپهر 
کرسی هنگاس‌شی می‌بای‌دش 
بنده‌ی موامن سرافیلی کند 
ای ترا حق داد جان ناشکیسب 


از ضمیرش ملتی صورت‌پذیر 
با فروغ از طوف او سیمای مهر 
سکه‌ثی زد هم باقلیسم سخن 
قدسیان تسبیح‌خوان بر خاک او 
سلطنت‌ها برد و بی‌پروا گذاشت 
روح پاکش با من آمد در سخن 
ننمه‌ی تو خاکیان را کیمیاست 
روشن از گفتار تو سینای دل 
یک‌نفس بنشین که‌داری بوی دوست 
وندر آن آئینه عالم را شناخت 
ماه کور از کورچشمیهای مهر 
تا نخستین رنگ و بو بازآیدش 
بانگ او هر کهنه را برهم زند 


ود ملک زوا دن دزی انضیت 


فاش گو با پور نادر فاش گوی 
باطن خود را به‌ظاهرفاش گوی 


ای قبای پادشاهی بر تو راست 
خسروی را از وجود تو عیار 
از تو ای سرمایه‌ی فتح و ظفر 
سینه‌ها بی مهر تو ویرانه به 
آبگون تیغی که داری در کمر 
نیک میدانم که تیغ نادر است 


اید هالله یتصر ه 


سایه‌ی تو خاک ما را کیمیاست 
سطوت تو ملک و دولت راحصار 
تخت احمدثشاه را شانی دگر 
از دل و از آرزو بیگانه به 
نیم شب از تاب او کردد سحر 
من چه‌گويم باطن او ظاهر است 


حرف شوق آورده‌ام از من پذیر 
از فقیسری رمز سلطانی بگیر 


ای نگاه تو ز شاهین تیزتر 
این که می‌بینیم از تقدیر کیست ؟ 
روز و شب آئینه‌ی تدبیر ماست 
با تو گویم ای جوان سخت‌کوش 
هر که خود را صاحب امروز کرد 
او جهان رنگ و بو را آیروست 
مرد حق سرمایه‌ی روز و شب است 
بنده‌ی صاحب‌نظر پیر امم 
از نگاهش تیزتر شمشیر نیست 
لرزد از اندیشه‌ی آن پخته‌کار 
چون پدر اهل هنر را دوست دار 
همچو آن خلد آشیان بیدار زی 
می‌شناسی " معنی کرار چیست؟ 


گرد ابن ملک خدادادی نگر 
روز و شب آئینه‌ی تقدیر ماست 
چیست فردا؟ دختر امروز و دوش 
گرد او کردد سيهر کردکرد 
دوش ازو امروز ازو فردا ازوست 
حادتات اندر بطون روزگار 
بنده‌ی صاحب‌نظر را دوست دار 
سخت‌کوش و پردم و کرار زی 
این مقامی از مقامات علی است 


چ منظور ظاهرشاه پاد شاه مخلوع افغانستان است . 


امتان را در جهان بی‌ثبات 
سرگذشت آل عتمان را نکر 
تا ز کراری نصیبی داشتند 
مسلم هندی چرا میدان گذاشت؟ 
مشت خاکش آنچنان گردیده سرد 
ذکر و فکر نادری در خون تست 
ای فروع د یدهی برنا و بير 
هم از آن مردی که اندر کوه و دشت 
روزها شب‌ها تییدن م‌توان 
صدجهان باقی است در قرآن هنوز 
باز افغان را از آن سوزی بده 
ملنی گم‌گشته‌ی کوه و کمر 
زانکه بود اندر دل من سوز و درد 
کار و بارش را نکو سنجیدهام 
مرد میدان زنده از الله هوست 
بنده‌ئی کو دل بغیر اله نه بست 
او نگنجد در جهان چون و چند 


همت او بوی کراری نداشت 
گرمی آواز من کاری نکرد 
قاهری با دلیری در خون تست 
سر کار از هاشم و محمود گیر 
حق ز تيغ او بلندآوازه گشت 
عصر دیگر آفریدن می‌توان 
اندر آیاتش یکی خود را بسوز 
عصر او را صبح نوروزی بده 
از جبینش دیده‌ام چیزی دگر 
حق ز تقدیرش مرا آگاه کرد 
آنچه پنهان است پیدا دیدهام 
زیر پای او جهان چارسوست ! 
می‌توان سنگ از زجاج او شکست 
تهمت ساحل بایسن دریا مبند 


او حساب است او ثواب اس او عذاب 


برگ و ساز ما کتاب و حکمت است 
آن فتوحات جهان ذوق و شوق 
هر دو انعام خدای لایسزال 
حکمت اشیا فرنگی زاد نیست 
نیک اگر بینی مسلمان‌زاده است 
چون عرب اندر اروپا پر گشاد 
دانه آن صحرانشینان کاشتند 


این دو قوت اعتبار ملت است 
این فتوحات جهان تحت و فوق 
موءمنان را آن جمال است این جلال 
اصل او جز لذت ایجاد نیست 
این گهر از دست ما افتاده است » 
علم و حکمت را بنا دیگر نهاد 
حاصلش افرنگیان برداشتند 


این پری از شیشه‌ی اسلاف ماست 
لیکن از تهذیب لادینی گریز 
فتنه‌ها این فتنه‌پرداز آورد 
از فسونش دیده‌ی دل نابصیر 
لذت بیتابی از دل می‌برد 


باز صیدش کن که او از قاف ما ست 
زان که او با اهل حق دارد ستیز 
لات و عزی در حرم باز آورد 
روح از بی‌آبی او تشنه‌میر 
بلکه دل زین پیکر گل می‌برد 


کهنه‌دزی غارت 9 ر ان 


حق نصیب تو کند ذوق حضور 
"مردن و هم زیستن ای نکته‌رس 
مرد کر سوز نوا را مرده‌شی 
پیش چنگی مست و مسرور است کور 
روح با حق زنده و پاینده است 
آنکه حی لایموت آمد حق است 
هرکه بی‌حق زیست جز مردار نیست 
برخور از قرآن اگر خواهی ثبات 
می‌دهد ما را پیام لاتخف 
قوت سلطان و مير از لاالله 
تا دو تيغ لا و الا داشتیم 
خاوران از شعله‌ی من روشن است 
از تب و تابم نصیب خود بگیر 
گوهر دریای قرآن سفته‌ام 
با مسلمانان غصی بخشیده‌ام 
عشق من از زندگی دارد سراغ 
نکته‌های خاطرافروزی که گفت؟ 
همچو نی نالیدم اندر کوه و دشت 
حرف شوق آموختم واسوختم 
با من آه صبحگاهی داده‌اند 
دارم اندر سینه نور لاله 


بازگویم آنچه گفتم در زیور 
این همه از اعتبارات است وبس 
لذت صوت و صدا را مرده‌تی 
پیش رنگی زنده در گور است کور 
ورنه این را مرده آن را زنده است 
زیستن با حق حیات مطلق است 
گرچه کس در ماتم او زار نیست " 
در ضمیرش دیده‌ام آب حیات 
می‌رساند بر مقام لاتخضف 
هيبت مرد" فقیر از لالله 
ماسواله را نشان نگذاشنیم 
ای خنک مردی که در عصر من است 
بعد ازین نايد چو من مرد فقیر 
شرح رمز صبفتاله گفتمام 
کهنه شاخی را نمی بخشیدهام 
عقل از صهبای من روشن‌ایاغ 
با مسلمان حرف پرسوزی که گفت ؟ 
تا مقام خویش بر من فاش گشت 
آتش افسرده باز افروختم 
سطوت کوصی بکاصی داده‌اند 
در شراب من سرور لاله 


۰ .......... قیال لاهوری 


جوی ساحل ناپذیر از فیض اوست 


پس بگیر از باده‌ی من یک دوجام 
تا درخشی مشل تیغ بی‌نیام 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


جاو ید نامه 


آرزوی همنفس می‌سوزدش 
لیکن این عالم که از آب وگل است 
بحر و دشت و کوه و که خاموش و کر 
کرچه بر گردون هجوم اختر است 
کاروان برک سفر ناکرده ساز 
این جهان صید است و صیادیم ما 


مناجات 


هر زمان گرم فنان مانند چنگ 
ناله‌های دل‌نسواز آموزدش 
کی توان گفتن که دارای دل است 
آسمان و مهر و مه خاموش و کر 
هر یکی از دیگری ننهاتر است 
در فضای نیلگون 
بیکران افلاک و شب‌ها دیریاز 
يا اسیسر رفته از یادیم ما 


هم نفس فرزند آدم را کجاست 


دیده‌ام روز جهان چارسوی 
از رم سیاره‌ثی او را وجود 
ای خوش آن روزی که از ایام نیست 
روشن از نورش اگر کردد روان 
غیب‌ها از تاب او گردد حضور 


قال لاهوری 


آنکه نورش برفروزد کاخ و کوی 
نیست الا اینکه گوئی رفت و بود 
صبح او را نیم‌روز و شام نیست 
صوت را چون رنگ دیدن میتوان 
نوبت او لایزال و بسی‌مرور 


ای خدا روزی کن آن روزی مرا 
وارهان زین روز بی سوزی مرا 


آیه‌ی تسخیر اندر شاءن کیست؟ 
رازدان علم‌الاسسا که بود؟ 
برگزیدی از همه عالم کرا؟ 
ای ترا تیری که ما را سینه سفت 


روی تو ایمان من قرآن من 


این سپهر نیلگون حیران کیست؟ 
منت آن:ناقی :و آن سا کید 
کردی از راز درون محرم کرا؟ 
حرف اد عونی »بو که گفت وبا که‌گفت؟ 
جلوه‌ثی داری دریغ از جان من 


کم نمی‌گردد متاع آفتاب 


عصر حاضر را خرد زنجیر پاست 
عمرها بر خویش می‌پیچد وجود 
گر نرنجی این زمین شوره‌زار 
از درون این گل بی‌حاصلی 
تو مهعی اندر شبستانم گذر 


جان بیتابی که من دارم کجاست؟ 
تا یکی بی‌تاب جان آید فرود 
نیست تخم آرزو را سازگار 
بس غنیمت دان اگر روید دلی 
یک زمان بی‌نوری جانم نگر 


برق را از برفتادن باک چیست 


زیستم تا زیستم اندر فراق 
بسته درها را برویم باز کن 
آتشی در سینه‌ی من برفروز 
باز بر آتسش بنه عود مرا 


آتش پیمانه‌ی من تیسز کن 


چ اشاره به آیه شریفه ادعونی استجب لکم . 


وانما آنسوی این نیلسی رواق 
عود را بگذار و هیزم را بسوز 
در جهان آ شفته کن دود مرا 
با تغافل یک نگه آمیز کن 


ما ترا جوئیم و تو از دیده دور 
یا گشا این پرده‌ی اسرار را 
تغل فکرم ناامید از برگ و بر 
عقل دادی هم جنونی ده مرا 
علم در اندیشه می‌گیرد مقام 
علم تا از عشق برخوردار نیست 
این تماشاخانه سحر سامری است 
بی‌تجلی مرد دانا ره نيرد 
بی‌تجلی زندگی رنجوری است 
این جهان کوه و دشت و بحر و بر 
منزلی بخش این دل آواره را 
گرچه از خاکم نروید جز کلام 
زیر گردون خویش را یایم غریب 
تا مثال مهر و مه گردد غروب 


عقل مهجوری و دین مجبوری است 
ما نظر خواهیم و او گوید خبر 
بازده با ماه این مه پاره را 
حرف مهجوری نمی‌گردد تمام 
زآنسوی گردون بگو انی‌قریب 
این جهات و این شمال و این‌جنوب 


۲ از طلسم دوش و فردا بگذرم 
از مه و مهر و ثری | یگذرم 


تو فروغ جاودان ما چون شرار 
ای تو نشناسی نزاع مرگ و زیست 
بنده‌ی آفاق‌گیر و ناصبور 
آنیم من جاودانی کن مرا 
ضبط در گفتار و کرداری بده 
آنچه گفتم از جهانی دیگر است 
بحرم و از من کم‌آشویی خطاست 
یک جهان بر ساحل من آرمید 
من که نومیدم ز پیران کهن 


یک دو دم داریم و آن هم مستعار 
رشک بر یزدان برد این بنده کیست 
نی غیاب او را خوش آید نی حضور 
از زمینی آسمانی کن مرا 
جاده‌ها پیداست رفتاری بده 
این کتاب از آسمانی دیگر است 
آن که در قعرم فرو آید کجاست؟ 
از کران غیر از رم موجی ندید 
دارم از روزی که می‌آید » سخن 


بر جوانان سهل کن حرف مرا 
بهرشان پایاب کن ژرف مرا 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


تمهند آسما: 


ی 


نخستین روز آفرینش 


نکوهش آسمان زمین را 


زندگی از لذت غیب و حضور 
آن‌چنان تار نفس از هم گسیخت 
هر کجا از ذوق و شوق خود گری 
ماه و اختر را خرام آموختند 
بر سپهر نیلگون زد آفتاب 
از افق صبح نخستین سر کشید 
ملک آدم خاکدانی بود وبس 
نی بکوهی آب جوشی در ستیز 
نی سرود طایران در شاخسار 
بی‌نجلی‌های جان بحر و برش 


بست نقش این جهان نزد و دور 
رنگ حیرت‌خانه‌ی ایام ریخت 
نعره‌ی من دیکرم تو دیگری 
صد چراغ اندر فضا افروختند 
خیمه‌ی زربفت با سیمین طناب 
عالم نوزاده را در بر کشید 
دشت او بی‌کاروانی بود ویس 
نی بصحرائی سحابی ریسزریسز 
نی رم آهو ميان مرشزار 
دود پیچان طیلسان پیکرش 


سبزه باد فرودین نتادیده‌تی 
طعنه‌ثی زد چرخ نیلی بر زمین 
چون تو در پهنای من کوری کجا 
خاک اگر الوند شد جز خاک نیست 
یا بزی با ساز و برگ دلبری 
شد زمین از طعنه‌ی گردون خجل 


اندر اعماق زمین خوابیدهئی 
"روزگار کس ندیدم این چنین 
جز بقندیلم ترا نوری کجا 
روشن و پاینده چون افلاک نیست 
یا بمیر از ننک و عار کمتری " 
ناامید و دل‌گران و مضمحل 


پیش حق از درد بی‌نوری تپید 
تا ندائی زآنسوی گردون رسید 


" ای امینی از امانت بی‌خبر 
روزها روشن ز غوغای حیات 
نور صبح از آفتاب داغ‌دار 
نور جان بی‌جاده‌ها اندر سفر 
شسته‌گی از لوح جان نقش اميد 
عقل آدم بر جهان شبخون زند 
راه‌دان اندیشه‌ی او بی‌دلیل 
خاک و در پرواز مانند ملک 
می‌خلد اندر وجود آسمان 
داغها شوید ز دامان وجود 
کرچه‌کم تسبیح و خوتریزاست او 


‌ 


چشم او روشن شود از کائنات 


غم مخور اندر ضمیر خود نگر 
نی ازآن نوری که‌بینی درجهات 
نور جان پاک از غبار روزکار 
از شعاع مهر و مه سیارتر 
نور جان از خاک تو آید پدید 
عشق او بر لامکان شبخون زند 
چشم او بیدارتر از جیرئیل 
یک رباط کهنه در راهش فلک 
مثل نوک سوزن اندر پرنیان 
بی‌نگاه او جهان کور و کبود 
روزکاران را چو مهمیز است او 


تا به‌بیند ذات را اندر صفات 


هر که عاشق شد جمال ذات را 
اوست سید جمله موجودات را 


نغمه“ ملائک 


فروغ مشت خاک از نوریان افزون شود روزی 
خیال او که از سیل حوادت پرورش گیرد 
یکی در معنی آدم نگر از ما جه می‌پرسی 


زمین از کوکب تقدیر او گردون شودروزی 
زگرداب سپهر نیلگون بیرون شود روزی 
هنوز اندرطبیعت می‌خلد موزون‌شود روزی 


چنان موزون شود این پیش‌پاافتاده مضمونی 


که یزدان را دل از تاء ثیر او پرخون‌شود روزی 


آشکارا می‌ شود روح حضرت رومی و شرح میدهد 


عشق شورانگیز بی‌بروای شهر 
خلوتی جوید بدشت و کوهسار 
من که در یاران ندیدم محرمی 
بحر و هنگام غروب آفتاب 
کور را ذوق نظر بخشد غروب 
با دل خود کفنگوها داشتم 
آنی و از جاودانی بی‌نصیب 
تشنه و دور از کنار چشمه‌سار 


شعله‌ی او میرد از غوغای شهر 
یا لب دریای ناپیدا کنار 
بر لب دریا بیاسودم دمی 
نیلگون آب از شفق لعل مذاب 
شام را رنگ سحر بخشد غروب 
آرزوها جستجوها داشتم 
زنده و از زندگانی بی‌نصیب 


می‌سرودم این غزل بی‌اختیار 


غزل ٭ 


بگشای لب که تند فراوانم آرزوست 
یک دست جام باده و یک دست زلف یار 
گفتی زنار بیش مرنجان مرا برو 
ای عفل تو ز شوق پراکنده گوی شو 


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
رقصی چنین میانه‌ی میدانم آرزوست 
آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست 
ای عشق نکته‌های پریشانم آرزوست 


« این غزل از غزلیات مولاناجلال‌الدین بلخی است و اشاره به داستانی از یکی از 


عرفا (بنقریب بایزید بسطامی ) که در روز روشن چراغ بدست گرفته و گرد 


شہر 


این آب و نان چرخ چو سیل است بیوفا 
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
زین همرهان ست‌عناصر دلم گرفت 


من ماهیم نهنگم و عمانم آرزوست 


آن نور جیب موسی عمرانم آرزوست 


کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
شیر خدا 9 رستم دستانم آرزوست 


گفتم که یافت می نشود جسته‌ایم ما 


گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست 


موج مضطر خفت بر سنجاب آب 
از متاعش باره‌ثی دزدید شام 
روح رومی پرده‌ها را بردرید 
طلعتش رخشنده مشل آفتاب 
پیکری روشن ز نور سرمدی 
بر لب او سر پنهان وجود 
حرف او آئینه‌ثی آویخته 
گفتمش موجود و ناموجود چیست ؟ 
گفت موجود آنکه می‌خواهد نمود 
زندگی خود را بخویش آراستن 
انجمن روز الست آراستند 
زنده‌ثی يا مرده‌ثی یا جان‌بلب 
شاهد اول شعور خویشتن 
شاهد شانی شعور دیگری 
شاد ثالث شعور ذات حق 
پیش این نور ار بمانی استوار 
بر مقام خود رسیدن زندگی است 
مرد موءمن درنسازد با صفات 
چیست معراج آرزوی شاهدی 
شاهد عادل که بی‌تصدیق او 


در حضورش کس نماند استوار 


شد افق نار از زیان آفتاب 
کوکیی چون شاهدی بالای بام 
از پس که پاره‌ئی آمد یدید 
شیب او فرخنده چون عهد شباب 
در سراپایش سرور سرمدی 
بندهای حرف و صوت از خود گشود 
علم با سور درون آمیخته 
معنی محمود و نامحمود چیست ؟ 
آشکارائی تقاضای وجود 
بر وجود خود شهادت خواستن 
بر وجود خود شهادت خواستند 
از سه شاهد کن شهادت را طلب 
خویش را دیدن بنور خویشتن 
خویش را دیدن بنور دیگری 
خویش را دیدن بنور ذات حق 
حی و قائم چون خدا خود را شمار 
ذات را بی‌پرده دیدن زندگی است 
مصطفی راضی نشد الا بذات 
امتحانسی روبروی شاهدی 
زندگی ما را چو گل را رنگ و بو 
ور بماند هست او کامل عیار 


ذره‌گی از کف مده تابی که هست 
تاب خود را برفزودن خوشتر است 


پیکر فرسوده را دیگر تراش 


ENI 


پخته گیر اندر گره تابی که ه : 
پیش خورشید آزمودن خوشتر است 
امتحان خویش کن موجود باش 


این چنین موجود "محمود " است وبس 
ورنه نار زندگی دود است وبس 


بازگفتم پیش حق رفتن چسان؟ 
آمر و خالق برون از امر و خلق 
گفت اگر سلطان ترا آید بدست 
باش تا عریان شود این کائنات 
در وجود او نه کم بینی نه بیش 
نکته‌ی " الابسلطان « یاد گیر 
از طریسق زادن ای مرد نکو 
هم برون جستن بزادن میتوان 
لیکن این زادن نه از آب و گل است 
آن ز مجبوری است این از اختیار 
آن سکون و سیر اندر کائنات 
آن یکی محناجی روز و شب است 
زادن طفل از شکست اشکم است 


هر دو زادن را دلیل آمد اذان 


کوه خاک و آب را گفتن چسان؟ 
ما ز شست روزگاران خسته حلق 
می‌توان افلاک را از هم شکست 
شوید از دامان خود گرد جهات 
خویش را بینی ازو او را زخویش 
ورنه چون مور و ملخ در گل بمیر 
آسدی اندر جهان چارسو 
بندها از خود گشادن میتوان 
داند آن مردی که او صاحبدل است 
آن نهان در پرده‌ها این آشکار 
یعنی آن جوینده این یابنده‌ایست 
این سراپا سیر بیرون از جهات 
وان دگر روز و شب او را مرکب است 
زادن مرد از شکست عالم است 
آن بلب گویند و این از عين جان 


جان بیداری چو زايد در بدن 


لرزه‌ها افتد درین دير کهن 


گفتم این زادن نمیدانم که چیست ؟ 
شیوه‌های زندگی غیب و حضور 
گه بجلوت می‌گدازد خویش را 
لته ای برشن او نتوین قات 


گفت شانی از شئون زندگی است 
آن یکی اندر ثبات آن در مرور 
گه بخلوت جمم سازد خویش را 
خلوت او مستنیر از نور ذات 


چ اشاره به آبه شریفه معشرالجن والانس. ۱ 


عقل هم خود را بدین عالم زند 
می شود هر سنگ ره او را ادیب 
چشمش از ذوق نگه بیگانه نیست 
پس ز ترس راه چون کوری رود 
تا خرد پیچیده‌تر بر رنگ و بوست 
کارش از تدریج می‌یابد نظام 
می نداند عشق سال و ماه را 
عقل در کوهی شکافی می‌کند 
کوه پیش عشق چون کاهی بود 
عشق شیخونی زدن بر لامکان 
زور عشق از باد و خاک و آب نیست 


عشق با نان جوین خییر گش‌اد. 


کله‌ی نمرود بی ضربی شکست 
عشق در جان چون بچشم اندر نظر 
عشق هم خاکستر و هم اخگر است 
عشق سلطان است و برهان مبین 
لازمان و دوش فرداشی ازو 
چون خودی را از خدا طالب شود 
آشکاراتر مقام دل ازو 
عاشقان خود را به یزدان می‌دهند 
عاشقی از سو به بی‌سوئی خرام 
ای مثال مرده در صندوق گور 
در کلو داری نواها خوب و نغز 
بر مکان و بر زمان اسوار شو 
تیزتر کن این دوچشم و این دوگوش 
آن کسی کو بانگ موران بشنود 
آن نگاه پرده‌سوز از من بگیر 


عشق او را سوی خلوت می‌کشد 
تا طلسم آب و کل را بشکند 
می‌شود برق و سحاب او را خطیب 
لیکن او را جراءت رندانه نیست 
نرم نرمک صورت موری رود 
می رود آهسته اندر راه دوست 
من نه‌دانم کی شود کارش تمام 
دیر و زود و نزد و دور راه را 
دل سریع‌السیر چون ماهی بود 
گور را نادیده رفتن از جهان 
عشق در اندام مه چاکی نهاد 
لشکر فرعون بی حربی شکست 
هم درون خانه هم بیرون در 
کار او از دین و دانش برتر است 
هر دو عالم عشق را زیر نگین 
لامکان و زیر و بالاشی ازو 
جمله عالم مرکب او راکب شود 
جذب اين دير کهن باطل ازو 


مرگ را بر خویشتن گردان حرام 
می‌توان برخاستن بی‌بانگ صور 
چند اندر گل بنالی مثل چغز 
فارغ از پیچاک این زنار شو 
هر چه می‌بینی بنوش از راه هوش 
هم ز دوران سر دوران بشنود 
کو بچشم اندر نمی‌گردد اسیر 


جمله تن را در گداز اندر بصر 
تو از این نه آسمان ترسی ؟ مترس 
چشم بگشا بر زمان و بر مکان 
تا نگه از جلوه پیش افتاده است 
دانه اندر گل بظلمت‌خان‌ه‌شی 
هیچ میداند که در جای فراخ 


جوهر او چیست 


دیدن آن باشد که دید دوست است 
در نظر رو در نظر رو در نظر " 
از فراخای جهان ترسی؟ مترس 
این دو یک حال است از احوال‌جان 
اختلاف دوش و فردا زاده است 
از فضای آسان بیگانه‌شی 
می‌توان خود را نمودن شاخ‌شاخ 


؟ یک ذوق نموست 


ای که گوئی محمل جان است تن 
محطی نی » حالی از احوال اوست 
چیست‌جان ؟ جذب و سرور و سوزو درد 
چیست‌تن ؟ با رنگ و بو خوکردن است 
از شعور است این که گوئی نزد ودور 
انقلاب اندر شعور از جذب و شوق 


سر جان را درنگر بر تن متن 
محملش خواندن فریب گفتگوست 
دوق تسخیر سپهر گردگرد 
با مقام چارسو خوکردن است 
چیست معراج؟ انقلاب اندر شعور 


وارهاند جذب و شوق از تحت‌وفوق 


این بدن با جان ما انباز نیست 


زروان « که روح زمان و مکان است 


مسافر ره بسیاحت عالم علوی می برد 


از کلامش جان من بیتساب شد 
ناگهان دیدم میان غرب و شرق 
زان سحاب افرشته‌ثی آمد فرود 


در تنم هر ذره چون سیماب شد 
آسمان در یک سحاب نور غرق 


* زروان که روح زمان و مکان است و بعقیده برخی از زرتشتیان خالق نیکی است 


پیروان زروان را زروانیان میگویند . 


آن چو شب تاریک و این روشن‌شهاب 
بال او را رنگهای سرخ و زرد 
چون خیال اندر مزاج او رمی 
هر زمان او را هوای دیگری 
گفت زروانم جهان را قاهرم 
بسته .هر تدبیر با تقدیر من 
غنچه اندر شاخ می‌بالد ز من 
دانه از پرواز من کردد نهال 
هم عتابی هم خطابی آورم 
من حیاتم » من مماتم » من نشور 
آدم و افرشته در بند من است 
هر گلی کز شاخ می‌چینی منم 
در طلسم من اسیر است این جهان 
لی‌مع‌الله هر کرا در دل نشست 


چشم این بیدار و چشم آن بخواب 
سبز و سیمین و کبود و لاجورد 
از زمین تا کهکشان او را دمی 
پر گشادن در فضای دیگری 
هم نهانم از نگه هم ظاهرم 
ناطق و صامت همه نخچیر من 
مرغک اندر آشیان نالد ز من 
هر فراق از فیض من گردد وصال 
تشنه سازم تا شرابی آورم 
من حساب و دوزخ و فردوس و حور 
عالم شش روزه فرزند من است 
ام هر چیزی که می‌بینی منم 
از دمم هر لحظه پیر است این جهان 
آن جوانمردی طلسم من شکست 


گر تو خواهی من نباشم در ميان 
لی‌معالله باز خوان از عین جان 


در نگاه او نمیدانم چه بود 
یا نگاهم بر دگر عالم گشود 


از نگاهم اين کهن عالم ربود 
یا دگرگون شد همان عالم که بود 
زادم اندر عالم بی های و هو 


تن سبگ‌تر گشت و جان سیارتر چشم دل بیننده و بیدارتر 
پردگی‌ها بی‌حجاب آ مد پد ید 


نغمه‌ی انجم بگوش من رسید 


عقل تو حاصل حیات عشق توسر کائنات پیکر خاک خوش‌بیا این سوی عالم جهات 


زهره و ماه و مشتری از تو رقیب یک‌دگر از پی یک نگاه تو کشمکش تجلیات 
درره‌دوست جلوه‌هاست نازه‌بتازه نوبنو « صاحب شوق و آرزو دل ندهد بکلیات 
صدق و صفاست زندگی » نشو و نماست زندگی 
تا ابد از ازل بتاز ملک خداست زنډگی 
شوق غزلسرای را رخصت های و هو بده باز به رند و محتسب باده سبوسبو بده 
شام وعراق‌وهندوپارس خوبه‌نبات کرده‌اند خو به نبات کرده را تلخی آرزو بده 
تا به یم بلند موج معرکه‌ئی بنا کند لذت سیل تندرو با دل آب جو بده 
مرد فقیر آتش است میری و قیصری خس است 
فال و فر ملسوک را حرف برهنه‌ئی بسس‌است 
دیدبه‌ی قلندری طنطنه‌ی سکندری آن همه جذبه‌ی کلیم این همه سحرسامری 
آن به نگاه می‌کشد این به‌سپاه می‌کشد آن‌همه صلح و آ شتی این‌همه جنگ و داوری 
هردو جهان‌گشاستند هردودوام خواستند این به دلیل قاهری آن به دلیل دلبری 
ضرب قلندری‌بیار سد سکندری شکن 
رسم کلیم تازه کن رونق ساحری شکن 


ا هر 
پږ اشاره به غزلی از حافظ: 
مطرب خوش نوا بگو تازه‌یتازه نوبنو باده دلگشا بجو نازه‌بتازه نوبنو 


اين زمین و آسمان ملک خداست 
اندرین ره هر چه آید در نظر 
چون غریبان در ديار خود مرو 
این و آن حکم ترا بر دل زند 
نیست عالم جز بتان چشم و گوش 
در بایان طلب دیوانه شو 
چون زمین و آسمان را طی کنی 
از خدا هفت آسمان دیگر طلب 
بی‌خود افتادن لب جوی بهشت 
گر نجات ما فراغ از جستجوست 


فاك قمر 


این مه و پروین همه میراث ماست 
ای ز خود گم اندکی بیباک شو 
گر تو گوئی این مکن آن کن کند 
اینکه هر فردای او میرد چو دوش 
یعنی ابراهیم این بتخانه شو 
این جهان و آن جهان را طی کنی 
بی‌نیاز از حرب و ضرب خوب وزشت 
گور خوشتر از بهشت رنگ و بوست 


ای مسافر جان بمیرد از مقام 


زنده‌تر گردد ز پرواز مدام 


هم‌سفر با اختران بودن خوش است 
تا شدم اندر فضاها پی سپر 
تیره خاکی برتر از قندیل شب 
هر زمان نزدیک‌نتر نزدیک‌نر 


در سفر یک دم نیأسودن خوش است 
سایه‌ی من بر سر من ای عجب 


ماه از ما دور و با ما آشناست 


VIST E‏ هو 


خوگر رسم و ره افلاک شو 


دیر و زود روزگارش دیدنی است 
غارهای کوهسارش دیدنی است 


آن سکوت آن کوهسار هولناک 
صد جبل از خافطین ویلدرم 
از درونش سبزه‌ثی سر برنزد 
ابرها بی نم هواها تند و تیز 
عالم فرسوده‌تی بی‌رنگ و صوت 
نی بنافش ریشه‌ی نخل حیات 


اندرون پرسوز و بیرون چاک‌چاک 
بر دهانش دود و نار اندر شکم 
طایری اندر فضایش پر نزد 
با زمین مرده‌ثی اندر ستیز 
نی نشان زندگی در وی نه موت 
نی به صلب روزکارش حادثات 


گرچه هست از دودمان آفتاب 


گفت رومی : خیز و گامی پیش نه 
باطنش از ظاهر او خوشتر است 
هرچه پیش آید ترا ای مرد هوش 
چشم اگر بیناست هرشی دیدنی‌است 
هر کجا رومی برد آنجا برو 


دولت بیدار را از کف مده 
در قفار او جهانی دیگر است 
گیر اندر حلقه‌های چشم و کوش 
در ترازوی نگه سنجیدنی است 
یک دو دم از غير او بیکانه شو 


دست من آهسته سوی خود کشید 


تند رفت و بر سر غاری رسید 


او را "جهان‌دوست " می‌گویند 


من چوکوران د ست بردوش رفیق 
ماه را از ظلمتش دل داغ‌داغ 
وهم وشک بر من شبیخون ریختند 
راه رفتم رهزنان اندر کمین 


پا نهادم اندر آن غار عمیق 
اندرو« خورشید محتاج چراغ 
عقل و هوشم را بدار آویختند 
دل تھی از لذت صدق و یقین 


نا نگه را جلوه‌ها شد بی‌حجاب 
وادی هر سنگ او زناربند 
ازسرشتآ ب وخاکاست این مقام 
در هوای او جو می ذوق و سرور 
نی زمینش را سپهر لاجورد 
نور در بند ظلام آنجا نبود 
زیر نخلی عارف هندی‌نژاد 
موی بر سر بسته و عریان بدن 
آدمی از آب و کل بالاتری 
وقت او را کردش ایام نی 


نی کنارش از شفقها سرخ و زرد 
دود گرد صبح و شام آنجا نبود 
دیده‌ها از سرمه‌اش روشن‌سواد 
گرد او ماری سفیدی حلقه‌زن 
عالم از دیر خیالش پیکری 
کار او با. چرخ تلقام بی 


در نگاهش آ رزوی زندگیست 


مردی اندر جستجو آوارەتی 
پخته‌تر کارش ز خامی‌های او 
شیشه‌ی خود را بکردون بسته طاق 
چون عقاب افتد بصید ماه و مهر 
حرف با اهل زمین رندانه گفت 
شعله‌ها در موج دودش دیده‌ام 
هر زمان از شوق مینالد چو نال 


رومی 1 


ثابتی با فطرت سیاره‌تی 
من شهید اتمامی‌های او 
فکرش از جبریل می‌خواهد صداق 
گرم رو اندر طواف نه سپهر 
حور و جنت را بت و بتخانه گفت 
کبریا اندر سجودش دیدهام 
می‌کشد او را فراق و هم وصال 


من ندانم چیست در آب و گلش 
من ندانم از مقام و منزلنش 


٭ منظور مولانا جلال‌الدین بلخی است . 


عالم از رنگ است و بی‌رنگی است حق 


آدمی شمشیر و حق شمشیرزن 
شرق حق را دید وعالم را ندید 
چشم بر حق بازکردن بندگی است 
بنده چون از زندگی گیرد برات 


عالم این شمشیر را سنگ فسن 
غرب در عالم خزید از حق رمید 
خویش را بی پرده دیدن زندگی‌است 
هم خدا آن بنده را گوید صلوت 


هر که از تقدیر خویش آگاه نیست 


بر وجود و بر عدم پیچیده است 
کار ما افلاکیان جز دید نیست 
دوش ديدم بر فراز قشمرود 
از نگاهش ذوق دیداری چکید 
گفتمش از محرمان رازی مپوش 
از جمال زهره‌تی بگداختسی 
گفت هنگام طلوع خاور است 
لعلها از سنگ ره آید برون 
رستخیزی در کنارش دیدهام 
رت بندد از مقام آزری 


ای خوش آن قومی که جان او تپید 


مشرق این اسرار را کم دیده است 
جانم از فردای او نوميد نیست 
ز آسمان افرشته‌تی آمد فرود 
جز بسوی خاکدان ما ندید 
تو چه بینی اندر آن خاک خموش 
دل به چاه بابلی انداختی 
آفتاب تازه او را در بر است 
یوسفان او ز چه آید برون 
لرزه اندر کوهسارش دیدهام 
تا شود خوگر رترک بت‌گری 
از گل خود خویش را باز آفرید 


گفت تن ؟ گفتم که زاد از گرد ره 
گفت آدم؟ گفتم از اسرار اوست 
گفت این علم و هنر ؟ گفتم که پوست 
گفت دین عامیان؟ گفتم شنید 


باز در من دید و بی‌نابانه دید 
گفت مرگ قلب؟ گفتم ترک ذکر 
گفت جان؟ گفتم که رمز لاله 
گفت عالم ؟ گفتم او خود روبروست 
گفت حجت چیست ؟ گفتم روی دوست 
گفت دین عارفان؟ گفتم که دید 


از كلامم لذت جانش فزود 


نه تا سخن از عارف هندی 


زادن اندر عالمی دیگر خوش است 


حق ورای مرگ و عین زندگی است 
گرچه ما مرغان بی بال و پریم 


وقت ؟ شیرینی بزهر آمیخته 
خالی از قهرش به‌بینی شهر و دشت 


کافری مرگ است ای روشن‌نهاد 
مرد مو*من زنده و با خود بجنگ 


کافر بیدار دل پیش صنم 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(۴) 


)۵( 


(۶) 


غوطه را حایل نگردد نقش آب 


بنده چون میرد نمی‌داند که چیست 


کی سزد با مرده غازی را جهاد 
بر خودافتد همچو بر آهو پلنگ 


به ز دینداری که خفت اندر حرم 


چشم کورست اینکه بیند ناصواب 


صحبت گل دانه را سازد درخت 


دانه از گل می‌پذیرد پیج و تاب 


من بگل گفتم بگو ای سینه‌جاک 
گفت "گل ای هوشمند رفته هوش 
جان به تن ما را ز جذب اين و آن 


مرد عارف گفتگو را در به‌یست 
ذوق و شوق او را ز دست او ربود 
با حضورش ذره‌ها مانند طور 
سنبلستان دو زلفش تا کمر 
غرق اندر جلوه‌ی مستانه‌شی 
پیش او گردنده فانوس خیال 
اندر آن فانوس پیکر رنگ‌رنگ 
من به رومی گفتم ای دانای راز 
گفت " این پیکر چو سیم تابناک 
همچو ما آواره و غربت نصیب 
شاءن او جیریلی و نامش سروش 
غنچه‌ی ما را گشود از شبنمش 


زخمهی ثاعر بساز دل ازوست 


(٩) 


جلوه“ سروش 


چون بگیری رنگ و بو از باد و خاک؟ 
چون پیامی گیری از برق خموش؟ 
جذب تو پیدا و جذب ما نهان 


مست خود گردید و از عالم گسست 
در وجود آمد ز نیرنگ شهود 
بی‌حضور او نه نور و نی ظهور 
آن شبی بی‌کوکبی را کوکیسی 
تاب گیر از طلعتش کوه و کمر 
خوش سرود آن مست بی‌پیمانه‌ثی 
ذوفنون مثشل سپهر دیرسال 
شکره بر گنجشک و بر آهو پلنگ 
بر رفیق کم نظر بگشای راز 
زاد در اندیشه‌ی یزدان پاک 
در شبستان وجود آمد فرود 
تو غریبی من غریبم او غریب 
می‌برد از هوش و می‌آرد بهوش 
مرده آتش زنده از سوز دمش 
چاکها در پرده‌ی محمل ازوست 


نشی کیرا راوزنوای: اوذ م 


نوای سروش 


ترسم که تو می‌رانی زورق ب‌سراب اندر 

زادی به حجاب اندر میری به حجاب اندر 
چون سرمه‌ی رازی را از دیده فرو شستم 

تقدیر امم ديدم پنهان بکتاب اندر 
بر کشت و خیابان پیج» بر کوه و بیابان پيچ 

برقی که بخود پیچد میرد به سحاب اندر 


با مغربیان بودم پر جستم و کم ديدم 
مردی که مقاماتش نايد به حساب اندر 
بی درد جهانگیری آن قرب میسر نیست 
گلشن بگریبان کش ای بو بکلاب اندر 
ای زاهد ظاهربین گیرم که خودی فانی است 
لیکن تو نه می‌بینی طوفان به حیاب اندر 
این صوت دلاویزی از زخمه‌ی مطرب نیست 
مهجور جنان حوری نالد به رباب اندر 


حرکت به وادی برغمید که ملائکه او را 


وادی طواسین می‌نامند 


رومی آن عشق و محبت را دلیل تشنه‌کامان را کلامش سلسبیل 
گفت آن شعری که آتش اندروست اصل او از گرمی الله هوست 
آن نوا کلشن کند خاشاک را آن نوا بر هم زند افلاک را 


آن نوا بر حق گواهی می‌دهد با فقیران پادشاهی می‌دهد 


ای بسا شاعر که از سحر هنر 
شاع هندی خدایش يار باد 
عشق را خنیاگکری آموخته 
خرف او چاویده و بی سوز و درد 
زان نوای خوش که نشناسد مقام 
فطرت شاعر سراپا جستجوست 
شاعر اندر سینه‌ی ملت چو دل 
سوز و مستی نقشبند عالمی‌است 


مش و موی اقال لاهرستی 


ز روحالامین بیدارتر 
رهزن قلب است و ابلیس نظر 
جان او بی‌لذت گفتار باد 
با خلیلان آزری آموخته 
مرد خوانند اهل درد او را نه مرد 
خوشتر آن حرفی که گوئی در منام 
خالسق و پروردگار آرزوست 
ملتی بی‌ثاعری انبار گل 
شاعری بی‌سوز و مستی ماتمی است 


شعر را مقصود اگر آدم‌گسری است 
شاعری هم وارث پیغمبری است 


گفتم از پیغمبری هم باز گوی 
از دم او ناطق آمد سنگ و خشت 
پاک سازد استخوان و ریشه را 
های و هوی اندرون کائنات 
آفتابش را زوالی نیست نیست 
رحمت حسق صحبت احرار او 
گرچه باشی عقل کل از وی مرم 


سر او با مرد محرم باز گوی 
عصرهای ما ز مخلوقات اوست 
ما همه مانند حاصل او چو کشت ! 
بال جیریلی دهد اندیشه را 
از لب او نجم و نور و _نازعات 
منکر او راکمالی‌نیست نیست 
قسهر یزدان‌ضربت کرار او 
زانکه او بیند تن و جان‌را بهم 
تا به بینی آنچه می‌بایست دید 


کنده بر دیواری از سنگ قمر 


چار طاسین نبوت را نگر 


شوق راه خویش داند بی دلیل 
شوق را راه دراز آمد دو گام 
باز دم مستانه سوی یرغمید 
من چه گویم از شکوه آن مقام 
فرشیان از نور او روشن‌ضمیر 


شوق پروازی ببال جبرئیل 
این مسافر خسته‌گردد از مقام 
تا بلندیهای او آمد پدید 
هفت کوکب در طواف اومدام 
عرشیان از سرمه‌ی خاکش بصیر 


حق مرا چشم و دل گفنتار داد جستجوی عالم اسرار داد 
پرده را بر گیرم از اسرار کل 
باتو گویم از طواسین رسل 


توبه آوردن زن رقاصه* عشوه فروش 
گوتم »« 


می دیرینه و معشوق جوان چیزی نیست  .‏ پیش‌صاحب‌نظران‌حورو جنان‌چیزی‌نیست 
هرچه از محکم و پاینده شناسی گذرد کوه‌وصحرا وبروبحر و کران چیزی نیست 
دانسش مغربیان فل‌سفه‌ی مشرقیان همه بتخانه و درطوف بتان‌چیزی‌نیست ! 
از خود اندیش‌وازین بادیه ترسان مگذر که‌توهستی و وجوددوجهان چیزی نیست 
در طریقی که بنوک مژه کاویدم من 
منزل وقا فله‌وریگ‌روان چیزی‌نیست 
بگذر از غیب که این وهم و گمان چیزی نیست 
در جهان بودن و رستن ز جهان چیزی هست 
آن بهشتی که خدائی بتو بخشد همه هیچ 
تا جزای عمل تست جنان چیزی هست 
فود ا 6 E‏ ا او کا ات و اغا به ار لیات را ات 
که آن زنانکردن است . 


طاسین گوتم AS‏ ی ET SONGS‏ 
راحت جان طلبی ؟ راحت جان چیزی نیست 
در غم همنفسان اشگ روان چیزی هست 
چشم مخمور و نگاه غلط انداز و سرود 
همه خوبست ولی خوشتر از آن چیزی هست 
حسن رخسار دمی هست و دمی دیگر نیست 
حسن کردار و خیالات خوشان چیزی هست 


رقاصه 


فرصت کشمکش مده این دل بی‌قرار را یک دو شکن زیاده کن گیسوی تابدار را 
از تو درون سینه‌ام برق تجلئی که من با مه و مهر داده‌ام تلخی انتظار را 
ذوق حضور در جهان رسم صنم‌گری‌نهاد عشق فریب می‌دهد جان امیدوار را 
تا بفراغ خاطری نفمه‌ی تازه‌تی زنم باز به مرغزار ده طایر مرغزار را 
طبع بلند داده‌ثی بند ز پای من گشای تا به پلاس تو دهم خلعت شهریار را 
تیشه اگر بسنگ زد این چه مقام گفتگوست 
عشق بدوش می‌کشد این همه کوهسار را 


طاسین زرتشت و آزمایش کردن اهریمن زرتشت را 
اهریمن : 


از تو مخلوقات من نالان چو نی از تو ما را فرودین مانند دی 
در جهان خوار و زبونم کرده‌نی نقش خود رنگین ز خونم کرده‌ثی 
زنده حق از جلوه‌ی سینای تست 
مرگ من اندر ید بیضای تست 
تکیه بر میثاق یزدان ابلهی است بر مرادش راه رفتن کمرهی است 
زهرها در باده‌ی کلفام اوست اره و کرم و صلیب انعام اوست 
جز دعاها نوح تدبیری نداشت حرف آن بیچاره تاء ثیری نداشت 


شهر را بگذار و در غاری نشین 
از نگاهی کیمیا کن خاک را 
در کهستان چون کلیم آواره شو 
لیکن از پیغمبری بايد گذشت 
کن میات اکان اکس افو 
تا نبوت از ولایت کمتر است 


نيم سوز آتش نظاره شو 
از چنین ملاگری باید گذشت 
فطرتش گر شعله باشد خس شود 
عشق را پیعمبری درد سر است 


خیز و در کاشانه‌ی وحدت نشین 
ترک جلوت گوی و در خلوت‌نشین 


نور دریای است ظلمت ساحلش 


اندرونم موجهای بی‌قرار 
نقش بیرنگی که او را کس ندید 


هم‌چو من سیلی نزاد اندر دلش 
سیل را جز غارت ساحل چهکار؟ 
جز بخون اهرمن نتوان کشید 


خویشتن را وانمودن زندگی است 


ضرب خود را آزمودن‌زندگی است 


از بلاها پختهتر گردد خودی 
مرد حق بین جز بحق خود را ندید 


عشق را درخون‌تپیدن آبروست 


تا خدا را پرده‌در گردد خودی 
لااله می‌گفت و در خون می‌تپید 


اره و چوب و رس عیدین اوست 


در ره حق هر چه پیش آید نکوست 
مرحبا نامه ربانیهای‌دوست 


جلوه‌ی حق چشم من تنها نخواست 
چیست خلوت ؟ درد و سوز وآرزوست 
عشق در خلوت كليم اللهی است 
خلوت و جلوت کمال سوز و ساز 
چیست آن؟ بگذ شتن از دیروکنشت 
گرچه اندر خلوت و جلوت خداست 


حسن را بی‌انجمن دیدن خطاست 
انجمن دیداست و خلوت جستجواست 
چون بجلوت می‌خرامد شاهی است 
هر دو حالات و مقامات نیاز 
چیست این ؟ تنها نرفتن در بهشت 
خلوت آغازست و جلوت انتهاست 
عشق چون کامل شود آدم‌گر است 


راه حق باکاروان رفتسن خوش است 
همچو جان اندر جهان رفتن خوش است 


طا سین مسبح 


رویای حکیم تولستوی 


در ميان کوهسار هفت مرگ 
تاب مه از دود گرد او چو قير 
رود سیماب اندر آن وادی روان 
پیش او پست و بلند راه هیچ 


بر کران دیدم زنی نازک تنی 
کافری آموز پیران کنشت 
گفتمش تو کیستی نام تو چیست ؟ 
گفت در چشمم فسون سامری است 
ناگهان آن جوی سیمین يخ به‌یست 
بانگ زد ای وای بر تقدیر من 
گفت افرنگین اگر داری نظر 
پور مریم آن چراغ کائنات 
آن فلاطوس» آن‌صلیب آن روی‌زرد 
آغ یات تفت اسان اه 


وادی بی‌طایر و بی‌شاخ و برگ 
آفتاب اندر فضایش نشنه‌میر 
خم بخم مانند جوی کهکثان 
نندسیر و موجموج و بیچ‌بیج 
با هزاران نلله‌های بی‌اثر 
تشنه و آبی بجز سیماب نی 
چشم او صد کاروان را رهزنی 
از نگاهش زشت خوب و خوب زشت 
این سراپا ناله و فریاد کیست؟ 
نامم افرنگین و کارم ساحری است 
استخوان آن جوان در نن شکست 
وای بر فریاد بی‌ناء ثیر من 
اندکی اعمال خود را هم نگر 
نور او اندر جهات و بی‌جهات 
زیر گردون تو چه کردی او چه کرد ! 
ای پرستار بتان سیم خام 


قیمت روحالقدس نشناختی 


تن خریدی نقد جان‌درباختی 


طنه‌ی آن نازنین جلوه مست 
گفت : ای گندم‌نمای جوفروش 
عقل و دین از کافریهای تو خوار 


آن جوان را نشتر اندر دل شکست 
از تو شیخ و برهمن ملت‌فروش 
عشق از سوداگریهای تو خوار 


ھ فلا طوس با پیلاتوس يا پیلات حاکم رومی در زمان حضرت مسبح (ع ) است . 


مهر نو آزار و آزار نهان 
صحیتی با آب و گل ورزیده‌تی 
حکمتی کو عقده‌ی اشیا گناد 
داند آن مردی که صاحب‌جوهر است 
از دم او رفته جان آمد بنن 
آنچه ما کردیم با ناسوت او 


جرم تو از جرم من سنگین‌تر است 
از تو جان را دخمه می‌گردد بدن 
ملت او کرد با لاهوت او 


مرگ تو اهل جهان را زندگی است 
باش تا بینی که انجام نو چیست 


نوحه روح ابوجهل در حرم کعبه 


سینه‌ی ما از محمد داغ داغ 
از هلاک قیصر و کسری سرود 
ساحر و اندر کلامش ساحری است 
تا بساط دين آبا در نورد 
پاش‌پاش از ضربتش لات و منات 
دل بغایب بست و از حاضر گسست 
دیده بر غایب فرو بستن خطاست 


پیش غایب سجده بردن کوری است 


از دم او کعبه را گل شد چراغ 
نوجوانان را ز دست ما ربود 
این دو حرف لاله خود کافری است 
با خداوندان ما کرد آنچه کرد 
انتقام 1 وی بگیر ای کائنات 
نقش حاضر را فسون او شکست 
آنچه اندر دیده می ناید کجاست 


دين نو کور است و کوری دوری است 


خم شدن پیش خدای بی‌جهات 
بنده را ذوقی نه‌بخشد این صلوت 


مذ‌ هب او قاطع ملک و نسب 
در نگاه او یکی بالا و پست 


از قریش و منکر از فضل عرب 
با علام خویش بر یک خوان نشست 
با کلفتان ‏ حبش درساخته 


XK‏ مقصود انت قد رکه " وان منظور صاحبان برده را نشناخته است و با کلفتان یا 


غلامان سیه‌روی و زشت بنشسته است . 


احمران با اسودان آمیختند 
این مساوات این مواخات اعجمی است 
ابن عبدالله فریبش خورده است 
عترت هاشم ز خود مهجور گشت 
اعجمی را اصل عدنانی کجاست 
چشم خاصان عرب گردیده کور 


آبروی دودمانی ریختند 
خوب میدانم که‌سلمان‌مزدکی « است 
رستخیزی بر عرب آورده است 
از دو رکعت چشم‌شان بی‌نور گشت 
گنگ را گفتار سحبانی کجاست 
برنیائی ای زهیر از خاک گور 


ای تو ما را اندرین صحرا دلیل 
بشکن افسون نسوای جبرئیل 


بازگو ای سنگ اسود باز گوی 
ای هبل ای بنده را پوزش پذیر 
کله‌ی‌شان را بگرگان کن سییل 
صرصری ده با هوای بادیه 
ای منات ای لات ازین منزل مرو 


آنچه دیدیم از محمد باز گوی 
خانه‌ی خود را ز بی‌کیشان بگیر 
تلخ کن خرمایشان را بر نخیل 
انهم اعجاز نخل خاویسه 
گر ز منزل می‌روی از دل مرو 


ای ترا اندر دو چشم ما وثاق 
مهلتی ان کنت ازمعت‌الفراق 


اشاره بروایتی که سلمان پیش از مسیحی شدن مزدکی بود ۰ سپس مسیحی و بعد ار آن 


مسلمان میشود . 


فاك عطارد 


مشت خاکی کارخود را برده پیش 
اندرین نیلی تتق چاک از من است 


اند رون است‌این که‌بیرون است چیست ؟ 


پر زنسم بر آسمانی دیگری 
عالمی با کوه و دشت و بحر و بر 
عالی ‏ ا بال 


در تماشای تجلی‌های خویش 
يا بدام من اسير آمد وجود 
یا ضمیر من فلک را در گرفت 
پیش خود بینم جهانی دیگری 
عالمی از خاک ما دیرینه‌تر 


دستبرد آدمی نادیده‌شی 


خرده گیر فطرت آنجا کس نبود 


#« منظور سیدجمال‌الدین اسدآبادی است که در قریه بنام اسدآباد در افغانستان بدنیا 


آمده است و در هند او را سیدجمال‌الدین افغانی می‌خوانند . 


٭٭ حلیم پاشا منظور سالار ترک است . 


من به‌رومی گفتم این صحرا خوش‌است 
من نیایم از حیات اين جا نشان 
گنت رو این مقا ولا نت 
بوالبشر چون رخت از فردوس بست 
این فضاها سوز آهش دیده است 
زاشران اين مقام ارجمند 


پاک مردان چون فضیل و بوسعید 


در کهستان شورش دریا خوش است 
از کجا می‌آید آواز اذان؟ 
آشنا این خاکدان با خاک ماست 
یک دو روزی اندرین عالم نشست 
ناله‌های صبحگاهش دیده است 
پاک مردان از مقامات بلند 
عارفان مثشل جنید و بایزید ۶« 


یک دو دم سوز و گداز آ ید بد ست 


رفتم و ديدم دو مرد اندر قیام 
پیر رومی هر زمان اندر حضور 
گفت مشرق زین دوکس بهتر نزاد 
سیدالسادات مولانا جمال 
ترک سالار آن حلیسم دردمند 


مقتضدی تانار و افغانی امام 
طلعتش برتافت از ذوق و سرور 
ناخن‌شان عقفده‌های ما کشاد 
زنده از گفتار او سنگ و سفال 
فکر او مثشل مقام او بلند 


با چنین مردان دو رکعت طاعت است 


قراات آن پیرمرد سخت‌ کوش 
قراتی کز وی خلیل آید بوجد 
دل ازو در سینه گردد ناصب‌ور 
اضطراب شعله بخشد دود را 


سوره‌ی والنجم و آن دشت خموش 
روح پاک جبرئیل آید بوجد 
شور الاالله خيزد از قبور 
سوز مستی میدصد داود را 


آشکارا هر غیاب از قراء تش 


بی‌حجاب ام‌الکتاب از قراء تش 


من ز جا برخاستم بعد از نماز 
گفت رومی ذره‌ی گردون نورد 
چشم جز بر خویشتن نگشاده‌تی 


دست او بوسیدم از راه نیاز 
در دل او یک جهان سوز و درد 
دل بکس ناداده‌شی آزاده‌شی 


تندسیراندرفراخای وجود 


من ز شوخی گویم او را زنده» رود 


# در این منظومه روحانی زنده‌رود منظور خود مولانا اقبال است . 


زنده رود از خاکدان ما بگوی 


خاکی و چون قدسیان روشن‌بصر 


روح در تن مرده از ضعف یقین 
ترک و ایران وعرب مست فرنگ 
مشرق از سلطانی مغرب خراب 


لرد ٭» مغرب آن سراپا مکر و فن 
او بفکر مرکز و تو در نفاق 
تو اگر داری تمیز خوب وزشت 
چیست دین برخاستن از روی خاک 
می نگنجد آنکه گفت الله هو 
بر که ات خاک ور برک ۶ جاک 
گرچه آدم بردمید از آب و گل 
حیف اگر در آب و گل غلطذ مدام 


زند هرود 


افعانی 


دين و وطن 


دیده‌ام آویزش دین و وطن! 
هر کسی را در گلو شست فرنگ 
اشتراک از دین و ملت برده تاب 


اهل دین را داد تعليم وطن 
بگذر از شام و فلسطین و عراق 
دل نه‌بندی با کلوخ و سنگ و خشت 
تا ز خود آگاه گردد جان پاک 
در حدود این نظام چارسو 
حیف اگر در خاک میرد جان پاک 
رنگ و نم چون گل کشید از آب وگل 
حیف اگر برتر نپرد زین مقام 


لرد مغرب منظور کمپانی هند شرقی است که بعقیده اقبال ناسیونالیسم و نفاق 


جان نگنجد در جهات ای هوشمند 


گفت جان پهنای عالم را نگر 


مرد حر بیگانه از هر قید و بند 


حر ز خاک تیره آید در خروش 
زانکه از بازان نیاید کار موش 


آن کف خاکی که نامیدی وطن 
با وطن اهل وطن را نسبتی است 
اندرین نسبت اگر داری نظر 
گرچه از مشرق برآید آفتاب 
در تب و تاب است از سوز درون 


بردمد از مشرق خود جلوه مست 


این که گوئی مصر و ایران و یمن 
زانکه از خاکش طلوع ملتی است 
نکته‌گی بینی ز مو باریک‌تر 
با تجلی‌های شوخ و بی‌حجاب 
تا ز قید شرق و غرب آید برون 
تا همه آفاق را آرد بدست 


فطرتش از مشرق و مغرب بری است 
گرچه او از روی نسبت خاوری است 


صاحب سرمایه از نسل چ خلیل 
زانکه حق در باطل او مضمر است 
غربیان گم کرده‌اند افلاک را 
زنگ و ھار ن کیره اجان پاک 


یعنی آن پیغمیر بی جبرئیل 
قلب او موءمن دماغش کافر است 
در شکم جویند جان پاک را 
جز به تن کاری ندارد اشتراک 


دين آن پیعمب ر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس 
تااخوت را مقام اندر دل است 
بيخ اودر دل نه در آب و گل است 


« مقصود کارل‌مارکس فیلسوف آلمانی است که پدر او یپودی بود . اقبال در باره؛ او 
میگوید : 

زانکه حق در پاطل او مضمر است 
و منظور اینکه قصد مارکس برای برابری و برادری و از بین بردن طبقات حق است و 
اینکه او ماتریالیست است و میخواهد از طریق غیرروحانی این برادری را مستقر سازد 
اشتباه و کافر است . 


aa a a a E SE o e E an ae SE e n ۳۴۴‏ اقبال لاهوری 


هم ملوکیت بدن را فربهی است سینه‌ی بی‌نور او از دل تھی است 
مثل زنبوری که بر گل می‌چرد برگ را بگذارد و شهدش برد 
شاخ و برگ و رنگ و بوی گل همان بر جمالش ناله‌ی یلیل همان 
از طلسم و رنگ و بوی او گذر ترک صورت گوی و در معنی نگر 


مرگ باطن گرچه دیدن مشکل است 
گل مخوان او را که در معنی گل است 


هردو را جان ناصیور و تاشکیب هر دو یزدان‌ناشناس آدم‌فریب 
زندگی این را خروج آن را خراج در ميان این دو سنگ آدم زجاج 
این به علم و دين و فن آرد شکست آن برد جان را ز تن نان را ز دست 
غرق ديدم هر دو را در آب و کل هر دو را تن روشن و تاریک دل 


زندگانی سوختن با ساختن 
در گلی تخم دلی انداختن 


سعید حلیم پاشا 

شرق و رب 
غریبان را زیرکی ساز حیات شرقیان را عشق راز کائشنات 
زیرکی از عشق گردد حق‌شناس کار عشق از زیرکی محکم اساس 
عشق چون با زیرکی همبر شود نقشبند عالم دیگر شود 
شعله‌ی افرنگیان نم خورد ه‌ایست چشم شان صاحب‌نظر دل‌مرده‌ایست 
زخمها خوردند از شمشیر خویش بسمل افتادند چون نخچیر خویش 
سوز و ستی را مجو از تاک‌شان عصر دیگر نیست در افلاک‌شان 


زندگی را سوز و ساز از نار تست 

عالم نو آفریدن کار تست 
مصطفی کو از تجدد می‌سرود گفت نقش کهنه را بايد زدود 
ا کد کی ا رخ ات گر ز افرنگ آیدش لات و منات 


ترک را آهنگ نو در چنگ نیست 
سینه‌ی او را دمی دیگر نبود 
لاجرم با عالم موجود ساخت 
طرفگیها در نهاد کائنات 
زنده دل خلاق اعصار و دهور 
چون مسلمانان اگر داری جگر 
صد جهان تازه در آیات اوست 
یک جهانش عصر حاضر را بس است 
بنده‌ی موامن ز آیات خداست 


تازه‌اش جز کهنه‌ی افرنگ نیست 
در ضمیرش عالمی دیگر نبود 
مثل موم از سوز این عالم گداخت 
نیست از تقلید تقویم حیات 
جانش از تقلید گردد بی‌حضور 
در ضمیر خویش و در قرآن نگر 
عصرها پیچیده در آنات اوست 
گیر اگر در سینه دل معنی‌رس است 
هر جهان اندر بر او چون قباست 


چون کهن گردد جهانی در برش 
می‌دهد قرآن جهانی دیگرش 


زورق ما خاکیان بی‌ناخداست 


عالمی در سینه‌ی ما گم هنوز 
عالمی بی امتیاز خون و رنگ 
عالمی پاک از سلاطیسن و عبید 
عالمی رعنا که فیض یک نظر 
لایزال و وارداتش نوبنو 
باطن او از تغیر بی‌غمی 


کس نداند عالم قرآن کجاست 


عالمی در انتظار قم هنوز 
شام او روشن‌تر از صبح فرنگ 
چون دل مو*من کرانش ناپدید 
تخم او افکند در جان عمر 
برگ و بار محکماتش نوینو 
ظاهر او انقلاب هر دمی 


اندرون تست آن عالم نگر 
می‌دهم از محکمات او خبر 


در دو عالم هر کجا آثار عشق 
سرعشق از عالم ارحام نیست 
کوکب بی‌شرق و غرب و بی غروب 
حرف انى جاعل نقدیر او 
مرگ و قبر و حشر و نشر احوال اوست 
ام ارات و سم 
خرده خرده غيب او گردد حضور 
از وجودش اعتبار ممکنات 
من چه کویم از یسم بی‌ساحلش 
آنچه در آدم بگنجد عالم است 
آشکارا مهر و مه از جلوتش 


ابن آدم سری از اسرار عش 
او ز سام و حام و روم و شام نیست 
در مدارش نی شمال و نی جنوب 
از زمین تا آسمان تفسیر او 
نور و نار آن جهان اعمال اوست 
او مداد و او کتاب و او قلم 
نی حدود او را نه ملکش را ثغور 
او عیار ممکنات 
غرق اعصار و دهور اندر دلش 
آنچه در عالم نگنجد آدم است 


اعتسدال 


برتر از گردون مقام آدم است 
اصل تهذیب احترامآدم است 


زندگی ای زنده‌دل دانی که چیست 
مرد و زن وابسته‌ی یک‌دیگرند 
زن نگه دارنده‌ی نار حیات 
آتش ما را بجان خود زند 
ر ری کات وت 
شعله‌ثی کز وی شررها درگسست 
ارج ما از ارجمشدی‌های او 


عشق یک‌بین در تما شای دوئی است 
کائنات شوق را صورت‌گرند ! 
فطرت او لوح اسرار حیات 
جوهر او خاک را آدم کند 
از تب و تاش بات زندکی 
جان و تن بی‌سوز او صورت نبست 
ما همه از نقشبندیهای او 


حق ترا داداست اگر تاب نظر 


ای ز دینت عصر حاضر برده تاب 
ذوق تخلیق آتشی اندر بدن 
هر که بردارد ازین آتش نصیب 
هر زمان بر نقش خود بندد نظر 
مصطفی اندر حرا خلوت گزید 
نقش ما را در دل او ریختند 
می‌توانی منکر یزدان شدن 
گرچه داری جان‌روشن چون کلیم 


فاش گویم با تو اسرار حجاب 
ز فروغ او فروغ انجمن 
سوز و ساز خویش را گردد رقیب 
تا نگیرد لوح او نقش دگر 
مدتی جز خوبشتن کس راندید 
ملتی از خلوتش انگیختند 
منکر از شان نبی نتوان شدن 
هست افکار تو بی خلوت عقیم 


از کم آمیزی تخل زنده‌تر 


زنده‌تر جوینده‌تر یاینده‌تر 


علم و هم شوق از مقامات حیات 
علم از تحقیق لذت میبرد 
صاحب تحقیق را جلوت عزیز 
چشم موسی خواست دیدار وجود 
لن‌ترانی نکته‌ها دارد دقیق 
هر کجا بسی‌پرده آثشار حیات 
در نگر هنگامه‌ی آفاق را 


هر دو می‌گیرد نصیب از واردات 
عشق از تخلیق لذت می‌برد 
صاحب تخلیق را خلوت عزیز 
این همه از لذت تحقیق بود 
اندکی گم شو درین بحر عمیق 
چشمه‌زارش در ضمیر کائنات 
زحمت جلوت مده خلاق را 


حفظ هر نقش] فرین از خلوت است 
خاتم او را نگین از خلوت است 


بنده‌ی حق بی‌نیاز از هر مقام 
بنده‌ی حق مرد آزاد است وبس 
رسم و راه و دین و آئینش ز حق 
عقل خود بین غافل از بهبود غير 


ملک و آئینش خداداد است ویس 
زشت و خوب و تلخ و نوشینش زحق 


سود خود بیند نه‌بیند سود غير 


وحی حق ببننده‌ی سود همه در نگاهش سود و بهبود همه 
عادل اندر صلح و هم اندر مصاف وصل و فصلش لایراعی لایخاف 


زیر گردون آمری از قاهری است 


قاهر آمر که باشد پخنه‌کار از قوانین گرد خود بندد حصار 
جره شاهین تیزچنگ و زودگیر صعوه را در کارها گیرد مشیر 
قاهری را شرع و دستوری دهد بی‌بصیرت سرمه با کوری دهد 

حاصل آئین و دستور ملسوک 

ده خدایان فربه و دهقان چودوک 
وای بر دستور جمهور فرنک مرده‌تر شد مرده از صور فرنگ 
حقه‌بازان چون سپهر کردگرد از امم بر تخته‌ی خود چیده نرد 
شاطران این گنجور آن رنج‌بر هر زمان اندر کمین یک‌دگر 
فاش باید گفت سر دلبران ما متاع و این همه سوداگران 
دیده‌ها بی‌نم ز حب سیم و زر مادران را بار دوش آمد پسر 
وای بر قومی که از بیم مر می‌برد نم را ز اندام شجر 
تا نیارد زخمه از تارش سرود می‌کشد نازاده را اندر وجود 
گرچه دارد شیوه‌های رنگ‌رنگ من بجز عبرت نگیرم از فرنگ 


ای به تقلیدش اسیر آزاد شو 
دامن قرآن بکیسر آزاد شو 


سرگذشت آدم اندر شرق و غرب بهر خاکی فتنه‌های حرب و ضرب 
یک عروس و شوهر او ما همه آن فسونگر بی‌همه هم با همه 


عشوه‌های او همه مکر و فن است نی از آن تو نه از آن من است 


درنسازد با تو این سنک و حجر 
اختلاط خفته و بیدار چیست 
حق زمین را جز متاع ما نگفت 
ده خدایا نکته‌ثی از من پذيبر 
صحیتش تا کی تو بود و او نبود 
تو عقابی طایسف افلاک شو 


این ز اسیاب حضر تو در سفر 
ثابتی را کار با سيار چیست ؟ 
رزق و گور از وی بگیر او را مگیر 
تو وجود و او نمود بی‌وجود 
بال و پر بگشا و پاک از خاک شو 


باطن "الارض لله" ظاهر است 


من نگویم درگذر از کاخ و کوی 
دانه‌دانه گوهر از خاکش بگیر 
تیشه‌ی خود را بکهسارش بزن 
از طریسق آزری بیگانه باش 
دل برنگ و بوی و کاخ و کو مده 
مردن بی‌برگ و بی‌گور و کفن 
هر که حرف لاله از بر کنسد 


دولت تست این جهان رنگ و بوی 
صید چون شاهین ز افلاکش بگیر 
توری از خود گیر و بر نارش بزن 
بر مراد خود جهان نو تراش 
دل حریم اوست جز با او مده 
گم شدن در نقره و فرزند و زن 
عالمی را گم بخویش اندر کند 


فقر جوع و رقص و عرياني کجاست 


علم حرف و صوت را شهپر دهد 
نسخه‌ی او نسخه‌ی تفسیر کل 
دشت را گوید حبابی ده دهد 


‌ 


هر کجا این خیر را بینی بگیر 
پاکی گوهر به ناگوهر دهد 
تا ز چشم مهر برکند دنگه 
بسته‌ی تدبیر او تقدیر کل 
بحر را گوید سرابی ده دهد 
تا به‌بیند محکمات کاثنات 


دل اگر بندد به حق پیغمبری است 
علم را بی‌سوز دل خوانی شر است 
عالمی از غاز او کور و کبود 
بحر و دشت و کوهسار و باغ و راغ 
سینه‌ی افرنگ را ناری ازوست 
سیر واژونی دهد ایام را 
قوتش ابلیس را باری شود 
کنتن ابلیس کاری مشکل است 
خوشتر آن باشد مسلمانش کنی 
از جلال بی‌جمالی الامان 
علم بی‌عشق است از طاغوتیان 
بی‌محبت علم و حکمت مرده‌تی 
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ور ز حق بیگانه گردد کافری است 
نور او تاریکی بحر و بر است 
فرودینش برگ‌ریز هست و بود 
از بم ` طیناره‌ی او داغ داغ 
لذت شبخون و یلفاری ازوست 
می‌برد ‏ سرمایه‌ی اقوام را 
نور نار از صحبت ناری شود 
زانکه او گم اندر اعماق دل است 
کشته‌ی شمشیر قرآنش کنسی 
از فراق بی وصالی الامان 
علم با عشق است از لاهوتیان 
عقل تیری بر هدف ناخورده‌تی 


کور را بیننده از دیدار کن 


بولهب را حی در کرار کن 


محکماتش وانمودی از کتاب 


رفت سوز سینه‌ی تاتار و کرد 


هست آن عالم هنوز اندر حجاب 
از صمیر ما برون نايد چرا 
ملت اندر خاک او آسوده‌ایست 
یا مسلمان مرد یا قرآن بمرد 


دین حق از کافری رسواتر است 
شبنم ما در نگاه ما یم اشت 
از شگرفیهای آن قرآن فروش 
زانسوی کردون دلش بیگانه‌ثی 
بی‌نصیب از حکمست دین نبی 


زانکه ملا موءمن کافرگر است 
از نگاه او یم ما شبنم است 
دیده‌ام روحالامین را در خروش 
نزد او امالکتاب افسانه‌شی 
آسمانش تیسره از بی‌کوکبی 


کم‌نگاه و کورذوق و هرزه‌گرد 


کور مادرزاد و نور آفتاب 


دین کافر فکر و تدبیر جهاد 
دین ملا فی‌سبیل‌الله فساد 


مرد حق جان جهان ۰ چارسوی 
ای ز افکار تو مو“ من را حیات 
حفظ قرآن عظیم آئیسن تست 
سرگذشت ملت بیضا یگوی 


مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو 
هر زمان اندر تنش جانی دگر 
رازها با مرد مو*من باز گوی 
جز حرم منزل ندارد کاروان 


آن بخلوت رفته را از من بگوی 
از نفسهای تو ملت را ثبات 
حرف حق را فاش گفتن دین تست 


مرد حق از حق پذیرد رنگ و بو 
هر زمان او را چو حق شانی دگر 
شرح رمز کل یوم باز گوی 
غير حق در دل ندارد کاروان 


من نمی‌گویم که راهش دیگر است 
کاروان دیگر نگاهش دیگر است 


از حدیث مصطفی داری نصیب 
با تو گویم معنی این حرف بکر 
بهر آن مردی که صاحب جستجوست 
غربت دین هر زمان نوع دگر 
دل باآیات مبین دیگر به‌بند 
کس نمی‌داند ز اسرار کتاب 
روسیان نقش نوی انداختند 


دين حق اندر جهان آمد غریب 
غربت دين نیست فقر اهل ذکر 
غربت دین ندرت آیات اوست 
نکته را دریاب اگر داری نظر 
تا بگیری عصر نو را در کمند 
شرقیان هم غربیان در پیچ و تاب 
آب و نان بردند و دين درباختند 


حق ببین حق گوی و غیر از حق مجوی 
یک دو حرف از من بآن ملت بگوی 


بنده‌ی مو*من ز قرآن بسرنخورد 
خود طلسم قیصر و کسری شکست 


رسم و آئین مسلمان دیگر است 
مصطفی در سینه‌ی او زنده نیست 
در ایاغ او نه می ديدم نه درد 
خود سر تخت ملوکیت نشست 
دین او نقش از ملوکیت گرفت 


از ملوکیت نگه گردد دگر 
عقل و هوش و رسم و ره گردددگر 


تو که طرح دیسگری انسداختسی 
همچو ما اسلامیان اندر جهان 
تا برافروزی چراغی در ضمیر 
یای خود محکم گذار اندر نبرد 
ملتی می‌خواهد این دنیای پیر 
باز می‌آئی سوی افوام شرق 
نو بجان افکنده‌ثی سوزی دگر 
کهنه شد افرنک را آئین و دين 
کرده‌ثی ار خداوندان تمام 


دل ز دستسور کهن پرداختسی 
قیصریت را شکستی استخوان 
عبرتی از سرگذشت ما بگیر 
گرد این لات و هبل دیگر مگرد 
آنکه باشد هم بشیر و هم نذیر 
بسته ایام تو با ایام شرق 
در ضمیر تو شب و روزی دگر 
سوی آن دير کهن دیگر مبین 
بگذر از لا جانسب الاخرام 
تا ره اثبات گیری زنده‌شی 


ای که می‌خواهی نظام عالمی 
جستدنی او را اساس محکمی ؟ 


داستان کهنه شستی باب باب 
با سیه‌نامان ید بیضا که داد؟ 
درگذر از جلوه‌های رنگ رنگ 
کر ز مکر غربیان باشی خبیر 
چیست روباهی تلاش ساز و برگ 
جز بقرآن ضینمی رویاهی است 


فکر را روشن کن از ام‌الکتاب 
مزده‌ی لاقیصر و کسری که داد ؟ 
خویش را دریاب از ترک فرنگ 
رویهی بگذار و شیری پیشه گیر 
شیر مولا جوید آزادی و مرگ 
فتر قرآن اصل شاهنشاهی است 


فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر 
ذکر ذوق و شوق را دادن ادب 
خیزد از وی شعله‌های سینه‌سوز 


فکر را کامل ندیدم جز بذکر 
کار جان است این نه کار کام و لب 
با مزاج تو نمی‌سازد هنوز 


با تو گویم از تجلی‌های فکر 


چیست قرآن ؟ خواجه را پیفام مرگ 
هیچ خیر از مردک زرکش مجو 
از ربا آخر چه می‌زاید؟ فتن 
از ربا جان تیره‌دل چون سنگ و خشت 
رزق خود را از زمین بردن رواست 
بنده‌ی مومن امین حق مالک است 
رایت حق از ملوک آمد نگون 


دستگیر بنده‌ی بی ساز و برگ 
لن تنالوا البر حتی تنفقوا 
کس نداند لذت قرض حسن 
آدمی درنده بی دندان و چنگ 
این متاع بنده و ملک خداست 
غیرحق هر شی که بینی هالک است 
قریه‌ها از دخل‌شان خوار و زبون 


آب و نان ماست از یک مائده 
دوده‌ی آدم کنفس واحده 


نقش قرآن تا درین عالم نشست 
فاش گویم آنچه در دل مضمر است 
چون بجان در رفت جان دیگر شود 
مثل حق پنهان و هم پیداست این 
اندرو تقدیرهای رب وشرق 
با مسلمان گفت جان بر کف بنه 
آفریدی شرع و آئینی دگر 


نقشهای کاهن و پاپا شکست 
این کتابی نیست چیزی دیگر است 
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود 
زنده و پاینده و گویاست این 
سرعت اندیشه پیدا کن چو برق 
هر چه از حاجت فزون داری بده 
اندکی با نور قرآنش نگر 


از بم و زیر حیات آگه شوی 


هم ز تقدیر حیات آگه شوی 


محفل ما بی می و بی ساقی است 
زخمه‌ی ما بی‌اثر افتسد اگر 
ذکر حق از امتسان آمد غنضی 
ذکر حق از ذکر هر ذاکر جداست 
حق اگر از پیش ما برداردش 


ساز قرآن را نواها باقی است 
آسمان دارد هزاران زخم‌هور 
از زمان و از مکان آمد غنی 
احتیاج روم و شام او را کجاست 
پیش قومی دیکری بگسذاردش 


از سلمان دیده‌ام تقلید و ظن 
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هر زمان جانم بلرزد در بدن 
ترسم از روزی که محرومش کنند 
آتش خود بر دل دیگر زنند 


پیر رومی به زند هرود می‌گوید که شعری بیار 


پیر رومی آن سراپا جذب و درد 
از درون آهی جگرسوزی کشید 
دل بخون مثل شفق بايد زدن 
جان ز اميد است چون جوئی روان 
باز در من دید و گفت ای زنده‌رود 
ناقه‌ی ما خسنه و محمل گران 
امتحان پاک مردان از بلاست 
درگذر مثل كليم از رود نیل 


این سخن دانم که با جانش چه کرد 
اشگ او رنگین‌تر از خون شهید 
سوی افغانی نگاهی کرد و گفت : 
دست در فتراک حق بايد زدن 


با دوبیتی آتسش افکن در وجود 
تلسخ‌تر بايد نوای ساربان 
تشنگان را نشنه‌تر کردن رواست 
سوی آتش گام زن مثشل خلیل 
نغمه‌ی مردی که دارد بوی دوست 
ملتی را می‌برد تا کوی دوست 


غزل زنده‌رود 


این گل و لاله تو گوئی که مقیم‌اند همه 
معنی تازه که جوئیم و نیابیم کجاست؟ 
حرفی ازخویشتن آموز و درآن حرف بسوز 
از صفاکوشی این نکیه‌نشینان کم گوی 
چه حرمها که درون حرمی ساخته‌اند 


راهپیما صفت موج نسیم‌اند 
مسجد و مکتب و میخانه عقیم‌اند 
که درین خانقه بی‌سوز کلیم‌اند 
موی ژولیده و ناشسته گلیم‌اند 
اهل توحید یک‌اندیش و دونیم‌اند 


مشکل این نیست که بزم از سر هنگامه گذشت 
شکل این است که بی‌نقل و ندیم‌اند همه 
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فلك زهر ه 


در ميان ما و نور آفتاب 
پیش ما صد پرده را آویختند 
تا ز کم‌سوزی شود دلسوزتر 
از تب او در عروق لاله خون 
هم‌چنان از خاک خیزد جان پاک 
در ره او مرگ و حشر و نشر و مرگ 
در فضائی صد سپهر نیلگون 
خود حریم خویش وابراهیم خویش 
پیش او نه آسمان نه خیبر است 
این ستیز دمیدم پاکش کند 
می‌کند پرواز در پهنای نور 


از فضای تو بتو چندین حجاب 
جلوه‌های آنشین را بیختند 
سازکار آید بشاخ و برگ و بر 
آب جو از رقص او سیماب‌گون 
سوی بی‌سوئی گریزد جان پاک 
جز تب و تابی ندارد ساز و برگ 
غوطه پیهم خورده باز آید برون 
چون ذبیحالله در تسلیم خویش 
ضربت او از مقام حیدر است 
محکم و سیار و چالاکش کند 
مخلیش گیرنده‌ی جبریل و حور 


تا ز "مازاغ الیصر " گیرد نصیب 
بر مقام "ده" گردد رقیب 


از مقام خود نمی‌دانم کجاست 
بی‌خبر مردان رزم کفر و دين 


این قدر دانم که از باران جداست 
بیند آن کو هم چو من دارد نگه 
جان من تنها چو زین‌العا بدین 


غرق دریا طفلک و برنا و پیر 
برکشیدم پرده‌های این وثاق 
وصل اگر پایان شوق است الحذر 
راهرو از جاده کم گیرد سراغ 
آن دلی دارم که از ذوق نظر 
رومی از احوال جان من خبیر 
عشق شاطر ما بدستش مهره‌ایم 
عالمی از آب و خاک او را قوام 
با نگاه پرده‌سوز و پرده‌در 
اندرو بینی خدایان کین 
بعل و مردوخ و یعوق و نسر و فسر 
بر قیام خویش میآ رد دلیل 


...قال لاهوری 


جز نوای من چراغ راه نیست 
جان بساحل برده یک مرد فقیر 
ترسم از وصل و بنالم از فراق 
ای خنک آه و ففان بی‌ائر 
گر یجانش سازکار آید فراغ 
هر زمان خواهد جهانی تازه‌تر 
گفت : می‌خواهی دگر عالم بگیر 
پیش بنگر در سواد زهرهایم 
چون حرم اندر غلاف مشگ فام 
از درون ميغ و ماغ او گذر 
می‌شناسم من همه را تن به تن 
رم‌خن و لات و منات و عسر و غسر 
از مزاج این زمان بی‌خلیل 


مجلس خدایان اقوام قدیم 


آن هوای تند و آن. شبگون سحاب 
قلزمی اندر هوا آویخته 
ساحلش ناپید و موجش گرم خیز 
رومی و من اندر آن دریای قير 
او سفرها دیده و من نوسفر 
هر زمان گفتم نگاهم نارساست 
تا نشان کوهسار آمد پدید 
کوه و صحرا صد بهار اندر کنار 
ننسه‌های طایران هم‌نفس 
تن ز فيض آن هوا پاینسده‌تسر 
از سر که پاره‌تی کردم نظر 
وادی خوش بی‌نشیب و بی‌فراز 


برق اندر ظلمتش گم کرده تاب 
چاک دامان و گهر کم ریخته 
گرم خیز و با هواها کم ستیز 
چون خیال اندر شبستان ضمیر 
در دو چشمم ناصبور آمد نظر 
آن دگر عالم نمی‌بینم کجاست 
جویبار و مرغزار آمد پدید 
مشکیار آمد نسیم از کوهسار 
چشمه‌زار و سبزه‌های نیم‌رس 
جان پاک انسدر بدن بیننده‌تر 
خرم آن کوه و کمر آن دشت و در 
آب خضر آرد بخاک او نیاز 


اندرین وادی خدایان کهن 
آن ز ارباب عرب این از عراق 
این ز نسل مهر و داماد قمر 
آن یکی در دست او تيغ دورو 
هر یکی ترسنده از ذکر جمیل 
گفت مردوخ آدم از یزدان گریخت 
تا بیفزاید بادراک و نظر 
می‌برد لذت ز آثار کهن 
روزگار افسانه‌ی دیگر گشاد 


آن خدای مصر واین رب‌الیمن 
اين الفالوصل و آن رب‌لفراق 
آن به زوج مشتری دارد نظر 
وان دگر پیچیده ماری در گلو 
هر یکی آزرده از ضرب خلیل 
از کلیسا و حرم نالان گریخت 
سوی عهد رفته باز آیسد نگر 
از تجلی‌های ما دارد سخن 
می‌وزد زان خاکدان باد مراد 


بعل از فرط طرب خوش می سرود 


آدم این نیلی تتق را بردرید 
در دل آدم بجز افکار چیست 
جانش از محسوس مي‌گیرد قرار 
زنده باد افرنگی مشرق‌شناس 


آنسوی گردون خداتی را ندید 
همچو موج این سر کشید و آن رمید 
بو که عهد رفته باز آید پدید 
آنکه ما را از لحد بیرون کشید 


ای خدایان کهن وقت است وقت 


درنگر آن حلقه‌ی وحدت شکست 
صحبتش پاشیده جامش ریزریز 
مرد حر افتاد در بند جهات 
خون او سرد از شکوه دیریان 


آل ابراهیم بی‌ذوق الست 
آنکه بود از باده‌ی جبریل مست 
با وطن پیوست و از یزدان گسست 
لاجسرم پیر حرم زنار بست 


ای خدایان کهن وقت است وقت 


در جهان باز آمد ایام طرب 
از چراغ مصطفی اندیشه چیست؟ 
گرچه می‌آید صدای لاله 
اهرمن را زنده کرد افسون غرب 


دین هزیمت خورده از ملک و نسب 
زانکه او را پف زند صد بولهب 
آنچه از دل رفت کی ماند به لب 


روز یزدان زردرو از بیم شب 


ای خدایان کهن وقت است وقت 


بند دین از گردنش بايد گشود 
تا صلوات او را گران آید همی 
جذبه‌ها از ننمه می‌گردد بلند 


از خداوندی که غيب او را سزد 


بنده‌ی ما بضده‌ی آزاد بود 
رکعتی خواهیم و آن هم بی‌سجود 
پس چه لذت در نماز بی‌سرود 
خوشتر آن دیوی که آید در شهود 


ای خدایان کهن وقت است وقت 


فرو رفتن بدریای زهره و دیدن ارواج فرعون و کشنر را 


پیر روم آن صاحب ذکر جمیل " 
این غزل در عالم مستی سرود 


ضرب او را سطوت ضرب خلیل 
هر خدای کهنه آمد در سجود 


غزل 


" باز بر رفته و آینده نظر بايد کرد هله برخیز که اندیشه دگر بايد کرد 
عشق بر ناقه‌ی ایام کشد محمل خویش عاشقی را حله از شام و سحر بايد کرد 
پیر ما گفت جهان بر روشی محکم نیست از خوش و ناخوش او قطع نظر بايد کرد 
تو اگر ترک جهان کرده سر او داری پس نخستین ز سرخویش گذر باید کرد 
گفتمش در دل من لات و منات است بسی 
گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد " 


باز با من گفت برخیز ای پسر 
آن کهستان آن جبال بی‌کلیم 
در پس او قلزم الماس کون 
نی بموج و نی بسیل او را. خلل 
این مقام سرکشان زور مست 
آن یکی از شرق و آن دیگر ز غرب 
آن یکی بر گردنش چوب کلیم 


هر دو فرعون این صغیر و آن کبیر 


جز بدامانم میاویز ای پسر 
آنکه از برف آست چون اشان مه 
آشکاراتر درونش از برون 
در مزاج او سکون لم يزل 
منکران غائب و حاضرپرست 
هردو با مردان حق در حرب وضرب 
وان دگر از تيغ درویشی دو نیم 
هر دو در آغوش دریا تشنه‌میر 


هر کسی با تلخی مرگ آشناست 


در بی من پا بنه از کس مترس 


مرگ جباران 


دست در دستم بده از کس مترس 


ر آیات خداست 


سینه‌ی د ریا چو موسی بردرم 
من ترا اندر ضمیر او برم ' 


بحر بر ما سینه‌ی خود را گشود 
قعر او یک وادی بی رنگ و بو 
پیر رومی سورهی طه سرود 
کوه‌های شسته و عریان و سرد 
سوی رومی یک نظر نگریستند 
گفت فرعون این سحر این جوی نور 


يا هوا بود و چو آبی وا نمود 
وادی تاریکی او تو بتو 
زیر دریا ماهتاب آمد فرود 
اندر آن سرگشته و حیران دو مرد 
باز سوی یک دگر نگریستند 
از کجا این صبح و این نور و ظهور ؟ 


رومی 
هرچه پنهان است ازو پیداستی اصل این نور از ید بیضاستی 

فرعون 
آه نقد عقل و دين درباختم ديدم و اين نور را نشناختم 
ای جهانداران سوی من بنگرید ای زیانکاران سوی من بنگرید 
وای قومی از هوس کردیده کور می‌برد لعل و گهر از خاک گور 
پیکری کو در عجایب‌خانه‌ایست بر لب خاموش او افسانه‌ایست 
از ملوكيیت خبرها می د هد کور چشمان را نظرها می دهد 
از بدآموزی زبون تقدیر ملک باطل و آشفته‌تر تدبیسر ملک 


خواهم از وی یک دل آگاه را 


حاکمی از ضعف محکومان قوی است 
تاج از باج است و از تسلیم باج 
فوج و زندان و سلاسل رهزنی است 


مقصد تقوم فرنگ آمد بلند 
سرگذشت مصر و فرعون و کلیم 
علم و حکمت کشف اسرار است وبس 


قبر ما را علم و حکمت برگشود 


ذوالخرطوم 


فرعون 


بیخش از حرمان محرومان‌قویاست ! 
مرد اگر سنگ است می‌گردد زجاج 
اوست حاکم کز چنین سامان‌غنی‌است 


از پی لعل و گهر گوری نکند 
می‌توان دیدن ز آثار قدیم 
حکمت بی‌جستجو خوار است ویس 


لیکن اندر تربت مهدی چه بود؟ 


نمودار شدن درویش سودانی »چ 


برق بی‌نابانه رخشید اندر آب 
بوی خوش از گلشن جنت رسید 
در صدف از سوز او گوهر گداخت 
گفت : ای کشنر اگر داری نظر 
آسمان خاک ترا کوری نداد 
باز حرف اتدر گلوی او شکست 


#۷ منظور معتمدی سودانی انست:: 


موجها بالید و غلطید اندر آب 


روح آن درویش مصر آمد پدید 
سنگ اندر سین؛‌ی کشنر گداخت 


مرقدی جز در یم شوری نداد 
از لبش آهی جکرتابی گسست 


گفت ای روح عرب بیدار شو 
ای فوءاد ای فیصل ای ابن‌سعود 
زنده کن در سنه آن سوزی که رفت 
خاک بطحا خالدی دیگر بزای 
ای نخیل دشت تو بالنده‌تر 
ای جهان موامنان مشک فام 
زندگانی تا کجا بی‌ذوق سیر 
بر مقام خود نیائی تا بکی 


چون نیاکان خالق اعصار شو 
تا کجا بر خویش پیچیدن چو دود 
در جهان باز آور آن روزی که رفت 
نفمه‌ی توحید را دیگر سرای 
برنخیزد از تو فاروقی دگر؟ 
از تو می‌آید مرا بوی دوام 
تا کجا تقدیر تو در دست غير 
استخوانم در يمى نالد چو نی 


از بلاترسی حدیث مصطفی است 
مرف ر روز بلا روز صف‌است 


ساربان یاران به یثرب ما به نجد 
ابر بارید از زمین‌ها سبزه رست 
جانم از درد جدائی در نفیسر 
ناقه مست سبزه و من مست دوست 
آب را کردند بر صحرا سبیل 
آن دو آهو در قفای یک دگر 
یک دم آب از چشمه‌ی صحرا خورد 
ریگ ذشت از نم مثال پرنیان 
حلقه حلقه چون پر تیهو غمام 


آن حدی کو ناقه را آرد بوجد 
می‌شود شاید که پای ناقه سست 
آن رهی کو سبزه کم دارد بگیر 
او بدست تست و من درد ست دوست 
بر جیل‌ها شسته اوراق نخیل 
از فراز تل فرود آید نگر 
مان وی ا ر 
جاده بر اشتر نمی‌آید گران 
ترسم از باران که دوریم از مقام 


ساربان یاران به یثرب ما به نجد 


آن حدی کو ناقه را آرد بهوجد 


فلك مر بخ 


(اهل‌مر یخ) 


چشم را یک لحظه بستم اندر آب 
رخت بردم زی جهانی دیگری 
آفتاب ما بافاقش رسید 
تن ز رسم و راه جان بیگانه‌ایست 
جان ما سازد بهر سوزی که هست 
می نگردد کهنه از پرواز روز 


اندکی از خود گسستم اندر آب 
با زمان و با مکانی دیگری 
روز و شب را نوع دیگر آفرید 
در زمان و از زمان بیگانه‌ایست 
وقت او خرم بهر روزی که هست 
روزها از نور او عالم فروز 


روز و شب را گرد ش پیهم ازوست 
سیر او کن زانکه هر عالم ازوست 


مرغزاری با رصدگاه بلنسد 
خلوت نه گنبد خضر است این 
گاه جستم وسعت او را کران 
پیر روم آن مرشد اهل نظر 
چون جهان ما طلسم رنگ و بوست 
ساکنانش چون فرنگان ذوفنون 


دوربیین او ثريا در کمند 
با ان ای باه .ات 
گاه دیدم در فضای آسمان 
گفت مریخ است این عالم نگر 
صاحب شهر و دیار و کاخ و کوست 
در علوم جان و تن از ما فزون 


بر زمان و بر مکان قاهرترند 
بر وجودش آن چنان پیچیده‌اند 
خاکیان را دل بند آب و گل 
چون دلی در آب و گل منزل کند 
مستی و ذوق و سرور از حکم جان 
در جهان ما دوتا آمد وجود 
خاکیان را جان و تن مرغ و قفس 
چون کسی را می‌رسد روز فراق 
یک دو روزی پیشتر از آن مرگ 
جان‌شان پرورده‌ی اندام نیست 
تن بخویش اندر کشیدن مردن است 
برتر از فکر تو آمد این سخن 


زانکه در علم فضا ماهرترند 
هر خم و پیج فضا را دید ه‌اند 
اندرین عالم بدن در بند دل 
هر چه می‌خواهد باب و گل کند 
جسم را غیب و حضور از حکم جان 
جان و تن » آن بی‌نمود آن با نمود 
فکر مریخی یکاندیش است وبس 
چست‌تر می‌کردد از سوز فراق 
می‌کند پیش کسان اعلان مرگ 
لاجرم خو کرده‌ی اندام نیست 
از جهان در خود رمیدن مردن‌است 
زان که جان تست محکوم بدن 


رخت این‌جا یک دو دم باید گشاد 


این‌چنین فرصت خدا کس را نداد 


برآ مدن انجم شناس مریخی از رصدگاه 


پیرمردی ریش او مانند برف 
تیزبین مانند دانایان غرب 
دیرسال و قامتش بالا چو سرو 
آشنای رسم و راه هر طریق 
آدمی را دید و چون کل برشگفت 
پیکر گل آن اسیر چند و چون 
خاک را پرواز بی‌طیاره داد 
نطق و ادراکش روان چون آب جو 
این همه خواب است يا افسونگری 


سالها در علم و حکمت کرده صرف 
کسوتش چون پیر ترسایان غرب 
طلعتش تابنده چون ترکان مرو 
آشکار از چشم او فکر عمیق 
در زبان طوسی و خیام گفت 
از مقام تحت و فوق آمد برون 
ثایتان را جوهر سیاره داد 
محو حيرت بودم از گفتار او 
بر لب مریخیان حرف دری* 


«دری همان زبان پارسی است که بعد از پپلوی متداول شد و هم‌اکتون در قسمتهایی از 


۶۴ اجه مک عم بر جاور ماه با ی هه دم ساره 


گفت ۰ بود اندر زمان مصطفی 
بر جهان چشم جهان‌بین را گشاد 
پر گشود اندر فضاهای وجود 
آنچه دید از مشرق و مغرب نوشت 
بوده‌ام من هم بایران و فرنگ 
دیده‌ام امریک و هم ژاپون و چين 


از شب و روز زمین دارم خبر 


مردی از مریخیان باصفا 
دل به سیر خطه‌ی آدم نهاد 
تا بصحرای حجاز آمد فرود 
نقش او رنگین‌تر از باغ بهشت 
گشته‌ام در ملک نیل و رود گنگ 
بهر تحقیسق فلزات زمین 
کرده‌ام اندر بر و بحرش سفر 


گرچه او از کار ما نامحرم است 


من ز افلاکم رفیق من ز خاک 
مرد بی‌پروا و نامش زنده‌رود 
ما که در شهر شما افتاده‌ایم 
در تلاش جلوه‌های نوبنو 


این نواج مرغدین برخیاست 
فرزمرز آن آمر کردار زشت 
گفت : تو این‌جا چسان آسوده‌ئی 
از مقام تو نکوتر عالمی است 
آن جهان از هر جهان بالاتر است 
نیست یزدان را از آن عالم خبر 
نی خدائی در نظام او دخیل 
نی طوافی نی سجودی اندرو 
برخیا گفت : ای فسون‌پرداز خیز 


سرخوش و ناخورده از رگهای تاک 
مستی او از تماشای وجود 
در جهان و از جهان آزاده‌ايم 
یک زمان ما را رفیسق راه شو 


برخیا نام ابوالآبای ماست 
رفت پیش برخیا اندر بهشت 
عمرها محکوم یزدان بوده‌تی 
پیش او جنت بهار یکدمی است 
آن جهان از لامکان بالاتر است 
سن : نذه فال .۱۰ ز ادف 
نی کتاب و نی رسول و جبرئیل 
نی دعائی نی درودی اندرو 
نقش خود را اندر آن عالم بریز 


تا ابوالابا فریب او خورد 


حق جهانی دیگری با ما سپرد 


اندرین ملک خدادادی گذر 


مرغدین و رسم وآئینش نگر 


گردش در شهر مرغدین 


مرغدین و آن عمارات بلنسد 
ساکنانش در سخن شیرین چو نوش 
فکرشان بی درد و سوز اکتساب 
هر که خواهد سیم و زر گیرد ز نور 
خدمت آمد مقصد علم و هنر 
کس ز دینار و درم آگاه نیست 
بر طبیعت دیو ماشین چیره نیست 
سخت کش دهقان چراغش روشن‌است 
کشت و کارش بی‌نزاغ آب جوست 
اندر آن عالم نه لشکر نی قشون 
نی قلم در مرغدین گیرد فروغ 
نی ببازاران ز بی‌کاران خروش 


کس درین جا سائل و محروم نیست 


سائل و محروم تقدیر حق است 
جز خدا کس خالق تقدیر نیست 


من چه گویم زان مقام ارجمند 
خوب‌روی و نرم‌خوی و ساده‌پوش 
رازدان کیمیای آفتاب 
چون نمک گیریم ما از آب شور 
کارها را کس نمی‌سنجد بزر 
این بتان را در حرمها راه نیست 
آسمانها از دخانها تیره نیست 
از تهاب دة خدایان ایمن است 
حاصلش بی‌شرکت غیری ازوست 
نی کسی روزی خورد از کشت و خون 
از فن تحریر و تشهیر دروغ 
نی صداهای گدایان درد گوش 


عبد و مولا حاکم و محکوم نیست 


حاکم و محکوم تقدیر حق است 
چاره‌ی تقدیر از ندبیر نیست 


گر ز یک نقدیر خون گردد جگر 
تو اگر تقدیر نو خواهی رواست 
ارضیان نقد خودی درباختند 
رمز باریکش بحرفی مضمر است 
خاک شو نذر هوا سازد ترا 
شبنمی افتندگی تقدیسر تست 
هر زمان سازی همان لات و منات 
تا بخود ناساحتن ایمان تست 
رنج بی‌گنج است تقدیر این‌چنین 
اصل دین این است اگر ای بی‌خبر 
وای آن دینی که خواب آرد ترا 


نکته‌ی تقدیر را نشناختند 
تو اگر دیگر شوی او دیگر است 
سنگ شو بر شیشه اندازد ترا 
از بتان جوئی ثبات ای بی‌ثبات 
عالم افکار تو زندان تست 
گنج بی‌رنج است تقدیر این‌چنین 
می‌شود محناج ازو محتاج‌تر 


باز در خواب گران دارد ترا 


سحر و افسون است یا دين است این ؟ 
حب افیون است یا دیسن است‌این ؟ 


می‌شناسی طبع دراک از کجاست 
قوت فکر حکیمان از کجاست 
این دل و این واردات او ز کیست 
گرمی گفتار داری از تو نیست 
این همه فیض از بهار فطرت است 
زندگانی چیست؟ کان گوهر است 


طبع روشن مرد حق را آبروست 


حوری اندر بنگه خاک از کجاست ؟ 
طاقت ذکر کلیمان از کجاست؟ 
این فنون و معجزات او ز کیست؟ 
شعله‌ی کردارداری از تو نیست 
فطرت از پروردگار فطرت است 
تو امینی صاحب او دیگر است 
خدمت خلق خدا مقصود اوست 


خدمت از رسم و ره پیغمبری است 


مزد خدمت خواستن سوداگری است 


همچنان این باد و خاک و ابر و کشت 
ای که می‌گوئی متاع ما ز ماست 
ارض حق را ارض خود دانی بگو 


باغ و راغ و کاخ و کوی و سنگ و خشت 
مرد نادان این همه ملک خداست 


چیست شرح آیه‌ی لاتفسدوا »× 


و اشاره به آیه شریفه لانفسده فی‌الارض بعد اصلاحها . 


eer e Daa فلک مریخ‎ 


ابن آدم دل بابلیسی نهاد 
کس امانت را بکار خود نبرد 
برده‌گی چیزی که از آن تو نیست 
گر تو باشی صاجب شی می‌سزد 
ملک یزدان را بیزدان بازده 
زیر گردون فقر و مسکینی چراست 
بنده‌گی کز آب و گل بیرون نجست 
ای که منزل را نمی‌دانی ز ره 
تا متاع تست گوهر گوهر است 


من ز ابلیسی ندیدم جز فساد 
ای خوش آن‌کو ملک حق باحق سپرد 
داغم از کاری که شایان تو نیست 
ور نباشی خود بگو کی می‌سزد 
تا ز کار خویش بگشاشی گره 
آنچه از مولاست می‌گوئی ز ماست 
شیشه‌ی خود را بسنگ خود شکست 
قیمست هرشی ز انداز نگه 
ورنه سنگ است‌از پشیزی کمتر است 


نوع دیگر بین جهان دیگر شود 
این زمیں و آسمان دیگرشود 


احوال دوشیزه مریخ که دعوی رسالت کرده 


درگذشتیم از هزاران کوی و کاخ 
اندر آن میدان هجوم مرد و ون 
چهرهاش روشن ولی بی‌نور جان 
حرف او بی‌سوز و چشمش بی‌نمی 
فارغ از جوش جوانی سیناش 
بی‌خبر از عشق و از آئین عشق 
گفت با ما آن حکیم نکته‌دان 
ساده و آزاده و بی‌ریو و رنگ 
پخته در کار نوت ساختسش 
گفت نازل گشته‌ام از آسمان 
از مقام مرد و زن دارد سخنن 


بر كنار شهر میدان فراخ 
در میان یک زن قدش چون نارون 
معنی ۰ او بر بیان او کران 
از سرور آرزو نامحرمی 
کور و صورت‌ناپذیر آئینه‌اش 
صعوه‌ی ردکرده‌ی شاهین عشق 
نیست این دوشیزه از مریخیان 
فرزمرز او را بدزدید از فرنگ 
اندریین عالم فرو انداختش 
دعوت من دعوت آخر زمان 
فاش‌تر می‌گوید اسرار بدن 


نزد این آخر زمان تقدیر زیست 
در زبان ارضیان گویم که چیست 


ای زنان ای مادران ای خواهران 
دلبری اندر جهان مظلومی است 
در دو گیسو شانه گردانیم ما 
مرد صیادی به نخجیری کند 
خود کدازیهای او مکر و فریب 
گرچه آن کافر حرم سازد ترا 
همبر او بودن آزار حیات 
مارییچان از خم و پیچش گریز 


زیستن تا کی مشال دلبران؟ 
دلبری محکومی و محرومی است 
مرد را نخچیر خود دانیم ما 
گرد تو گردد که زنجیری کند 
درد و داغ و آرزو مکر و فریب 
مبتلای درد و غم سازد ترا 
وصل او زهر و فراق او نبات 
زهرهایش را بخون خود مریز 


از امومت زرد روی مادران 


ای خنک آزادی بی‌شوهران 


آمد آن وقتی که از اعجاز فن 
حاصلی برداری از کشت حیات 
گر نباشد بر مراد ما جنین 
در پس این عصر اعصار دگر 
پرورش گیرد جنین نوع دگر 
نا بمیرد آن سرایا اهرمن 
خود بخود بیرون فتد اسرار زیست 
آنچه از نیسان فرو ریزد مگیر 
خیز و با فطرت بيا اندر ستیز 


لذت ایمان بیفزاید مرا 
می‌توان دیدن جنین اندر بدن 
هر چه خواهی از بنین و از بنات 
بی محابا کشتن او عین دین 
آشکارا کردد اسرار دگر 
بی‌شب ارحام دریسابد سحر 
همچو حیوانات ایام کهن 
بی‌نیاز از شبنمی خیزد ز خاک 
نعمه بی‌مضراب بحشد تار زیست 
ای صدف در زیر دریا تشنه مير 


تا ز پیکار تو حر گردد کنیز 


رستن از ربط دو تن توحید زن 


حافظ خود باش و برمردان‌متن 


رومی 
مذهب عصر نو آئینسی نگر حاصل تهذیب لا دینی نگر 
زندگی را شرع و آئین است عشق اصل تهذیب است دين وین است عشق 
ظاهر او سوزناک و آتشین باطن او نور رب‌العالمین 
از تب و تاب درونش علم و فن از جنون ذوفنونش علم و فن 


دين نگردد پخته بیآداب عشق 
دین بگیر از صحبت ارباب عشق 


فلك مشتری 
ارواح حلاج « و غالب و طاهره «« که به نشیمن بهشتی نگرویدند 
و بگردش جاودان گرائیدند 
من ای آنتن: ال فستوا نش 


چون بگیرم منزلی گوید که خیز 
تانکه. کنات اغتقا لاانتماست 


هر زمان بخشد دگر ویرانه‌ثی 
مرد خودرس بحر را داند فقیر 
ای مسافر جاده را پایان کجاست؟ 
کار حکمت دیدن و فرسودن است کار عرفان دیدن و افزودن است 
آن بسنجد در نترازوی هنر این بسنجد در ترازوی نظر 
آن بدست آورد آب و خاک را این بدست آورد جان پاک را 

آن نگه را بر تجلی می‌زند 

این تجلی را بخود گم می‌کند 


٭ شرح او را در پاورقی‌های گذ شنه آوردیم ۰ 
بابی‌گری گروید بدسنور ناصرالدین‌شاه بقتل رسبد . 


در تلاش جلوه‌های پی به پی 
این همه از فیض مردی پاک‌زاد 
کاروان این دو بینای وجود 
آن جهان آن خاکدانی ناتمام 
خالی از می شیشه‌ی تاکش هنوز 
نیم‌شب از تاب ماهان نيم روز 
من چو سوی آسمان کردم نظر 
هیبت نظاره از هوشم ربود 
پیش خود ديدم سه روح پاکباز 
در برشان حله‌های لاله‌گون 
در تب و تابی ز هنگام الست 
گفت رومی : این‌قدر از خود مرو 
شوق بی‌پروا ندیدستسی نگر 
غالب و حلاج و خاتون عجم 


طی کنم افلاک و می‌نالم چو نی 
آنکه سوز او بجان من فتاد 
بر کنار مشتری آمد فرود 
در طواف او قمرها تیزگام 
آرزو نارسته از خاکش هنوز 
نی برودت در هوای او نه سوز 
کوکبش ديدم بخود 
شد دگرگون نزد و دور و دير و زود 
آتش اندر سینه‌شان گیتی‌گداز 
چهره‌ها رخشنده از سوز درون 


نزدیک‌تر 


از شراب نغمه‌های خویش مست 
از دم آتش نوایان زنسده شو 
زور این صهبا ندیدستی نگر 
شورها افکنده در جان حرم 


نوای حلاج 


ز خاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست 
نظر بخویش‌چنان بسته‌ام که جلوه‌ی د وست 
بملک جم ندهم مصرع نظیری را 
اگرچه عقل فسون‌پیشه لشکری انگیخت 
تو ره‌شناس نه‌ثی وز مقام بیخبری 
ز قید و صید نهنگان حکایتی آور 
مرید همت آن رهروم که پا نگذاشت 


تجلی دگری در خور تقاضا نیست 
جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست 
"کسی که کشته‌نشد از قبیله‌ی ما نیست " 
تو دل‌گرفته نباشی که عشق تنها نیست 
مگو که زورق ما روشناس دریا نیست 
به‌جاده‌ثی که درو کوه ود شت ود ریا نیست 


شریک حلقه‌ی رندان باده‌پیما باش 
حذر ز بیعت پیری که مرد غوغا نیست 


نوای غالب 


بيا که قاعده‌ی آسمان بگسردانیسم قضا بگردش رطل گران بگردانیم 
اگر ز شحنه بود گیر و دار نندیشیم وگر ز شاه رسد ارمفان بگردانیم 
اگر کلیم شود همزبان سخن نکنیم . وگر خلیل شود میهمان بگردانیم 
بجنگ باج ستانان شاخساری را تهی سبد ز در گلستان بگردانیم 
بطح بال‌نشانان صبحگاهی را ز شاخسار سوی آشیان بگردانیم 
ز حیدریم من و تو ز ما عجب نبود 
گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم 


نوای طاهره 


"گر بتو افتدم نظر چهره به چهره روبرو شرح دهم غم ترا نکته‌یه‌نکته مویمو « 
از پی دیدن رخت همچو صبا فتادهام خانه‌بخانه دربدر کوچهبکوچه کوبکو 
می‌رود از فراق تو خون دل از دو دیده‌ام دجله‌بدجله یم ب‌یم چشمه‌به‌چشمه جوبجو 
مهر ترا دل حزین بافته بر قماش جان رشته‌ب‌رشته نخیه‌نخ تاربه‌تار پوبه‌پو 
در دل خویش طاهره گشت و ندید جز ترا 
صفحه‌به‌صفحه لابهلا پرد هبه‌پرده توبت‌و 


سوز و ساز عاشقان دردمند شورهای تازه در جانم فکند 
مشکلات کهنه سر بیرون زدند باز بر اندیشه‌ام شبخون زدند 
قلزم فکرم سراپا اضطراب ساحلش از زور طوفانی خراب 
گفت رومی وقت را از کف مده ای که می‌خواهی گشود هر گره 


چند در افکار خود باشی اسیر 


این قیامت را برون ریز از ضمیر 


٭ این شعر از طاهره شاعره‌ای که وصفش را در پاورقی صفحه قبل گفتیم است . 


زنده‌رود مشکللات خود را پیش ارواج بزرگ میگوید 


از مقام موءمنان دوری چرا 


مرد آزادی که داند خوب و زشت 
جنت ملا مى و حور و غلام 
جنت ملا خور و خواب و سرود 
حشر ملا شق قبر و بانگ صور 
علم بر بیم و رجا دارد اساس 
علم ترسان از جلال کائنات 
علم را بر رفته و حساضر نظر 
علم پیمان بسته با آئین جبر 
عشق آزاد و غیور و ناصبور 
عشق ما از شکوه‌ها بیگانه‌ایست 
اين دل مجیور ما مجبور نیست 
آتش ما را بیفزاید فراق 
بی‌خلشها زیستن تا زیستن 
زیستن این‌گونه تقدیر خودی است 
ذره‌گی از شوق بی‌حد رشک مهر 


یعنی از فردوس مهجوری چرا؟ 


می نگنجد روح او اندر بهشت 
سیر دوام 
جنت عاشق تماشای وجود 
عشق شورانگیز خود صبح نشور 
عاشقان را نی امید و نی هراس 
عشق غرق اندر جمال کائنات 
عشق گوید آنچه می‌آید نگر 
چاره‌ی او چیست غير از جبر و صبر 
در تماشای وجود آمد جسور 
گرچه او را کریه‌ی مستانه‌ایست 


جنت آزادگان 


ناوک ما از نگاه حور نیست 
جان ما را 
بايد آتش در ته پا 


سازگار آید فراق 
زیستن 
از همین تقدیر تعمیر خودی است 
گنجد اندر سینه‌ی او نه سپهر 


شوق چون بر عالمی شبخون زند 
آنیان را جاودانسی می‌کند 


گرد ش تقد :ر مرگ 3 زندگی است 


زند هرود 


کس نداند گردش تقدیر چیست 


هر که از تقدیر دارد ساز و برگ 
پخته مردی پختنه‌تر گردد ز جبر 
جبر خالد عالمی بر هم زند 


کار مردان است تسلیم 9 رضا 
تو که دانی از مقام پیر روم 
"بود گیری در زمان بایزید 


خوشتر آن باشد که ایمان آوری 
گفت این ایمان اگر هست ای مرید 
من ندارم طاقت آن تاب آن 
کار ما غیر از اميد و بیم نیست 


ای که گوئی بودنی این یود » سف 


معنی تفدیر کم و هميد شی 
مرد موامن با خدا دارد نیاز 


لرزد از نیروی او ابلیس و مرگ 
جبر مردان از کمال قوت است 
جبر مرد خام را آغوش قبر 
جبر ما بيخ و بن ما برکند 
بر ضعیفان راست نايد این قبا 
می ندانی از کلام پیر روم 
گفت او را یک مسلمان سعید 
تا بدست آید نجات و سروری 
آن که دارد شيخ عالم بایزید 
کان فزون آمد ز کوششهای جان" 
هر کسی را همت تسلیم نیست 
کارها پابند آئین بود. شد 
نی خودی را نی خدا را دیده‌ثی 
با تو ما سازیم تو با ما بساز 


عزم او خلاق تقدیر حق است 
روز هیجا تیر او تیرحق است ؟ 


کم نگاهان فتنه‌ها انگیختند 


آشکارا بر تو پنهان وجود 


بود اندر سینه‌ی من بانگ صور 


زند هرود 


حلاج 


بنده‌ی حق را بسدار آویختند 


باز گو آخر گناه تو چه بود 


ملتی ديدم که دارد قصد گور 


موءمنان با خوی و بوی کافران 
امر حق گفتند نقش باطل است 
من بخود افروختم نار حیات 
از خودی طرح جهانی ریختند 
هر کجا پیدا و ناپیدا: خودی 
نارها پوشید ه اندر نور اوست 
هر زمان هر دل درین دير کهن 
هر که از نارش نصیب خود نبرد 
هند و هم ایران ز نورش محرم است 
من ز نور و نار او دادم خبر 


لااله گویان و از خودمنکران 
زانکه او وابسته‌ی آب و گل است 
مرده را گفتم ز اسرار حیات 
دلبری با قاهری آمیختند 
برنمی‌تابد نگاه ما خودی 
جلوه‌های کائنات از طور اوست 
از خودی در پرده می‌گوید سخن 
در جهان از خویشتن بیگانه مرد 
آنکه نارش هم شناسد آن کم است 
بنده‌ی محرم گناه من نگر 


آنچه من کردم تو هم کردی بترس 
محشری بر مرده آوردی بتسرس 


از گناه بنده‌ی صاحب جنون 
شوق بی‌حد پرده‌ها را بردرد 
آخر از دارو رسن گیرد نصیب 
جلوه‌ی او بنگر اندر شهر و دشت 


کائنات تازه‌ثی آید برون 
کهنگی را از تماشا می‌برد 
برنگردد زنده از کوی حبیسب 
تا نه‌پنداری که از عالم گذشت 


در ضمیر عصر خود پوشیده است 
اندرین خلوت جسان گنجیده‌است 


ای ترا دادند درد جستجوی 


معنی یک شعر خود با من بگوی 


"قمری کف خاکستر و بلیل قفس رنگ 
ای ناله نشان جگر سوخته‌ثی چیست ؟ " 


تا E‏ اقبال لاهوری 
غالب 
نالەئی کو خیزد از سوز جگر هر کجا تاء ثیر او ديدم دگر 
قمری از تاءشیر او واسوخته یلیل از وی رنگها اندوخته 
اندرو مرکی باغضوش حیات یک نفس اینجا حیات آنجا مات 
آنچنان رنگی که ارژنگی ازوست آنچنان رنگی که بیرنگی ازوست 
تو ندانی این مقام رنگ و بوست قسمت هر دل بقدر های و هوست 
یا برنگ آ » یا به بی‌رنگی گذر 
تا نشانی گیسری از سوز جگر 
صد جهان پیدا درین نیلی‌فضاست هر جهان را اولیا و انبیاست 
غالب 
نیک بنگر اندرین بود و نبود پی به پی آید جهانها در وجود 
هر کجا هنگامه‌ی عالم بود رحمه تللعالمینی هم بود 
زند هرود 


فاش‌تر گو زانکه فهمم نارساست 
غالب 


تو سراپا آتش از سوز طلب 


من ندیدم جهره‌ی معنی هنوز 


ای چو من بیننده‌ی اسرار شعر 
آنچه تو از من بخواهی کافری است 


بر سخن غالب نیائی ای عجب 


رحمه للعالمینی انتهاست 


آتشی داری اگر ها را بسوز 


این سخن افزون‌تر است از تار شعر 
کافری کو ماورای شاعری است 


از تو پرسم گر چه پرسیدن خطاست 


آدمی يا جوهری اندر وجود 


پیش او گیتی جبین فرسوده است 
عبد هو از فهم تو بالاتر است 
جوهر او نی عرب نی اعجم است 
عبد هو صورت‌گر تقدیرها 
عبد هو هم جانفزا هم جانستان 
عبد دیگر عبد هو چیزی دگر 
عبدهو دهر است ودهراز عبد هوست 
عبد هو با ابتدا بی‌انتهاست 
کس ز سر عبد هو آگاه نیست 
لا اله تيغ و دم او عبد هو 
عبد هو چند و چگون کائنات 
مدعا پیدا نگردد زین دو بیت 


زند رود 


اقبال لاهوری 
آن که از خاکش بروید آرزو 
یا هنوز اندر تلاش مصطفی است 


سر آن جوهر که نامش مصطفی است 
آنکه آید گاه‌گاهی در وجود 


خویش را خود عبدهو فرموده است 
زانکه او هم آدم و هم جوهر است 
آدم است و هم ز آدم اقدم است 
اندرو ویرانه‌ها تعمیرها 
عبدهو هم شیشه هم سنگ گران 
ما همه رنگیم و او بی‌رنگ و بوست 
عبدهو را صبح و شام ما کجاست 
عبدهو جز سر الالله نیست 
فاش‌تر خواهی بگو هو عبد هو 
عبدهو راز درون کائنسات 


تا نه‌بینی از مقام "مارمیت 


بگذر از گفت و شنود ای زنده‌رود 


غرق شو اندر وجود ای زند هرود 


کم شناسم عنق را این کار چیست 


معنی دیدار آن آخر زمان 
در جیان زی چون رسول انس وجان 
باز خود را بین همین دیدار اوست 


چسب دیدار خدای نه سیهر 


٩ کم دی ی اه رم و‎ REE EEN E E REE E اک اقا دود هه ها‎ e و هه‎ a 


زند هرود 


حلاج 


ذوق دیدار است پس دیدار چیست 


حکم او بر خویشتن کردن روان 
تا چو او باشی قبول انس و جان 


سنت او سری از اسرار اوست 


آنکه بی حکمش نه‌گردد ماه و صهر 


نقش حق اول بجان انداختن 
نقش جان نا در جهان گردد تمام 
ای خنک مردی که از یک هوی او 
وای درویشی که هوئی آفرید 
حکم حق را در جهان جاری نکرد 
خانقاهی جست و از خیبر رمید 
نقش حق داری؟ جهان نخچیر تست 


باز او را در جهان انداختن 
می‌شود دیدار حق دیدار عام 
نه فلک دارد طواف کوی او 
باز لب بربست و دم درخود کشید 
نانی از جو خورد و کراری نکرد 
راهبی ورزید و سلطانی ندید 
هم‌عنان تقدیر با تدبیر تست 


عصر حاضر با تو می‌جوید ستیز 
نقش حق بر لوح این کافر بریز 


باز گر ای ماخسب اسرار شرق 


زاهد اندر عالم دنیا غریب 


معرفت را انتها نابودن | ست 


سکر یاران از تهی‌پیمانگی است 
ای که جوئی در فنا مقصود را 


۰ 
و هو هو و وه 
٩ °‏ ® و و هو و و و و و و و و وا و 


می نمی‌دانم چسان انداختند؟ 


حلاج 


يا بزور قاهری انداختند 
دلبری از قاهری اولی‌تر است 


زند هرود 


در میان زاهد و عاشق چه فرق ؟ 


حلاج 


نیستی از معرفت بیکانگی است 
در نمی‌یابد عدم موجود را 


آنکه خود را بهتر از آدم شمرد 
مشت خاک ما بگردون آشناست 


کم بگو زان خواجه‌ی اهل فراق 


ما جهول او عارف بود و نبود 
از فتادن لذت برخاستن 


زانکه او در عشق و خدمت اقدم است 


زند هرود 


در خم و جامش نه می باقی نه درد 


حلاج 


تشنه‌کام و از ازل خونین ایاق 
کفر او این راز را بر ما کشود 
عيش افزودن ز درد کاستن 
سوختن ینار او ناسوختن 
ده اف سراي اور :نامخرم ات 


خاک کین افتن فلب ,۱ 
تا بیاموزی ازو تسوحید را 


ای ترا اقلیم جان زیر نگین 


با مقامی در نمی‌سازيم و بس 
هر زمان دیدن تپیدن کار ماست 


زند هرود 


یک نفس با ما دگر صحبت گزین 
حلاج 


ما سراپا ذوق پروازیسم و بس 
بی پر و بالی پریدن کار ماست 


نمودار شدن خواجه» اهل فراق ابلیس 


صحبت روشندلان یک‌دم دو دم 


آن دو دم سرمایه‌ی بود و عدم 


عشق را شوریده‌تر کرد و گذشت 
چشم بربستم که با خود دارمش 
ناگیان ديدم جهان تاریک شد 
اندر آن شب شعله‌تی آمد پدید 


یک قبای سرمه‌تی اندر برش 


از مقام دیده در دل آرمش 
از مکان تا لامکان تاریک شد 
از درونش پیسرمردی برجهید 


غرق اندر دود پیچان پیکرش 


گفت رومي خواجه‌ی اهل فراق ! 


آن سراپا سوز و آن‌خونین‌ایاق ! 


کهنه‌ی کم خنده‌ی اندک سخن 
رند و ملا و حکیم و خرقهپوش 
فطرتش بیگانه‌ی ذوق وصال 
تا گسستن از جمال آسان نبود 
اندکی در واردات او نگر 


چشم او بیننده‌ی جان در بدن 
در عمل چون زاهدان سخت‌کوش 
زهد او ترک جمال لایزال 
کار پیش افکند از ترک سجود 
مشکلات او ثبات او نگر 


غرق اندر رزم خیر و شر هنوز 
صد پیمبر دیده و کافر هنوز 


جانم اندر تن ز سوز او تپید 
گفت و چشم نیم وا بر من گشود 
آنچنان بر کارها پیچیدهام 
نی مرا افرشته‌ثی نی چاکری 
نی حدیث و نی کتاب آورده‌ام 
رشته‌ی‌دین چون فقیهان کس نرشت 
کیش ما را این‌چنین تاء سیس نیست 
درگذشتم از سجود ای بسی‌خبر 
از وجود حق مرا منکر مگیر 
گر بگویم نیست این از ابلهی است 
من (بلی ) در پرده‌ی (لا) گفته‌ام 
تا نصیب از درد آدم داشتسم 
شعله‌ها از کشت‌زار من دمیسد 
زشتی خود را نمودم آشکار 


بر لبش آهي غم‌آلودی رسید 
در عمل جز ما که برخوردار بود 
فرصت آدینه را کم دیده‌ام 
وحی من بی‌منت پیعمبری 
جان شیرین از فقیهان بردهام 
کعبه را کردند آخر خشت خشت 
فرقه اندر مذهب ابلیس نیست 
ساز کردم ارغنون خير و شر 
دیده برباطن کشا ظاهر مگیر 
زانکه بعد از دید نتوان گفت نیست 
گفته‌ی من خوشتسر از ناگفتهام 
قهریار از بهر او نگذاشتم 
او ز مجبوری به مختاری رسید 
با تو دادم ذوق ترک و اختیار 


تو نجاتی ده مرا از نار من 
ای که اندر بند من افتاده‌ثی 
در جهان با همت مردانه زی 
بی‌نیاز از نیش و نوش من گذر 
در جهان صیاد با نخچیرهاست 


واکن ای آدم گره از کار من 
رخصت عصیان بشیطان داده‌تی 
غم‌گسار من ز من بیکانه زی 
تا نه‌گردد نامهام تاریک‌تر 
تا تو نخچیری بکیشم تیرهاست 


صید اگر زیرک شود صیاد نیست 


گفتمش بگذر ز آئين فراق 
گفت ساز زندگی سوز فراق 
بر لیم از وصل می نايد سخن 
حرف وصل او را ز خود بیگانه کرد 
اندکی غلطید اندر دود خویش 


ایفُضالاشیاء عندی الطلاق 
ای خوشا سرمستی روز فراق 
وصل اگر خواهم نه او ماند نه من 
تازه شد اندر دل او سوز و درد 


باز گم گردید اندر دود خویش 


ای خداوند صواب و ناصواب 
هیج‌گه از حکم من سر برنتافت 
خاکش از ذوق ابا بیکانه‌تی 
صید خود صیاد را گوید بگیر 
از چنین صیدی مرا آزاد کن 
پست ازو آن همت والای من 
فطرت او خام و عزم او ضعیف 
بنده‌ی صاحب‌نظر باید مرا 
لعبت آب وگل از من بازگیر 
ابن‌آدم چیست ؟ یک مشت خس‌است 
اندرین عالم اگر جز خس نبود 


ناله“ ابلیس 


من شدم از صحبت آدم خراب 
چشم ازخود بست و خودرا درنیافت 
از شرار کبریا بیگانه‌شی 
الامان از بنسده‌ی فرمان‌پذیر 
طاعت دیروزه‌ی من ياد کن 
وای من ای وای من ای وای من 
تاب یک ضربم نیارد اين حریف 
یک حریف پخنه‌تر باید مرا 
می نیاید کودکی از مرد پیر 
مشت خس را یک شرار از من بس‌است 


این‌فدر آتش مرا دادن چه سود 


شیشه را بگداختن عاری بود 
آنچنان تنگ از فتوحات آمدم 
منکر خود از تو می‌خواهم بده 
بنده‌ثی بایسد که پیچد گردنم 


آن که گوید از حضور من برو 


و اه و و و مه مه و و نم و و نم و و و و و اقبال لاهوری 


سنگ را بگداختن کاری بود 
پیش تو بهر مکافات آمدم 
سوی آن مرد خدا راهم بده 
لرزه اندازد نگاهش در تنم 
آن که پیش او نیرزم با دو جو 


ای خدا یک زنده‌مرد حق‌پرست 
لذتی شاید که یایم درشکست 


فلك زحل 


ارواح رذیله که با ملک و ملت غداری 


کرده‌و دوزخ‌ایشان را قبول نکرده 


پیر رومی آن امام راستان 
گفت ای کردون نورد سخت‌کوش 
آنچه بر گرد کمر پیچیده است 
از گران‌سیری خرام او سکون 
پیکر او گرچه از آب و گل است 
صدهزار افرشته‌ی تندر بدست 
دره پیهم می‌زند سیاره را 
عالمی مطرود و مردود سپهر 
منزل ارواح بسی‌یسوم‌النشور 
اندرون او دو طاغعوت کهن 
جعفر از بنگال و صادق از دکن 
ناقبول و ناامید و نامراد 


آشنای هر مقام راستان 
دیسده‌ثی آن عالم زنارپوش؟ 
از دم استاره‌تی دزدیده است 
هر نکو از حکم او زشت و زبون 
بر زمینش پا نهادن مشکل است 
قهر حق را قاسم از روز الست 
از مدارش پر کند سیاره را 
صبح او مانند شام از بخل مهر 
دوزخ از احراق‌شان آمد نفور 
روح قومی کشته از بهر دو تن 
ننگ آدم ننگ دين ننگ وطن 
ملتی از کارشان اندر فساد 


ملتی کوبند هر ملت گشاد 
می ندانسی خطه‌ی هندوستان 
خطه‌ثی هر جلوه‌اش گیتی فروز 
در گلش تخم غلامی را که کشت؟ 


ملک و دینش از مقام خود فتاد 
در میان خاک و خون غلطد هنوز 


این همه کردار آن ارواح زشت 


در فضای نیلگون یک‌دم بایست 
تا مکافات عمل بینی که چیست 


آنچه دیدم می‌نگنجد در بیان 
من چه دیدم ؟ قلزمی ديدم ز خون 
در هوا ماران چو در قلزم نهنگ 
موجها درنده مانند پلنگ 
بحر ساحل را امان یک‌دم نداد 


موح خون با موج خون اندر ستیز 


قلزم خونین 


تن ز سهمش بی‌خبر گردد ز جان 
قلزمی طوفان برون طوفان درون 
کفچه شب‌گون بال و پر سیماب‌رنگ 
از نهیبش مرده بر ساحل نهنگ 
هر زمان که پارهئی در خون فتاد 
در میانش زورقی در افت و خیز 


اندر آن زورق دو مرد زردروی 


زردرو » عریان‌بدن » آشفته‌موی 


آشکارا می شود روح هندوستان 


آسمان شق گشت و حوری پاک‌زاد 


در جبینش نار و نور لایزال 


با چنین خوبی نصیبش طوق و بند 


پرده را از چهره‌ی خود برگشاد 
در دو چشم او سرور لایزال 
تار و پودش از رگ برگ گلاب 
بر لب او نلله‌های دردمند 


گفت رومی "روح هند است این نگر 
از ففانش سوزها اندر جگر 


روح هندوستان ناله و فریاد می‌کند 


شمعم جان افسرد در فانوس هند 
مردک نامحرم از اسرار خویش 
بر زمان رفته می‌بندد نظر 
بندها بر دست و پای من آزوست 
خویشتن را از خودی پرداخته 


هندیان بیگانه از ناموس هند 
زخمه‌ی خود کم زند بر تار خویش 
از تش افسرده می‌سوزد جگر 
ناله‌های نارسای من از اوست 
از رسوم کهنه زندان ساخته 


آدمیت از وجودش دردمند 
عصر نو از پاک و ناپاکش نژند 


بگذر از فقری که عریانی دهد 
الحذر از جبر و هم از خوی صبر 
این به صبر پیهمی خوگر شود 


ای خنک فقری که سلطانی دهد 
جابر و مجبور را زهر است جبر 
آن به جبر پیهمی خوگر شود 


هر دورا ذوق ستم گرد د فزون 
ورد من یالیت قومی یعلمون 


کی شب هندوستان آید بروز 
تا ز قید یک بدن وا می‌رهد 
گاه او را با کلیسا ساز باز 
دین او آئین او سوداگری است 
تا جهان رنگ و بو گردد دگر 
پیش ازین چیزی دگر مسجود او 
ظاهر او از غم دين دردمند 
جعفر اندر هر بدن ملت‌کش است 
خندخندان است و با کس یار نیست 
از نفاقش وحدت قومی دو نیم 
ملتی را هر کجا غارت‌گری است 


مرد جعفر زنده روح او هنوز 
آشیان اندر تن دیگر نهد 
گاه پیش دیریان اندر نیاز 
عنتری اندر لباس حیدری است 
رسم او آئین او گردد دگر 
در زمان ما وطن معبود او 
باطنش چون دیریان زناربند 
این انی گفن, ملت کن اسك 
مار اگر خندان شود جز مار نیست 
ملت او از وجود او لئيم 
اصل او از صادقی یا جعفری است 


الامان از روح جعفر الامان 
الامان از جعفران این‌زمان 


فریاد یکی از زورق‌نشینان قلزم خونین 


نی عدم ما را پذیرد نی وجود 
تا گذشتیم از جهان شرق و غرب 
یک شرر بر صادق و جعفر نزد 


وای از بی‌مهری بود و نبود 
بر در دوزخ شدیم از درد و کرب 
بر سر ما مشت خاکستر نزد 


گفت دوزخ را خس و خاشاک به 
شعله من زین دو کافر پاک به 


آنسوی نه آسمان رفتیم ما 
گفت جان سری ز اسرار من است 


جان زشنی گرچه نرزد با دو جو 


پیش مرگ ناگهان رفتیم ما 
حفظ جان و هدم تن کار من است 
ای که از من هدم جان خواهی برو 


این چنین کاری نمی‌آید ز مرگ 
جان غداری نیاساید ز مرگ 


ای هوای تند ای دریای خون 
ای نجوم ای ماهتاب ای آفتاب 


ای زمین ای آسمان نیلگون 
ای قلم ای لوح محفوظ ای کتاب 
ای جهانی در بغل بی‌حرب و ضرب 


این جهان بی‌ابتدا بی‌انتهاست 
بنده‌ی غدار را مولا کجاست ؟ 


ناگهان آمد صدای هولناک 
ربط اقلیم بدن از هم گسیخت 
کوه‌ها مثل سحاب اندر مرور 
برق و تندر از تب و تاب درون 


موجها پرشور و از خود رفنه‌تر 


سینه‌ی صحرا و دریا چاکچاک 
دمبدم کهپاره بر کهپاره ريخت 
انسهدام عالمی بی‌بانگ صور 
آشیان جستند اندر بحر حون 
غرق خون گردید آن کوه و کمر 


آنچه بر پیدا و ناپیدا گذشت 


خیل انجم دید و بی‌پروا گذ شت 


آن سوی اقلا 


مقام حکیم آلمانی نیچه 


هر کجا استیزه‌ی بود و نبود 
هر کجا مرگ آورد پیغام زیست 
هر کجا مانند باد ارزان حیات 
چشم من صد عالم شش روزه دید 
هر جهان را ماه و پروینی دگر 
وقت هر عالم روان مانند زو 
سال ما این‌جا مهی آنجا دمی 


کس نداند سر این چرخ کبود 
ای‌خوشآن‌مردی‌که‌دا ند مرگ چیست ؟ 
بی‌ثبات و با تمنای ثبات 
تا حد این کائنات آمد پدید 
زندگی را رسیم و آئینی دگر 
دیریاز این‌جا و آن‌جا تندرو 
بیش این عالم بان عالم کمی 


عقل ما اندر جهان ذوفنون 
در جهان دیگری خوار وزبون 


بر ثغور اين جهان چون و چند 
دیده‌ی او از عقابان تیزتر 
دمبدم سوز درون او فزود 


بود مردی با صدای دردمند 
بر لبش بیتی که صد بارش سرود 


' نه جیریلی نه فردوسی نه حوری نی خداوندی 


کف خاکی که میسوزد زجان آرزومندی 


من به رومی گفتم این فرزانه کیست 
در ميان این دو عالم جای اوست 
باز این حلاج بی دار و رسن 
حرف او بی‌باک و افکارش عظیم 
هم‌نشین بر جذبه‌ی او پی نبرد 
عاقلان از عشق و مستی بی‌نصیب 
با پزشگان چیست غیر از ریو و رنگ 
ابن‌سینا بر بیاضی دل نهد 


مه اما ره نا و وی و اقبال لاهوری 


گفت این فرزانه‌ی آلمانوی‌ست 
نغمه‌ی دیرینه اندر نای اوست 
نوع دیگر گفته آن حرف کهن 
غربیان از تیغ گفتارش دو نیم 
بنده‌ی مجذوب را مجنون شمرد 
نبض او دادند در دست طبیب 
وای مجذویی که زاد اندر فرنگ 


رگ زند يا حب خواب‌آور دهد 


جان ز ملا برد و کشت او راطبیب 


مرد ره‌دانی نیود اندر فرنگ 
راهرو را کس نشان از ره نداد 
نقد بود و کس عیار او را نکرد 
عاشقی در آه خود گم گشته‌تی 
مستی او هر زجاجی راشکست 
خواست تا بیند بچشم ظاهری 
خواست تا از آب و گل آید برون 
آنچه او جوید مقام کیریاست 
زندگی شرح اشارات خودی است 
او به لا درماند و تا الا نرفت 
با تجلی همکنسار و بسی‌خبر 
چشم او جز روایت آدم نخواست 
ورنه او از خاکیان بیزار بود 
کاش بودی در زمان احمدی » 
عقل او با خویشتن در گفتگوست 


رر قرت شب خن شرهته پست: 


پس فزون شد نغمهاش از تار چنگ 
صد خلل در واردات او فتاد 
کاردانی مرد کار او را نکرد 
سالکی در راه خود گم‌گشته‌تی 
از خدا ببرید و هم از خود گسست 
اختلاط قاهری با دلبری 
خوشه‌ثی کز کشت دل آید برون 
این مقام از عقل و حکمت ماوراست 
لا و الا از مقامات خودی است 
از مقام عیدهو. بیگانه رفت 
دورتر چون میوه از بيخ شجر 
نعره بی‌باکانه زد آدم کجاست؟ 
مثل موسی طالب دیدار بود 
تا رسیدی بر سرور سرمدی 
تو ره خود رو که راه خود نکوست 


پیش نه گامی که‌آمد آن مقام 
"کاندرو بی‌حرف می‌روید کلام چ" 


حرکت بجنت‌الفردوس 


درگذ شتم از حد این کائنات پا نهادم در جهان بی‌جهات 
بی یمین و بی‌یسار است این جهان فارغ از لیل و نهار است اين جهان 
پیش او قندیل ادراکم. فسرد حرف من از هییت معنی بمرد 

با زبان آب و گل گفتار جان 

در قفس پرواز می‌آید گسران 


اندکی اندر جهان دل نگر 
چیست دل یک عالم بی‌رنگ و بوست 
ساکن وهر لحظه سيار است دل 
از حقایق تا حقایق رفته عقل 
صد خیال و هریک از دیگر جداست 
کس نگوید این که گردون آشناست 
یا سروری کاید از دیدار دوست 
چشم تو بیدار باشد یا بخواب 


تا ز نور خود سوی روشن‌بصر 
عالم بی‌رنگ و بو بی‌چارسوست 
عالم احوال و افکار است دل 
سیر او بی‌جاده و رفتار و نقل 
این بگردون آشنا آن نارساست 
بر یمین آن خیال نارساست 
نیم گامی از هوای کوی اوست 


آن جهان را بر جهان دل شناس 
من چگویم زانچه نايد در قیاس 


اندر آن عالم جهانی دیگری 
لازوال و هر زمان نوع دگر 
هر زمان او را کمالی دیکری 
روزگارش بی‌نیاز از ماه و مهر 
هرچه در غيب است آید روبرو 


در زبان خود چسان گویم که چیست 


چ این بیت از مولانا جلال‌الدین بلخی است . 


اصل او از کن فکانی دیگری 
نايد اندر وهم و آید در نظر 
هر زمان او را جمالی دیگری 
پیش از آن کز دل بروید آرزو 
این جهان نور و حضور و زندگیست 


لاله‌ها آسوده در کهسارها 
غنچه‌های سرخ و اسپید و کبود 
آب‌ها سیمین». هواها عنبرین 
خیمه‌ها یاقوت‌گون زرین طناب 
گفت رومی ای کرفتار قیاس 
از تجلی کارهای خوب و زشت 
این که بینی قصرهای رنگ‌رنگ 
آنچه خوانی کوثر و غلمان و حور 


...۰ اقبال لاهوری 


نهرها کردنده در گلزارها 
از دم قدوسیان او را کشود 
قصرها با قبه‌های زمردین 
شاهدان با طلعت آئینه‌تاب 
درگذر از اعتبارات حواس 
می‌شود آن دوزخ این گردد بهشت 
اصلش از اعمال و نی از خشت و سنگ 
جلوه‌ی این عالم جذب و سرور 


ذوق دیدار است و گفتار است ویس 


قصر شرف‌النسا 


گفتم این کاشانه‌ئی از لعل ناب 
این مقام این منزل این کاخ بلند 
ای تو دادی سالکان را جستجوی 
گفت این کاشانه‌ی شرف‌النساست 
خاک لاهور از مزارش آسمان 
آن سرایا ذوق و شوق و درد و داغ 
آن فروغ دوده‌ی عیدالصمد 
تا ز قرآن پاک می‌سوزد وجود 
در کمر تيغ دورو قسرآن بدست 
خلوت و شمشیر و قرآن و نماز 
بر لب او چون دم آخر رسید 
گفت اگر از راز من داری خبر 
اندرین عالم که میرد هر نفس 


آنکه میگیرد خراج از آفتاب 
حوریان بر درگهش احرام‌بند 
صاحب او کیست؟ با من بازگوی 
مرغ بامش با ملائک هم‌نواست 
هیچ مادر این چنین دختر نزاد 
کس نداند راز او را در جهان ! 
حاکم پنجاب را چشم و چراغ 
فقر او نقشی که ماند تا ابد! 
از تلاوت یک نفس فارغ نبود 
تن بدن هوش و حواس الله‌مست ! 
ای‌خوش آن‌عمری که رفت اندرنیاز ! 
سوی مادر دید و مشتاقانه دید ! 
سوی این شمشیر و این قرآن نگر 
کائنات زندگی را محورند 


دخترت را ايندو محرم بود وبس 


آن‌سوی افلاک ی 


دل بآن حرفی که می‌گویم بنه 


تيغ و قرآن را جدا از من مکن 
قبر من بی‌کنبد و قندیل به 


مو*منان را تيغ با قرآن بس است 
تربت ما را همین سامان بس است ! 


عمرها در زیر این زرین قباب 
مرقدش اندر جهان بسی‌ثبات 
تا سلمان کرد با خود آنچه کرد 
مرد حق از غير حق اندیشه کرد 
از دلش تاب و تب سیماب رفت 


بر مزارش بود شمشیر و کتاب 
اهل حق را داد پیفام حیات 
گردش دوران بساطش در نورد 
شیر مولا روبهی را پیشه کرد 
خود بدانی آنچه بر پنجاب رفت ! 


خالصه شمشیر و قرآن را یبرد 
اندرآن کشور مسلمانی بمرد . . 


زیارت امیرکبیر حضرت سیدعلی همدانی 


و ملاطاهر غنی کشمیری 


حرف رومی در دلم سوزی فکند 
از تپ باران تپیسدم در بهشت 
ت در آن گلشن صدا ئی دردمند 


آه پنجاب آن زمین ارجمند 


کهنه غمها را خریدم در بهشت 
از کنار حوض کوثر شد بلند 


"جمع کردم مشت خاشاکی که سوزم خویش را 
گل گمان دارد که بنسدم آشیان درگلستان " 


گفت رومی آنچه می‌آید نگر 
شاعر رنگیسن نوا طاهر غنی 
نغمەئی می خواند آن مست مدام 
سیدالسادات » سالار عجم 
تا غزالی درس الله هو گرفت 
سید آن کشور مینو نظیر 


جمله را آن شاه دریا آستین 


دل مده با آنچه بگذشت ای پسر 
فقر او باطن غنی ظاهر غنی 
در حضصور سید والامقام 
دست او معمار تقدیر امم 
ذکر و فکر از دودمان او گرفت 
میر و درویش و سلاطین را مشیر 
داد علم و صنعت و تهذیب و دين 


ایران صتیسر 


با هنرهای غریب و دلپذیر 


خیز و تیرش را بدل راهی بده 


در حضور شاه همدان 


از تو خواهم سر یزدان را کید 
آراستن 
از تو پرسم این فسون‌سازی که چه 
مشت خاک و این سپهر گردگرد 
کار ما افکار ما آزار ما 


زشت و ناخوش را چنان 


بنده‌تی کز خویشتن دارد خبر 
بزم با دیو است آدم را وبال 
خویش را بر اهرمن بايد زدن 
تیزتر شو تا فتد ضرب تو سخت 


زیر گردون آدم آدم را خورد 
جان ز اهل خطه سوزد چون سپند 
زیرک و دراک و خوش گل ملتی است 
ساغرش غلطنده اندر خون اوست 
از خودی تا بی‌نصیب افتاده است 


زند هرود 


طاعت از ما جست و شیطان آفرید 
در عمل از ما نکوثی خواستن 
با قمار بدنشین بازی که چه 
خود بگو می‌زیبدش کای که کرد 
دست با دندان گزیدن کار ما 


آفریند منفعت را از ضرر 
رزم با دیو است آدم را جمال 
تو همه تيغ آن همه سنگ فسن 
ورنه باشی در دو گیتی تیره‌بخت 


ملتى بر ملتسی دیگر جرد 
خیزد از دل ناله‌های دردمند 
در جهان تردستی او آیتی است 
در نی من ناله از مضمون اوست 
در ديار خود غریب افتاده است 


آن‌سوی افلاک . 
دست‌مزد او بدست دیگران 
کاروانها سوی منزل گام گام 
از غلامی جذبه‌های او بمرد 
نا نه‌پنداری که بوداست این‌چنین 


ماهی رودش بد شست دیگران 
کار او ناخوب و بی‌اندام 9 خام 
آتشی اندر رگ تاکش فسرد 
جبهه را همواره سوداست این‌چنین 


در زمانی صف نکن هم بوده است 
جیره و جانباز و يردم یبود ه است 


کوه‌های خنگ سار او نگر 
در بهاران لعل می‌ریزد ز سنگ 
لکه‌های ابر در کوه و دمن 
کوه و دریا و غروب آفتاب 
با نسیم آواره بودم در نشاط 
مرغکی میگفت اندر شناخسار 
لاله رست و نرگس شهلا دمید 
عمرها بالید ازین کوه و کمر 


آتشین دست چنار او نگر 
خیزد از خاکش یکی طوفان رنگ 
پنبه پران از کمان پنبەزن 
من خدا را ديدم آنجا بی‌حجاب 
بشنو از نی می‌سرودم در نشاط 
با پشیزی می نیرزد این بهار 
باد نوروزی گریبانش درید 
نستر از نور قمر پاکیزهتسر 


عمرها گل رخت بربست و گشاد 
خاک ما دیگر شهاب‌الدین نزاد 


ناله‌ی پرسوز آن مرغ سحر 
تا یکی دیوانه ديدم در خروش 


"بگذر ز ما و ناله‌ی مستانه‌ئی مجوی 
گفتی که شبنم از ورق لاله می‌چکد 
این مشت پر کجا و سرود این‌چنین کجا 
باد صبا اگر به جنیوا گذر کنسی 


آنکه برد از من متاع صبر و هوش 


غافل دلی است اینکه بگرید کنار جوی 
روح غني است ماتمی مرگ آرزوی 
حرفی ز ما به مجلس اقوام بازگوی 


دهقان و کشت و جوی و خیابان فروختند 


قومی فروختنسد و چه ارزان فروختند 


شاه همدان 


با تو گویم رمز باریک ای پسر 


جسم را از بهر جان باید گداخت 
گر ببری پاره‌ی تن را ز تن 
لیکن آن جانی که گردد جلوه مست 
کر گھاری. ورد دن توق 
چیست جان جلوه مست ایمرد راد ؟ 
جیست جان دادن ؟ بحق پرداختن 
جلوه مستی؟ خویش را دریافتن 
خویش را نایافتن نابودن است 
هرکه خودرا دید و غیراز خود ندید 
جلوه بدمستی که بیند خویش را 
در نگاهش جان چو باد ارزان شود 


نیشه‌ی او خاره را بر می درد 


پاک را از خاک می‌باید شناخت 
رفت ار دست تو آن لخت بدن 
گر ز دست او را دهی » آید بدست 
هست اندر بند و اندر بند نیست 
ور بیفشانی » فروغ انجمن 
چیست جان‌دادن ز دست‌ایمرد راد ؟ 
کوره را با سوز جان بگداختر 
در شبان چون کوکبی برتافتن 
یافتن , خود را بخود بخشودن است 
رخت از زندان خود بیرون کشید 
خوشتر از نوشینه داند نیش را 
پیش او زندان او لرزان شود 
تا نصیب خود ز گیتی می‌برد 


تا ز جان بگذشت » جانش جان اوست 
ورنه جانش یکدو دم مهمان اوست 


گفته‌ئی از حکمت زشت و نکوی 
مرشد معنی نگاهان بوده‌تی 


اصل شاهی چیست اندر شرق و غرب ؟ 
فاش گویم با تو ای والامقام 
یااولی‌الامری که "منکم " شاءن اوست 
یا جوانمردی چو صرصر تندخیز 


شاه همدان 


پیر دانا نکتنه‌ی دیگر بگوی 
محرم اسرار شاهان بوده‌تی 


یا رضای امتان یا حرب و ضرب 
باج را جزد با دو کس دادن حرام 
آیه‌ی حق حجت و برهان اوست 
شهرگیر و خویش باز اندر ستیز 
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هند را این ذوق آزادی که داد ؟ 
آن برهمن زادگان زنده دل 
تیزبین و پخته‌کار و سخت‌کوش 
اصل‌نان از خاک دامنگیر ماست 
خاک ما را بی‌شرر دانی اگر 
اين همه سوزی که داری از کجاست 


روز صلح از شیوه‌های دلیری 
پادشاهی را ز کس نتوان خرید 
کس نگیرد از دکان شیشه‌گر 
شیشه را غیر از شکستن پیشه نیست 


صید را سودای صیادی که داد؟ 
لاله‌ی احمر ز روی‌شان خجل 
از نگاه‌ثان فرنگ اندر خروش 
مطلع این اختران کشیمیر ماست 
بر درون خود یکی بگشا نظر 
این دم باد بهاری از کجاست 


این همان باد است کز تاء ثیر او 
کوهسار ما بگیرد رنگ و بو 


هیچ می‌دانی که روزی درولره 
چند در قلزم بیک‌دیگر زنیم 
زاده‌ی ما یعنی آن جوی کمن 
هر زمان بر سنگ ره خود را زند 
آن جوان کو شهر و د شت و در گرفت 
سطوت او خاکیان را محشری است 
زیستن اندر حد ساحل خطاست 
با کران درساختن مرگ دوام 


موجه‌ثی می‌گفت با موج دگر 
خیز تا یک دم بساحل سر زنیم 
شور او در وادی و کوه و دمن 
تا بنای کوه را بر می‌کند 
پرورش از شیر صد مادر گرفت 
این‌همه از ماست نی ازدیگری است 
ساحل ما سنگی اندر راه ماست 
گرچه اندر بحر غلطی صبح و شام 


زندگی جولان میان کوه و دشت 
ای خنک‌موجی که ازساحل گذشت 


ای که خواندی خط سیمای حیات 
ای ترا آهی که می‌سوزد جگر 


ای ز تو مرغ چمن را های و هو 


ای به خاور داده غوغای حیات 
تو ازو بی‌تاب و ما بی‌تاب‌تر 
سبزه از اشک تو می‌گیرد وضو 


سلطنست نازک‌تر آمد از حباب 
از نوا تشکیل تقدیر امم 
نشتر تو گرچه در دلها خلید 
پرده‌ی تو از نوای شاعری است 
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ای ز اميد تو جانها پرامید 
تو ز اهل خطه نومیدی چرا؟ 
اخگرشان زیر يخ افسرده نیست 
ملتی برخیزد از خاک قبور 
برکش آن آهی که سوزد خشک و تر 
سوخت از سوز دل درویش مرد 
از دمی او را توان کردن خراب 
از نوا تخریب و تعمیسر امم 
مر ترا چونانکه هستی کس ندید 
آنچه گوئی ماورای شاعری است 


تازه آشوبی فکن اندر بهشت 
یک نوا مستانه زن اندر بهشت 


با نشئه‌ی درویشی درساز و دمادم زن 
گفتند جهان ما آیا بتو می‌سازد ؟ 
در میکده‌ها دیدم شایسته حریفی نیست 
ای لاله‌ی صحرائی تنها نتوانی سوخت 
تو سوز درون او» تو گرمی خون او 
عقل است چراغ تو در راهگذاری نه 


چون پخته شوی خود را بر سلطنت جم زن 
گفتم که نمی‌سازد گفتند که برهم زن 
با رستم‌دستان زن با مغبچه‌ها کم زن 
اين داغ جگرتابی بر سینه‌ی آدم زن 
باور نکنی چاکی در پیکر عالم زن 


عشق است ایاغ تو با بنده‌ی محرم زن 


لخت دل پرخونی از دیده فرو ریزم 
لعلی ز بدخشانم بردار و بخاتم زن 


صحبت با شاعر هندی برتری هری 


حوریان را در قصور و در خیام » 


چ منظور جمع خیمه است که خیام میشود . 


ناله‌ی من دعوت سوز تمام 


آن یکی از خیمه سر بیرون کشید 
هر دلی را در بهشت جاودان 
زیر لب خندید پیر پاک‌زاد 
آن نواپرداز نگر 
نکته‌آراگی که نامش برتری است 


هندی را 


از چمن جز غنچه‌ی نورس نچید 
پادشاصی با نوای ارجمند 
نقش خوبی بندد از فکر شگرف 
کارگاه زندگی را محرم 


است 


وان دگر از غرفه رخ بنمود و دید 
دادم از درد و غم آن خاکدان 
گفت ای جادوگر هندی‌نژاد 
شبنم از فیض نگاه او گهر 
فطرت او چون سحاب آذری است 
نغمه‌ی تو سوی ما او را کشید 
هم به فقر اندر مقام او بلند 
یکجهان معنی نهان اندر دو حرف 
او جم است وشعر او جام جم است 


ما به تعظیم هنر برخاستیم 


ای که گفتی نکته‌های دلنواز 
شعر را سوز از کجا آید بکوی 


کس نداند در جهان شاعر کجاست 
آن دل گرمی که دارد در کنار 
جان ما را لذت اندر جستجوست 
ای تو از تاک سخن مست مدام 
با دوبیتی در جهان سنگ و خشت 


هندیان را دیدهام در پیچ و تاب 


زند هرود 


برتری هری 


زند هرود 


مشرق از گفتار تو دانای راز 
از خودی یا از خدا آید بگوی 


پرده‌ی او از بم و زیر نواست 
پیش یزدان هم نمی‌گیرد قرار 
شعر را سوز از مقام آرزوست 
گر ترا آید میسر این مقام 
می‌توان بردن دل از حور بهشت 


سر حق وقت است گوثی بی‌حجاب 


برتری هری 


این خدایان تنگ‌مایه ز سنگ‌اند وز خشت 
سجده بی‌ذوق عمل خشک و بجائی نرسد 
فاش گویم بتو حرفی که نداند همه‌کس 
این جهانی که تو بینی اثر یزدان نیست 


برتری هست که دور است ز دیروز کنشت 
زندگانی همه کردار چه زیبا و چه زشت 
ای خوش آن بنده که برلوحدلاو را بنوشت 
چرخه از تست وهم آن رشته که برد وک‌تورشت 


پیش آئین مکافات عمل سجده گذار 
زانکه خیزد زعمل دوزخ و اعراف و بهشت 


حرکت به کاخ سلاطین مشرق 


نادر » ابدالی » سلطان شهید 


رفت در جانم صدای برتری 
گفت رومی چشم دل بیدار به 
کرده‌ئی بر بزم درویشان گذر 
خسروان مشرق اندر انجمن 
نادر آن دانای رمز اتحاد 
مرف ادال قخواش. ٣بت‏ 
آن شهیدان محبت را امام 
نامش از خورشید و مه تاینده‌تر 
عشق رازی بود بر صحرا نهاد 
از نگاه خواجه‌ی بدر و حنین 


مست بودم از نوای برتری 
پا برون از حلقه‌ی افکار نه 
یک نظر کاخ سلاطین هم نگر 
سطوت ایران و افغان و دئن 
با مسلمان داد پینام وداد 
داد اففان را اساس ملتي 
آبروی هند و چین و روم و شام 
خاک قبرش از من و تو زنده‌تر 
تو ندانی جان چه مشتاقانه‌داه 
فقر سلطان وارث جذب حسین 


رفت سلطان زین سرای هفت روز 
نوبت او در دکن باقی هنوز 


حرف و صوتم خام و فکرم ناتمام 
نوریان از جلوه‌های او بصیر 


کی توان گفتن حدیث آن مقام 
زنده و دانا و گویا و خبیر 


آن‌سوی افلاک 
قصری از فیروزه دیوار و درش 
رفعت او برتر از چند و چگون 
آن گل و سرو و سمن آن شاخسار 
هر زمان برگ کل و برگ شجر 
این قدر باد صبا افسون‌گر است 
هر طرف فواره‌ها گوصر فروش 
بارگاهی اندر آن کاخی بلند 
سقف و دیوار و اساطین از عقیق 
بر یمین و بر يسار آن وثاق 
در میان بنشسته بر او رنگ زر 
رومی آن آئینه‌ی حسن ادب 
گفت دای شاغری ٣او‏ اون ات 
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اندر 


دارد از ذوق نمو رنگ دگر 
تا مژه بر هم زنی زرد احمر است 
مرغک فردوس زاد اندر خروش 
ذره‌ی او آفتاب کمند 
فرش او از یشم و پرچین از عقیق 
حوریان صف بسته با زرین نطاق 


اندر 


خسروان جم حشم بهرام فر 
با کمال دلبری بگشا د لب 
شاعری یا ساحری از خاور است 


فکر او باریک و جانش دردمند 


نادر 
خوش بيا ای نکته‌سنج خاوری ای که می‌زیبد ترا حرف دری 
محرم رازیم با ما راز گوی آنچه می‌دانی ز ایران باز گوی 
زند هرود 
بعد مدت چشم خود بر خود گشاد لیکن اندر حلقه‌ی دامی فتاد 
کشته‌ی ناز بتان شوخ و شنگ خالق تهذیب و تقلید فرنگ 
کار آن وارفته‌ی ملک و تسب ذکر شاپور است و تحفیر عرب 
روزگار او تھی از واردات از قبور کهنسه می‌جوید حیات 
با وطن پیوست و از خود درگذ شت دل به رستم داد و از حیدر گذشت 
نقش باطل می‌پذیرد از فرنگ 


سرگذ شت خود بگیرد از فرنگ 


پیسری ایسران زمان بزدجرد 
دين و آئیسن و نظام او کهن 
موج می در شیشه‌ی تاکش نبود 
تا ز صحرائی رسیسدش محشری 


چهره‌ی او بی‌فروغ از خون سرد 
شید و تار صبح و شام او کهن 
یک شرر در توده‌ی خاکش نبود 
آنکه داد او را حیات دیگری 


این‌چنین حشر از عنایات خداست 
آنکه رفت از پیکر او جان پاک 
مرد صحراتی بایران جان دمید 
کهنه را از لوح ما بسترد و رفت برگ و ساز عصر نو آورد و رفت 
آه احسان عرب نشناختند 
از تش افرنگیان بگداختند 


پارس باقی رومهالکیری کجاست؟ 
باز سوی ریک‌زار خود رمی د 


نمودار می‌شود روح ناصرخسرو علوی و 


دست را چون مرکب تیغ و قلم کردی مدار 
هیچ غم گر مرکب تن لنگ باشد يا عرن 

از سر شمشیر و از نوک قلم زايد هنر 
ای برادر همچو نور از نار و نار از نارون 

بی‌هنر دان نزد بی‌دین هم قلم هم تیغ را 
چون نباشد دین نباشد کلک و آهن را ثمن 

دین گرامی شد بدانا و بنادان خوار گشت 
۱ پیش نادان دين چو پیش گاو باشد یاسمن 

همچو کرپاسی که از یک نیمه زو الیساس را 
کرته آید وز دگر نیمه یهودی را کفن 

ابدالی 


آن جوان کو سلطنت‌ها آفرید باز در کوه و قفار خود رمید 


آتشی در کوهسارش برفروخت خوش‌عیار آمد برون يا پاک سوخت 
زند هرود 
امتان اندر اخوت گرم خیز او برادر با برادر در ستیز 
از حیات او حیات خاور است طفلک ده ساله‌اش لشگرگر است 
بی‌خبر خود را ز خود پرداخته ممکنات خویش را نشناخته 
هست دارای دل و غافل ز دل تن ز تن اندر فراق و دل ز دل 
مرد رهرو را بمنزل راه نیست از مقاصد جان او آگاه نیست 
خوش سرود آن شاعر افتان‌شناس آنکه بیند باز گوید بی‌هراس 
آن حکیسم ملت اففانیان آن تت عاست.. افقاتان 
راز قومی دید و بی‌باکانه گفت حرف حق با شوخی رندانه گفت 
" اشتری یابد اگر افغان حر با یراق و ساز و با انبار در 
همت دونش از آن انبار در می‌شود خوشنود با زنگ شتر" 
ابدالی 
در نهاد ما تب و تاب از دل است خاک را بیداری و خواب از دل‌است 
تن ز مرگ دل دگرگون می شود در مساماتش عرق خون می‌شود 
از فساد دل بدن هیچ است هیچ دیده بر دل بند و جز بر دل مپیچ 
آسیا یک پیکر آب و گل است ملت اففان در آن پیکر دل است 
از فساد او فساد آسیا در گشاد او گشاد آسیا 
تا دل آزاد است آزاد است تن ورنه کاهی در ره باد است تن 
همچو تن پابند آئین است دل مرده از کین زنده از دين است دل 


قوت دین از مقام وحدت است 

وحدت ار مشهود گرددملت‌است 
شرق را از خود برد تقلید غرب باید این اقوام را تنقیسد غرب 
مغرب نه از چنگ و رباب نی ز رقص دختران بی‌حجاب 
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علم و فن را ایجوان شوخ و شنگ 


مه وم تون وا ی سوت نوی افبال EA‏ 


نی ز عریان ساق و نی از قطع‌موست 
نی فروغش از خط لاتینی است 
از همین آتش چراغش روشن است 
مانع علم و هنر عمامه نیست 
مغز می‌باید نه ملبوس فرنگ 
این کله يا آن کله مطلوب نیست 


فکر چالاکی اگر داری بس است 
طبع دراکی اگرداری بس است 


گر کسی شبها خورد دود چراغ 
ملک معنی کس حد او را نه‌یست 
ترک از خود رفته و بست فرنگ 
زانکه تریاق عراق از دست داد 
بنده‌ی افرنگ از ذوق نمود 
نقد جان خویش دربازد به لهو 
از تن‌آسانی بگیرد سهل را 


گیرد از علم و فن و حکمت سراغ 
بی‌جهاد پیهمی ناید بدست 
زهر نوشین خورده از دست فرنگ 
من چه گویم جز خدایش يار باد 
می‌برد از غربیان رقص و سرود 
علم دشوار است می‌سازد به لهو 
فطرت او درپذیرد سهل را 


سهل را جستن دریسن دير کهن 
ایندلیل آنکه جان رفت از بدن 


می‌شناسی چیست تهذیب فرنگ 
جلوه‌هایش خانمانها سوخته 
ظاهرش تابنده و گیسرن‌ده‌ایست 
چشم بیند دل بلفزد انسدرون 


کس نداند شرق را تقدیر چیست 


آنچه بر تقدیر مشرق قادر است 


ابدالی 


در جهان او دو صد فردوس رنگ 
شاخ و برگ و آشیانها سوخته 
دل ضعیف است و نگه را بنده‌ایست 
پیش این بت‌خانه افتد سرنگون 
دل بظاهر بسته را تدبیر چیست؟ 


عزم و حزم پهلوی و نادر است 


پهلوی آن وارث تخت قباد 
نادر آن سرمایه‌ی درانیبان 
از غم دين وطن زار و زیون 
هم سپاهی هم سپهگر هم امیر 
من فدای آنکه خود را دیده است 


۴۰۵ 

ناخن او عقده‌ی ایران کشاد 
آن نظام ملت اففانیان 
شکرش از کوهسار آمد برون 


با عدو فولاد و با یاران حریر 
عصر حاضر را نکو سنجیده است 


غربیان را شیوه‌های ساحری است 
تکیه جز بر خویش کردن‌کا فری‌است 


با زگو از هند و از هندوستان 
آنکه اندر مسجدش هنکامه مرد 
آنکه دل از بهر او خون کرده‌ایم 
از غم ما کن غم او را قياس 


هندیان منکر ز قانون فرنگ 
روح را بار گران آئین غير 


چون بروید آدم از مشت کلی 
لذت عصیان‌چشیدن کار اوست 
زانکه بیعصیان خود ی‌نا ید بد ست 
زاثر شهر و دیارم بوده‌ثی 
ای شناسای حدود کائنات 


سلطان شهید 


زند هرود 


سلطان شهید 


آنکه با کاهش نیرزد بوستان 
آنکه یادش را بجان پرورده‌ایم 


oe‏ از آن معشوق عاشق ناشناس 


درنگیرد سحر و افسون فرنگ 
گرچه آید زآسمان آئین غير 


با دلی» با آرزوی در دلی 
غیرخود چبزی‌ندیدن کاراوست 
تا خودی ناید بدست آید شکست 
چشم خود را بر مزارم سوده‌ثی 
درد کن دیدی ز آثار حیات ؟ 


تخم اشکی ریختم اندر دکن 
رود کاویری مدام اندر سفر 


ای ترا دادند حرف دل‌فروز 
کاو کاو ناخن مردان راز 
آن نوا کز جان تو آید برون 
بوده‌ام در حضرت مولای کل 
گرچه آنجا جرات گفتار نیست 
سوختم از کرمی اشعار تو 
گفت "این بیتی که برخواند ی‌زکیست ؟ 
با همان سوزی که درسازد بجان 


از تپ اشک تو می‌سوزم هنوز 
جوی خون بگشاد از رگهای ساز 
می‌دهد هر سینه را سوز درون 
آنکه بی او طی نمی‌گردد سبل 
روح را کاری بجز دیدار نیست 
بر زبانم رفت از افکار تو 
اندرو هنگامه‌های زندگی است !" 
یک‌دو حرف ازما به کاویری رسان 


در جهان تو زنده‌رود او زنده‌رود 


پیغام سلطان شهید به رود کاویری 


حقیقت حیات و مرگ و شها دت 


رود کاویری یکی نرمک خرام 
در کهستان عمرها نالیده‌تی 
ای مرا خوشتر ز جیحون و فرات 
آه شهری کو در آغوش تو بود 
کهنه گردیدی شباب تو همان 


خسته‌تی شاید که از سیر دوام 
راه خود را با مژه کاویده‌ثی 
ی کک سوت کو ای ات 
حسن نوشین جلوه از نوش تو بود 
پیچ و تاب و رنگ و آب تو همان 


آن‌سوی افلای ار ی ره NS‏ کون 


موج تو جز دانه‌ی گوهر نزاد 
ای ترا سازی که سوز زندگی است 
آنکه می‌کردی طواف سطوتش 
آنکه صحراها ز تدبیرش بهشت 
آنکه خاکش مرجع صد آرزوست 


طره‌ی تو نا ابد شوریده باد 
هیچ می‌دانی که این پیفام کیست 
بوده‌شی آئینه‌دار دولتش 
آنکه نقش خود بخون خود نوشت 
اضطراب موج تو از خون اوست 


مشرق اندر خواب او بیدار بود 


ای من و تو موجی از رود حیات 
زندگانی انقلاب هر دمی است 
تار و پود هر وجود از رفت و بود 
جاده‌ها چون رهروان اندر سفر 
کاروان و ناقه و دشت و نخیل 
در چمن کل میهمان یک نفس 
موسم گل ماتم و هم نای و نوش 
لاله را گفتم یکی دیگر بسوز 


هر نفس دیگر شود این کائنات 
زانکه او اندر سراغ عالمی است 
این همه ذوق نمود از رفت و بود 
هر کجا پنهان سفر پیدا حضر 
هر چه بینی نالد از درد رحیل 
رنگ و آبش امتحان یک نفس 
غنچه در آغوش و نعش گل بدوش 
گفت راز ما نمی‌دانی هنوز 


غير حسرت چیست پاداش نمود ؟ 


در سرای هست و بود آثئی میا 
ور بیائی چون شرار از خود مرو 
تاب و تب داری اگر مانند مهر 
کوه و مرغ و گلشن و صحرا بسوز 
سینه‌ثی داری اگر در خورد تیر 
زانکه در عرض حیات آمد ثبات 


از عدم سوی وجود آئی میا 
در تلاش خرمنی آواره شو 
پا بنه در وسعت‌آباد سپهر 
ماهیان را در ته دریا بسوز 
در جهان شاهین بزی شاهین بمیر 
از خدا کم خواستم طول حیات 


زندگی را چیست رسم و دین و کیش 
یک دم شیری به از صد سال مش 


زندگی محکم ز نت تسلیم و رضاست 
بنده‌ی حق ضیفم و آهوست مرگ 
می‌فتد بر مرگ آن مرد تمام 


موت نیرنج و طلسم و سیمیاست 
مثل شاهینی که افتد بر حمام 


هر زمان میرد غلام از بیم مرگ 
بنده‌ی آزاد را شانی دگر 
او خوداندیش‌است مرگ‌اندیش‌نیست 
بگذر از مرگی که سازد با لحد 
مرد مو*من خواهد از یزدان پاک 
آن دگر مرگ انتهای راه شوق 
گرچه هر مرگ است بر مو٤‏ من شکر ! 
جنگ شاهان جهان غارت‌گری است 
جنگ مو من چیست ؟هجرت سوی د وست 
آنکه حرف شوق با اقوام گفت ۰« 


مرگ او را می‌دهد جانی دگر 
مرگ آزادان ز آنی بیش نیست 
زانکه این مرگ است مرگ دام و دد 
آن دگر مرگی که برگیرد ز خاک 
آخرین نکبیر در جنگاه شوق 
مرگ پور مرتضی چیزی دگر 
جنگ مو*من سنت پیغمبری است 
ترک عالم . اختیار کوی دوست 
جنگ را رهبانی اسلام گفت 


کو بخون خود خرید این نکته را 


زنده‌رود رخصت می شود از فردوس برین 


و تقاضای حوران بهشتی 


شیشه‌ی صبر و سکونم ریز ریز 
آن حدیت شوق و آن جذب و یقین 
با دل پرخون رسیدم بر درش 
بر لب‌شان زنده‌رود ای زنده‌رود 


شور و غوغا از يسار و از یمین 


راهرو کو داند اسرار سر 


و از دی تیوی الخاد رخات الالام 


پیر رومی گفت در گوشم که خیز 
آه آن ایوان و آن کاخ برین 
یک هجوم حور دیدم بر درش 
زنده‌رود ای صاحب سوز و سرود 
یکدو دم با ما نشین با ما نشين 


ترسد از منزل ز رهزن بیشتر 


آن‌سوی افلاک ی کی با و و ی ی و ی رم مر و و و و جع 


عشق در هجر و وصال آسوده نیست بیجمال لایزال آسوده نیست 
ابتدا پیش بتان افتادگی انتها از دلبران آزادگی 
عشق بی‌پروا و هر دم در رحیل در مکان و لامکان ابن‌السبیل 


کیش ما مانند موج تیزگا م 


e ۲ حوران‎ 


شیوه‌ها داری مشال روزکار 


یک‌نوای خوش دریخ‌ازما مدار 
غزل زنده‌رود 


بآدمی نرسیدی خدا چه می‌جوئی ز خود گریخته‌ثی آشنا چه میجوثی 
دگر بشاخ گل آویز و آب و نم درکش ‏ پریده‌رنگ ز باد صبا چه میجوتی 
دوقطره خون‌دل است آنچه مشک مینامند تو ای غزال حرم در ختا چه میجوئی 
عیار فقر ز سلطانی و جهانگیری است سریر جم بطلب بوریا چه میجوتی 
سراغ او ز خیابان لاله میگیرند نوای خون‌شده‌ی ما ز ما چه میجوئی 
نظر ز صحبت روشندلان بیفزاید ز درد کم‌بصری تونیا چه میجوئی 

قلندریم و کرامات ما جهان‌بینی است 

ز ما نگاه طلب کیمیا چه می‌جوئی 


حضور 
گرچه جنت از تجلی‌های اوست جان نیاساید بجز دیدار دوست 
ما ز اصل خویشتن در پرده‌ایم طاثریم و آشیان گم کرده‌ایم 
علم اگر کج‌فطرت و بدگوهر است پیش چشم ما حجاب اکیر است 


علم را مقصود اگر باشد نظر می‌شود هم جاده و هم راهبر 


درد و داغ و تاب و تب بخشد ترا 
علم تفسیر جهان رنگ و بو 
بر مقام جذب و شوق آرد ترا 
عشق کس را کی بخلوت می‌برد 


گریه‌های نیم شب بخشد ترا 
دیده و دل پرورش گیسرد ازو 
باز چون جبریل بگذارد ترا 
او ز چشم خویش غیرت می‌برد 


اول او هم رفیق و هم طریق 
آخر او راه رفتن بی‌رفیسق 


درگذشنم زان‌همه حور و قصور 
غرق بودم در تماشای جمال 
گم شدم اندر ضمیر کائنات 
آنکه هر تارش رباب دیگری 
ما همه یک دودمان نار و نور 
صبح امروزی که نورش ظاهر است 
حق هویدا با همه اسرار خویش 
دیدنش افزودن بی کاستسن 
عبد و مولا در کمین یک‌دگر 


زورق جان باختم در بحر نور 
هر زان در انقلاب لایزال 
چون رباب آمد بچشم من حیات 
هر نوا از دیگری خونین‌تسری 
آدم و مهر و مه و جبریل و حور 
حیرنی را با یقین آمیختند 
در حضورش دوش و فردا حاضر است 
با نگاه من کند دیدار خویش 
دیدنش از قبر تن برخاستن 
هر دو بی‌تاب‌اند از ذوق نظر 


زندگی هرجا که با شد جستجو است 


"عشق, جان را لذت دیدار داد 
ای دو عالم از تو بانور و نظر 
بنده‌ی آزاد را ناسازگار 
غالبان غرق‌اند در عيش و طرب 
از ملوکیت جهان تو خراب 
دانش افرنگیان فارت‌گری 
آنکه گوید لاله بیچارهایست 


چارمرگ اندر پی این دیرمیر 


با زبانم جراءت گفتار داد 
اندکی آن خاکدانی را نگر 
برد مد از سنیل او نیش خار 
کار مغلوبان شمار روز و شب 
تیسره شب در آستین آفتاب 
دیرها خییر شد از بسی‌حیدری 
فکرش از بی‌مرکزی آواره‌ایست 
سودخوار و والی و ملا و پیر 


این‌چنین عالم کجا شایان تست 
آب و گل داغی که بر دامان نست 


ندای جمال 
کلک حق از نقشهای خوب و زشت هر چه ما را سازکار آمد نوشت 
چیست بودن دانی ای مرد نجیب ؟ از جمال ذات حق بردن نصیب 
آفریدن جستجوی دلبری وانمودن خویش را بر دیگری 
این همه هنکامه‌های هست و بود بی‌جمال ما نیاید در وجود 
زندگی هم فانی و هم باقی است این همه خلافی و مشتاقی است 
زنده‌گی مشتاق شو خلاق شو همچو ما گیرنده‌ی آفاق شو 
درشکن آنرا که ناید سازگار از ضمیر خود دگر عالم بيار 
بنده‌ی آزاد را آید کران زیستن اندر جهان دیگران 
هر که او را قوت تخلیق نیست پیش ما جز کافر و زندیق نیست 
از جمال ما نصیب خود نبرد از نخیل زندگانی برنخورد 


مرد حق برنده چون شمشیر باش 
خود جهان خویش را تقدیر باش 


زند هرود 
چیست آئین جهان رنگ و بو جز که آب رفته می‌ناید بجو 
زیر گردون رجعت او نارواست چون ز پا افتاد قومی برنخاست 


ملتی چون مرد کم خیزد ز قبر 
چاره‌ی او چیست غیر از قبروصبر 
ندای جمال 


زندگانی نیست تکرار نفس اصل او از حی و قیوم است وبس 


قرب جان با آنکه گفت انی قریب 
فرد از توحید لاهونی شود 
بایزید و شبلی و بوذر ازوست 
بی‌تجلی نیست آدم را تبات 
هر دو از توحید می‌گیرد کمال 
این سلیمانی است آن سلمانی است 


1۱۳ اقبال لاهوری 
ملت ١‏ 


ز توحید جبروتی شود 
امتان را طغرل و سنجر ازوست 
جلوه‌ی ما فرد و ملت را حیات 
زندگی این را جلال آن را جمال 
آن سراپا فقر و این سلطانی است 


آن یکی را بیند این گردد یکی 


در جهان با آن نشین با این بزی 


چیست ملت ای که گوئی لاله 
اهل حق را حجت و دعوی یکی‌است 
ذره‌ها از بک نگاهی آفتاب 
یک نگاهی را بچشم کم مبین 


با هزاران چشم بودن یک نگه 
خیمه‌های ما جدا دلها یکی است 
یک نگه شو تا شود حق بیحجاب 
از تجلی‌های توحید است این 


ملتی چون می‌شود توحید مست 
قوت و جبسروت می‌آید بدست 


روح ملت را وجود از انجمن 
تا وجودش را نمود از صحبت است 


مرد ئی از یک نگاهی زنده شو 


مرد چون شیرازه‌ی صحبت شکست 
بگذر از بی‌مرکزی پاینده شو 


وحدت افکار و کردار آفرین 
تا شوی اندر جهان صاحب‌نگین 


در میان ما و نو دوری چراست؟ 


من کیم تو کیستی عالم کجاست ؟ 
من چرا در بند تقدیرم بگوی تو نمیری و من چرا میرم بگوی 
ندای جمال 


بوده‌ثی اندر جهان چارسو هر که کنجد اندر و میرد درو 


نوف افلاک E AS a‏ ی یه 


زندگی خواهی خودی را پیش کن 


در جهان چون مردی و چون زیستی 


انقلاب روس و آلمان دیدهام 


دیده‌ام تدبیرهای غرب و شرق 


پرده را از چهره‌ی تقدیر گیر 
شور در جان مسلمان دیدمام 


واتما تقدیرهای غرب و شرق 


افتادن تجلی جلال 


ناگهان ديدم جهان خویش را 
غرق در نور شفق‌گون دیدمش 
زان تجلی‌ها که در جانم شکست 


نور او هر پردگی را وانمود 


آن زمین و آسمان خویش را 
سرخ مانند طبرخون دیدمش 
جون کلیم‌اله فتادم جلوه‌مست 
تاب گفتار از زبان من ریود 


از ضمیر عالم بی چند و چون 
یک نوای سوزناک آمسد برون 


بگذر از خاور و افسونی افرنگ مشو 
آن نگینی که تو با اهرمنان باخته‌ئی 
زندگی انجمن‌آرا و نگهدار خود است 
تو فروزنده‌تر از مهر منیر آمده‌ئی 
چون پر 5اه که در رهگذر باه افتاد 


که نیرزد بجوی این همه دیرینه و نو 
هم بجیریل امینی نتوان کرد گرو 
ای که در قافله‌ئی بی‌همه شو با همهرو 
آنچنان زی که بهر ذره رسانی پرتو 
رفت اسکندر و دارا و قباد و خسرو 


از تنگ‌جامی تو میک‌ده رسوا گردید 
شیشه‌ئی گیر و حکیمانه بيا شام و برو 


طا یرد چاو ول 


(سخنی به نژاد نو) 


این سخن آراستن بی‌حاصل است 
گر بگویم می‌شود پیچیده‌تر 


برنیاید آنچه در قعر دل است 


حرف و صوت او را کند پوشیده‌تر 


سوز او را از نگاه من بگیر 


مادرت درس نخستین با تو داد 
از نسیم او ترا این رنگ و بوست 
دولست جاوید ازو انسدوختی 
ای پسر ذوق .نگه از من بگیر 
لااله گوئی بگو از روی جان 
مهر و مه گردد ز سوز لااله 
این دو حرف لاله گفتار نیست 


غنچه‌ی تو از نسیم او گشاد 
ای متاع ما بهای تو ازوست 
از لب او لااله آموختی 
سوختن در لاله از من بگیر 
تا ز اندام تو آید بوی جان 
دیدهام این سوز را در کوه و که 
لااله جز تیغ بی‌زنهار نیست 


منظور از جاوید فرزند مولانااقبال است و استعاره‌ایست برای نسل نو و جوان کنونی . 


زیستن با سوز او قهاری است 


لااله ضرب‌است و ضرب‌کاری است 


موءمن و پیش کسان بستن نطاق 
با پشیزی دین و ملت را فروخت 
لااله اندر نمازش بود و نیست 
توو دو وم و الزات از تما ند 
آنکه بود الله او را ساز و برگ 
رفت ازو آن مستی و ذوق و سرور 
صحبتش با عصر حاضر درگرفت 
آن ز ايران بود و این هندی‌نزاد 
تا جهاد و حج نماند از واجبات 
روح چون رفت از صلوات و از صیام 
سینه‌ها از گرمی قرآن تھی 


مو*من و غداری و فقر و نفاق 
هم متاع خانه و هم خانه سوخت 
نازها اندر نیازش بود و نیست 
جلوه‌تی در کائنات او نماند 
فتنه‌ی او حب مال و ترس مرگ 
دين او اندر کتاب و او بگور 
حرف دين را از دو پیغمبر گرفت 
آن ز حج بیگانه و این از جهاد 
رفت جان از پیکر صوم و صلوات 
فرد ناهموار و ملت بی‌نظام 


از چنین مردان چه اميد بهی 


از خودی مرد مسلمان د رگذ شت 


سجده‌گی کز وی زمین لرزیده است 
سنگ اگر گیرد نشان آن سجود 
این زمان جز سربزیری هیچ نیست 
آن شکوه ربی‌الاعلی کجاست 
هر کسی بر جاده‌ی خود تندرو 


بر مرادش مهر و مه گردیده است 
در هوا آشفته گردد همچو دود 
اندرو جز ضعف پیری هیچ نیست 
این گناه اوست يا تقصيیر ماست 
ناقه‌ی ما بی‌زمام و هرزه دو 


صاحب قرآن و بی‌دوق طلب 
العجب ثم‌العجب ثم‌العجب 


گر خدا سازد ترا صاحب‌نظر 
عقلها بی‌باک و دلها بی‌گداز 
علم وفن » دین‌وسیاست » عقل ودل 
آسیا آن مرز و بوم آفتاب 
قلب او بی واردات نو بنو 
روزگارش اندرین دیرینه دیسر 


روزگاری را که می‌آید نکر 
چشمها بی‌شرم و غرق اندر مجاز 
زوج‌زوج اندر طواف آب و گل 
غير بین از خویشتن اندر حجاب 
حاصلش را کس نگیرد با دو جو 


ساکن و یخ‌بسته و بی ذوق سیر 


صید ملایان و نخچیر ملوک 
عقل و دین و دانش و ناموس و ننگ 


۱ و e‏ مد و و او اقبال لاهوری 


آهوی اندیشه‌ی او لنگ و لوک 
بسته‌ی فتراک لردان فرنگ 
بر دریدم پسرده‌ی اسرار او 


در ميان سینه دل خون کرده‌ام 
تا جهانش را دگرگون کردهام 


من بطبع عصر خود گفتم دو حرف 
حرف پیچاپیچ و حرف نیشدار 
حرف ته‌داری بانداز فرنگ 
اصل این از ذکر و اصل آن ز فکر 
آبجویم از دو بحر اصل من است 


کردهام بحرین را اندر دو ظرف 
تا کنم عقل و دل مردان شکار 
ناله‌ی مستانه‌ثی از تار چنگ 
ای تو بادا وارث این فکر و ذکر 
فصل من فصل است وهم وصل من است 


تا مزاج عصر من دیگر فتاد 
طبع من هنکامه‌ی دیگر نهاد 


نوجوانان نشنه‌لب خالی‌ایاغ 
کم‌نگاه و بی‌یقین و ناامیند 
تاکسان منکر ز خود مو"من بغیر 
مکتب از مقصود خویش آگاه نیست 
نور فطرت را ز جانها پاک شست 
خشت را معمار ما کج می‌نهد 
علم تا سوزی نگیرد از حیات 
علم جز شرح مقامات تو نیست 
سوختن می‌باید اندر نارس 


شسته‌رو » تاریک‌جان » روشن‌دماغ 
چشم شان اندر جهان چیزی ندید 
خشت بند از خاک‌شان معمار دير 
تا بجذب اندرونش راه نیست 
یک گل رعنا ز شاخ او نرست 
خوی بط با بچه‌ی شاهین دهد 
دل نگیرد لذتی از واردات 
علم جز تفسیر آیات تو نیست 
تا بدانی نقره‌ی خود را ز مس 


آخر او می نگنجد در شور 


صد کتاب آموزی از اهل هنر 
هر کسی زان می که ریزد از نظر 
از دم باد سحر میرد چراغ 
کم خور و کم خواب و کم‌گفتار باش 
منکر حق نزد ملا کافر است 


خوشتر آن درسی که گیری از نظر 
۳ می‌گرد د بانداز دگر 
لاله زان باد سحر می در ایاغ 
گرد خود گردنده چون برکار باش 
منکر خود نزد من کافرتر است 


آن بانکار وجود آمد عجول 
شیوه‌ی اخلاص را محکم بگیر 
عدل در قهر و رضا از کف مده 
حکم دشوار است تاویلی مجو 
حفظ جان‌ها ذکر و فکر بی‌حساب 
حاکمی در عالم بالا و پست 
لذت سیر است مقصود سفر 
ماه گردد تا شود صاحب مقام 


زندگی جز لذت پرواز نیست 


اين عجول و هم ظلوم و هم جهول 
پاک شو از خوف سلطان و امیر 
قصد در فقر و غنا از کف مده 
جز بقلب خويش قندیلی مجو 
حفظ تن‌ها ضبط نفس اندر شباب 
جز بحفظ جان و تن ناید بدست 
گر نگه بر آشیان داری مپر 
سیر آدم را مقام آمد حرام 
آشیان با فطرت او ساز نیست 


رزق زاغ و کرکس اندر خاک گور 
رزق بازان در سواد ماه و هور 


سر دين صدق مقال اکل حلال 
در ره دین سخت چون الماس زی 
سری از اسرار دین برکویمت 
اندر اخلاص عمل فرد فرید 
پیش او اسبی چو فرزندان عزیز 
سبزه رنگی از نجیبان عرب 
مرد مو*من را عزیر ای نکته‌رس 
من چه‌گویم وصف آن خیرالجیاد 
روز هیجا از نظر آماده‌تر 
در تک او فتنه‌های رستخیز 
روزی آن حیوان چو انسان ارجمند 
کرد بیطاری علاجش از شراب 
شاه حق بین دیگر آن یکران نخواست 


خلوت و جلوت تماشای جمال 
دل بحق بربند و بی‌وسواس زی 
داستانی از مظفر » گویمت 
پادشاهی با مقام بایزید 
سخت کش چون صاحب خود درستیز 
باوفا » بی‌عیب » پاک اندر نسب 
چیست جز قرآن و شمشیر و فرس 
کوه و روی آبها رفتی چو باد 
تند بادی طایف کوه و کمر 
سنگ از ضرب سم او ریز ریز 
کشت از درد شکم زار و نژند 
اسب شه را وارهاند از پیچ و تاب 
شرع تقوی از طریق ما جداست 


ای ترا بخشد خدا قلب و جگر 


بو مظفر یکی از سلاطین گجرات و پسر سلطان محمود غزنوی است . 


دين سراپا سوختن اندر طلب 
آبروی گل ز رنگ و بوی اوست 
نوجوانی را چو بینم بی‌ادب 
تاب و تب در سینه افزاید مرا 
از زمان خود پشیمان می‌شوم 
سترزن يا زوج يا خاک لحد 
حرف بد را بر لب آوردن خطاست 
آدمیت احترام آدمی 
آدمی از ربط و ضط تن به تن 
بنده‌ی عشق از خدا گیرد طریق 
کفر و دین را گیر در پهنای دل 


انتهایش عشق و آغازش ادب 
بی‌ادب بی‌رنگ و بو بیآبروست 
روز من تاریک می‌گردد چو شب 
یاد عهد مصطفی آید مرا 
در قرون رفته پنهان می‌شوم 
ستر مردان حفظ خویش از یار بد 
کافر و موزمن همه خلق خداست 
باخبر شو از مقام آدمی 
بر طریق دوستی گامی بزن 
می‌شود بر کافر و موامن شفیق 
دل اگر بگریزد از دل» وای دل 


گر چه دل زندانی آب و گل است 
این همه آفاق آفاق دل است 


گرچه باشی از خداوندان ده 
اانه کر ان کو هست 
در جهان جز درد دل سامان مخواه 
ای بسا مرد حق‌اندیش و بصیر 
کثرت نعمت گداز از دل برد 
سالها اندر جهان گردیدهام 


فقر را از کف مده» از کف مده 
این کهن می از نیاگان تو هست 
نعمت از حق خواه و از سلطان‌مخواه 
هی وف از کت مت کر 
ناز می‌آرد نیاز از دل برد 
نم بچشم منعمان کم دیده‌ام 


من فدای آنکه د رویشانه زیست 


وای آن کو از خدا بیگانه زیست 


در مسلمانان مجو آن ذوق و شوق 
عالمان از علم قرآن بی‌نیاز 
کرچه اندر خانقاهان های و هوست 
هم سلمانان افرنگی ماب 
بی‌خیر از سر دین‌اند این همه 
خیر و خوبی بر خواص آمد حرام 
اهل دین را بازدان از اهل کین 


آن‌یقین آن رنگ‌وبو» آن ذوق شوق 
صوفیان درنده گرگ و مودراز 
کو جوانمردی که صهبا در کدوست 
چشمه‌ی کوثر بجویند از سراب 
اهل کین‌اند اهل کین‌اند این همه 
دیده‌ام صدق و صفا را در عوام 


هم‌نشین حق بجو با او نشين 


کرکسان را رسم و آئین دیگر است 
سطوت پرواز شاهین دیگراست 


مرد حق از آسمان افتد چو برق 
ما هنوز اندر ظلام کائنات 
او کلیم و او مسیح و او خلیل 
آفتاب کائنات اهل دل 
اول اندر نار خود سوزد ترا 
ما همه باسوز او صاحب‌دلیم 
ترسم این عصری که تو زادی در آن 
چون بدن از قحط جان ارزان شود 
درنیاید جستجو آن مرد ر 
تو مگر ذوق طلب از کف مده 


پیر رومی را رفیق راه ساز 
زانکه رومی مغز را داند ز پوست 
شرح او کردند و او را کس ندید 
رقص تن از حرف او آموختند 
رقص تن در گردش آرد خاک را 
علم و حکم از رقص جان آید بد ست 
فرد از وی صاحب جذب کلیم 
رقص جان آموختن کاری بود 
تا زنار حرص و غم سوزد جگر 
ضعف ایمان است و دلگیری است غم 
می‌شناسی حرص فقر حاضر است 
ای مرا تسکین جان ناشکیب 


هیزم او شهر و دشت غرب و شرق 
او شریک اهتمام کائنات 
او محمد او کتاب او جبرئیل 
از شعاع او حیات اهل دل 
باز سلطانی بیاموزد ترا 
ورنه نقش باطل آب و کلیم 
در بدن غرق است و کم داند زجان 
مرد حق در خویشتن پنهان شود 
کرچه بیند رو برو آن مرد را 
گرجه در کار نو افنتد صد گره 
از اب و جد آنچه من دارم بگیر 
تا خدا بخشد ترا سوز و گداز 
پای او محکم فتد در کوی دوست 
معنی او چون غزال از ما رمید 
چشم را از رقص جان بردوختند 
رقص جان برهم زند افلاک را 
هم زمین هم آسمان آید بدست 
ملت از وی وارث ملک عظیم 
غير حق را سوختن کاری بود 
جان برقص اندر نیاید ای پسر 
نوجوانا نیمه‌ی پیری است غم 
من غلام آنکه بر خود قاهر است 
تو اگر از رقص جان گیری نصیب 


از مغان‌حجاز 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


خوش آن راهی که‌سامانی نگیرد 
بایی سوزناکش سینه بگشای 


دل ما بیدلان بردند و رفتند 


بیا یک لحظه با عامان درآمیز 


سخن‌ها رقت از بود و نبودم 


سجود زنده مردان می شنا سی 


دل من در گشاد چون و چند است 


سال انتشار این کتاب ۱۹۳۸ است . 


حضور حق 


دل او پند یاران کم پذیرد 


زیکآهش غم صدساله میرد 


مثال شعله افسردند و رفتند ! 


من از خجلت لب خود کم گشودم 
عیار کار من گیر از سجودم 


نگاهش از مه و پروین بلند است 


ارمغان ححاز ی ا ا و کک ھر و ر 


بده ویرانه‌گی در دوزخ او ر 


جه شور است این که درآ ب‌وگل افتاد 


قرار یک‌نفس بر من حرام است 


جهان از خود برون! ورده‌ی کیست ؟ 
مرا گوئی که از شیطان حذر کن 


دل بی‌قید من در پیج و تاییست 


دل ابلیس هم نتوانم آزرد 


اگر اين است رسم دوستداری 


بخود پیچیدگان در دل اسیرند 


سجود از ما چه میخواهی که شاهان 


روم راهی که او را منزلی نیست 
من از غم‌ها نمی‌ترسم ولیکن 
می من از تنگ‌جامان نگه دار 


شرر از نیستانی دورتر به 


ترا این کشمکش اندر طلب نیست 
از آن از لامکان بگریختم من 


ز من هنگامه‌تی ده این جهان را 
ز خاک ما دگر آدم بر انگیسز 


ز یک دل عشق را صد مشکل افناد 
یمن رحمی که کارم یا دل افتاد 


جمالش جلوه‌ی بی‌پرده‌ی کیست ؟ 
بگو با من که او پرورده‌ی کیست 


گناه گام‌گاه من صوابیست 


بدیوار حرم زن جام و مینا 


همه درد ند و درمان‌ناپذیرند 


خراجی از ده ویران نه‌گیرند 


مده آن غم که شایان دلی نیست 


شراب پخته از خامان نگه‌دار 
بخاصان بخش و از عامان نگه‌دار 


ترا این دردوداع و تاب‌وتب نیست 


دگرگون کن زمین و آسمان را 
بکش این بنده‌ی سود و زیان را 


جهانی تیره‌نر با آفتاسی 


غلامم جز رضای تو نجویم 
ولیکن. گر به این نادان بگوئی 


دلی در سینه دارم بی سروری 
بگیر از من که بر من بار دوش است 


چه گویم قصه‌ی دين و وطن را 
مرنج از من که از بی‌مهری تو 


مسلمانی که دربند فرنگ است 
ز سیماثی که سودم بر در غير 


نخواهم اين جهان و آن جهان را 


سجودی ده که از سوز و سرورش 


چه میخواهی ازنن مرد تنآسای 
سحر جاوید را در سجده ديدم 


به آن قوم از تو می‌خواهم گشادی 
بھی ا کےا وا ی 


درین بتخانه اولاد براهیم 


سرور رفته بازآید که ناید 


جز آن راهی که فرمودی نه‌پویم 
حری را اسب تازی گو. نه‌گویم 


نه سوزی در کف خاکم نه نوری 


ثواب این نماز بی‌حضوری 


که نتوان فاش گفتن این سخن را 
بنا کردم همان دير کهن را 


دلش در دست او آسان نیاید 
سجودی بوذر و سلمان نیابد 


ببهر با دی که آمد رفتم از جای 
به صبحش چپره‌ی شامم بیارای 


فقیهش بی‌یقینی » کم‌سوادی 
"مرا ایکا شکی مادر نزادی" 


بتان حاضر و موجود تا چند 


نمک‌پرورده‌ی نمرود نا چند 


نسیمی از حجاز آید که ناید 


متاع من دل دردآشنای است 
بخاک مرقد من لاله خوشتر 


دل از دست کسی بردن نداند 
دم خود را دمیدی اندر آن خاک 


لا ان ار ما رده 


ز ما آن رانده‌ی درگاه خوشتر 


نداند جیرئیل این های و هو را 
بپرس از بنده‌ی بیچاره‌ی خويش 


شب این انجمن آراستم من 
حکایت از تفافل‌های تو رفت 


چنین دور آسمان کم دیده باشد 
چه خوش دیری بنا کردند آنجا 


عطا کن شور رومی » سوز خسرو 
چنان با بندگی درساختم من 


مسلمان فاقه‌مست و ژنده‌پوش است 


بیا نقش دگر ملت بهریزم 


نصیب من فغان نارسای است 
که هم خاموش و هم خونین‌نوای ا ست 


غم اندر سینه پروردن نداند 


که غير از خوردن و مردن نداند 


بصورت مانده و معنی ندیده 


حق او را دیده و ما را شنیده 
که نشناسد مقام جستجو را 


که داند نیش و نوش آرزو را 


چو مه از گردش خود کاستم من 
ولیکن از ميان برخاستم من 


که جبریل امین را دل خراشد 
پرستد ومن و کافر تراشد 


عطا کن صدق و اخلاص سنائی 
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نه‌گیرم گر مرا بخشی خدائی 


ز کارش جبرئیل اندر خروش است 
که این ملت جهان را بار دوش است 


دگر طت که کاری پیش گیرد 
نگردد با یکی عالم رضامند 


دگر قومی که ذکر لالهعش 
شناسد منزلش را آفتایی 
جهان تست در دست خسی چند 
هنرور در ميان کارگاهان 


مریدی فاقەمستى گفت با شيخ 
به ما نزدیک‌تر از شهرگ ماست 


دگرگون کشور هندوستان است 
مجو از ما نماز پنجگانه 


ز محکومی مسلمان خودفروش است 
ز محکومی رگان در تن چنان سست 


یکی اندازه کن سود و زیان را 
نمی‌بینی که ما خاکی‌نهادان 


تو می‌دانی حیات جاودان چیست 
ز اوقات تو یک دم کم نه‌گردد 


به پایان چون رسد اين عالم پیر 


مکن رسوا حضور خواجه ما را 


بدن واماند و جانم در تگ و پوست 
تو باش این‌جا و با خاصان بیامیز 


دگر ملت که نوش از نیش گیرد 
دو عالم را به دوش خویش گیرد 


برآرد از دل شب صبح‌گاهش 
که ریگ کهکشان روبد ز راهش 


کسان او به بند ناکسی چند 
کشد خود را به عیش کرکسی چند 
که یزدان را ز حال ما خبر نیست 


ولیکن از شکم نزدیک‌تر نیست 


دگرگون آن زمین و آسمان است 
غلامان را صفآرائی گران است 


گرفتار طلسم چشم و گوش است 
که ما را شرع و آئین باردوش است 
چو جنت جاودانی کن جهان را 


چه خوش آراستیم این خاکدان را 


نمی‌دانی که مرگ جاودان چیست ! 
اگر من جاودان باشم زیان چیست ؟ 


شود بی پرده هر پوشیده تقدیر 
حساب من ز چشم او نهان‌گیر 


سوی شهری که بطحا در ره اوست 
که من دارم هوای منزل دوست 


ادب‌گاهیست زیر آسمان از عرش نازک‌تر 
نفس گم کرده میا ید جنید و بایزید اینجا 


"عزت بخاری" 


حضور رسالت 


" الا با خیمگی خیمه فرو هل 
خرد از راندن محمل فرو ماند 


نگاهی داشتم بر جوهر دل 
رمیدم از هوای قریه و شهر 


ندانم دل شهید جلوه‌ی کیست 
بصحرا بر دمش افسرده‌تر گشت 


مپرس از کاروان جلوه مستان 


بو این شعر از منوچہری دامفانی است . 


که پیش‌آهنگ بیرون شد ز منزل »« 
زمام خویش دادم در کف دل 


تپیدم آرمیدم در بر دل 
بباد دشت وا کردم در دل 


نصیب او قرار یک نفس نیست 
کنار آبجوئی زار بگکریست 


ز اسباب جهان برکنده دستان 


باین بیری ره یشرب گرفتم 
چو آن مرغی که در صحرا سرشام 


گناه عشق و مستی عام کردند 
بآهنگ حجازی می‌سرایم 


چه پرسی از مقامات نسوایم 
گشادم رخت خود را اندرین دشت 


سحر با ناقه گفتم نرم‌تر رو 


مهار ای ساربان او را نشاید 
من از سوح خرا مش می‌شناسم 


نم اشگ است در چشم سیاهش 
همان ہی کو ضمیرم را برافروخت 


چو خوش صحرا که در وی کاروان‌ها 
به ریگ گرم او آور سجودی 


قدم ای راهرو آهسته‌تر نه 


نواخوان از سرور عاشقانه 
گناید پر به فکر آشیانه 


دلیل پختگان را خام کردند 
" نخستین باده کاندر جام کردند " » 


ندیمان کم شناسند از کجایم 
که اندر خلوتش تنها سرایم 


که راکب خسته و بیمار و پیر است 


بپایش ریگ این صحرا حریر است 


درودی خواند و محمل براند 
جبین را سوز تا داغی بماند 


شبش کوتاه و روز او بلند است 
جو ما هر ذره‌ی او دردمند است 


مقام عشق و مستی منزل اوست 
نوای او به هر دل سازکار است 


غم پنهان که بی‌گفتن عیان است 
رهی پرپیج و راهی خسته و زار 


به راغان لاله رست از نوبهاران 
مرا تنها آنشستن خوشنر آید 


بيا ای هم‌نفس با هم بنالیم 
دو حرفی بر مراد دل بگوئیم 


حکیمان را بها کمتر نهادند 
چه خوش‌بختی چه خرم‌روزگاری 


جهان چارسو اندر بر من 
چو بگذشتم ازین بام بلندی 


درین وادی زمانی جاودانی 


جو آید بر زبان یک داستان است 


چراغش مرده و شب در ميان است 


بصحرا خیمه گستردند یاران 
کنار آیبجوی کوهساران 


فغانش را جنون‌انگیزتر کن 
مرا سوز جدائی تیسزنتر کر« 


من و تو کشته‌ی شاءن جمالیم 
بو ا بان 1 انیم 


بنادان جلوه‌ی مستانه دادند 
در سلطان به درویشی کشا د ند 


چو گرد افتاد پرواز از پر من 


ز خاکش بی‌صور روید معانی 


مسلمان آن فقیر کج‌کلامی 
دلش نالد چرا نالد؟ نداند 


تب و تاب دل از سوز غم تست 
بنالم زانکه اندر کشور هند 


شب هندی غلامان را سحر نیست 
بما کن گوشه‌ی چشمی که در شرق 


چه گویم زان فقیری دردمندی 
خدایا اين سخت‌جان را یار بادا 


چسان احوال او را بر لب آرم 


ر روداد دوصد‌سالش همین بس 
ا 


هنوز این چرخ نیلی کح‌خرام است 
ز کار بی‌نظام او چه‌گویم 


نماند آن تاب و تب در خون نابش 
نیام او نهی چون کیسهی او 


دل .خود را اسیر رنگ و بو کرد 
ضفت. اهب ارای. کنم, شنتا تا 


بروی او در دل ناکشاده 
ضمیر او تھی از بانگ تکبیر 


رمید از سینه‌ی او سوز آهی 


نگاهی یا رسولاله نگاهی 


نوای من ز تاءثير دم تست 
ندیدم بندەئی کو محرم تست 


باین خاک آفتابی را گذر نیست 
مسلمانی ز ما بیچاره‌تر نیست 


مسلمانی به گوهر ارجمندی 
که افتاداست از بام بلندی 


تو می‌بینی نهان و آشکارم 
که دل چون کنده‌ی قصاب دارم 


هنوز این کاروان دور از مقام است 
تو می‌دانی که ملت بی‌امام است 


نروید لاله از کشت خرایش 
بطاق خانه‌ی ویران کتایش 


تهی از ذوق و شوق و آرزو کرد 


که گوشش با طنین پشه خو کرد 


خودی اندر کف خاکش نزاده 


گریبان چاک و بی‌فکر رفو زیست 


حق آن ده که مسکین و اسیر است 
بروی او در میخانه بستند 


دگر پاکیزه کن آب و کل او 


هوا تیز و بدامانش دوصد چاک 


عروس زندگی در خلوتش غیر 
گنهکاریست پیش از مرگ در قبر 


بچشم او نه نور و نی سرور است 
خدا آن امتسی را یار بادا 


مسلمان‌زاده و نامحرم مرگ ! 
دلی در سینه‌ی چاکش ندید م 


ملوکیت سراپا شیشه‌بازی است 
حضور تو غم يیاران بگویم 


تن مرد سلمان پایدار است 
طبیب نکته‌رس دید از نگاهش 


مسلمان شرمسار از بی کلاهی است 
تو دانی در جهان میراث ما چیست 


مپرس از من که احوالش چسان است 


فقیر و غیرت او دیرمیر است 
درین کشور مسلمان تشنه‌میر است 


نکیرش از کلیسا منکر از دير 


نه دل در سینه‌ی او ناصبور است 
که مرگ او ز جان بی‌حضور است 


ز بیم مرگ لرزان تا دم مرگ 
دم بگسسته‌ئی بود و غم مرگ 


ازو ایمن نه رومی نی حجازی است 
بامیدی که وقت دل‌نوازی است 


بنای پیکر او استوار است 
خودی اندر وجودش رعشه‌دار است 


که دینش مرد و فقرش خانقاهی‌است 
کلیمی از قماش پادشاهی است 


زمینش بدگهر چون آسمان است 


مسلمان گرچه بی‌خیل و سپاهی است 
اگر او را مقامش باز بخشند 


متاع شيخ اساطیر کهن بود 
هنوز اسلام او زناردار است 


دگرگون کرد لا دینی جهان را 
از آن فقری که با صدیق دادی 


هزم از این گیژد؛ رنه او وگ 
نیابی در بر ما تیره‌بختان 


فقیران تا بمسجد صف کشیدند 


چو آن آتش درون سینه افسرد 


نتاننو.. از کش خف .کیرد 


جبین را پیش غیرالله سودیم 
ننالم از کسی می‌تالم از خویش 


OS‏ یو لتق 


تلاش دانه در صحرا گران است 


گشودم نکته‌ی فردا و دی را 


ضمیر او ضمیر پادشاهی است 
جمال او جلال بی‌پناهی است 


حدیث او همه تخمین و ظن بود 
حرم چون دير بود او برهمن بود 


ز آثار بدن گفتند جان را 


بشوری آور این آسوده جان را 


بت ما پیرک ژولیده موئی 


دلسی روشن ز نور آرزوئی 


مسلمانان بدرگاهان خزیدند ! 


بجز نقش دوئی بر دل نهریزند ۶ 


چو گبران در حضور او سرودیم 
که ما شایان شان تو نبودیم 


د سس تسه 


پر مولانا اقبال از نفاق سلمانان مینالد و اتحاد را آرزو دارد . 


بد ست می‌کشان خالی‌ایاغ است 
نگه دارم درون سینه آصی 


سبوی خانقاهان خالی از می 
ز بزم شاعران افسرده رفتم 


مسلمانم غریب هر دیارم 
باین بی‌طاقتی در پیچ و تابم 


بآن بالی که بخشیدن بریدم 
مسلمانی که مرگ از وی بلرزد 


شبی پیش خدا بکگریستم زار 
ندا آمد نمیدانی که این قوم 


نگویم از فر و فالی که بگذشت 
چراغی داشتم در سینه‌ی خویش 


نگهبان حرم معمار دير است 
ز انداز نگاه او توان دید 


ز سوز این فقیر ره نشینضی 
دلش را روشن و پاینده گردان 


گهی افتم گهی مستانه خیزم 
نگاه التفاتی بر سر بام 


مرا تنهائی و آه و فغان به 


که ساقی را به بزم من فراغ است 
که اصل او ز دود آن چراغ است ! 


کند مکتب ره طی‌کرده را طی 


نواها مرده بیرون افتد از نی 


که من دیگر بفیراله دچارم 


بسوز نفمه‌های خود تییدم 
جهان گردیدم و او را ندیدم 


مسلمانان چرا زارند و خوارند 
دلی دارند و محبویی ندارند 


چه سود از شرح احوالی که بگذشت 
فسرد اندر دوصدسالی که بگذ شت 


یقینش مرده و چشمش بغیر است 
که نومید از همه اسیاب خير است 


چو خون بی‌تیغ و شمشیری بریزم 
که من با عصر خویش اندر ستیزم 


سوی یثرب سفر بی‌کاروان به 


پسریدم در فضای دلپذیرش 
حرم تا در ضمیر من فرو رفت 


بآن رازی که گفتم پی نبردند 
من ای مير امم دل از تو خواهم 


نه شعر است اینکه بر وی دل نهادم 
بامیدی که اکسیری زند عشق 


تو گفتی از حیات جاودان گوی 
ولی گویند این ناحق‌شناسان 


رخم از درد پنهان زعفرانی 
سخن اندر گلوی من گره بست 


زبان ما غریبان از نگاهیست 
گشادم چشم و بربستم لب خویش 


خودی دادم ز خود تاهحرمی را 
بده آن ناله‌ی گرمی که از وی 


درون ۳ بجز دوف نفس نیست 


غرییسی دردمندی نی‌نوازی 
تو میدانی چه می‌جوید چه خواهد 


۱ اقبال لاهوری 


تو خود فرما مرا این به که آن به 


پرم تر گشت از ابر مطیسرش 
سرود م آنچه بود اندر ضمیرش ! 


ر شاخ نخل من خرما نخوردند 
مرا اران غزلخوانی شمردند 


گره از رشته‌ی معنسی گشادم 
مس این مفلسان را تاب دادم 


بگوش مرده‌ئی پیغام جان گوی 
که تاریخ وفات این و آن گوی 


تراود خون ز چشم ارغوانی 
تو احوال. مرا ناگفته دانی 


سخن اندر طریق ما کگناهیست 


کشادم در کل او زمزمی را 
بسوزم جز غم دین هر غمی را 


بجز دست تو ما را د ست رس نیست 


که اندر سینه‌ها غير از تو کس نیست 


ز سوز نغمه‌ی خود درگدازی 


نم و رنگ از دم بادی نجویم 
نگاهم از مه و پروین بلند است 


در آن دریا که او را ساحلی نیست 
تو فرمودی ره بطحا » گرفتیم 


بفرما هرچه می‌خواهی بجز صبر 


به افرنگی بتان دل باختم من 
چنان از خویشتن بیگانه بودم 


می از میخانه‌ی مرب چشیدم 
نشستم با نکویان فرنگی 


فقیرم از تو خواهم هر چه خواهم 
مرا درس حکیمان دردسر داد 


نه با ملا نه با صوفی نشینم 
نویس » الله » بر لوح دل من 


دل ملا گرفتار غمی نیست 


حضور تو من از خجلت نگفتم 


منطو از بطعا نک خط است: 


ز فیض آفتاب تو برویم 
سخن را بر مزاج کس نگویم 


دلیل عاشقان غیر از دلی نیست 
وگرنه جز تو ما را منزلی نیست 


از آن دردی که دادی ناصیوریم 
که ما از وی دوصد فرسنگ دوریم 


ز تاب دیریان بگداختم من 
چو ديدم خویش را نشناختم من 


بجان من که درد سر خریدم 


از آن بی‌سوزتر روزی ندیدم 


دل کوهی خراش از برگ کاهم 
که من پرورده‌ی فیض نگاهم 


نگاهی ه 2 در چشمم نمی نب ۰ 
که در ریگ حجازش زمزمی نیست 


ز خود پنهان و بر ما آشکار است 


غریبم در میان محفل خویش 
از آن ترسم که پنهانم شود فاش 


دل خود را بدست کس ندادم 
بغیر الله کردم تکیه یک بار 


همان سوز جنون اندر سر من 
هنوز از جوش طوفانی که بگذ شت 


هنوز این خاک دارای شرر هست 


تجلی ریز بر چشمم کد بینی 


نگاهم ازانچه بینم بی‌نیاز است 


مرا در عصر بی‌سوز آفریدند 
چو نخ در گردن من زندگانی 


نگیرد لاله و گل رنگ و بویم 
غم پنهان بحرف اندر نگنجد 


من اندر مشرق و مغرب غرییم 
غم خود را بگویم با دل خویش 


طلسم علم حاضر را شكستم 


............٠‏ اقبال لاهوری 


پیام شوق او آورد یا من؟ 
بفرما بر هدف او خورد یا من؟ 


تو خود گو با که گویم مشکل خویش 
غم خود را نگویم با دل خویش 


گره از روی کار خود گشادم 
دوصدبار از مقام خود فتادم 


همان هنگامه‌ها اندر بر من 
نیاسوداست موج گوهر من 


هنوز این سینه را آه سحر هست 


باین پیری مرا تاب نظر هست 


دل از سوز درونم در گداز است 
بگو با من که آخر این چه راز است؟ 


یخاکم جان پرشوری دمیدند 
تو گوئی بر سر دارم کشیدند 


درون سینه‌ام مرد آرزویم 
اگر گنجد چه گویم با که گویم ؟ 


که از ياران محرم بی‌نصییم 


ربودم دانه 3 دامش گسستم 


خدا داند که مانند براهیم 


9 2 جشم مس نکه آ ورده‌ی ر بست 
دوچارم کن به صبح من رآنسی 


چو خود را در کنار خود کشیدم 
درین دير از نوای صبحگاهی 


در این عالم ٍ و خرمی 4 و 
نصيب او هنوز آن ها و هو نيست 


بده او را جوان پاکیازی 
قوی بازوی او مانند حیدر 


بیا ساقی بگردان جام می را 


دگر آن دل بنه در سینه‌ی من 


جز این چیزی نمیدانم ز جیریل 


مرا این سوز از فيض دم تست 
خجل ملک جم از درویشی من 


درین بتخانه دل با کس نه‌بستم 
ز من امروز می‌خواهد سجودی 


دمید آن لاله از مشت غبارم 
قبولش کن ز راه دل‌نوازی 


فنروع لاا له آورده‌ی تست 


شیم را تاب مه آورده‌ی تست ! 


به نور تو مقام خویش ديدم 
جهان عشق و ستی آفریدم 


بشاخ او ز اشک من نمی هست 
که او در انتظار آدمی هست 


سرورش از شراب خاننه‌سازی 
دل او از دو گیتی بی‌نیازی 


ز می سوزنده‌تر کن سوز نی را 
که پیچم پنجه‌ی کاوس و کی را 


سرورش از می دیرینه‌ی تست 
که او یک جوهر از آئینه‌ی تست 


بتاکم موج می از زمزم تست 
که دل در سینه‌ی من محرم تست 


خداوندی که دی او ر شکستم 


که خونش می‌تراود از کنارم 
که من غیر از دلی چیزی ندارم ! 


دلی بر کف نهادم » دلبری نیست 


درون سینه‌ی من منزليی گیر 


چو رومی در حرم دادم اذان من 
به دور فتنه‌ی عصر کهن او 


کلستانی ز خاک من برانگیز 
اگر شایان نیم تیغ على را 


مسلمان تا بساحل آرمید است 


جز این مرد فقیری دردمندی 


که گفت او را که آید بوی یاری؟ 


چون آن سوز کهن رفت از دم او 


ز بحر خود بجوی من گهر ده 


دلم نگشود از آن طوفان که دادی 


بجلوت نی‌نوازی‌های من بین 
گرفتم نکته‌ی فقر از نیاگان 


بهر حالی که بودم خوش سرودم 


بسوز آه بیتابانه‌ی من 
که در آغوش گیرد دانه‌ی من 


متاعی داشتم » غارت‌گری نیست 
مسلمانی ز من تنهاتری نیست 


زو آموختم اسرار جان من 
به دور فتنه‌ی عصر روان من 


نم چشمم بخون لاله آمیز 
نگاهی ده چو شمشیر علی تیز 


خجل از بحر و از خود ناامید است 
جراحت‌های پنهانش که دیده‌است 


که داد او را امید نوبهاری؟ 
که زد بر نیستان او شراری؟ 


متاع من بکوه و دشت و در ده 
مرا شوری ز طوفانی دگر ده 


بخلوت خودگدازی‌های من بین 
ز سلطان بی‌نیازی‌های من بین 


نقاب از روی هر معنی گشودم 


میرس از اضطراب من که با دوست 


شریک درد و سوز لاله بودم 
ندانم با که گفنم نکته‌ی شوق 


بنور تو برافروزم نگه را 
چو می‌گویسم مسلمانم بلرزم 


بکوی تو گداز. یک نوا بس 
خراب جراءت آن رند پاکم 


ز شوق آموختم آن ها و هوئی 
همین یک آرزو دارم که جاوید 


یکی بنگر فرنگی کج کلاهان 


جوان ساده‌ی من گرم‌خون است 


بده دستی ز پا افتادگان را 


از آن آتش که جان من برافروخت 


تو هم آن می بگیر از ساغر دوست 
سجودی نیست ای عبدالعزیز این 


تو سلطان حجازی من فقیسرم 


ضمی زند٩‏ را وانسودم 


که تنها بودم و تنها سرودم 


که بینم اندرون مهر و مه را 
که دانم مشکلات لاله را 


خدا را گفت ما را مصطفی بس 


که از سنگی کشاید آبجوئی» 
ز عشق تو بگیرد رنگ و بوئی 


نگهدارش ازین کافر نگاهان 


به غیرالله دل نادادگان را 
نصیبی ده مسلمان زادگان را 


که باشی تا ابد اندر بر دوست 


برویم از مزه خاک در دوست 


ولی در کشور معنی امیرم 
بيا بنگر بآغوش ضمیسرم 


اقبال آنچه خود آموخته است برای فرزندش آرزو میکند . 


سراپا درد درمان ناپذیرم 


هنوزم در کمانی میتوان راند 


بيا با هم درآويزيم و رقصیم 
یکی اندر حریم کوچه‌ی دوست 


ترا اندر بیابانی مقام است 
بهر جائی که خواهی خیمه گستر 


مسلمانيم و آزاد از مکانیم 


بما آموختند آن سجده کز وی 


ز افرنگی صنم بیگانه‌تر شو 
نگاهی وام کن از چشم فاروق 


نه‌پنداری زبون و زار و پیرم 


ز گیتی دل برانگيزيم و رقصیم 
ز چشمان اشگ خون ریزیم و رقصیم 


طناب از دیگران جستن حرام است 


برون از حلقه‌ی نه آسمانیم 
بهای هر خداوندی بدانیم 


که پیمانش نمی‌ارزد بیسک جو 
قدم بیباک نه در عالم نو 


حصو رملت 


سرشگ لاله‌گون را اندر این باغ بیفشانم چو شبنم دانه‌دانه! 
بحق دل بند و راه مصطفی رو 
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بمنزل کوش مانند مه نو درین نیلی‌فضا هر دم فزون شو 
مقام خویش اگر خواهی درین دير بحق دل بند و راه مصطفی رو 
چو موج از بحر خود بالیدهام من بخود مثل گهر پیچیده‌ام من 
از آن نمرود با من سرگران است به تعمیر حرم کوشیده‌ام من 
بيا ساقی بگردان ساتگین را بیفشان بر دو گیتی آستین را 


حقیقت را به رندی فاش کردند که ملا کم شناسد رمز دین را 


بيا ساقی نقاب از رخ برافکن 


برون از سینه کش تکبیر خود را 
خودی را گیر و محکم‌گیر و خوش زی 


مسلمان از خودی مرد تمام است 
اگر خود را متاع خویش دانی 


مسلمانان که خود را فاش دیدند 


اکر از خود رمید ند اند رین دير 


گشودم پرده را از روی تقدیر 
اگر باور نداری آنچه گفتم 


تو هم دستی بدامان خودی زن 


ز خاکش لاله می‌روید ولیکن 


خدا آن ملتی را سروری داد 
به آن ملت سر و کاری ندارد 


ز رازی حکمت قرآن بیاسوز 


و هه تم موز آفتال امرخ 


چئید از چشم من خون دل من 
نواثی از مقام لاتخسف زن 


بخاک خویش زن اکسیر خود را 


مده در دست کس تقدیر خود را 


بخاکش تا خودی میرد غلام است 
نگه را جز بخود بستن حرام است 


مشو نومید و راه مصطفی گیر 


ز دین بگریز و مرگ کافری مير 


بنای مصریان محکم نهادند 
که بی‌او ملک و دین کس را ندادند 


نساز جز به بوهای رمیسده 
قبائی دارد از رنگ پریده 


که تقدیرش بدست خویش بنوشت 
که دهقانش برای دیگران کشت 


چراغی از چراغ او برافروز 
که نتوان زد ستن بی مستی و سوز 


کسی کو بر خودی زد لاله را 
مده از دست دامان چنین مرد 


تو ای نادان دل آگاه دریاب 


چسان مو؟ من کند پوشید ه را فاش 


دل تو داغ پنهانسی نسدارد 
خیابان خودی را داده‌ای آب 


اناالحق جز مقام کبریا نیست 
اگر فردی بگوید سرزنش به 
به آن ملت اناالحق سازگار است 
نهان اندر جمال او جمالی 


نیباساید 


ھ 


ر کار آفرینسش 


وجودش شعله از سوز درون است 
كند شرح اناالحق همت او 


ز خاک مرده رویاند نکه را 
که ديدم در کمندش مهر و مه را 


بخود مثل نیاگان راه دریاب 


ر لا موجود الاالله دریاب 


نب و تاب مسلمانی ندارد 
از آن دریا که طوفانی ندارد 
سزای او چلیپا هست یا بيست 
اگر قومی بکوید ناروا نیست 


که از خونش نم هر شاخسار است 
که او را نه سپهر آثینه‌دار است 


که آن امت دو گیتی را امام است 
که خواب »وخستگی »بروی حرام ا ست 


چو خس او را جهان چند و چون است 
بی هر کن که می‌گوید یکون است 


برد در وسعت گردون یگانه 
# .۱ انجم گرفتار کمندش 


بباغان عندلیبی خوش صفیری 


بجام نو کهن می از سبو ریز 
ار خواهی ثمر از شاخ متصور 


مللا ترش‌روست 


گرفتم حضرت 
اگر با این مسلمانی که دارم 


فرنگی صید بست از کعبه و دير 


به بند صوفی و ملایر اسیری 
بآیاتش ترا کاری جز این نیست 
ز قرآن پیش خود آئینه آویز 
ترازوئی بنه کردار خود را 


ز من بر صوفی و ملا سلامی 
ولی تاء ویل‌شان در حيرت انداخت 


بدست اوست تقدير زمانه 


براغان جره بازی زود گیری 


فقیسر او بے درویشی امیری 


فروغ خویش را بر کاخ و کو ریز 
به دل لاغالب الاالله فرو ریز 


نگاهش مغز را نشناسد از پوست 


صدا' 


دعا فرمود یارب عاقبت خیرا! 


حکمت قرآن نگیری 
که از بس او آسان بمیسری 


دگرگون گشته‌تی از خویش بگریز 
که پیغام خدا گفتند ما را 
خدا و جیرئیل و مصطفی را 


ز دوزخ واعظ کافر گری گفت 
نداند آن غلام احوال خود را 


پسر را گفت پیری خرقه‌بازی 
به نمرودان این دور آشنا باش 


بکام خود دگر آن کهنه می ریز 
ز اشعار جلال‌الدین رومی 


بگیر از ساغرش آن لاله رنگی 
غزالی را دل شیری بهبخشد 


نصیبی بردم از تاب و تب او 
غزالی در بیایان حرم بين 


و سوز آشنائی 


سراپا درد 


گره از کار این ناکاره وا کرد 
نی آن نی‌نوازی پاکبازی 


به پیری گفت حرف نیش‌داری 
گرفتن روزی از خاک مزاری 
ترا این نکته باید حرز جان کرد 
ز فیض‌شان براهیمی توان کرد 


که با جامش نیرزد ملک پرویز 
به دیوار حریم دل بیاویز 
که تاءثیرش دهد لعلی به سنگی 
پشوید داغ از پشت پلنگی 


شبم مانند روز از کوکب او 
که ریزد خنده‌ی شیر از لب او 


وصال او زبان دان جائی 


نصیبی از جلال کبریائی 


غبار رهگذر را کیمیا کرد 
مرا با عشق و مستي آشنا کرد 


بروی من در دل باز کردند 
ز فیض او گرفتم اعتباری 


خیالش با مه و انجم نشیند 
دل بیتاب خود را پیش او نه 
ز رومی گیر اسرار فقیسری 
حذر زان فقر و درویشی که از وی 


خودی تا گشت بهجور خدانی 
ز چشم مست رومی وام کردم 
می روشن ز تاک من فرو ریخت 
نصیب از آتشی دارم که اول 


تو ای باد بیابان از عرب خیز 
بگو فاروق را پیفام فاروق 


جوان بختا مده از دست این فقر 


جوان‌مردی که خود را فاش بیند 
هزاران انجمن اندر طوافش 


اقبال لاهوری 
ز خاک من جهانی ساز کردند 
که با من ماه و انجم ساز کردند 


نگاهش آن‌سوی پروین به‌بیند 


دم او رعشه از سیماب چیند 


که آن فقر است محسود امیری 
رسیدی بر مقام سریزیری ‏ 
به فقر آموخت آداب گدائی 
سروری از مقام کبریائی 
خوشا مردی که در دامانم آویخت 
سنائی از دل رومی برانگیخت 


ز نیل مصریان موجی برانگیز 
که خود را در فقر و سلطانی بیامیز 


زهی دولت که پایان‌ناپذیر است 
که بی او پادشاهی زودمیر است 


جهان کهنه را باز آفریند 
که او با خویشتن خلوت گزیند 


ہو منظور فاروق اول پادشاه مصر و جد ملک فاروق پاد شاه مخلوع مصر است . 


حصور ملت 
دران کوش از نیاز سینه‌پرور 


خنک آن ملتی بر خود رسیده 
درخش او ته این نیلگون چرخ 


چه خوش زد ترک ملاحی سرودی 
بدریا گر کره افتد به کارم 
جهانگیری بخاک ما سرشتند 
درون خویش بنگر آن جهان را 


بيامیزند چون نور دو قندیل 


اگر داری نگهدار 


شرار شوق 


بگو از من نواخوان عرب را 
از آن نوری که از قرآن گرفتم 


بجانها آفریدم های و هو را 
شود روزی حریف بحر پرشور 


بگیر از پیر هر میخانه ساغر 
که دامن پاک داری آستین تر 


ز درد جستجو نا آرمیسده 
چو تیغی از ميان بیرون کشیده 


رخ او احمری چشمش کبودی 
بجز طوفان نمیخواهم گشودی 


امامت در جیین ما نوشتند 
که تخمش در دل فاروق کشتند 


یکی‌بین می‌کند چشم دوبین را 
میندیش افتراق ملک و دین را 


غبار راه خود را آسمان کرد 
که با وی آفتابی میتوان کرد 


بهای کم نهادم لعل لب را 
سحر کردم صد و سی ساله شب را 


کف خاکی شمردم کاخ و کو را 


تو هم بگذار آن صورت‌نگاری 
بیاغ ما برآوردی پر و بال 


بخاک ما دلی در دل غمی هست 
به افسون هنر آن چشمه بگشای 


مسلمان بنده‌ی مولاصفات است 
جمالش جز به نور حق نهبینی 


بده با خاک او آن سوز و تایی 


نوا آن زن که از فيض تو او را 


مسلمانی غم دل در خریدن 
حضور ملت از خود درگذ‌شتن 


کسی کو فاش دید اسرار جان را 
نوائی آفرین در سینه‌ی خویش 


نگهدار آن‌چه در آب و گل تست 
تھی دیدم سبوی این و آن را 


نگردد روشن از قندیل رهیان 


نکو میخوان خط سیمای خود را 


چو من پا در بیایان حرم نه 


مجو غیر از ضمیر خویش یاری 
مسلمان را بده سوزی که داری 


هنوز این کهنه‌شاخی را نمی هست 
درون هر مسلمان زمزمی هست 


که زاید از شب او آفتابی 


چو سیماب از تپ یاران تپیدن 
دگر بانگ اناالملت کشیدن 


نه‌بیند جز بچشم خود جهان را 
بهاری میتوان کردن خزان را 


سرور و سوز و مستی حاصل تست 
می باقی به مینای دل تست 


نه در وی مرغکی نی موج آبی 
تو میدانی که باید آفتابی 


بدست آور رگ فردای خود را 
که بینی اندرو پهنای خود را 


سحرگاهان که روشن شد در و دشت 
فرو هل خیمه ای فرزند صحرا 


عرب را حق دلیل کاروان کرد 


در آن شب‌ها خروش صبح فرداست 
تن و جان محکم از باد درو دشت 


صدا زد مرغی از شاخ نخیلی 
که نتوان زیست بی‌ذوق رحیلی 


که او با فقر خود را امتحان کرد 
جهانی را ته و بالا توان کرد 


که روشن از تجلی‌های سیناست 
طلوع امتان از کوه و صحراست 


تو چه دانی که دزین گرد سواری باشد 


دگر آئين تسلیم و رضا گیسر 


مگو شعرم چنین است و چنان نیست 


چمن‌ها زان جنون ویرانه گردد 
از آن هوئی که افکندم درین شهر 


نخستین لاله‌ی صبح بهارم 
بچشم کم مبین تنهائیم را 


پريشانم چو کرد ره‌گذاری 


طریق صدق و اخلاص و وفا گیر 
جنون زیرکی از من فرا گیر 


که از هنکامه‌ها بیکگانه گردد 
جنون اند ولی فرزانه گردد 


پیاپی سوزم از داغی که دارم 
که من صد کاروان گل در کنارم 


که بر دوش هوا گیرد قراری 


خوش آن قومی پریشان روزگاری 


به بحر خویش چون موجی نپیدم 
دگر رنگی ازین خوشتر ندیدم 


نگاهش پر کند خالی سبوها 
ز طوفانی که بخشد رایگانی 


چو برگیرد زمام کاروان را 
کند افلاکیان را آنچنان فاش 


میارکبا د کن آن پاک جان را 
ز آغوش چنین فرخنده مادر 


دل اندر سینه گوید دلبری هست 


بگوشم آمد از گردون دم مرگ 


که زاید از ضمیرش پخته‌کاری 
ز هر گردی برون تناید سواری 


بخون خویش تصویرش کشیدم 


دواند می بتاک آرزوه ]| 
حریف بحر گردد آب جوها 


دهد ذوق تجلی هر نهان را 
ته پا می‌کشد نه آسمان را 


که زاید آن امیر کاروان را 
خجالت می‌دهم حور جنان را 


متاعی آفرین غارتگری هست 
" شکوفه چون فرو ریزد بری هست " 


خلافت و ملوکیت 


عرب خود را به نور مصطفی سوخت 
ولیکن آن خلافت راه گم کرد 


خلافت بر مقام ما گواهی است 


چراغ مرده‌ی مشرق برافروخت 


که اول موء متان را شاهی آموخت 


حرام است آنچه بر ما پادشاهی‌است 


ملوکیت همه مکر است و نیرنگ 


درافتد با ملوکیت کلیمی 
گهی باشد که بازی‌های تقدیر 


هنوز اندر جهان آدم غلام است 
غلام فقر آن گیتی پناهمم 


محبت از نگاهش پایدار است 


ولیکن 


مقا مش عبد‌هو آمد 


بملک خویش عثمانی امیر است 
نه‌پنداری که رست از بند افرنگ 


مشو نومید و با خود آشنا باش 


به ترکان آرزوی تازه دادند 
ولیکن کو سلمانی که بیند 


بهل ای دخترک این دلبری‌ها 


و ی ول کیت رام نت 


سلوکش عشق و مستی را عیار است 


جهان شوق را پروردگار است 


دلش آگاه و چشم او بصیر است 


به پیمان فرنگی دل نه‌بستند 


که مردان پیش ازین بودند و هستند 


نا کارضان دیگر نها دند 
نقاب از روی تقدیری گشادند 


مسلمان رانه‌زیید کافری‌ها 


منه دل بر جمال غازه پرورد 


نگاه 
دل کامل‌عیار آن پاک‌جان برد 


تست شمشیر خداداد 


جهانتابی ز نور حق بیاموز 


جهان را محکمی از امهات است 
اگر این نکته را قومی نداند 


مرا داد این خرد پرور جنونی 
ز مکتب چشم و دل نتوان گرفتن 


اگر پندی ز درویشی پذیری 
بتولی باش و پنهان شو آزین عصر 


ز شام ما برون آور سحر را 
تو میدانی که سوز فرات تو 


بزخمش جان ما را حق بما داد 
که تیغ خویش را آب از حیا داد 


کشادش در نموه رنگ و آب است 


نهادشان امین ممکنات است 
نظام کار و بارش بی‌ثبات است 


نگاه مادر پاک انسدرونسی 
که مکتب نیست جز سحر و فسونی 
قيامت‌ها به‌بیند کایناتش 


توان دید از جبین امهاتش 


هزار امت بمیرد تو نه‌میری 
که در آغوش شبیری بگیری 


به قرآن بازخوان اهل نظر را 
دگرگون کرد تقدیر عمر را 


هزاران بند در آزادی اوست 


ز روی آدمیت رنگ و نم برد 


نگاهش نقشبند کافری‌ها 
حدر از حلقهی بازارگانش 


جوانان را بدآموز است این عصر 
بدامانش مشال شعله پیجم 


مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد 
ولیکن الامان از عصر حاضر 


چه‌گویم رقص توچون | ست وچون‌نیست 
به تقلید فرنگی پای کوبی 


در صد فتنه را بر خود گشادی 
برهمن از بتان طاق خود آراست 


برهمن را نگویيم هیچ‌کاره 
نیاید جز به زور دست و بازو 


نگه دارد برهمن کار خود را 
بمن گوید که از نسبیسح بگذر 


برهمن گفت برخیز از در غير 


برهمن 


۱۴ 


غلط نقشی که از بهزادی اوست 


کمال صنعت او آذری‌ها 


است 


که بی نور است و بی‌سوز است این عصر 


ضمیرش باقی و فانی بهم کرد 
که سلطانی به شیطانی بهم کرد 


شین است‌این‌نشا ط اندرون نی ت 
به‌رگهای تو آن طفیان خون نیست 


دو گامی رفتی و از پا فتادی 
تو قرآن را سر طاقی نهادی 


کند سنگ گران را پاره‌باره 


خدائی را تراشیدن ز خاره 


نمیگوید به کس اسرار خود را 


بدوش خود برد زنار خود را 


ز یاران وطن نايد به‌جز خير 


بیک مسجد دو ملا می نه‌گنجد 


به فرزندان بیاموز این تب و تاب 


ز علم چاره‌سازی بی‌گدازی 
نکوتر از نگاه پاک‌بازی 


به آن مو؟ من خدا کاری ندارد 
از آن از مکتب یاران گریزم 


ز من گیر این که مردی کورچشمی 
ز من گیر این که نادانی نکوکیش 


از آن فکر فلک‌پیما چه حاصل 
مثال پاره‌ی ابری که از باد 


اد ب پیرایه‌ی نادان و داناست 


ندارم آن مسلمان‌زاد ه را دوست 


ترا نومیدی از طفلان روا نیست 
بگو ای شیخ مکتب گر بدانی 


به پور خویش دین و دانش آموز 


کتاب 9 مکتب افسون و فسانه 


بسی خوشتر نگاه پاکبازی 
دلی از هر دو عالم بسی‌نیازی 


که در تن جان بیداری ندارد 


نگهداری ندارد 


ز بینای غلط بینسی نکوتر 


که گرد ثابت و سیاره گردد 
به پهنای فضا آواره گردد 


خوش آ ن کو از ادب خودرا بیاراست 
که در دانش فزود و از ادب کاست 


که دل در سینه‌ی‌شان هست یانیست 


که تابد چون مه و انجم نگینش 


نوا از سینه‌ی مرغ چمن برد 
باین مکتب باین دانش چه نازی 


خدایا وقت آن درویش خوش باد 
به طفل مکتب ما این دعا گفت 


کسی کو لااله را در گره بست 


بآن دین و به آن دانش مپرداز 


چو می‌بینی که رهزن کاروان کشت 


مباش ایمن از آن علمی که خوانی 


جوانی خوش‌کلی رنگین‌کلاهی 
به مکتب علم میشی را بیاموخت 


شتر را بچه‌ی او گفت در دشت 
پدر گفت ای پسر چون یا به‌لفزد 


پریدن از سر بامی بیامی 
ز نخچیری که جز مشت پری نیست 


نگر خود را بچشم محرمانه 
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ز خون لاله آن سوز کهن برد 
که نان در کف نداد و جان زتن برد 


که دلها از دمش چون غنچه بگشاد 
پی نانی به بنف کس میفتاد 


ز بند مکتب و ملا برون جست 
که از ما میبرد چشم و دل و دست 


چه پرسی کاروانی را چسان کشت 
که از وی روح قومی میتوان کشت 


نگاه او چو شیران بی‌پناهی 
میسر نایدش برگ گیاصی 


نمی‌بینم خدای چارسو را 
شتر هم خویش را بیند هم او را 


تلاش رزق 


۱۶ 


نگاه ماست ما را 


مقامی 
همان بهتر که میری در کنامی 


تسازیانسه 


نهنگ با بچهه خویش 


۱۷ 
نهنگی بچه‌ی خود را جه‌خوش گفت به دين ما حرام آمد کرانه 
به موج آویز و از ساحل به‌پرهیز همه دریاست ما را آشیانه 
تو در دریا نه‌ثی او در بر تست به طوفان درفتادن جوهر تست 


چو یک دم از .طلاطم‌ها بیاسود همین دریای تو غارتگر تست 
خانمه 


۱۸ 


نه از ساقی نه "از پیمانه گفتم حدیت عشق بیباکانه گفنم 


شنیدم آنچه از پاکان امت ترا با شوخی رندانه گفتم 
بخود باز آ و دامان دلی گیر درون سینه‌ی خود منزلی گیر 
ھا ا ا فشاندم دانه من تو حاصلی گیر 


حرم جز قبله‌ی قلب و نظر نیست طواف او طواف بام و در نیست 
ميان ما و بیت‌الله رمزیست که جبریل امین را هم خبر نیست 


" جاویدنامه " 


حضو رعالم انسانی 


بیا ساقی بیار آن کهنه می را 
نوائی ده که از فیض دم خویش 


یکی از حجره‌ی خلوت برون آی 
خروش این مقام رنگ و بو را 


زمانه فتنه‌ها آورد و بگذشت 
دو صد بغداد را چنگیزی او 


تمهید 


جوان فرودین کن پیر دی را 
چو مشعل برفروزم چوب نی را 


بیاد صبحگاهی سینه بگشای 
بقدر ناله‌ی مرغی بیفزای 


خسان را در بغل پرورد و بگذ شت 
چو گور تیره‌بختان کرد و بگذشت 
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بسا کس انده ‏ فردا 
خنک‌مردان که در دامان امروز 


چو بلبل ناله‌ی زاری نسداری 
د رین گلشن که کلجینی حلال است 


بیا بر خویش پیچیدن بیاموز 
اگر خواهی خدا را فاش بینی 


کله از سخنتی ایام بگذار 
نمی‌دانی که آب جویباران 


اگر ياهو زنی از HES‏ شوق 


فتادی از مقام کبریائی 
تو شاهینی ولیکن خویشتن را 


خوشا روزی که خود را باز گیری 


تو هم مثل من از خود در حجابی 


مرا کافر کند اندیشه‌ی رزق 


چه خوش‌گفت اشتری با کره‌ی خویش 
بگیر از ما کهن صحرانوردان 


مرا یاد است از دانای افرنگ 


که دی مردند و فردا ر ندیدند 


هزاران ‏ تازه‌تر هنگامه چیدند 


که در تن جان بیداری نداری 
تو زخمی از سر خاری نداری 


خودی را فاش‌تر دیدن بیاموز 


که سختی ناکشیده کم‌عیار است 
اگر بر سنگ غلطد خوشگوار است 
نتوان زیست با خوی حریری 
کله را از سر شاهین بگیری 


A 


حضور دون نهادان چهره‌سائی 


همین فقر است کو بخشد امیری 
ره تخمین و ظن گیری بمیری 


خنک روزی که خود را بازیابی 
ترا کافر کند علم کتابی 


خنک آن کس که داند کار خود را 


به پشت خویش بردن بار خود را 


بسا رازی که از بود و عدم گفت 


ولیکن با تو گویم این دوحرفی 


الا ای کشته‌ی نامحرمی چند 
ز تاءویلات ملایان نکوتر 


وجوداست این که بینی یا نموداست 
کتابی بر فن ضواص بنوشت 


به ضرب تیشه بشکن بیستون را 
حکیمان را 


مشو در چارسوی این جهان کم 


دل دریا سکون بیکانه از تست 
تو ای موج اضطراب خود نگهدار 


دو گیتی را به خود بايد کشیدن 
به نور دوش بین امروز خود را 


بما ای لاله خود را وانمودی 
ترا چون بردمیدی لاله گفتند 


نگرید مرد از رنج و غم و درد 
قیاس او را مکن از گریه‌ی خویش 


نه‌پنداری که مرد امتحان مرد 


خریدی از پی یک دل غمی چند 
نشستن با خودآگاهی دمی چند 


حکیم ما چه مشکلها کشوداست 
ولیکن 


در دل دریا نبوداست 


که فرصت اندک و گردون دورنگ است 


شرر ازتیشه خیزد یا زسنگ است ؟! 


بدست آور مقام ها و هو را 
بخود باز آ و بشکن چارسو را 


به جیبش گوهر یک‌دانه از تست 
که دریا را متاع خانه از تست 


نباید از حضور خود رمیدن 


ز دوش امروز را نتوان ربودن 


نقاب از چهره‌ی زیبا کشودی 
بشاخ اندر چسان بودی؟ چه‌بودی؟ 


ز دوران کم نشیند بر دلش گرد 


که هست از سوز و مستی گریه‌ی مرد 


نمیرد گرچه زیر آسمان مرد 
ز هر مرگی که خواهی میتوان مرد 


اگر خاک تو از جان‌محرمی نیست 
ر غم آزاد شو » دم ۳ نگه دار 


پریشان هر دم ما از غمی چند 
ولیکن طرح فردائی توان ریخت 


جوانمردی که دل با خویشتن بست 
نگه را جلوه مستی‌ها حلال است 


از آن غم‌ها دل ما دردمند است 


من و تو زان غم شیرین ندانیم 


برون کن کینه را از سینه‌ی خویش 
ز کشت دل مده کس را خراجی 


سحرها در گریبان شب اوست 


نشان مرد حق دیگر چه گویم 


دل آن بحر است کو ساحل نورزد 


دل 


شریک هر غمی نامحرمی چند 


رود در بحر و دریا ایمن از شست 
ولی بايد نگه داری دل و دست 


که اصل او ازین خاک نژند است 
که اصل او ز افکار بلند است 


که شستن میتوان از دامنش گرد 
قماری می برد نامرد از مرد 


که دود خانه از روزن برون به 


غارت‌گر ده 


ک 


مشو ای ده خدا 


دو گیتی را فروغ از کوکب اوست 
چو مرگ آید تبسم بر لب اوست 


چنان بگذر که ریزم بر گیاهی 


نهنگ از هیبت موجش بلرزد 


دل ما آتش و تن موج دودش 


بذكر نیم‌شسب جمعیت او 


زمانه کار او را می‌برد پیش 
همین فقر است و سلطانی که دل را 


نه نیروی خودی را آزمودی 
خرد زنجیر بودی آدمی را 


تو می‌گوئی که دل از خاک و خون است 
دل ما گرچه اندر سینه‌ی ماست 


جهان مهر و مه زناری اوست 
پیامی ده ز من هندوستان را 


من‌وتو کشت یزدان حاصل است اين 
غبار راه شد دانای اسرار 


گهی جوینده‌ی حسن غریبی 
گهی سلطان با خیل و سپاهی 


جهان دل جهان رنگ و بو نیست 
زمین و آسمان و چارسو نیست 


نگه دید و خرد پیمانه آورد 


تپید دمبدم ساز وجودش 


چو سیمابی که بندد چوب عودش 


که مرد خودنگهدار است درویش 
نگه‌داری چو دریا گوهر خویش 


نه بند از دست و پای خود گشودی 
اگر در سینه‌ی او دل نبودی 


گرفتار طلسم کاف 3 تون ست 
ولیکن از جهان ما برون است 


گشاد هر گزه از زاری اوست 
غلام آزاد از بیداری اوست 


خطیبی منبر او از صلییی 


ولی از دولت خود بی‌نصیبی 


درو پست و بلند و کاخ و کو نیست 
درین عالم بجز الله‌هو نیست 


که پیماید جهان چارسو را 
بخویش اندر کشید این رنگ و بو را 


خودی روشن ز نور کبریاثی است 


جدائی از مقامات وصالش 


چو قومی درگذشت از گفتگوها 


خودی از آرزو شمشیر گردد 


خودی را از وجود حق وجودی 
نمیدانم که این تابنده گوهر 


دلی چون صحبت گل می‌پذ برد 


شود بیدار چون من آفریند 


وصال ما وصال اندر فراق است 
کهر گم‌گشته‌ی آغوش دریااست 


کف خاکی که دارم از در اوست 


نه من را می‌شناسم من نه(او) را 


یقین دانم که روزی حضرت او 


چه شیرین زخمی از تیر نگاهیست 
که این نخچیر نخچیر نگاهیست 


رسائی‌های او از نارسائی است 
وصالش از مقامات جدائی است 


ز خاک او بروید آرزوها 
دم او رنگ‌ها برد ز بوها 


خودی را از نمود حق نمودی 


کجا بودی اگر دریا 


نبودی 


چو من محکوم تن گردد بمیرد 


کشود این گره غیر از نظر نیست 
ولیکن آب بحر آب گهر نیست 


گل و ریحانم از ابر تر اوست 


ولی دانم که من اندر بر اوست 


ترازوئی نهد این کاخ و کو را 


از آن ترسم که فردای قیامت 


کند هر قوم پیدا مرگ خود را 


شنیدم مرگ با یزدان چنین گفت 


چو جان او بگیرم شرمسارم 


ثبانش ده که میر شش‌جهات است 


مرا این خاکدانی خوش نیاید 


جهان تا از عدم بیرون کشیدند 
بفیر از جان ما سوزی کجا بود 


روشن‌بصر کرد 
نمیدانم که احوال تو چون است 


جدائی شوق را 


من از صبح ازل در پیج و تابم 


oa oma,‏ و ها و مه و و و و و و و GGG gaa‏ ها وا وا و وا و و وا و و و ۱ و 


موت 


چه بی‌نم چشم آن کز گل بزاید 
ولی او را ز مردن عار نايد 


او زمام کائنات است 
که نامحرم ز ناموس حیات است 


که صبحش ني جز 0 ید شامی 


ضمیرش سرد و بی‌هنگامه دیدند 
ترا از آتش ما آفریدند 
جدائی شوق را جوینده‌تر کرد 
مرا این آب وگل از من خبر کرد 


رجیم و کافر و طاغوت خواندند 
از آن خاری که اندر دل نشاندند 


نکردی سجده و از دردمندی 


بیا تا نرد را شاهانه بازيم 


جهان چارسو را در گدازیم 
بافسون هنر از برگ کاهش بهشتی این‌سوی گردون بسازیم 
ابلیس خاکی و ابلیس ناری 
"۳" 
فساد عصر حاضر آشکار است سپهر از زشتی او شرمسار است 


به هر کو رهزنان چشم و گوشند 
گران‌قیمت گناهی با پشیزی 


چه شیطانی خرامش واژگونسی 
من او را مرده شیطانی شمارم 


چه زهرابی که در پیمانه‌ی اوست 


بشر نا از مقام خود فتاداست 
گنه هم می‌شود بی‌لذت و سرد 


مشو نخچیر ابلیسان اين عصر 
اصیلان را همان ابلیس خوشتر 


حریف ضرب او مرد تمام است 


دوصد شیطان ترا خدمتگذار است 


که در تاراج دل‌ها سخت کوشند 


که این سوداگران ارزان‌فروشند 


کند چشم ترا کور از فسونسی 
که گیرد چون تو نخچیر زبونی 


کشد جان را و تن بیگانه‌ی اوست 


بقدر محکمی او را گشاد است 
اگر ابلیس تو خاکی‌نهاد است 


خسان را غمزهء شان سازگار است 
که یزدان دیده و کامل‌عیار است 


ز فهم دون‌نهادان گرچه دور است 
به این نوزاده ابلیسان نسازد 


بیا ا کار این امت بسانم 


فف خر از الات 
فضای نیلگ ن نخچر گا ھ 5 


ز جانم نفمه‌ی الله‌هو ريخت 
بگیر از دست من سازی که تارش 


چو اشک اندر دل فطرت تپیدم 


درخش من ز مژگانش توان دید 


مرا از منطق آید بوی خامی 


برویم بستهة درها را کشاید 


بيا از من بگیر آن دیسر ساله 
اگر آبش دهی از شیشه‌ی من 


بدست من همان دیرینه‌چنگ است 


به یاران طریق 


۴۶۳ 
که صید لاغری بر وی حرام است 


ولی این نکته را گفتن ضرور است 
کنهکاری که طبع او غیور است 


قماو زندگی مردانه بازيم ! 
که دل در سینه‌ی ملا گدازیم 


به بال او سبک گردد گرانها 
نمی‌گردد بگرد آشیانها 


چو گرد از رخت هستی چارسو ریخت 
ز سوز زخمه چون اشکم فرو ريخت 
تپیدم تا 


بچشم او رسیدم 


که من بر برگ کاهی کم چکیدم 


لل او. لفل اتتا مى 


دو بیت از پیر رومی یا ز جامی 


که بخشد روح با خاک پیاله 


درونش ناله‌های رنگ‌رنگ 


بگو از من به پرویزان اين عصر 
ز خاری کو خلد در سینه‌ی من 


ز من گیر این که زاغ دخمه بهتر 


در دل را بروی کس نبستم 
نشیمر ساختم در سینه‌ی خویش 


درین کلشن ندارم آب 9 جاهی 
مرا گلچین بدآموز چمن خواند 


د وصد دانا د رین محفل سخن گفت 


ندانم نکته‌های علم و فن را 
ميان کا روان سوز و سرورم 


نه‌پنداری که مرغ صبح‌خوانم 


گذشتم از هجوم خویش و پیوند 


باین نابودمندی بودن آموز 
بیفت انسدر محیط نقمه‌ی من 


...۰ اقبال لاهوری 


نه فرهادم که گیرم تيشه در دست 
دل صد بیستون را می‌توان خست 


بچشمم کوه یاران برگ کاهیست 
از آن بازی که دست‌آموز شاهیست 


نه از خویشان نه از یاران گسستم 
ته این چرح گردان خوش نشستم 


نصیبم نی قبائی نی کلاهی 
که دادم چشم نرگس را نگاهی 


که خاری دید و احوال چمن گفت 


مقامی دیگری دادم سخن را 
سبک پی کرد پیران کهن را 


یجز آه و فنان چیزی ندانم 
کلید باغ را در آشیانم ! 


هزاران رهرو و یک همسفر نیست 
که از خویشان کسی بیگانه‌تر نیست 


بهای خویش را افزوده آموز 
بطوفانم چو در آسودن آموز 


کهن پرورده‌ی این خاکدانم 
دمیدم گرچه از فيض نم او 


ندانی تا نباشی محرم مرد 
نگهدارد ز آه و ناله‌ی خود 


نگاهی آفرین جان در بدن بین 
وگر نه مثل تیری در کمانی 
خرد بیگانه‌ی ذوق یقین است 
دوصد بوحامد و رازی » نیرزد 


تماش و نقره و لعل و گهر چیست 
چو یزدان از دو گیتی بی‌نیازند 


خودی را نشئه‌ی مس عین هوش است 
می من گرچه ناصاف است درکش 


ترا با خرقه و عصامه کاری 
همین یک چوب نی سرمایه‌ی من 


چو دیدم جوهر آئینه‌ی خویش 
ازین دانشوران کور و بی‌دوق 


چو رخت خویش بربستم ازین خاک 
ولیکن کس ندانست این مسافر 


ولی از منزل خود دل‌گرانم 
زمین را آسمان خود ندانم 


که دلها زنده گردد از دم مرد 
که خوددار است چون مردان غم مرد 


هدف را با نگاه تیرزن بين 


غلام خوشگل و زرین‌کمر چیست 


از آن میخانه‌ی من کم خروش است 
که این ته‌جرعه‌ی خمهای دوش است 


من از خود یافتم بوی نگاری 
نه چوب منبری نی چوب‌داری 


گرفتم خلوت اندر سینه‌ی خویش 
رمیدم با غم دیرینه‌ی خویش 


« منظور محمد زکریای رازی کا شف‌الکل است نه امام فخررازی . 


اگر دانادل و صافی‌ضمیر است 


بدوش منعم بی‌دین و دانش 
سجودی آوری دارا و جم را 


از مرد پیری 
بناداری نگه‌داشت 


اگر خود را 


براهیمان ز نمرودان نترسند 


مجو ای لاله از کس غمگساری 
بهر بادی که آید سینه بگشای 


ر پیری یاد دارم این دو اندرز 


گریز از پیش آن مرد فرودست 


بساحل گفت موج بیقراری 
گهی بر خویش می‌پیچم چو ماری 


اگر این آب و جاهی از فرنگ است 
سرین را هم به چوبش ده که آخر 


فرنگی را دلی زیر نگین نیست 


خداوندی که در طوف حریمش 


فقیری با تهی‌دستی امیر است 
قبائی نیست پالان حریر است 


مکن ای بی‌خبر رسوا حرم را 
ز طاق دل فرو ریز این صنم را 


کهن فرزانه‌ی روشن ضمیری 


دو گیتی را بگیرد آن فقیری 


چو من خواه از درون خویش یاری 
نگه‌دار آن کهن داغی که داری 


که جان خود گرو کرد و به‌تن‌زیست 


بفرعونی کنسم خود را عیاری 
گهی رقصم به ذوق انتظاری 


جبین خود منه جز بر در او 
حقی دارد به خر پالان‌گر او 


صدابلیساست ویک روحالا مين نیست 


من و نو از دل و دين ناامیدیم 


دل ما مرد و دین از مردنش مرد 


مسلمانی که داند رمز دين را 
اکر گردون به کام او نه‌گرد د 


تو خود وقت قیام خویش دریاب 


مقام شوق بی‌صدق و یقین نیست 
گر از صدق و یقین داری نصیبی 


سلمان را همین عرفان و ادراک 
خدا اندر قياس ما نه‌گنجد 


به افرنگی‌بتان خود را سپردی 
خرد بیگانه‌ی دل» سینه بی سوز 


نه هرکس خودگر و هم خودگداز است 
قبای لااله خونین قیائی است 


بسوزد موءمن از سوز وجودش 


چ اشاره به حدیت لولاک لما الا خلقت فلاک . 
چچ اتاره به حدیث ماعرفناک حق معرفتک . 


نساید پیش غیراله جبین را 
بکام خود به‌گرداند زمین را 


شب و روزش ز دور آسمان نیست 


که در خود فاش بیند رمزلولاک » 
شناس آن را که گوید ماعرفناک م 
چه نامردانه در بتخانه مردی 
که از تاک نیاگان می نخوردی 


نه هر کس ناز اندر نیاز است 


گشود هرچه بستند از گشودش 
جمال بندگی اندر سجودش 


فرنگ آئین رزاقی بداند 
به شیطان آنچنان روزی رساند 


چه حاجت طول دادن داستان را 


جهان خویش با سوداگران داد 


بهشتی بهر پاکان حرم هست 
بگو هندی مسلمان را که خوش باش 


قلندر ميل تقریری ندارد 
از آن کشت خرابی حاصلی نیست 


رکوعش چون سجودش محرمانه 
نه‌گنجد در نماز پنجگان ه 


قيامت‌ها که در قد قامت اوست 


باین بخشد ازو و می‌ستاند 
که یزدان اندر آن حیران بماند 


بحرفی گویم اسرار نهان را 
چه داند لامکان قدر مکان را 


نام عموی پیامبر و یکی از کفار مکه 

صاحب جلال و شکوه 

جمع اجمه بمعنی جنگل و نیستان 

سرخ 

نام یکی از پیامبران که او را اوریا یا ارمیس هم می‌نامند . 
از سری ماهپای سریانی و ماه آذر را نیز می‌گویند . 

منظور آذربت عموی حضرت ایراهیم (ع ) است . 

نام حیوانی افسانه‌افی (اژدها) و نیز نوعی سلاح» با قدرت 
فوق‌العاده سریع . 

جمع سلف - گذشتگان 

جمع ستکبر -کبرکننده اصطلاحا " حاکم و ظالم را هم می‌گویند . 


سوا 


رشدنی 

جمع استوانه 

اسب خاکستری 

جمع شر بدتر ‏ شریرتر 

جمع طور » نوع و روش . 

کور و نابینا 

نام سازی در یونان قدیم که با کامل شدن تام ارگ گرفت . 


دانشمند و ریاضی‌دان بونانی 
جمع الم » مصائب 

روز ازل زمانی که ابتدا ندارد 
جمع ام » مادران 

مادر 

جمع » تجم ستارگان 

اسیانیا 

جمع ورد 

ابلیس 

نام غلام و معشوقه محمود غزنوی 
کاسه چوبین پیاله - ظرفی که در آن شراب می‌نوشند . 


نوعی پرنده شکاری 

مخفف بامداد منظور صبح زود 
منظور پیاده در شطرنج 

سفید - عظیم - نود 

دریای سرخ 

منظور اردک و مرغ دریاگی است 


یالانثریب فرمانی بود از سوی رسول اکرم که فرمودند لاتثریب 
علیکم منکم کفار مکه را ایضا و آزار نکنید . 

۲ شکا و شدں 

حل‌شدن . حل‌کردن 

حلق‌کردن - آفربدن 

قرقاول 

نام چشمه‌ای در بهشت 

عدر آوردن و بهانه ساختن 

گرم 

بوسه زدن 

هسته انگور و استعاره برای یک‌بار جهیدن 

غرش برق - رعد و برق و استعاره برای اسب تیزیا 

غرش ابر 

قرار دادن امری را بگردن گرفتن -بکار کسی قیام کردن 
پاکیزه کردن - اصلاح کردن 

پرنده‌ای شبیه کبک و خود کیک را هم می‌گویند . 


مورد اعتماد 


ارزش بہا ۱ 


بمعنی پرستش کسی غير از خدا 

زنگی که بر گردن چپارپایان می‌بندند . 
جانور - زبر و چایک 

رسا ‏ واضح » روشن 

شتر تندرو 

باغ سهشتی 

سک بوک 

حریص‌بودن برای تصرف خاک دیگران 
گرسنگی 

جمع جهل - نادانان 


صلیبی که عیسی مسیح را بدان آویختند 


طناب -حبل‌الورید رگ گردن 

آفتاب‌پرست که در آفتاب تغییررنگ میدهد . 

آزاده 

جای محکم و دعائی است برای رفع چشم زخم : 
غاری که حضرت محمد (ص) در آن به نیایش خدا می‌پرداخت . 
جنگ و ستیز 

محیطو اطراف -آنچه که حرام شده ست 

آوائی که ساربانان برای شتر خود می‌خوانند 

روز قیامت و رستاخیز 

کبوتر 

ضرر و زیان 

تواضع کننده فروتن 


کسی که بچه دیگری را شیر می د هد 


خط فاصل ہیں دو کشور 
اسنعاره برای وهم و خیال و نیز جائی در بیابان که از دور آب و 


معامله . داد و ستد » و نیز جنون » شیفتگی و هوس و هوس 
کاسه سفالی 

حومه شهر یا تصویر مبهم شهر از دور - سیاهی 

سوراخ شده 

راه 

اسب زردرنگ 

آسمان 

جیوه - سیماب‌گون برنگ سیماب - نقره‌فام 


زرنگ و چالاک 

از نام‌های امام حسین علیه‌السلام که پیامبر (ص) بدو داد. 
درخت 
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بزرگ و ستودنی 


جو 
اشاره به یکی از معجزات رسول‌اکرم (ص) که بااشاره انگشت ماه را به 
دونیم کرد . 

بوی خوش 


جلا و روشنی - شفافیت 


باد تند و شدید که اسب نندرو را به آن تشبیه می‌کنند . 
صدائی که از قلم موقع نوشتن برمیآید. 

دعوت دادن مر د م برای انجام کاری. 

بمعنی سرخ و سفید و اصطلاحا " شراب را نیز می‌گویند . 


نور و روشعتی 
کور و نایینا 


درون و داخل 


پرنده پروازکننده 

دزد 

شادی‌آفرین » روحافزا 

کوهی که حضرت موسی در آن به نیایش می‌پرداخت . 

آب و خاک , خاک نمناک - گل 

نام قبیله‌ای در عربستان که حاتم طایی از آن قبیله است . 
ردا یا جامه گشاده و بلند که بدوش میاندازند . 


تاریکی‌ها 


تاریکی اول شب 


گزنده 
از شاعران عرب در زمان جاهلیت و یکی از معلقات سبعه 


بلبل و پرنده* خوشخوان 


سیمرغ افسانه‌ای 


سرخاب که زنان به گونه» خود میمالند . 
جمع غابه -دندان نیش‌دار 

ناپیدا 

نام عربی شهر گرانادا در اسپانیا 

ابر 

غارنگر 


فائق‌شدن - پیروز شدن 

تسمه‌ای که از عقب زین اسب می‌آویزند . 

سنگی که تیغ و شمشیر را با آن تیز می‌کنند . 

اندازه 

چاق برون از اندازه 

دوری 

وزیر در شطرنج 

رودی است در عراق 

ذات , يا آن چیزی که در درون انسان به ودیعه است . 


سازی بادی در مصر قدیم و نیز سازی زهی در میان ایرانیان‌واعراب 
نام قبیله‌ای از عرب و نام یکی از صحابه رسول‌اکرم (ص) و حضرت 
علی که در جنگ صفین بشپادت رسید . 

کاغذ 


غار 


کمال‌الدین‌بهزاد 


مرد مجرد و بی‌قید و بند که دست از دنیا شسته است . 

نام بندری در نزدیکی بحراحمر و نام دیگر دریای سرخ 

نام غلام على بن ابیطالب (ع ) 

نام دیگر مجنون و نیز یکی از بشهای عرب در زمان جاهلیت 


معدن 

کاسه چوبین 

مقام حق‌تعالی 

وشیله‌ای است که بر روق شتر یا الاغ میگذارند و در آن می‌نشینند . 
ساحل 

پیراهن و نیم تنه 


پیشه و حرفه 

نوعی مار شبیه مار عینکی 

سگ 

نقاش» خطاط و مینیاتوریست عهد صفوی 

ماخوذ از یونانی و ان عبارت از امتزاج و اختلاط, و نیز ماده‌ای که 


چون بر مس میزنند به زر تبدیل میشود . 
گلزار» گلستان 


روح 


نمردنی - همیشگی 


آب 


مخفف طدر 


چیزی که تازه پیدا شده و در قدیم نبوده است . 
ترسانیده شد ۵ 
آتشدان 


هدایت‌کننده 


پوشیده - پنهان 

منظور رفتن حضرت نبی اکرم (ص) به آسمانها و دیدار از طبقات 
آسمانی است . 

ی 

روحانیان زردشتی در ایران باستان 

محفوظات - پوشیده شده 

سرزنش 

نیستی و مرگ 

از جشنهای پائیزی در ایران باستان و همچنین ماه مهر 

آیگینه. و یا چیزی که با لاجورد و طلا نقاشی و تزئین شده باشد . 


منظور ناف آهو است که ماده‌ای خوشبو بنام مشک از آن می‌گیر ند 
شتر ماده 
سرزمین بلند و وسیع که منظور عربستان است . 


عکسی از علامه اقبال در سال ۱۹۰۷ 


نازل شدن - فرود آمدن 

زنده کردن و زنده شدن در روز رستأخیز 

کمربند 

(بعربی ) یعنی آری 

امپراطور روم شرقی 

بوی خوش . بوی د ھاں 

خوابیدن » خواب 

نوشبدنی کوارا 

فرشته . ملک 

باران بپاری و ماه هفتم از سری ماهپای سریانی 


شیر درنده و خطرناک 


همسانی - نزدیکی 
هیمالیا 
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علامه اقبال بانفای بسرش جاوید 


خ ۳ 

۰ 

- E 
nan 
اف چ‎ 


ب“ 


۱ ِ n? 
A 4 4 سب‎ 6 46۷3 - 
۱۷ 7 وس‎ 

۷ 
4 ر ۷ 


5 
OO 
۶ 


3 
3 
3 
ی 
گ 
3 
ع 
3 
3 
3 


©٩ ض4‎ 


انم ۱9 


عکسی از علامه اقبال در کرسی دکترای 
دانشگاه پنجاب 


علامه اقبال در حال نماز خواندن در یکی از مساجد کوردوبا (اسپانیا ) ۱٩۳۳‏ 


عکسی از علامه اقبال در یکی از «ساجد کوردوبای اسپانیا ۱۹۳۳ 
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م ۱۷ 6۰ یت نفه 


اقبال بنمایندگی از سوی مسلمانان شبه 

قار* هند در میزگردی که در لندن تشکیل 

۳۳ بود شرکت کرد و مورداستقبال قرار 
فت .۰ 
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وہ ال رااان این کا نن بانب 
NO‏ ۰ ۳ ۰ ۳ 
ا ارس تا دروم اا رمان 
و 2 ره مج مسا 
ار 0 ی زورما ان 
03 

رس مر شا 
مرس هو رف رشن و هام ,رد۱ ا ا 
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